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  مقدمه چاپ سوم
  ميحبسم االله الرحمن الر

  انهایدر ب یحلاوت بخش معن    بخش زبانها   یبنام چاشن
مقـدارش   یه و آله و دختر بزرگوار عالیاالله عل یاالله صلعبدبن  محمد امبران حضرتین پیروان پاك بهتر و درود فراوان بر

بزرگـوار   نآروان صالح یر پو بحضرت آن ن یازده نفر جانشیطالب و یبن اب یبلافصل او حضرت عل نیفاطمه زهرا و جانش
  .باد

که شـرح حـال     یبحانه السقدس سرّ یشاه ثان ینور عل یف جد بزرگوار حضرت حاج ملا علیه تالیطاب صالحتکتاب مس
عت و یانت و اسـرار و رمـوز شـر   یق دیحقا ياست که حاو ین کتب عرفانیشان در مقدمه چاپ دوم ذکر شده از بزرگتریا

رگـوار  زسنده بینو یو احاطه علم یت روحمند منصف بدان اقرار دارد و بعظباشد و هر دانشم یاالله م یقت و سلوك الیطر
 يهـا  نسـخه  ید ولیبچاپ رس یبا چاپ سنگ يقمر یصد و سین کتاب ابتدا در سال هزار و سیا .باشد یمعترف م و آن مقر

نحضرت از طـرف  آف بنام یکه کتاب شر یزه الغزشاه قدس سرّ یصالحعل يآن در اواخر زمان پدر بزرگوارم حضرت آقا
حضرتش ابراز میل و علاقه به تجدید چاپ آن  د ویاب گردیده شده بود نایپدر بزرگوارش قبل از صدور اجازه و لقب نام

تقاضـا نمودنـد کـه    فرمود و برادر مکرم آقاي دکتر حسن شفیعیان راد از حضرتش دو سال قبل از رحلت آن حضـرت   می
ازه فرمود ولی متأسفانه آنحضرت در سحرگاه پنج شنبه نهـم ربیـع الثـّانی    اجازه چاپ بایشان مرحمت شود و حضرتش اج

الرضـوان   جنـة اللقاء و  بجنةشمسی ترك این عالم ناپایدار فرمود و روح پاکش  1345قمري مطابق ششم مرداد  1386سال 
  .پرواز نمود و ما و عالم فقر را مصیبت زده و داغدار ساخت

اي دکتر شفیعیان درخواست خود را تجدید نمود و فقیر هم طبـق اجـازه پـدر بزرگـوار     پس از چند ماه از رحلت ایشان آق
  .طاب ثراه موافقت کرده و ایشان بچاپ دوم با چاپ سربی اقدام نموده و با وضع زیبائی طبع و منتشر گردید

ق السـلطا   کـه از   االله علیـه  حمـة ن راخیراً هم جناب آقاي ابوالقاسم تفضّلی فرزند مرحوم آقاي غلامرضا خان تفضّلی مصـد
ه و کشـف و شـهود بودنـد، نسـخه        اي از آن کتـاب بخـط مبـارك     فقراي بسیار با محبت و بزرگـوار و داراي بصـیرت قلبیـ

علی شاه اعلی االله مقامه فی اعلی علیین که از پدرشان آقاي مصـدق السـلطان بایشـان رسـیده بـود و بـا       حصال حضرت آقاي
نوشته شده ارائه دادند و خواهش کردند که موافقت شود نسخه مزبـوره   م الخط آنجناب بودخط بسیار شیوا و زیبا که رس

ت و      بخرج ایشان و برادر اکبر محترمشان جناب آقاي صادق تفضّلی موفق السلطان زید توفیقه که از فقـراي بسـیار بـا محبـ
فقیر هـم از نظـر اینکـه خـطّ     . افست شود باشد چاپ محترم و وجودشان مصدر خدمات زیاد براي برادران دینی بوده و می

باشیم موافقت نموده و از نیت خیـر   مند بوده و می مبارك آنحضرت است و خودم و همه برادران ایمانی بزیارت آن علاقه
  .ایشان خوشوقت گردیدیم

واسـتارم و شـادي   از خداوند متعال مزید عزت و اجر دارین براي هر دو خواهان و قبولی این خدمت را در درگـاه الهـی خ  
کـه  اي از حقـائق ایـن کتـاب شـریف      روح پدر عالی مقدارشان را مسئلت دارم و امیدوارم بهمۀ برادران توفیق درك شـمه 

  .عنایت شود مشحون از حقائق است
  والسلام علینا و علی عباداالله الصالحین و انا الفقیر الی االله سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه

1350بن الحسن عجل االله فرجه مطابق چهاردهم مهرماه  حجةعید میلاد حضرت  1391معظم بتاریخ نیمۀ شعبان ال
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  ومدمقدمه چاپ 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله رب العالمين و

  هو يتولي الصالحينو  لييو هو و
  .االله الصالحين علي عبادو  السلام عليناو  المعصومين بركاته، السلام علي الائمه الاثني عشرو  االله ةرحمو  النبي السلام عليك ايها

نا را یا اخوانی بعد و جور جورکمُ بمصابنا بسیدناو  اخّلائی عظمّ االله اُ دانم به چه زبان مولانا قدس االله سرّه العزیز، نمیو  اُ
ر حضرت آقاي صالحعلیشاه پدر بزرگواو  ارتحال مولاي جلیلو  عظمی ۀجراحت درونی را که بواسطه ضایعو  سوز دل

  ! همه دوستان جاي گرفته شرح دهم؟و  قلب من قدس سرّه در
  اشتیاق، بگوید شرح درد تا     سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

، جنابش قریب پنجاه االلهحزني اليو  انما اَشكوبثّي. سد نکند ایست که هیچ چیز آن رافاجعه کبري ثلمهو  این داهیه عظمی
اعانت مساکین و  عام المنفعهو  امور خیریه درو  تربیت سالکین راه خدا مشغول بودو  طالبین ارشادو  هدایتسال به 

  .کرد در او صدق می لايشغلُه شأنٌ عن شأنو  در عین حال دمی از یاد خدا غافل نبودو  نداشت هیچگاه فروگذار
با نهایت ولی  طبع شود بزرگوارش جناب نورعلیشاه ثانی تجدید آنجناب مایل بود که کتاب مستطاب صالحیه تألیف پدر

آواي دلرباي محبوب را استماع نموده و  طرفی گوش جانش نداي ارجعی را شنیده ازو  مهلت نداد، غدار تأسف روزگار
ک گویان ترك ما و  دار کرد،عزاو  سرپرستبیو  را یتیم ماو  دوستان فرمودو  لبیت پاك آن اکنون به پیروي از نی

  .شود چاپ این کتاب شریف داشت شروع به چاپ می میلی که براي تجدیدو  حضرت
و  .لیمقدارش بطور اختصار بنویسماپدرعو  آن بزرگوار مقدمه شرح حالی از تبرّك مقتضی دانستم ابتداء درو  براي تیمن

  .حد مقدمه نوشتم فصلتر ازاینجا قدري م نشده لذا در بزرگوار منتشر چون تاکنون شرح حالی از آن دو
  

  جناب نور علیشاه ثانی
عرفان جناب حاج ملا سلطان محمد سلطانعلیشاه و  حضرت قطب زمان نابغه علم جناب حاج ملاعلی نورعلیشاه ثانی فرزند

مفتخر به خطاب و  ملازمین حضرت رضا علیه السلام بوده اجداد این طایفه از از نفر از طایفه بیچاره بود، که دوو  گنابادي
  .آن نام را افتخاراً براي فامیل خود گذاشته بودندو  زبان مبارك آن حضرت شده بیچاره از

بیدخت متولدّ گردید، هنگامی که  شمسی در 1246 مرداد 27قمري مطابق  1284الثّانی سال هفدهم ربیع جنابش در
اول مراهقت شروع به  درو  گردید واقع ارشبزرگو تحت تربیت پدر اوو  با درگذشتو  دوساله شد مادرش به مرض

سپس علوم عربیت را ادامه داد، آنگاه به و  تحصیلات فارسی بعداً و  نوشتن نمودو  خواندنو  فراگرفتن قرآن مجید
و  جستجوي مذهب حقّ بود،و  صدد تحقیق عین حال در درو  بزرگوار پرداخت پدر نزد حکمتو  اصولو  تحصیل فقه

بالاخره براي و  آرامش روحی نداشتو  یل بلوغ خدمت پدر به فقر مشرّف شد مع ذلک اطمینان قلبیاوا آنکه در با
تجسس راه حق و  مذاهب تحقیق در چند ماهی که مشغول بود شور حرکت کرد، پس از به مشهد تحصیل به دستور پدر

جستجوي اهل حق به طرف ترکستان و  قمري براي تفحص 1300حدود سال  بدون اطلاع پدر درو  او به هیجان آمده در
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و  شامو  مصرو  ترکیه(ممالک عثمانی و  یمنو  عراقو  حجازو  کشمیرو  هندوستانو  مسافرت نموده، سپس به افغانستان
مصاحبت نموده بر و  معاشرت دعوي مراتبی داشتندو  کسانیکه ادعاي مقامو  جا با بزرگان هر درو  .سفر نمود) آنها غیر

  .بررسی نمود یک را ه مذهبی ارتباط پیدا کرده دعاوي هرفطوایف مختلو  هابا فرقهو  شد واقف اادعاي آنه
 پدرولی  شود، که گمشده آنان پیدا متوسل بودندو  پریشانو  خیلی ناراحت گناباد موقعی که ناپیدا شد اقوام در

شور و  ذارید که موقع پیدایش او آتشی از شوقاگو  او را به حال خودو  بزرگوارش به آنان فرموده بود پریشان نباشید
اشتعال و  حال اضطراب نکند سفرو  تا سیاحتو  طلب حقیقت در درون من مشتعل بود که در نهاد او نیز تأثیر نموده

  .بالاخره مراجعت خواهد کردولی  رود درونی او از بین نمی
به  در آنجا از دورو  به مکه مشرّف شده 1305ذیحجه  تحقیق مذاهب درو  سیاحت چندین سال سفر آنجناب پس از

کامل نشده  داشت چون تحقیقات مذهبی او شوق زیادي که به زیارت پدرو  با عشقو  بزرگوار نائل گردید زیارت پدر
 اواخر پدر را ندید، تا آنکه در مکّه باز حرکت از پس ازو  آشنائی نکرد اظهارو  احساسات فائق شده او بر ةبود اراد

و  راهنمائی اوو  آن بزرگواران استمداد ازو  السلامالتجاء بذیل عنایت ائمه معصومین علیهمو  قات خود براي توسلتحقی
حرمهاي مطهرّه  درو  آنجا بود، چندي در لباس روحانیین کشمیر باو  ف شده نشان دادن راه حق به عتبات عالیات مشرّ

و  مطالبی اظهار  گاهیو  رفت می نیز هاي علمی علماء  ضمناً به حوزه و بسوي آن بزرگواران دراز داشت دست التجاء
  .شد می واقع طّلابو  گفت که مورد تعجب آمیخته به احترام همه علماء جواب می مشکلات علمی را

العابدین ناي به آقاي حاج شیخ عبداالله حائري فرزند برومند مرحوم آقاشیخ زی بزرگوارش نامه همان اوقات پدر در اتفّاقاً
سپس از طرف و  مجاز در ارشاد شده ملقّب به رحمتعلی گردید بعدها نیز و( جنابش شده بود ةمازندرانی که ربود مجتهد

 ین اوقاتا است در دستور داده بود که چون محتملو  مرقوم داشته) حضرت نورعلیشاه به لقب رحمتعلی شاه مفتخر شد
او هم با آنکه و  ایشان هم حاج علی خادم را به جستجو گماشتو  او برآئید، جستجوي آن حدود باشد شما در فرزندم در
ایشان را  المؤمن ينظُر بِنور االلهروي فراست ایمانی که و  بازار کربلا با ایشان مصادف شده آشنائی نداشت درو  قبلاً ندیده
نموده با یکدیگر نزد آقاي حاج شیخ عبداالله  بالاخره آنجناب تصدیقو  قبول نکرد هرچه ایشان انکار نمود اوو  شناخت،

  .همه شادي نمودندو  رفتند
ایشان براي تکمیل تحصیلات خود توقفّ نمود، پس از چندي پدر او را به و  بعداً آقاي حاج شیخ عبداالله به گناباد رفته

اطاعت نماید لذا به طرف  پدر را که امر که حال حضور دست داده به او الهام شد حرم مطهر درو  مراجعت امر نمود
 خیلی خوشحال شده شادیها نمودند فقراءو  همه فامیلو  قمري به گناباد عودت نمود 1307 سال درو  گناباد عازم گردید

  :سرود عمادالملک طبسی بود بالبداهه این رباعی را اکبرخان پسرعلی سرائی شاعرکه باو 
  آمدتاز و  بتک چندي پـی مقصد    متاز آمدجنـاب تـو که م فرزنـد

  بخـانقاه خود باز آمدو  برگشت    عالم  توئی در که مقصود چون دید
چندي با صبیه خالوي خود که قبل  قمري به گناباد مراجعت نموده پس از 1307سال  درو  هفت سال طول کشید این سفر

حضرت آقاي حاج  مقتداناو  ر مولاناآن بزرگوا نخستین فرزند زناشوئی نمود نموده بودند سفر او را براي آنجناب عقد از
  .شیخ محمدحسن صالحعلیشاه بود

چند اربعین ریاضت و  تجلیه مشغولو  تخلیهو  خلوتو  به ریاضت پدر مدتی برحسب امر سفر مراجعت از جنابش پس از
به و  شده دارشاو  مجاز در دستگیري بزرگوار طرف پدر قمري از 1315رمضان سال  14 تاریخ چندي در پس ازو  کشید
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 مجدداً درو  مشرّف شد به مشهد با اجازه پدر 1317سال در  به لقب نورعلیشاه ملقّب شد، و  تعیین گردید جانشینی پدر
با آقایان و  مراجعت به عتبات عالیات مشرّف شده درو  بزرگوارش عازم مکّه معظمّه گردید پدر به دستور 1318سال 
مجلس شیخ بکري با قاضی  شام نیز در گردید، در واقع احترام همهو  مورد محبتو  مودملاقات ن مراجع تقلید نیزو  علماء
  .مجاب نمودو  قاضی را که با شیعه عداوت زیادي داشت ملزمو  درویشی نقل قول شیعه کردو  المقدس بطور بیطرفیبیت

 فاق افتاد آن بزرگوار بجاي پدرات قمري در بیدخت 1327ربیع الاول  26 بزرگوارش که در شب شنبه پس از رحلت پدر
و  همه آن مدت گرفتار ناراحتیهاولی  پدر زندگی نمود، ده سال پس ازو  هدایت طالبین راه شدو  دار تربیت فقراءعهده

و  خان بلوچ شد صدمات سالارو  توهینها راحت نداشت ابتدا گرفتارو  هیچگاه آسایشو  اذیتّهاي دشمنان بودو  صدمات
مدت مسافرت حدود یک سال به طول انجامید سپس به و  داخلی را دید لذا ناچار سفري به تهران نمود تحریک دشمنان

 الملل جنگ بین در. داخلی گردید عدم امنیتو  عداوتهاي محلیّ چندي گرفتار از هم پس بازولی  .گناباد مراجعت کرد
تاز روسهاي تزاري شده در ماه مبارك رمضان و  تاختتّهامات دشمنان داخلی گرفتار او  اول هم مجدداً بر اثر تحریک

 کنسول روس پس ازولی  حرکت داده به تربت حیدریه بردند آلمانها سالداتهاي روسی ایشان را به تهمت ارتباط با
سپس و  نظریه خود را به دولت روس اطّلاع دادو  گناهی ایشان پی برده به بی مذاکرات مذهبی که با ایشان نمودو  ملاقات

آن نیز دشمنان که  به کمال احترام ایشان را به گناباد مراجعت داد، پس از خود کنسولو  دستور استخلاص ایشان رسید،
آمده  بر آزارو  صدد اذیّت پابرجاست مجدداً درو  عرفان ثابتو  مسند فقرو  عداوت آنان به هدف نرسید تیر دیدند

غارت بپردازند؛ شدت عداوت آنان بقدري بود که و  احیاناً قتلو  به طرفیت  مجتمعاً به بیدخت آمده علناً تصمیم گرفتند
و  به طرف تهران حرکت نمودبیدخت  حضرتش شبانه خائفاً یترقّب از لذا امکان داشت به قتل آن حضرت منجر شود

 مراجعت از س ازپو  بدانجا رفت) اراك کنونی(چندي درآنجا سکونت گزید، بعداً برحسب خواهش فقراء سلطان آباد 
براي و  ریاو  نایب حسین که به کذب چون ماشاءاالله خان پسرو  آنجا به تقاضاي فقراي کاشان بدان صوب عزیمت نمود

مبارکش را رنجه  خاطر خود اعمال ناهنجارو  نمود برفتار پیشرفتهاي دنیوي حضورشان اظهار ارادت میو  استفاده مادي
قتل و  سرکشیو  تشدد قرار داد، که از طغیانو  تغیرو  صیحت نموده بلکه مورد ملامتایشان بارها او را نو  داشت،می

 کرد بالاخره حضرتش ناچار در مجالس عمومی از در او اثر نمیو  جور دست بکشدو  ظلمو  نهب اموال مردمو  نفوس
با آنکه به ظاهر اظهاري و  افسرده شده ینرو اوا از عاصی خواند، و  را تبهکاروي  انزجار فرمودهو  رفتار او اظهار تنفرّ

ایشان به محض نوشیدن قهوه موضوع را درك و  قهوه ایشان را مسموم نمود باو  تصمیم به قتل ایشان گرفتولی  کرد نمی
کهریزك  در 1337پانزدهم ربیع الاول  متأسفانه پیش از رسیدن به تهران در سحرولی  کرده فوراً به تهران حرکت نمود،

فقراء همه مجتمع شده جنازه را با تجلیل بسیار تشییع نموده به و  از آنجا به فقراي تهران اطّلاع داده شدو  فرمود،رحلت 
سن آن حضرت  .صحن امامزاده حمزه آرامگاه جناب سعادتعلیشاه به خاك سپردند آورده در) ع( حضرت عبدالعظیم
  .سه سال تمام بودو  درآن موقع پنجاه
  .باشد ذکر شده استمقدمه چاپ اول که بقلم حضرت مولی قدس سره العزیز می ن حضرت درآ تألیفات ارجمند

  
  جناب آقاي صالحعیشاه

صالح المؤمنین المولی المؤتمن مولانا الحاج شیخ محمد حسن بیچاره و  کهف الواصلینو  العارفین حضرت بندگان قطب
 24 قمري مطابق 1308چهارشنبه هشتم ذیحجه سال  به ظهر روزبیدختی ملقّب به صالحعلیشاه قدس سرّه العزیز قریب 
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و  خواندن قرآن مجید فراغت از نمود پس از نوشتنو  ابتداي مراهقت شروع بخواندن شمسی متولد شد، در 1270 تیرماه
و  لاصوو  منطقو  علوم ادبو  بعض کتب فارسی به تحصیل عربیت مشغول گردیدهو  )ع( کلمه قصار امیرالمؤمنین صد
پس از شهادت جد  1327سال  درو  فن در بیدخت فراگرفت، اساتیدو  عالیمقدار پدرو  حکمت را نزد جد بزرگوارو  فقه

و  به فقر مشرّف گردید،و  فکر یافتو  تلقین ذکر بزرگوار ربیع الاول آن سال اتفّاق افتاد توسط پدر 26بزرگوار که در 
حیث سنّ کوچکتر  ایشان از جناب حاج محمد باقر سلطانی که از عم محترم خود براي تکمیل تحصیلات به دستور پدر با

و  محمد کاشانی ملا بود براي تکمیل تحصیل به اصفهان حرکت نموده چندي نزد اساتید فنّ مانند مرحوم آخوند
و  هرت کامل داشتندشو  منقول متبحرو  علوم معقولو  کمالو  فضلو  تقويو  زهد جهانگیرخان قشقائی که هر دو در

 تصفیه نفسو  تزکیهو  ضمن طبق دستورات پدر به ریاضات درو  به تحصیل اشتغال داشت، آنجا آن زمان در اساتید سایر
حسن سیرت و  حتی اتیان به مستحبات فروگذار نداشت، که نام نیک لوازم آنها ازو  تجلیه قلب اشتغال داشتهو  تحلیهو 

عداوت و  تصوف مخالفت نمودهو  حتی کسانی که با فقرو  گردید دیگران مشهورو  لابطّو  جنابش نزد همه مدرسین
مرحوم حاج شیخ محمد تقی و  جهانگیرخانو  کاشانی مرحومین آخوندو  نمودند داشتند نسبت به رفتار ایشان تمجید می

بیلندي گنابادي نیز که  شیخ محمدمرحوم آقا و  نمودند علاقه نسبت به ایشان ابراز میو  نجفی اصفهانی کمال محبت
قشقائی و  ل مرحومین کاشانیاو ۀاز تلامذه درجو  مدو ۀمدرسین درج آن زمان از درو  نسبت دوري هم با ایشان داشتند

درجه اول و  روحانیین معروفو  مدرسین آن موقع از اصفهان نزد ایشان که در هنگام تحصیل در نیز فقیر و(بودند 
امور تحصیلی آن حضرت  رسیدگی کامل درو  جناب نورعلیشاه مراقبت بدستور) نمودمتلمّذ می داصفهان بودن

  . نمودند می
مراجعت  به گناباد 1328سال  اواخر ایشان در باو  به تهران آمده اصفهان به دستور پدر توقف قریب یک سال در پس از
الثانی سال  یازدهم ربیع درو  مأذون گردیده جماعت فقراء اقامه نماز بزرگوار در از طرف پدر 1328 شعبان 20 نمود در

  .ارشاد طالبین راه شده به لقب صالحعلیشاه ملقب گردیدو  مجاز در دستگیري 1329
 د صدرالعلماء فرزند مرحوم حاج ملاجناب ملا محم خالوي خود ۀصبی با پدر به امر 1329 ماه شعبان سال 26 آنجناب در

سلطانحسین  حقیر نخستین فرزند ایشان فقیرو  د یافت ازدواج نمودقمري تولّ 1317الثّانی سال سوم ربیع صالح که در
  .متولد شدم 1293آبان  25 مطابق 1332ذیحجه سال  28در تاریخ سه شنبه  1تابنده

یشان امور فقراء پس از رحلت پدر باو  از طرف پدر بزرگوار بجانشینی تعیین گردید 1330 تاریخ رمضان جنابش در
ض شد، ماه رمضان بر روزها در همان سپس درو  مفو مراجعت از درو  به مکّه مشرّف شده  حسب امر پدر براي حج حج 

کاظم طباطبائی  محمد االله سید تمراجع تقلید مانند مرحوم آیو  از آقایان علماءو  به عتبات عالیات تشرّف حاصل نموده 
 حتی ازو  همه کمال محبت را نمودهو  غیر هم ملاقات کردهو  االله مازندرانی تآیو  شیخ الشرّیعه اصفهانیو  یزدي

 يو  ایشان هم قضایاو  علّت مقتول شدن ایشان سؤال نمودهو  بزرگوارشانحالات جدعلل دشمنی را که روي اغراض ماد 
  .اوراد از ایشان نموده بودند و الشریّعه درخواست دادن دعا مرحوم شیخو  شرح داده بودند، شد واقع حسادتو  دنیويو 

لاع فقراء اطّ بلاد عرض راه هر جا درو  ره به ایران مراجعتسامو  کاظمینو  کربلاو  نجف ۀات مقدسبتاز زیارت ع پس
 درو  مند گردیدند محضر فیض آثارش بهره ازو  داشته احساسات مذهبی پرشوري اظهارو  کردند استقبال نموده می پیدا

                                                
چشم سعادتمند میرزا فضل االله ملقب به سلطان حسین طـول االله   تولد نور: تاریخ تولد حقیر به خط خود حضرتشان به این عبارت مرقوم شده -1

  .1332ذج  28شنبه  التقوي نیم ساعت از روز سهو  زوده بالسلوكو  العملو  آخرته بالعلمو  فی دنیاهمتّعه و  عمره
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  .این سفر قریب یازده ماه طول کشیدو  به گناباد مراجعت نمود 1331ماه شعبان 
کارها را رسیدگی و  نیز امور زندگانی بزرگوار مسافرتهاي پدر تعیین گردید در آنجناب پس از آنکه به جانشینی پدر

پدر که مراجعت سفر اخیر  درو  بوده شدایدو  کدورتو  گرفتار ناراحتی همه گرفتاریهاي پدر ایشان نیز درو  نمود می
حتی دشمنان تصمیم گرفته بودند که به بیدخت و  .کدورت کشیدو  دست اعادي گناباد خیلی زجر آنجناب هم از نفرمود

ولی  بیاورند،وارد  صدمهو  نسبت به ایشان هم توهینو  یا اقلاً مورد توهین قرار دهندویران  حمله نموده مزار متبرّك را
موقع  هم که همواره در خداوندو  دفاع گردیدندو  جان شسته آماده فداکاري ازیک عده از فقراي بیدخت دست 

به مقصود و  آنها افتاد  تفرقه بینو  دل بعض اعادي انداخت که از تصمیم خود منصرف شده است در مؤمنین ناصر اضطرار
و  گناباد به رتق یت قوت قلب دردستورات کتبی که داده بود با نهاو  تلگرافاتو  پدر حسب امرجنابش هم برو  .نرسیدند
کهریزك تهران  در 1337 الاول  سحرگاه پانزدهم ربیع که در بزرگوار آنجناب پس از شهادت پدر. مشغول بود فتق امور
نظیر بود به گناباد بی پس از انجام مراسم سوگواري که در آن زمان درو  جانشین آن حضرت گردیده افتاد اتفاق

مقررّه غفلت نداشت، کسانی وظائف  مراقبت در اي از دقیقهو  دینی پرداختهو  کارهاي اجتماعیو  ءرسیدگی به امور فقرا
اي هم هعدو  برداشته خود رفتار ناپسندو  ۀنمودند دست از روی ابراز عداوت میو  مخالفت داشته هم که در زمان پدر

و  گناباد امنو  فرمود همه عفو اي که داشت از پسندیده 2ۀشیمو  مرضیه ۀطبق سجی جنابش نیزو  تسلیم اوامر او گردیدند
  .فقراء هم آسایش یافتندو  آرام شده

 جمعی از بعداً تشرّف عتبات عالیات باو  بزرگوار پدر آنجناب پس از تمشیت دادن کارهاي گناباد براي زیارت مرقد
 گذرانید در جوار مرقد آن بزرگوار) ع( حضرت عبدالعظیم روز سال رحلت پدر را درو  نزدیکان حرکت نمودو  بستگان

نجف اشرف  اثر تحریکات بعض مغرضین در آنجا بر درو  اعتاب مقدسه عراق عرب گردید، زیارتسپس عازم و 
و  جلوگیري کرده مراجع تقلیدو  بعض علماءولی  آزار ایشان برآمدهو  اذیتو  اوباش درصدد توهینو  اي از اراذل عده

محرکّین  بعضی ازو  دلسوزيو  روي سادگی دوستان از اي از هعد. مهربانی ابراز داشتندو  تمحبنسبت به ایشان کمال 
که ایشان به  داشتند اصرار شود تفرقه زیادترو  نفاقو  اختلاف نیز از نظر اینکه میل داشتند بین افراد شیعه اختلاف

 ایشان صلاح ندانستندولی  ن هم پیغام داده بودندجلوگیري کنند، حتی خودشا آنها تا عراق مراجعه نمایندوقت  حکومت
انجام  پس ازو  متحمل شده شکایتی ننمود، زحمت راو  ناراحتیو  برادر دینی به بیگانه شکایت کنندو  خودي که از

هفت ماه طول کشید، نتیجه روش حضرت ایشان  تا موقع مراجعت گناباد بیش از این سفرو  زیارات به ایران مراجعت کرد
زحماتی  براي محرکّین ایجاد مراجعت ایشان خداوند که پس از شکایت ننمود این شدو  نمودهواگذار  ه امر را بخداک

گرفتار شدند، آنجناب طبق و  گناهان هم به آتش آنان سوختند که مجبور به ترك آنجا گردیدند، بلکه بعض بی نمود
و  انجام خیراتو  حفر قنواتو  امور فلاحتیو  کشاورزي اربه کو  بیدخت سکونت داشته جد بزرگوار درو  رویه پدر

 جمله در زمستان نمود، از گاهی هم مسافرت میو  بیان حقایق دین اشتغال داشتو  تدریسو  رسیدگی به امور فقراء
که اوضاع سیاسی عراق عرب  چون بعداً معلوم شدولی  قمري به قصد زیارت عتبات حرکت نمود 1342شمسی  1302
 1351 سال در. ف کرده سپس به گناباد مراجعت نمودتهران توقّ ماهی در چندو  فرمود است از اینرو صرفنظر آشفته

شیراز و  کرمانو  ایران شده به اصفهانوارد  مراجعت از راه خوزستان درو  رف شدهقمري نیز به زیارت عتبات عالیات مشّ

                                                
  )میجمع آن ش(عادت  –عت یطب يخو –خلق یعنی )نیبکسر ش(مه یش - 2
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جنابش بطورکلی مایل به ولی  مراجعت فرمود ده بعداً به گنابادف کرتهران توقّ قریب یک ماه هم درو  مسافرت نمود نیز
میل  همه اسفار درو  جلسات فقري نبود، در جز اجتماعات زیادو  بدرقهو  قبیل پیشواز طرف فقراء از تظاهرات مختلفه از

که  جه راضی نبودزیارتی به هیچو اسفار در مخصوصاً  کند گمنام سفرو  عادي را داشته مسافر داشت که عنوان یک نفر
 بعض اسفار هم در اگرو  بدرقه نمایندو  یا حرکت استقبالورود  یا دوستان هنگام ملازمتش باشند عده زیادي در

قمري  1356سال  عواطف مذهبی فقراء بود، درو  احساسات شور ناشی از شد تظاهرات مختصري بدون اطّلاع ایشان می
 1358اوایل  درو  به تهران آمد 1357 سال اواخر براي تکمیل معالجه در مجددو  سفري براي معالجه به تهران نمود نیز

  .مراجعت به گناباد فرمود) 1318 اردیبهشت(
و  احتیاج به عمل جرّاحیو  بواسطه کسالت) قمري 1373(شمسی  1333اوایل سال  درو  اسفار دیگري نیز بعداً فرموده

و  آقایان حاج مهدي ملک صالحیو  آزاده محترم آقاي دکتر برادرو  یرحقو  حرکت کرد پزشکان مجبوراً به ژنو تأکید
آنحضرت از فرودگاه به منزل آقاي و  ملازمتشان بودیم، در ژنو در ابوالحسن خان مصداقی نیزو  یحسینعلیخان مصداق

لین(هم به بیمارستانی بنام  همان روز حافظی تشریف برده عصر دکتر حافظی براي  کترکه قبلاً آقاي د) کلینیک لاکْ
بعد از و  .سه چهار روز عمل جرّاحی انجام شد تشریف برده پس از گرفته بودند نظر معالجه آن حضرت درو  استراحت

و  درین مدت ماو  در بیمارستان توقف فرمود، ماه دیگر آن عارضه قریب دو اثر برو  .دوازده روز مبتلا به فلبیت گردید
بدرگاه خداوند ملتجی بودیم، پزشک معالج دکتر پریه که همان جرّاح بود کاملاً همه فقراء براي بهبودي حضرتش 

فی نفرموده تختخواب داد توقّ حرکت از ةآنکه پزشک اجاز گذاشت پس از حال حضرتش روبه بهبودو  مراقبت داشت
 پس از آن سفر اشت درآنجا چندي استراحت فرمود، قبلاً میل د مستقیماً به تهران آمده درو  بطرف ایران حرکت نمود

 توانست زیاد نمیو  بهبودي کامل نیافته )تورم اورده(چون فلبیت ولی  بهبودي به زیارت عتبات عالیات مشرّف گردد
زیارت عتبات حرکت  مجدداً به قصد 1334سال بعد زمستان و  ت بنشیند لذا به گناباد مراجعت فرمودحیا را حرکت کند

و  روحانیین ملاقات نمودهو  مراجع تقلیدو  با بسیاري از آقایان علماء آنجا درو  نفرمود، ف زیاديتهران توقّ نموده در
سه به اردن زیارت مشاهد داشتند، پس از ت ابرازعموماً کمال محببراي  از آنجاو  مشرّفه عراق براي زیارت اماکن مقد

جلالت و  عظمت مظهرو  دارد انگیز حزن یارالسلام در راویه دمشق که بارگاهی بس زیارت حرم حضرت زینب علیها
و  بعداً مجدداً هم به عتبات مشرّف شدو  براي صاحبدلان گوئیا صاحب آن زنده است مشرّف گردید،و  صاحب آنست

عراق براي عید  مراجعت از ملازمت بودیم، در از برادران ایمانی در نفر چندو  نورعلی تابنده برادرم آقاي دکترو  حقیر
بطرف گناباد ) ذیقعده(خرداد  درو  ماه توقف داشت در تهران توقف فرموده قریب دو) 1375 شعبان( 1335 نوروز

 فقط سفرو  گناباد توقف داشت رسیدگی به کارهاي معوقه چندي درو  پس از آن براي بهبودي کامل. حرکت کرد
ا پاي که در  براي عمل جرّاحی غده) 1339 آذر( 1380اواخر جمادي الاولی  درو  مختصري براي زیارت به مشهد فرمود

 ةروز توقف تهران به بیمارستان منتقل شده غد پس از چندو  گناباد حرکت رجبیه از ةبعداً انجام عمرو  پیدا شده بود
انجام عمل و  اوایل ماه رجب براي زیارت مدینه طیبهو  چند روزي از بیمارستان خارج گردید، بعد ازو  عارضه عمل شد

 نفر از برادران ایمانی در چندو  جذبی االلهةهب جناب حاج سیدو  حقیرو  ره با هواپیما به عربستان سعودي حرکت نمودهعم
 دسیزدهم رجب روز تولّو  مه مشرّف شدهه معظّاز آنجا براي عمل عمره به مکّو  جده فرود آمده ملازمت بودیم، ابتدا در
پس از ده روز توقف به و  به زیارت مولد پاك او تشرّف حاصل نمودیمو  ودهمکّه مشرّف ب در) ع( حضرت مولی الموالی

توقف بجده  ده روز حرم مقدس نبوي مشرّف بود، پس از رجب عید مبعث در جوار 27و  منوره مشرّف شده ۀمدین
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آنجا به عتبات  از و توفیق عمل عمره حاصل نموده بعداً براي زیارت اماکن مقدسه به اردن عازم مراجعت نموده مجدد
و  ضمن به اصفهان درو  تهران توقف قریب دو ماه درو  عالیات مشرّف شده اواخر ماه شعبان به تهران مراجعت فرمود

  .ذیقعده به گناباد مراجعت فرمود اواخرو  هم به تقاضاي فقراي آنجا مسافرت نمود شیراز
 بعداً مجدداً در ماه شوال به تهران براي معالجه حرکتو  براي زیارت به مشهد مقدس مشرّف شده 1384سپس در شعبان 

 به نجف اشرفو  کربلاي معلیّ گذرانید ام عاشورا را درایو  ذیحجه به قصد تشرّف عتبات عالیات عازم شده اواخر درو 
به طرف  و تهران نفرمود مراجعت کرده توقفی در 1385اواخر محرّم و  .تشرف حاصل نمود سامرآء نیزو  کاظمینو 

تزاید  بروز در ضعف مزاج روزو  بود کسالتهاي دیگرو  ناراحتی سینه گرفتار تمام مدت این سفر در. گناباد حرکت نمود
 شدتر میبروز ضعیف روزولی  .رسیدگی به امور فقراء غفلت نداشتو  دینی ۀمحول وظایف عین حال آنی از درولی  بود
ضعف و  اسهال شدهو  مرتبه مبتلا به حالت قی چند1345 تابستان ود تا آنکه درشریفش عارض ب وجود غالباً کسالت برو 

 تا آنکه در روز. شد چند روز یک مرتبه گرفتار این حالت می هر حضرتش ایجاد گردید بطوري که در زیادي در
اغمائی عارض گردید و  حال مبارك منقلب شده اول ظهر 1345مطابق پنجم مردادماه  1386الثّانی چهارشنبه هشتم ربیع

روحانی رئیس  معینی پزشک درمانگاه بیدخت سپس آقاي دکتر آقاي دکتر نزد حقیرو  فوراً دواهاي لازمه داده شده
معالجات لازمه را انجام دادندکه حال و  آقایان هم بزودي آمدهو  آقاي حاج سعادتی عم محترم فرستادهو  بهداري گناباد

و  رسید 9 فشار خون بهو  استفراغ عارض شدو  سفانه از اول شب مجدداً حال بهم خوردهمتأولی  مبارك قدري بهتر شد،
آنان و  فرستاده حدود نیمه شب مجدداً نزد اطباي بهداري گناباد در حقیرو  معینی معالجات لازمه را انجام داد آقاي دکتر

نشده اول اذان صبح ساعت  واقع ندوه معالجات مؤثرّاو  با نهایت اسفولی  نیز فوراً حاضر شده دستورات لازمه را دادند،
ک گفت محل هنگامی که مؤذن شروع به اذان کرد نداي ارجعی راوقت  نصف شب به نیم پس ازو  سه روح و  لبی

که جراحت آن تا ابد التیام پذیر نیست،  داغدار فرمودو  یتیمو  را خاك بسر همه ماو  مقدسش به عالم قدس پرواز نمود
  .ویل ابی ان ینجلی ابداحزن ط
دستوري و وصیت  جوارجد بزرگوارش جناب آقاي سلطانعلیشاه طبق مزارمتبرّك سلطانی بیدخت در مبارکش در جسد

ي چرخ برتوا آن بدن پاك همجوار خاك گردید، تفوو  معین نموده بودند بخاك سپرده شد جا قبرو  که خودش فرموده
و  اندوه شرکت نمودندو  گریهو  تأسفو  مجالس تذکرّ با نهایت تأثرّو  تشییع د درگردون تفو، همه طبقات مختلفه گنابا

  .بودند دشمن درین مصیبت متأسف بلکه اشکبارو  دوستو  دورو  نزدیک عموم متدینین از
   :این دو سه تا است ۀماده تاریخ زیادي در رحلت آن حضرت سروده شدکه از جملو  مراثی

  : ررثاء خود براي ماده تاریخ گفتهآقاي محمدحسن کاردان د
  .صفی اصفیا صالحعلیشاه   االله الی سیر از آمد  بمبدأ

  : قطعه مرثیه گفته صدیقی در آقاي پرویز
  .بقول حق علی عرش آشیان شد   بگفتاو  جمع یکی بیرون شد از

  : آقاي محمدعلی ماهوري گفته
  .صالحعلیشاه کبریاولی    همایون میهمان بزم دادار

  : محمد اسمعیل مهرعلی گفته يآقا
  صالح زمان سلطانعلی گرفت ببر      جمع آن ستوده خو تن چو رفت ز پنج با
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  : آقاي مهدي سنبل کارگفته نیز و
  .رفت از دنیاوقت  صالح      گو آنگهو  جمع برون کن ز دو

  . نیز بسیارگفته شده است ه تاریخ دیگرمادو  هامرثیه
  :است نام ذکور ازینقرارو  یک اناث باقی ماندو  از آن حضرت هفت فرزند ذکور

االله تابنده دکترنعمت - 4دکتر نورعلی تابنده  -3االله آزاده آقایان دکترمحب- 2ب به رضاعلیشاه سلطانحسین تابنده ملقّ حقیر
  .محمود آقا تابنده - 7 مهندس شکراالله تابنده -6 تابنده مهندس نصراالله -5

الامکان در عمل به حتیو  بوده اسلاف خود درآداب دینی کاملاً مقید سایرو  گواربزر پدرو  جد آنحضرت مانند
زمستان اقّلاً یک ساعت به اذان و  در تابستانو  غفلت ننمود  بیداري اسحار اصلاً جمله از مستحبات هم مراقبت داشت از

  .شدرائت قرآن مشغول میپس از نماز صبح به قو  بندگی خدا اشتغال داشتو  صبح بیدار بوده به تهجد
و  کوشش داشتو  جدیت لام نیزکاملاًالسائمه هدي علیهم سایرو  مجالس سوگواري حضرت خامس آل عبا ۀاقام در

  . نمودمجالس شرکت می خود با نهایت علاقه در
 را معمول داشتندپدرکه همین رویه و  جد معینی دعوت نماید بلکه مانندوعاظ  مجالس روضه از معمول نداشت که در

ذکّار که مایل باشند شرکت و وعاظ  هریک ازو  مجلس فیض استو  مصیبت براي توسل است فرمود مجلس ذکر می
 شد می مجالس ذکر مصیبت که از طرف ایشان منعقد ازینرو در . نمودنان پذیرائی می آ نهایت میل بلکه با افتخار از کنند با

اظ  زیادي از ةعدشد ریا تشکیل می بیو  گرم مجالس بسیارو  کردند شرکت می انهاي خارج بیدخت نیزروضه خوو وع.  
همه جزئیات آنرا و  نظیرآن دیده شده محل آن بقدري دقیق بودکه کمتر به مصرف رساندن درو وقف  مراقبت امور در

و  برك سلطانی اشتغال داشتصحن مت قرآن مجید در نمود که اشتباهی رخ ندهد، عصرها بتدریس تفسیر در دفاترثبت می
منطق اضافه  حکمت یا فقه یا گاهی درس دیگري هم ازو  فرمودمطابق فهم عموم بیان می معارف الهی راو  حقایق دینی

 شبهاي جمعه خودو  جلسات فقري به هیچوجه غفلت نداشت مراقبت درو  فرمود، از رسیدگی به امور فقراءمی تفسیر بر
  .فرمود تفسیر میو  حیه را شرححضرتش کتاب مستطاب صال

و  کارهاي زندگانی خودو  مراقبت در امور دینی دیگران داشت ازوافر  يمقررّه دینی جدوظائف  عین آنکه در انجام در
  .نوشتن جواب مراسلات هم غفلت نداشتو  ینوارد  پذیرائی

 نیز به فقراء و  نمود آن طریق امرارمعاش می ازو  فلاحت اشتغال داشتهو  کشاورزي عالیمقدار به پدرو  جد مانند ان نیزایش
چون و  کاملاً سرمشق بود روش آنحضرت در زراعتو  فرمود مذمت می بیکاري راو  کار دادهو  کسب ب دستورمرتّ

و  حفر قنواتو  امور ساختمانی داد، همچنین در خبره امور زراعتی بوده شخصاً دستورات لازمه را به زارعین می  کاملاً
  .فرمود خود بدانها رسیدگی میو  با اطّلاع بوده دامداري کاملاً 

حساب مخصوصی براي این امرداشت که مبادا گاهی مختصري و  در پرداخت حقوق خدائی به هیچوجه تسامح نورزیده
ۀ. مساکین به هیچوجه غفلت نداشتو  حال مستحقین ازو  غفلت شود یا فراموش کند، هاي نیک انجام کارو  در امورخیری

مسجد و  حمامو  انبارآبو  حوض اطراف گناباد یادگارهاي نیک آنحضرت از ۀکوشا بود بطوریکه در همو  بسیار راغب
 آثارنیک آن حضرت درو  تعمیرآنها نموده است ساختمان یا آنجناب ساخته یا کمک در خود خوردکه یا به چشم می

زمان پدر بزرگوارش شروع به ساختمان  ك سلطانی بیدخت هرچند درمتبرّ مزار. است  احصاء حد  خود بیدخت بیش از
غیرآنها تماماً در زمان آن حضرت بود و  تکیهو  صحنهاو  ساختمان گنبدو  فعلیوضع  اتمام آن بهو  تکمیلولی  گردید
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ن حضرت بقدري خیریه آ خلاصه آثار بطورو  آورد، می اتمام آنرا بوسیله حضرت سلیمان بخاطرو  اقصی که قضیه مسجد
قضیه سائلی که بحضرت حسین و  شود،دل دوستان از دیدن آنان داغدارتر میو  است که فراموش شدنی نیست زیاد
با و  چنین دست بذّال گریه کرده گفت، حیف ازو  حد انتظارش بود هنگفت که زیادتر ازوجه  دریافت السلام پس ازعلیه

جسد و  منبع فیض از میان ما برود وجود خوریم که چنین همه افسوس میو  آورد، می بخاطر!. بخشش که زیرخاك رود
  .لحد پنهان گردد ةخاك تیر مبارکش در

و  حقیقت با کوچکی حجم آن بهترین درو  جامع بسیار باشد رساله پندصالح که دستورات حضرتش براي فقراء می
هرکس و  مند گردیده مطالعه آن بهره دشمن ازو  دوستو  بیگانهو  خوديو  است که تاکنون نوشته شده بزرگترین رساله

  :نوشته شده است به این اختصار کمترو  اي با این جامعیت توان گفت رسالهمیو  آنرا دیده پسندیده است
  دارد کتابولی  هست پیغمبر    من نمیگـویم که آن عالیجناب 
تاکنون سه مرتبه به چاپ رسیده و  اي لاتین نیز ترجمه شودزبانهو  حتی چند نفر از فضلاء تقاضا داشتند که به زبان عربی

  .است
دینی و  اخلاقیو  مهم عرفانی آنها حاوي مطالب بسیار مانده که هریک از آن حضرت بیادگار مکاتیبی هم ازو  مرقومات

  .عرفانی دارد ۀمراتب کامل علاوه بر عقلی نیزو  علوم دینی تبحرآنجناب در دلالت برو  است
  

هصالحی  
باشد که  جناب آقاي صالحعلیشاه قدس سرهما می بزرگوار تألیفات حضرت نورعلیشاه ثانی پدر کتاب شریف صالحیه از

 ام تحصیل اصفهان درای بزرگوارش در که فرزند ،علت آن این بودهو  خود تألیف فرموده بنام مبارك فرزند برومند
مشاهداتی را و  همینطور حضوراً مکاشفاتو  کردمی انی را استفسارعرف بعض رموزو  مطالبی را سؤال نموده عرایض خود

تقاضا کردند  بزرگوار پدر حضور شد ایشان از می سؤالات زیادو  چون مطالبو  رسانید به عرض می شد که حاصل می
و  تهران درآن موقع  حضرتش هم که درو  آداب دیانت مرقوم دارند،و  معرفت رموزو  بیان حقایق عرفانی که کتابی در

و  با کدورت زیادو  شریفه فرمود ۀرا پذیرفته شروع به نوشتن این رسال حضرت عبدالعظیم توقف داشت تقاضاي فرزند
همه حقایق و  .زیاد شروع به نوشتن نمود ۀعجل ذلک بااشاره فرموده مع آخر رساله نیز کارهاي بسیاري که داشت که در

فرمود، آنجناب بسیار تندنویس بود بطوریکه کتاب  که غالباً به زبان رمز است ذکر رموز سلوك را با بیانی شیواو  عرفانی
 خوش خط بود بطوري که هر عین حال بسیار درو  یک روز همه آن را نوشت هدایه نجو را که شروع به نوشتن نمود در

نمود چیزي را فراموش می کمتر باحافظه بود که نیز بسیارو  .شدنوشت از بهترین خطّاطان محسوب می ت میموقع با دقّ
جلسات فقري و  نمازو  جلسه قرائت قرآن ماه رمضان در ۀاز طرفی بواسطو  دسترس نداشت ازینرو با آنکه هیچ کتابی در

ت یک مد فرمود معذلک این کتاب مستطاب را درعین حال شبها گاهی بازدید هم می درو  شد می حاضر مرتباً شبانه نیز
و  ضبط داشت حافظه بود با که بسیار ذهن خود ۀصفح مطالب را درو  همه اخبارو  .ه به کتابی نوشتهفته بدون مراجع

 فهم خوانندگان است ذکرو  دریافته بود آنچه مطابق استعداد شهودو  حقیقت به کشف حقایق عرفانی را نیزکه خود در
 کاغذ همراه داشتهو  بزرگوارم نقل فرمود قلمدان برد طبق آنچه پدر تشریف می ی موقعی هم که براي بازدیدحتّو  فرمود،

رمضان سال  اتمام آن در ت کم آن را به اتمام رسانیدنمود که درین مدمی تحریرو  شروع به نوشتن همانجا نیز درو 
  .تهران بود قمري در 1328
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و  باشداالله میسیر الیو  وكمراحل سل محتوي رموز بسیاري ازو  سلوکیو  حقایق عرفانیو  این کتاب داراي تمام مطالب
 درو  از بهترین کتابهاست که تاکنون درباره مطالب عرفانی نوشته شدهو  ذکر فرموده است، احکام قالبیه را نیز اسرار

  .کم نظیراست سبک تحریر
 مایندتصمیم داشت که شرحی بر آن مرقوم فرو  فرمودشرح میو  بزرگوارم شبهاي جمعه این کتاب شریف را تفسیر پدر
گرفتاریهاي زیاد که براي و  متأسفانه بواسطه کسالتهاي متماديولی  بدان اشاره فرموده، پندصالح نیز ۀممقد ی درحتّو 

  .الابد مبدل به یأس گردیددرین باره الی آرزوي فقراء و  ایشان بود فرصت نفرمود
قمري مرحوم حاج  1330 سال درو  ن مرقوم فرمودهاي برآبزرگوارم قدس سرّه مقدمه اتمام صالحیه بندگان پدر پس از

خوبی داشت آنرا  بسیار خطّو  ه بودسلطنتی در زمان قاجاری المشایخ که کتابدار دربارشیخ اسمعیل امیرمعزيّ دزفولی شیخ
آن زمان  چاپ سنگی که معمول با بعداً  به پایان رسانید 1330هشتم ذي القعده سال درو   .بخطّ نستعلیق براي چاپ نوشت

پرداخت، این نسخه به خطّ و  گردید متعهد مخارج چاپ را مرحوم آقا میرزا اسداالله معین الحکماءو  بود به چاپ رسید
  .نوشته شده است خطّ نسبتاً ریز دوستون با هرصفحه درو  نستعلیق بسیارزیبا

 شرح مزار بعدا ًُو  باعیات شیخ ابوسعیدرو  حضرت سلطانعلیشاه مکتوبی ازو  ابوالخیر پس ازآن شرح حال شیخ ابوسعید و
  .االله به قلم حاج شیخ عباسعلی کیوان به ضمیمه چاپ شده است تحضرت شاه نعم صحنهاي مرقدو 

فقط و  باشد خیلی کمیاب عرفان می توجه همه دانشمندان دوستدارو  نسخه این کتاب شریف که مورد علاقه درین اواخر
از طرفی و  موجود بود، فرزند مرحوم معین الحکماء )  نورالحکماء(ي دکترعلی نورکتابخانه مرحوم آقا جلدي در چند

سرّه  سکردند ازینرو بندگان حضرت آقا قد دسترسی پیدا می کمترولی  جستجوي آن بودند بسیاري از دوستداران در
نوه دختري و  قراء با محبتحسن شفیعیان که از ف لذا آقاي دکتر . فرمودندچاپ آن می علاقه به تجدیدو  میل اظهار

رحلتشان تقاضا  سال قبل از حدود دو حضور مبارك بندگان حضرت آقا قدس سرّه در باشند می  مرحوم معین الحکماء
حضرتشان و  شود،واگذار  دارند مرحوم معین الحکماء نیزوراثت  ۀچاپ دوم کتاب به ایشان که جنب که افتخار کردند

که  جزواتی را نیزو  علاقه مشغول تهیه نسخه براي چاپ شدندو  نهایت شوق ایشان با و اجازه بلکه تشویق فرمودند
 ۀداهیو  با نهایت تأسف مصیبت عظمیولی  .آن حضرت تصویب فرمودندو  استنساخ نموده بودند حضور مبارك فرستاده

سینه و  وار بسرم دیوانهه فقراءو  یتیم گردیدهو  فاجعه بزرگ رحلت آن حضرت پیش آمدکه همه ما عزادارو  کبري
و  نالهو  گریه کارهاي دنیوي آنان تعطیل شده جزو  اندوه بودندو  همه غرق دریاي غمو  کردندناله میو  زدند می

آن حضرت  براي اینکه خودو  تعقیب انجام میل آن بزرگوار چند ماه که گذشت در سوگواري کاري نداشتند، پس از
مکرم عارف جلیل  نظارت برادرو  بعداً با مراقبتو  شروع به تعقیب مقدمات چاپ نموده،د مجد علاقمند بودند بدین امر

علوي  االله دانشورفضل کمک برادر مکرم ایمانی آقاي سیدو  دامت تأییداته) ثابتعلی(االله جذبی  ةهبجناب آقاي حاج سید 
 اند قدمی برداشته درین امر رآقایان برادرانی کهسایو  توفیقه به چاپ آن اقدام نمودند امیدوارم این خدمت از ایشان زید

   .موجب خشنودي روح مقدس حضرت مولی قدس سرّه العزیز گرددو  شده واقع مقبول درگاه خداوند
   .علی عباداالله الصالحینو  السلام علیناو 

  انا الاقلّ سلطانحسین تابنده رضا علیشاه غفراالله له و
  1345ه دیما 22مطابق  – 1386 فطر عید
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  تقريظٌ علي الصالحيه لولَد حضرت
  المُصنف روحي فداهما

  
  ينبه اَستعو               بسم االله الرحمن الرحيم             ه تو کّلت يعل

درود از بارگاه حضرت آله برمصداق و  گذاشتهوجود ماهیات ممکنات قدم به عرصه پرتو او راست که ازواجبی  ستایش
 بر آل امجاد آن حضرت مظاهرو  )ص( د المحموداعنی محمودود  مرشد کامل آگاه حبیب حضرتو  االله قلَماخ لُوا

المرتضی علیه سلام االله  بلافصل حضرت مصطفی اعنی علیاوصی  خاتم الاولیاءو  حضرت عزتّ لاسیما سرحلقه اهل صفا
  .الملک الاعلی

و  تحقیق اصحابو  طالبین طریق هدایت الجنابذي که بر حسن خاطی محمد عاصی عبد ابن گویدچنین می  بعد و
 ينِب عارف صمداني اَلْجامعو  حضرت عالم ربانيکه  مخفی نمانادو  عرفاء ذوي المقام پوشیدهو  علماء اعلامو  ذکاوت
الْسلَسلة الْعلّية  و الْمحيط علَي الْمراتب الْباطٍنية مرشد صوريةالْاُصول مجمع الْكَمالات ال و حاوِي الْفُروع و الْمنقُول و الْمعقُول

 و راشديننتيجة الْعرفاءِ ال و نخبِةُ الْحكَماءِالْمتألَّهين و حيد الزمانْ مرجع اَهلِ الْايقانْ زبدةُ الْعلَماءِ الْكاملينو الْعالية النعمةُ اللّهِية
افاضات بسیاراست و  را کتب علي الْجنابذي الْحاج ملاّ لُب الْاَلباب مولَي الْموالي مولانا و الْيقين قُطْب الْاَقْطاب و امام الْهدي

بطرزي » اشتقاقو  تصريف«و  صرفو  در علم نحو» رافع الاحراض«مهیمن فنّ خود است مثل کتاب و  که هریک مبین
 نحو در» آسانو  سهل«کتاب و  نحو فارسی مختصر» معين ادراك« و سهل نمایدو  آسانو  مخصوص که مرغوب اهل فضل

و  لاحق نیست هیچ مسئله سابق موقوف برو  صرف فارسی براي مبتدئین نوشته شده بطوریکه محتاج به معلمّ نیستو 
» تذهيب التهذيب«کتاب و  بدیع هزار بیت کامل استو  بیانو  م معانیکه الفیه است به بحر رجز عربی در عل» نظيم« کتاب

ناهج الْوصولْ الي معالمِ الْاُصولْ في مکتاب و  مطالب منطقیه تصنیف است در» كامل« کتابو  شرح مزجی بر تهذیب المنطق
و  آلهی اخص مشتمل برکلام در  »سلطان« کتابو  یبهدر علوم غر» حكوما« کتابو  شرحِ معالمِ الْاُصولْ في علْم الْاُصولْ

 نجد«کتاب و  کبیر تواریخ مشتمل برهفت جلدو  دراخبار» قلزم« کتابو  درمراثی» الحسين سلطنة«کتاب و  عرفانو  حکمت
ضمن  درو  بعضی عجایب عالمو  اقوال مشتمل برمهمات تواریخو  اعمالو  درعقایدو  مللو  دراختلاف مذاهب » الهداية

و  شهید ایشانوالد  السعاده حضرتتقریظ برتفسیر بیان» الشياطين رجوم«و  جلد 12غریبه مندرج شده درو  آن علوم رسمیه
اربعه  ۀدرحرمت کشیدن تریاك به ادلّ» ذوالفقار« کتابو  ضمن اجمال حالات ایشان درج شده درو  حروف جد راقم

  . کشیدن تریاكده مسئله فقهیه ازمقوله و  مشتمل برصد
 از آن فرموده مثل صرف نظر نسخه آن مفقودگردیده یاو  از کتبی است که استنساخ نشده غیر شد واین قدري که ذکر

 نسخه رمزي درو  رمل در ۀنسخو  علويه كلامو  رساله اسطرلابو  حسبان حسابو  دم آدمو  الحجاج افغان زاد و نخبه
هریک از آنها بدیده انصاف نظر کند جمیع آنها را  اگرچه ناظر درو  .اشفاتصحیفه مکو  نقشه سیاحتو  اوراقو  صنعت
لکن این  بیند  اطناب مملّ عريو  مخلّ ایجاز ازو  بلاغت خالیو  از منافیات فصاحتو  احسن اسلوب یابدو  خوب به طرز

اشرف و  احسن تمام صحائف جهاتی که به اسم این خاکروبه آستان درویشان مرقوم گردیده ازبصالحیه رساله موسوم 
 لب حکمیهداراي جمیع مطو  غایت استو  موضوع مظاهر آگاه که اشرفو  معرفت االله جمیع طرائف است که مشتمل بر

ۀ بطوریکه برنده به مقصدو  جمیع علوم رسمیه مشتمل برو  کلامیهو  معین به مطالب است، دقایق  و اشارات علوم غیررسمی
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 و محتوي آداب شریعتو  شود گشوده می هریک هزار در کلمه معرفت که از هزار مشتمل برتمام علوم را داراست 
و  لطایف، پس ترجمه قرآنو  اشاراتو  معاد داراي عباراتو  مبدء دقایق کلمات حقیقت منطوي برو  طریقت وظایف

   :اخبار است
  هادي آنـکس که دارد ذوق دل    صالحیـّه شد چو قـرآن مدلّ 

حقیقت به این طور مکشوف نگردیده، و  طریقتو  نکات شریعتو  عرفان نوشته نشده اي در ه حال چنین رسالهتا ب والحقّ 
  . مندمج است او مقامات درو  مراتبو  او مندرج باطن درو  ظاهر

وددخ نم فَحاتلي صورِعالن دادبِم بكْتبِاَنْ ي يرحوورِ 3فَهذکر نان ولیکن  ت به لفظ درنیاید، اگرچه مطالب حقیق4الْح
اخوان و  بر هیجان محبت افزاید، پس اي برادران جسمانیو  ذکر آب تشنگی آورد یاد یاران دل ربایدو  گرسنگی
متاع این شجره  در دقایق آن غور نمائید تا ازو  اهل بپوشید غیر رموز آنرا ازو  را چون گوهرگرانبها بگیرید روحانی او

علي منِ اتبع  السلامو يرضيو اياي لما يحبو فَّقَكُم االلهُو راقم را در اوقات دعا به دعاء خیریاد نمائیدو  ریدطیبه بهره بردا
  .الرديو اجتنب الْغي و الْهدي

  

                                                
  چهره –گونه –رخساره  یبمعن جمع خدَ :خدُود - 3

  بایار زیزن بس –ه چشم یس :حور –4
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  صالحية ةرسال
وزمرها مطْلَبِ اَكْثَرم لي اَلْفلَةٌ عمتشم  

و ها مالاينلاّملُّ احن فْتاحٍبِم  
  

  هيصالحالالسماة با                       الرحيم بِسمِ االلهِ الرحمن                       هذه الرسالة  
هنم دمنِ الْحم دمحن فكَي و هنم دالْحام ةُ  ووديمحالْم لاّلَها تسلَي لا  و ني ممسن فكَيهنم فراَع و هسِملاّ آَنْ نا هالْكُلُّ ايات

هايات فربِاَع وهمائرِ اَسهاَش وهفاتعِ صماَج وهذات رظْهم داً ومحني ماَع هتوفيرعلي مجبِم فَهرعص(  ن( هبِذات ودمحاَلْم و هفاتص و 
هاَفْعال و يلع( اع( هلُوقاتخكُلِّ م هتوميالْعالي بِقّي و هلَواتجرةَ  سائاَلْعام و امالت ةالْآي رِهظاهةم.  
 آثارو  اخبارو  روحانی خود را در ذکر نکاتی که اصول معرفت کلمات آیاتو  اجابت نمودم ملتمس فرزند صلبی بعد و

کتاب و  علمیه را به لفظو  مظهریه کشفیهو  معادیهو  حقائق مبدئیهو  مطالب معارف از اي شمهو  عرفاستو  اولیاءو  انبیاء
 واضح مخفی شود هرچندو  عبارت نگنجد درو  عیان درآیدو  شهودو  یا به کشف اگرچه شدنی تحقّق خواهد درآوردم، 

زو  .فت فرمایداي دریا  صاف شمه و وجدان عبارت اندکی ذوق نماید مگر ذوق سلیم از. گردد غَ  چون در اذهان عوام لُ
محمدحسن  اگرچه اسم آن فرزندو  جمعیت اسماء صورت گیرد،و  نمود به کلمات منفرده ادا نمودم تا مطابق افتد می

پنج  قسمت نمودم آن را برو  ،اَنْ يكُونَ صالحاً رجاءَ نام گذارم  صالحیه است لکن ملهم شدم که این رساله معارف را
  :حضرات خمسه ضرت موافق عددح

   .مبدءو  معارف راجع به نقطه در  :حضرت اولی
  .مثال استو  ملکوتو  غیب که جبروتو  ملکوتو  به قوس نزول ۀمعارف راجع در  :حضرت ثانیه
  .به مقابل نقطه که مظهراست قاعده تا در   :حضرت ثالثه
  .معاد تا به مرجعو  قوس صعود در  : حضرت رابعه
  . هو الْمتحقّق بِالْكُلِّ عليو  سیار که انسان کامل است نقطهو  مجمع اکوارو  حضرت جامع اطوار در   :حضرت خامسه

  

قْطَةةُ النرضح ووتاللاّه  
   :1 توحید

  .تر مخفیات است وجود بدیهی نماید اما کنه او مخفی
  دانش دانش است کان فکریست  فـطریست  دانش حـق ذوات را

  اگر رسـد خـس بـقـعـر دریـا        ذاتـش خـرد بـرد پــی هبکنـ
  .بسو  روي آب است شناوري خس در

  :2 توحید
قرص چندي نظر کنی چشم  تابع آفتاب باشد بلکه اگر درو  رفت که غیراصیل گمان نمی بود دائم می آفتاب اگر نور

  .امیتاز ندهدو  خیرگی کند
  .تعرفْت لي في كُلِّ شيءٍ فَاَنت الظّآهر في كُلِّ شيءٍو فَما جهلَك شيءٌ نه هو االلهُ، تعرفْت لكُلِّ شيٍٍنحن اذا تحيرنا اَيقَنا اَ
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  چشم همه پیدائی درو  سخت پنهـانی  کس  همه چشم که ز تو کسی چه نداند کس
  :3 توحید

حق  به ذات خود هست، پس منکر شناسا به خودو  نباشد ا منکرهیچ کس ذات خود رو  شیئی شعور بذات خود دارد هر
  .هستیئی داردو  نتواند شد زیرا که خود او خودیتی

و  واجب، ممکنی بیو  صانع، مصنوعی بیو  خالق، مخلوقی بیو  ،5موجد مذوت نباشد؛ هیچ موجودي بی ذات بی
و  آب، دریائی بیو  معدن، آهنی بیو  خرمن، اي بی نمونهو  بنّاء، بنائی بیو  ،8محدث بی 7حادثیو  ،6 مرجح مساوي بی

 حدي بیو  عشقی بی معشوق،و  بی منبع، 11سریَانیو  ،بنیانی بی مقیاسو  ،10جداري بی اساسو  ،9برقی بی سحاب
د نی بیو  ،12محدن، تعیمو  14قوام بی 13قائمیو  معیاض بی 16فیضیو  ،15قیوبدون  دائر 18نضديو  ظاهر، مظهري بیو  17فی
و  ،19ساکنی بی ممسکو  ك،حرکتی بی محرّو  دارائیی بی دارائی،و  منیر، ضیائی بیو  بدون مشیر، ترتیبی سایرو  مدیر،

اضدادي قویه و  مرکبّی بی جامع،و  ،20مؤلّف مؤتلفی بیو  جلال، مقهوري بیو  جمال، محمودي بیو  کمال، کاملی بی
 قاصدي بیو  حدت،و بی اي تفرقهو  معلولی بی علّت،و  تناسب، نسجی بیو  حیاتی بی روان،و  جان، تنی بیو  مانع، بی

و  شاخص، بی 21ظلّیو  انشائی بی منشی،و  کتابی بی کاتب،و  نفس، کلامی بیو  نتیجهو  فاعل، فعلی بیو  مقصود،
هستی،  از هستی خالیو  مستی، شوري بیو  ذي ظلّ، ظلیّ بیو  وصل، فصلی بیو  اصل، فرعی بیو  اصل، عکسی بی

همه یکی است  مقصود ازو  23رمزیست مبتلجو  22هریک از مذکور برهانیست مندمجو  نپذیرد وجود و صورت نگیرد
  .احدو  حسنكو عباراتنا شتي

                                                
  ) اسم فاعل است( د آورندهیدپ –جاد کنندهیا: موجدِ –5
  ح دهندهیترج –دهنده  يبرتر: مرجح –6
  م یضد قد –د ید آیآنچه تازه پد –نو  –تازه : حادث –7
حدث –8 دا کنندهینو پ –احداث کننده : م  
  ابر یب يرعد: سحاب یب یبرق –9

  شالوده یب يوارید :اساس یب يجدار –10
  ب رفتنهنگام ش –اثر کردن –شدن يجار :انیسرَ –11
حدد –12 آن زجو  کارد(ز کننده یت – يزیکرانۀ چو  ن کننده حدییتع: م(  
  استوار –دار یپا –ستاده یا :قائم –13
وام –14 بر او قائم شده باشد  يکه امر يزیا چی یکس –نظام  –ستون  –ه یپا: ق  
15– یتعال يبار ياز نامها یکی –قائم به ذات  –نده یپا: ومیق  
  اریبخشش بس –ار یآب بس – اریز بسیچ: ضیف –16
  ار بخشندهیمرد بس –ا چشمه پر آب یجو : اضیف –17
  یآبائ یبزرگ –ابر متراکم  –اساس بر هم نهاده و  رخت :نضَدَه –18
مسک –19 چنگ زننده –ل یبخ –امساك کننده –نگهدارنده: م  
  جمع کننده: مؤلِّف –20
  هیسا: ظلّ –21
  وسته شدهیپ –در هم داخل شده : جممند –22
  روشن –درخشان  –آشکار  :مبتلج –23
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  :4توحید
هر قدر تعریف شود به آثار و  سلامتی افعالو  قوي آنست که به اوست مدار صحت سؤال شود که چیست؟ بگویند اگر از

 با  در هیچ جاي بدن یافته نشودو  مرکّب نیست پس شناخته نشود مگر به آثار حقّ و  او نشود جز به آثار باشد، پس حد
  .نیست آثار جدا ازو  همه جا هست آنکه در
  :5 توحید

 خل دریا نیست است یا دا فرض شود راه یابد؟ آنچه غیر وجود افراد پس چگونه تعدد در نباشدو  هستی نیست است غیر
  .احدندو حقیقت نوریت یگانگی کند، چون انواع انوار که در  ذات هستی اقتضاءو  ملک هستی

  دلیل از خویش روشنـتر نداري     چندین هزاري ولی  یک چیزي تو
ددلابِع دواح.  
  :6 توحید

 اوو  نابود هریک بدون اوو  خیال همه بوجود موجودو  حسو  24ظلالو  اصلو  باطنو  ظاهرو  فلسو  ولُعو  ارضو  سما
از اوست،  25فییءو  شخص ظهور هرو  شیئیت هرشییء به او ،همه به او هویداستو  بخود موجود است، پس او بخود پیدا

 غیب بدون اوو  هست است عالم به او نه خیالی بی او متحققّو  ساطع نه ظاهري بی اوو  واقع نه نفس الامریتی بی پرتو او
  : امتیاز ندارند بدون تابش اوماهیات و  نیست

  وجود از روي هستی لایـزال است    عـدم موجود گردد ایـن محال است 
بی و  نیست هم به پرتو او محکوم گرددو  فرض شده، فرض شود به او اوست، هرچه بی او تصور پرتوو  تحقّق به اوست و

  .نگیرد تمایزو  ت، عدم مطلق نباشداز اوسو  به اوستو  متصوري به ذهن نیاید، پس همه اوست تابش او
  :7 توحید

اوست با قطع  غیروجود  لکن شییء با. تصور نشود وجود خارج یا در ذهن بدون او در ةهرآنچه به نظرآید ذات موجود
 وجود موجود نباشد اگرچه معدوم هم نباشد، پس هر شییء به حسب ذات غیر وجود شییء با قطع نظر ازو  ،وجود از نظر

یکسان باشد، مگر ذاتی  عدم نسبت به اوو  وجود و بذات خود ممکن باشدو  شییء موجود محتاج بوجود است است پس
  .26بحت وجود آن نیست مگرو  است وجود تصور تصور اوو  نباشد وجود غیرو  است وجود که ذات اوعین

سایر اشیاء تمام به او بر پا و  غیر او،او بخود او نه ب وجود و است هستی او،واجب  اوست کهو  پس اوست که ممکن نیست
  . اند آمده وجود ازتساوي دوطرف بسرحدو  شده

 با همهو  جدا از کلّو  اوست بذات خود داراي کمال، پس اوست داراي کلّو  اوست بخود قائم،و  اوست بخود موجود،
  .مایشحقیقت غیر نو  تابش منیر بیو  اصل غیر فرع،و  نادار، داراي غیرو  بی همه،و 

   : 8توحید
سعادت و  راء شهادت،و غیبو  .سماء ارض نگرددو  ماه، پستی بلندي نباشد راءو آفتابو  غیرکلاه سرو  سیاه غیر سفید

                                                
  ه بانیسا: ظلال –24
  هیسا: فی –25
حت –26 رد یب – یصاف –محض  –خالص  –ساده ) سکون حاو  به فتح با( :بغش یب –د  
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  النور؟و الْبصير؟ اَم هلْ تستوِي الظُّلَماتو قُلْ هلْ يستوِي الْاَعميعقل سواي جهل، و  شقاوت، مبريّ از
 محیط ازو  امتیاز، بد در نیک ازو  شقی ممتاز، یکی نگردند، پس سعید از 28حرورو  27مساوي نباشند، برداموات و  احیاء

، 29درکوندو  لعنتی رجیمو  رحمتی به مقام بلند،و  معصیت مهجور از اطاعت،و  نیاز است، دنیا دور از آخرت، محاط بی
لَک ارجمندو  شیطان ناپسند م:  

  حفظ مراتب نکنی زندیقی گـر    دحکمی دار وجود مرتبه از هر
و  مقام عالی بی مقامی، درواحد  مظاهر متکثرّ،و واحد  صفات، ظاهرو  ذات است با کثرت اسماء وحدت ؛احِد الاّ االلهُو فَلا

  :هم یک از هر 30بینونت با  مقام دانی ذاتی افتاده، احاطه محیط است بکلّ کثیر در
  جنگ شد باموسییء درموسییء     چـونکه بیرنگی اسیر رنگ شد

نکات معرفت، و  کلمات حکمت طعن زدن برو  عدم تفکرّ،و  که ممنوعه است از نقص احاطه وجود پس اعتقاد بوحدت
مرکّب را عین بسیط دانستن و  است، 31عدم انتباه سیاه ازو  گمان اتحّاد سفیدو  کمی تدبر است،و  عدم تعمقو  از جهل
ظهرو  اشتباه، ظهرو  32م مرتبه فهم خود را و  !بستن است 34به دانایان دادن افترا این نسبت راو  یکی گفتن ناشکفتنرا  33م

  :تحت لسانِه  اَلْمرءُ مخبوءُ! نمایاندن است
  حکایت میکند خوي خود ز او    هر که را بینی شکایت میکند

  :9توحید
در سراب بی و  از نان موهوم طفل ساکت نشود. ایدوجود موجودي نیست تا اثري از او ز بی  است، وجود 35منشأ آثارنحو

لذّ ممنون، شنیدن خبر از 36آب کشتی سیر ننماید، سامع از هستی مکروه غمناك،و  از نیستی آن محزون،و  هستی شییء م 
 وجود بنحوي از 37عالم تقرّر وجود مفقود، بلکه اندك امتیاز آنها در ماهیات بی اثر ازو  از نیستی آن فرحناك شود،و 

  .ماشمت رائحةَ الْوجوداست با آنکه 
  :10توحید

 است، بلکه کثرت مؤید وحدت ۀرتست، یا کثرت مراتب رخنمراتب کثو  از شهادت 38گمان نرود که غیب مطلق منعزل
 ی استوحدت حدات،و موحد تمامو  حداتو تمام ی است غیروحدت است،واجب  تعدد مراتب موحد ذاتو  وحدت

                                                
27– سرما: ردب  
  گرما: حرور –28
  جهنمّ: کوند –29
  یگانگدو: نونتیب –30
  یآگاه – يداریب :انتباه –31
  )اسم فاعل از باب افعال( دار کنندهیپد –هر کننده ظا) کسر هاو  میبه ضم م( :مظهر –32
  ) اسم مکان(محل ظهور ) فتح هاو  میبه فتح م( :مظهر –33
  دروغو  تهمت: افترا –34
  راه  –جانب  –جهت  :نحو –35
  )اسم فاعل(شنونده  :سامع –36
  استوار شدن –افتن یثبات  –قرار گرفتن : تقرّر –37
  رندهیناره گک –گوشه گرفته و  کناره: منعزل –38
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بلکه اگر یک  است نه کثیرواحد  غیره، پس نه نه شخصی یاو  نه نوعیو  نه جنسیو  عددي وحدت آفرین، نه دتوح
  : آید کثرت و  گردد وحدت ذره از کثرات خارج فرض شود نقص جامعیت

  تر نداري از خویش روشن دلیل    چندین هزاريولی  یک چیزي تو
  .هو االلهُ اَحد او نباشدوراي  واحدي
  :11 حیدتو

دوري او از آیات و  دوري تمام از مرتبه ذات است نه از عزلت ذات،و  امتیاز در کثرات است،و  حدود است از 39بینونت
  :بلکه

  دورموي  ترکه من از وین عجب    یـار نزدیکتر از من به من است  
خارِج ،لَةزةَ عوننيلاب ننِ  بائع ةنبايياءِ لابِمالْاَش  ياءِ  خارِجنِ الْاَشءٍ  عيش نءٍ ميوجِ شرلا كَخ وه   سلَي وِهنلي في دع ،وسالْقُد كلالْم

تمام موجودات نهایات نقطه و  وحدت 40همه کثرات امتعهو  بلکه تمام مراتب تعینات ظهورات ذات احدیت كَمثْله شيءٌ
  :اتحاد و لابِممازجة، لادخولَ حلُولٍ  هو الْعلي، داخلٌ في الْاَشياءِو ه،لُوِّدني في عاحدیت است و  مظاهرو  41بدایت

  وحدت دوئی عین ضلال است که در    اتحّـاد اینجـا محـال است و  حـلول
قَرب فَشهِد و  ، بعد فَلايري ت الذَّواتمدوو الْاَكْوان مكَونُو مشيِيءُ الْاَشياءِ لا كَدخولِ شيءٍ في شيءٍ، هو داخلٌ في الْاَشياءِ 

این یگانگی و  جان کثرت وحدت این لهذا قيل سبحانَ من اَظْهر الْاَشياءَو هوعينهاو  هو اَقْرب من حبلِ الْوريدو النجوي،
  .تمام بیگانگی است 42قوام

  :12 توحید
ه در بروزو  عالم کثرت بسبب ضعف حقیقت در ل ظهوردر اوتجلیّ نور ظهورند، پس ازو  اختفاء آن آفتاب، اشع 

به اصل خویش   گردد همه یک گردند، 44تعدد آنها مستورو  نظر به اشعه کور از 43نمایش قرص آفتاب، اعینو  عالمتاب
  .كربجه و يبقيو كُلُّ من علَيها فاناشیاء،  پیوندند

  زان سبـب عیـن جمله اشیـا شد    غیرتش غیر در جهان نـگذاشت
  آشتی فـرعون کردندو  مـوسی        چون به بیرنگی رسی کان داشتی

  45فریق تـا نمانـد تفـرقه در ایـن      از منجنیق شـودویران  کنگره
   :13 توحید

لمنِ  تی بینی که از ملک او شییء خارج نیستنورهس ت نظر از اشعه به منبعِبا دقّو  ها جلوه هستی مطلق استهمه هستی
 لْكالْم موارِ ؟الْيالْقَه دالْواح لّهثانی باشدو  مقابل گرددو  و هستی باشد،اغیر  خارج فرض شود وجود ممکنی از دائره اگر  ل 
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اَولَم يكْف بِربك اَنه موجود از اوست  رائی هرداو  لاغَيره  رد هوو لهذاو  تعدد آید، پس آن هستی مطلق نباشدو  گیرد حد و 
 عالم ماهیات به پرتو در ثبوت اشیاء و  درعالم تقررّء شی بلکه قوام تقررّ هر !؟محيطٌ هو بِكُلِّ شيءٍو ؟شهيد علي كُلِّ شيءٍ 

  .اوست، نیست مطلق نباشد
محرك و  صادرات مصادرو  دي کلماتخود، که مبا 46طوراتتو  شؤناتو  متصوراتو  نفس را به مخلوقات ۀاحاط
  .نما محیط مطلق را اقرار ۀاحاطو  افعال اویند، یادآور، مظهرو  وباتمکت

  :14 توحید
  !به چراغ آفتاب جوید، نمایش کثرات به اوست، چگونه به آنها اثبات شود؟حق دلیل گوید،  که بر هر

  بـه آیـات  ذات او روشـننـگردد     چوآیات است روشن گشته از ذات 
ياءُ بِهالْاَش فرعما تنارِفُوا االلهَ ،وعا ،هبِذات هلي ذاتلَّ عد نبِااللهِ يام .قادلصلُّ )ع( قيلَ لنَّ االلهَ اَجا لِ  وب هلْقبِخ فرعاَنْ ي نم ماَكْر
  !جوده مفْتقر الَيكو كَيف يستدلُّ علَيك بِما هو في )ع( قالَ الْحسينو ،صدقْت) ع( الْخلق يعرفُونَ بِااللهِ قالَ

  :15 توحید
و  رخنهو  دارائی غیر او را نباشدو  لَيس في الدارِ غَيره ديارنیست  وجود غیر از دارِ 48دیاريو  47کثرت مراتب، داري با

تمام  لَو كانَ فيهِما آلهةٌ الاَّ االلهُ لَفَسدتا جز از اونباشد ایجاد آنهاو  لاح مملکت موجوداتصو  عالم هستی نیست نقصی در
 اي شبهه حقیقتی نباشد تا شبهه غیر او و از پرتو او باشد غیرو  هو الْخالق نباشد بوجود تمام، پس حاجت بغیر ناتمامیها
 ماو  به الاشتراك ما یا لک نگنجد تا مقابل آید، یا مثل او گردد یا مجانس باشدم تشکیک پرداز راه یابد، غیر درو   اندازد،

مثل جمع نشود پس  چون مثل باو   نگیرد، باشد، محیط محاط نگردد پس حد  تا ضد  نگیرد وجود عدمو  .به الامتیاز خواهد
 است درو  باشد، ضد مثل ضد ثلانند، ضدت پس موجود و ضدی ثلو  است  را نه ضدنه م.  

اَيكُونُ ) ع( قالَ الْحسين بی حدي او دلیل نفی غیر است، پس حاجت به براهین مدونه نباشدو  ،وحدت احاطه او دلیل
لَك سورِ مالَيالظُّه نم رِكيغل  وكُونَ هي يتح لُ عدليل يلي دا تاجحي تتح تبتي غم ،لَك ظْهِرالْمك؟لَي وتدعتي بكُونَ  مي تتح  
  الْاثار هي الَّتي توصلُ الَيك؟

  غایت جزتوکیستو  چون توئی بی حد    بـی نهایت جز تـو کیست اي خـداي
  چـون بـرون نـامـد کجا مـانــد یکی    هیـچ چیـز از بـی نهـایت بـیـشـکی

وقتی به دروازه بیو  مکان خارج گشتم  49که از بیداءوقتی  نمودم تانویسد که با قدم جان، بی پا، سیر میدرویشی می
ساحل که احاطه به آن نموده بود  سر درآوردم، دیده را بربستم دریائی دیدم تاریک بی  50بقدم بیخودي از قدمو  .رسیدم

جانی درآن نور و  مستهلک بود،و  بی لونی او گمُ بیرنگ بود اما همه الوان درو  نوري، که تمام انوار را در نوردیده بود،
خود  وار ازعرضو  مرا آب نمود، وجود دیدم ساکن، اما در روان آن جان روان تابشی نمود بر من بی نمایش، که جوهر
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و  تمام گلخنها گلشن،و  ظلمات ثلاث دریا روشن او 51تلاءلوء آب فرمود، ازو  تجوهرداد یه راوجود تصفاو  .کم نمود
موجودات خود را درباخته و  شب از میان رفتو  .چون صورت درباخته شدو  ام فلزّات تعینیه گداخته،تم حرارت او از

گمُی  دیدم در لهذا همه را . فرمودوصل  دریاها را به دریاي نورو  یافتند، تابش قوي گردید، تشعشع او شبنم را آب نمود،
عین نیستی هست شدند، موجی از آب شعله کشید که باو  درو  پستی بلند، درو  تاریکی هویدا، در نزدیکی دور، پیدا در

خود خبرم باز نیامد،  سحاب، ناگاه نابود گشتم که ازبرقی سوزاننده بیو  آب،انجذاب دریائی شدم بیبی  منجذب گشتم
  .!ل یافتمجاي او را در خودانه بخودچشم انداختم خود بی 

  !قمر دور افتادهو  شمس دیدم عبدي است گداخته از ! همان پیمانه رهمان آب دو  همان کاسهو  دیدم همان آش است
المْ  ازو  ر راحت خفُتمدر بستو  حمد نمودم رسیدم، تاریکی شب از در درآمدبِعبده را خواندم تا  سبحانَ الَّذي اَسريسوره 
مزثِّو  لْتا مدمرا به زبان حال سفتم  ركَم سلَي نحانَ مبيءٌسش هثْل ءٍويكُلُّ ش وءٍ هيبِش سلَيو.  

  : 16توحید 
مقسْم بلند از و  لا بشرط که مقابل آن دو است ،و بشرط لاشیئو  وجود را چون سایرحقایق اعتبارات است بشرط شیئ

حتی غیب  . جرّد مطلق استمو  غیَب الغیَبو  بدون هیچ اعتبار مطلق از اطلاقست، وجود بدانکه مقسْم یعنیو  .همه است
  .مطلق عبارت از بی عبارتی اوست عماء  لارسم  و لا اسم و لا خبر عنه مجرّد از تجرّدو  جمع از
 غَيباحدیت ذات است که  ۀاین مرتبو  اسم استو  صفتو  اي از آن بشرط لا است که بشرط نبودن هیچ کثرت مرتبه و
ع ومالْج عمج قايِقِ يقةحقوالْح و وبيالْغ بغَي ةُ وهاين هاياتالن و نيع  عمعالم و  این عالم لاهوت عبارت ازو  گویند، الْج

  .اند ها هوت نام نهادهبعضیو  اند عماء نامیده بعضی این مرتبه راو  صفات است،و  اسماء
وجهی  خود بخود دید، صفات حقّ که به ، لوازم خود را درعلمیو  مطلق تجلیّ برخود نمود به جلوه غیبی وجود وچون
غایروجهی  بهو  ندوجود عینو  ذاتی و  از امهات و اعتبار ذات با هر صفتی اسمی گردیدو  المفهومند نمایش نمود متُ

و  ازکلیّات ودوج ثبوت جمیع لوازم وجود با اعتبارو  یافت، که همان تجلیّ است، غیرمتناهیه تولید اسماء ،کلیّات اسماء
 مجمع اسماء و اصطلاح عالم گویند اي را در مرتبه هرو  این را عالم اسماء گویند که ظهور صفات استو  جزئیات در او،

لی استو  احدیت گویند که بروئی االلهو  را که روي به احدیت است عالم ع   .بروئی الْ
مقام علم  متعین شد به حدودات، درو  متقیدو  عالم علم، درجلوه نمود  و اسماء به لباس تعینّات که حقایق موجوداتند

 است، بشرط ثبوت صورعلمیه در وجود عالم استعدادات ذات نامند که همانو  این را عالم اعیان ثابتهو  عالم اعیان گشت
  .او

لی فرمود ظهور عینی مطلق جلوه فع وجود جزویات را هویات گویند، آنگاهو  ماهیات و کلیات را به اصطلاح حکماء 
و  نفوسو  عقول خارجی پوشانید، عالم موجودات از وجود اعیان موجودات را لباسو  از کتم عدم سر درآوردو  نمود
عینی است  تجلیّ ثانی که ظهورو  علمی است فیض اقدس نامیده شد تجلی اول که ظهورو  گشت، عوالم ظاهر سایر

 هویت ذاتیه است که دوو  دو نمایش ذات احدیه ظهورو  بطونو  ثانی ظهورو  اول بطون استو  فیض مقدس نامیده شد،
  .ظاهریهو  عینیه غیبیهو  کثرات علمیه است در وجود 52سریان این هر دو فیض ازو  جلایند، راالظّاهر  و اَلْباطن اسم
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ظهورات اشیاءاست  مظاهر این ظهورو  مطلق قسمی، وجود است لکن مقید بلابشرطی یعنی وجود این فیض فعلی همان و
بشرط و  با اعتبار صورعلمیه عالم اعیان استو  جمیع عالم اسماء است بشرط شیئی است که با اعتبار وجود به مراتبها که

  .عرضیه نامندو  عالم عقول طولیه او ثبوت صور کلیات اشیاء در
هبدیهو  عالم نفوس کلیهعدم احتجاب از کلیت  و با شرط بودن کلیات مفصله با بشرط و  عالم نفوس گویند،و  انوار اسپ

خیال و  بشرط صور حسیه غیبیه عالم امثالو  .ماده گویند در ۀنفس منطبعو  عالم نفوس جزئیه جزئیه متغیره در او صور
عمق و  عرضو  طول اشتمال بربا اعتبار و  شهادت نامند،و  جسمیه عالم ملک ۀتیشهاد ۀحسی بشرط صورو  مطلق گویند،

ماده و  53با شرط قبول صرف عالم هیولیو  جزئیه،و  عالم طبیعت گویند کلیه تأثرو  شرط قبول تأثیر باو  .عالم جسم نامند
  .این را نیز عما نامند مقابل احدیت ذاتیهو  ل مراتب استمقابل اوو  نامند که آخر مراتب است

ۀ مج و ت کلّ عالم انسان کامل گویند، باو  رده نفوس ناطقه گویند،با شرط صور روحانیاین عالم جامع عوالم و  جامعی
و  طبیعتو  جسمیتو  جمادیتو  نباتیتو  حیوانیتو  مشتمل است بر بشریتو  تن او در ازاء عالم طبع استو  است
لو مشتمل است بر ازو  ماده، له عرّو  عقلو  روحو  قلبو  نفسو  متخیو   سخفی.  
عالم طبع رسید تا به  بهم رسانید 54سعهو  مقام نقطه تنزل وجود از و نور
و  ازاو ظلیّ افتاد مخروطیو  مخروط، ةچون قاعد مخفی گردیدو  منتشر

و  المواد رسید، ةمادو  هیولی ۀتا به نقط ضعیف شد وجود رفته رفته نور
ب این شکل براي   .است 55خیال مقرَِّ

انسان سیر بر عالم مثال و  حیوانو  نباتو  خطّ جماد برگشت از درو  
قوس و  صورت دائره گردد داراي قوس نزول تا به اول برگردد،  نماید
  .صعود
  تتمه

به اصطلاحی و  عرشند،وراء  نامندکه 58ملائکه کرّوبیینو  نامند 57حجبو  56لسان شرع سرادق صفات را درو  عالم اسماء
هیاکل و  59عالم ذرو  ابد گویندو  شرع ازل عالم اعیان را درو  از کثرت اسمائی،و  عیتحیث جم کرسی نامند ازو  عرش
  .عالم غیب عبارت از آنستو  عدم کتمو  نامند، توحید

به و  صبح ازل است،و  چون خود ایجاد است فعل استو  اقتضاء ایجاد نامند به اعتبار 60فیض را مشیتو  و اول ظهور
و  عالم عقول طولیه را در لسان شرع ملائکه مهیمینو  به اعتبار روي به کثرات کرسی است،و  ،اعتبار روي به غیب عرش

                                                
  کل یه –صورت  یبه معن یدر فارس –ز یاصل هر چ – یمادة اول –ماده :یولیه –53
  سعتو :سعه –54
قرَِّب –55 ک شوندهینزد :م  
  جمع آن سرادقات است –بلند شود  يزیا دود که از اطراف چیغبار  –سرا پرده  –مه یخ :سرداق –56
جب –57 ها حجاب: ح  
  یفرشتگان مقربّ اله: نییکرّوب –58

59 – زیمورچۀ ر –شود یده میز که در شعاع آفتاب دیار ریاجسام بس) د رایتشدو  به فتح ذال( :ذر  
  ارادهو  خواست :تیمش –60
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قيام لا و  صافّات صفّاهر دو را و  لوح قضاءو  امام مبینو  عالم عقول عرضیه را ام الکتابو  قلم اعلیو  اقلام عالیهو  مقرّبین
  .ينظُرون

عالم نفوس منطبعه جزویه را و  الواح عالیه،و  لوح محفوظ و لوح قدرو  بِّرات اَمراًمدو  وعالم نفوس کلیه را کتاب مبین
ملائکه و  عالم بداءو  اثبات،و  عالم مثال را که خیال مطلق است در ازاء خیال مقید مظهر لوح محوو  اثبات،و  لوح محو

  .عالم شهادت نامندو   مضاءعالم او  عینی عالم حس را قدرو  ،ذَوِي الاَجنحهو  سجدو  ركّع
و  گاوو  ماده را تحت الارضو  عالم هیولیو  دریاي شورگویند،و  سجنو  رقّ منشورو  عالم طبیعت را کتاب مسطور و

  .دایره استو  منتهی به نقطه استو  دم اومحیط به عالم طبع استو  که سر او در دریاي شور طبیعت. ماهی نامند
لک اند،مثال را برزخ گفته و قوس نزول و  ملکوت،و  عالم شهادت اطلاق شود مقابل ارواح بر 62اشباحو  61ناسوتو  م

و  حشر به رحمانو  عروج نماید تا به نقطه اولیو  قوس صعود عود از آنجا برو  طبع ةقاعد بیاید تا به نقطه هیولی یا
  .شیطان

 به ازاءو  جحیم استو  بر اوج که جنان راهیو  فلک رود 63قوس صعود از اعراف دو راهست، راهی به حضیض در و
  .محیط کلّ که انسان کامل است نظر با هم جمع نشوند مگر درو  یکدیگر روند
  :17توحید

و  فعل تنزلّ فاعلو  .هیاکل مظاهر اسمائندو  مسمی است ۀاسم نمونو  صفت تابع ذات استو  نمایش ذات به صفت است
  .افعالی تمام آیدو  صفاتیو  ذاتی عین اراده به اصطلاحی، پس توحیدو  نمایش اراده است به اصطلاحیو  تابش ذات
  :18توحید

به این في بطْنِ اُمه  يشبق الشقي و اَلسعيد سعيد في بطْنِ اُمهآنست  فیض عینی بعد ازو  فیض علمی مقدم است بر روز ازل
صفات جلوه ذات و  مقتضیات صفات اینجاست نمود کثرات ازو  شاً بلْ اَوجدهالْمشمش مشم ما جعلَ االلهُ  مقام درست آید

  اینجاست مو باریکتر ز ۀنکت هزار: ذات نیاید وحدت صفات ضرر به از تکثرّ
  : 19توحید

 وجود که به عالم آن نباشد صفت که جهت نقص در اشیاء است پس هر ۀقیومیت هموجوب  مقتضی وجود چون حقیقت
ذات خود به ذاته که  به همان جلوه خود بر وجود الاّ بوجود نیاید، پسو  دارا باشد آنرا 64مقام اطلاق در وجود شدآمده با

مجانسة  تجنب عن  و من تجلّي بِذاته يا عالم صفات پدید گردانید جلوه گردید خود حقایق صفات را درو  صفات کمال را
هلُوقاتخدرآورده است،  ها سر بعلم خود از همه علمو  شده قدرتها ۀهم که بقدرت خود همان ذات است م ،ليقرِ جاثبفي خ 

ءٍ وييوةُ كُلِّ شح وه ءٍويكُلِّ ش ورق نمائی با هر نمرکز یکی یابی، لکن  بسیط در 65تبح وجود صفت کمال را که تعم
ة هستند از غایت احاطه هفت استو  ه جمیع اسمائندمحتاج الیو  صفاتند امهات صفات که مجمع سایر آنهاو  با هر ذر 

صفات لکن به  هکذا سایرو  است وجود قدرت مطلقه همانو  اگرچه همه یک ذاتندو واحدند  ا ذاتاًام متغایر مفهوماً 

                                                
  یعیطبو  عالم ماده: ناسوت –61
  مفرد آن شبح استو  کالبدها: اشباح –62
  ضد اوج –ن یائپ: ضیحض –63
  گشودن –روان کردن  –رها کردن ) به کسر همزه( :اطلاق –64
  یصاف –محض  –خالص  –ساده : بحت –65
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  .اعتباري بعضی بهم محتاجند حسب تغایر
و  رحمتو  لطفو  قهرو  هکذا،و  نشاید را وجود مطلق جزحیات بدون او تصور شود پس حیات و  حیات نباشدعلم بی
و  اراده،و  ادراك،و  حیات،و  علم،و  این هفتندکه، قدرت، صفات کمال منشعب از هکذا سایرو  حبو  رأفتو  غضب
م عرف اند به اعتبارمفهو صفات فعل شمرده بعض اخبار از اراده را درو  آنکه مشیتو  .قدم باشدو  کلام یا بصرو  سمع،

  .عوام است
  :20توحید 

درآورده  جیب انسان سر ازو  گم گشته تابش نموده تا به نقطه عماء وجود مراتب عالیه به اندازه تنزلّ صفات از یک از هر
  .است

مقام ذات  جمال درو  رفع نقص فوق کمال استو  دفع حدو  جلال اشعه جمال،و  .اند اشعه جمالند صفات جلال که سلبیه
 لطف مجال قهراست، درو  جمال جلال است، قهر دست لطفو  پس جلال جمال. صفات است ةبردارندو  وحدت مؤید

  :  كلْتا يديه يمين و آن مقام دوئی راه نیابد
  فـرعـون کردند آشتیو  مـوسی    چون به بیرنگی رسی کان داشتی 

  :21توحید
  .ظاهرند کلّ اشیاء بذات اوو  لَم يكُن معه شيءٌ و كانَ االلهُ ندارد ذات خود حاجت به غیرو  ذات مطلق داراي کلّ

حادثی نباشد تا و  حاجت به قدیم او راو  هو اَكْبرمن اَنْ يوصفو علاعن اَنْ يوصفپس تمام صفات باري عین ذات است 
  : آوازند همه از او درو  نیازاز همه بی او. نگردد اغیار ةدهند حوادث شود، ذات نادار  شریک باشد یا محلّ قدم با او در

  بی شمارها  روي یکی آینه    بحریکی موج هزاران هزار 
  :اوست، موج نمایش جنبش اوست، حباب نمایش اوست جنبش دریا از

  صدهزاران حباب پیدا شد    عشق  66قلزم جنبشی کرد بحر
ه   .کمَالُ التُّوحید نفَیْ الصفات عنْ

  :22توحید
ح یا نمود یا خواهد رسانید چنان ناملائم به تو داد یا گفتی خدا چنین به تو مستمع نکند، اگر خداخدا گفتن اثري در  فرَِ

به این  است اثر نماید، پس ظهور ذات آن بدو  نباشد بلکه این خوب است گفتن مؤثرّ لفظ خوب یابدو  محزون شود،
  .لكَي اُعرفآنست، اینست معنی و  این خوبی به ظهورو  آن کرد است که فعل استو  کرد

  :23توحید
سماء االله پرکرده سماواتو  اسماء لفظیه اسم اسمندو  اسم دالّ برمسمی است هو  اَ ْنفَسل ه ثرََ ستأَْ و  ارض را بعضی را ا

  .سایراسماء به مظاهراعیان لباس گرفته
  : 24توحید
 وجود نمایش تابشو  نظر بنمایشی که از اسماء دارندو  عدم است نهابذات آ شخصیات نظرو  هویات کلیاتو  حقایق

تاریکستان عالم و  ساري همه را روشن وجود و جلوات اسمائند که بتابیدن نورآفتاب مشیت 67عالم مکمونات است در
                                                

م –66   مکّهو  ان مصریم يشهر –احمر  يایدر –رود بزرگ –ا یدر: قلُزُ
  پنهان –ده یپوش: مکنون –67
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  .گلهاي رنگارنگ رویانیدهو  عدم را گلشن نموده
  :25توحید

رحمان جامع ظهورات و  االله جامع جمیعو  دالّ بر کمال اسم جمال استهر اسم و  است 68صفت کمال از ذوالاکرام هر
و  نقصو  آنست که اسمائی که بوي حد اما آنکه اسماء االله لفظیه توقیفی است از اَيا ماتدعوا فَلَه الْاَسماءُ الْحسنياست 
 اسماء باعث نقص نیستند بعضی دیگر ازو  ستا 70تعینات از حد و  است، حدي دور بی 69ساحت آنها از است در تشبیه

 آن مفهوم بوده چون عارف، زیرا که در اذهان بوي نقص داشته یا جهت عدمیتی از درو  عوام لکن مفهوم عرفی آن نزد
  .هست اما اسم عارف نیست عرف ذاته خبر لهذا در ناشناختن باشد پس ازو  عرف شناختن به جزئیات

   :26توحید
اند، آنچه مفهوم اذهان است  در بعضی صفت فعل گرفتهو  انداراده را از صفات ذات شمردهو  مشیت اخباربعضی  در

و  مشیتو  ذوات است، چون تغایر اراده مظهرو  جلوه ذات حقیقت او نسبت به ذات نقص است اماو  صفت فعل است
  .مفهومو  تأخرّ آن برحسب حقیقتو  تقدم اراده بر مشیت

  :27توحید
و  صفت اسم دالّ برو  اسم دالّ برذات است هرو  است عین مسمی است اگرچه به اعتباري غیرو  اسم بحسب ذات جلوه

  .همه اسماء ذات نمایش دارد درو  صفت عین ذاتستو  ذاتست که فعل ظهور فاعل فعل هم دالّ بر بر
در ذرات قوس و  هاصورت آینهو  ها آینه عکس آینه چنانچه در  في كُلِّ شيءٍ كُلِّ شيءٍاسم کلّ اسماست پس  پس هر

  :قزحی عکس باقی ذرات نمایش دارد
  صافی بحر آن صد برون آید از    یک قطره را دل برشکافی  اگر

  :28توحید
 معلوم ظهورو  ظهور اوستو  علم انفعالی است اینجا که فعلی است علم عین ذات علم تابع معلوم است در آنکه گویند
  .نشان اوو  ظهور اشیاء صور علم حقنّدو  معلوم است به اعتباري علم است نمایش یابد، پس قبل از آنچه درو  علم است

 و موافق معلوم است اعتبار برود یکی ماندو  به اعتباري بعد از اوستو  معلوم است باو  پس علم عین عالم است به اعتباري
  .بس

  : 29توحید 
 معلول است، عقل گوید علّت مقدم بر ۀمرتب اضافی است، در  معلول علتّ علتّ است،علیّت علّت به معلول است پس 

 من از تو، وجود و ظهورتو به من است  :راءَ طَورِ الْعقْلو طَوررساند که معلول مقدم برعلتّ است  این میو  معلول است
تلَسو  لَم لُولاي رظْهتلُولاك اَكُن.  

  :30توحید 
 معالیل باشد، ۀمعلول هم معالیل هر سریان او درو  به سیر رجوعی بعلّت العللو  معلولیت هستو  شیء جهت علیّت هر در

  .كُلُّ شيءٍ في كُلِّ شيءٍپس 

                                                
  يبزرگوارو  صاحب کرامت: لاکرامذوا –68
  آستان  –دان یم –ط ایح –خانه  يفضا –ه یناح: ساحت –69
70– ع   مقام داشتنو  جاه يزیدن چیچشم د )ا مشددیضم و  نیعو  به فتح تأ: (نیتَ
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  :31توحید 
قالَ . ظهور از ظاهرو  نیستی است ظهوروجهه  غیر مظاهر از. تفاوت به اعتباراستو  متجلیّ بصورت مظهر عین ظاهر ظهور

تمام ظهورات ظهور صفات حقّ است پس معلومات باري چون و  لَيس لَك ما اَيكُونُ لغيرِك من الظُّهورِ )ع( الْحسين
  .مقدورات او غیرمتناهی است

  :32توحید 
و  معلومیت به علم است، پس علمو  تعالمیو  معلوم ۀمعلوم در درجو  علم اضافه است بین عالمو  علم عین ذات است

معلوم و  ذات علم بعلمی غیر محتاج است در ذات غیرو  خود معلوم است، معلوم یکی گردد پس علم او بحضورو  عالم
  : نباشدواجب  ۀدرج ممکن درو  ممکن است

  شد بنده نه بنده خدا شد نه حقّ     بـود کز هستی جدا شد تـعیـنّ
  :33توحید 

  .اَلْآنَ كَماكانَ و لاشيءَ معهو كانَ االلهُصفات بهره برگرفتند پس  سایرو  قدرتو  علم بر قدر استعدادات ازحقایق ممکنات 
  :34توحید 

  .بصورت مدرك 72ذات است در مقام مدرك 71ادراك تشأ ّن
  :35توحید 

عارضی  انکار منکرو  تفَكُّروا في الآئه و است یعنی فطرت است االله لاتفَكُّروا في ذاتادراك ذات فطریست نه فکري لهذا 
  .شود زایل میو  است يقُولُن اهللاست لهذا به سؤال 

  :36توحید 
و  الفعل ممکن ممکن قبلو  الفعل؟ مقدور الفعل یا بعد مع چه جاست؟ تا قدرت قبل الفعل باشد یا از بعدو  قبل کجاست؟

  :جه ربكو يبقي و من علَيها فان كُلُّن نسبت ندارد است به ممکواجب  الفعل ممکن است، آنچه بعد
  .ازل عین ابد افتاد باهم

  :37توحید 
است از سرعت سیر، که نقطه  تووهم  احداث کرد فقط نقطه بود، همه از  گشت به نقطه برگشت خطی نقطه بدورخود

  .قطره نازله  خطّو  73عله جوالهسرعت تجدد هست نماید چون دائره ش سرعت سیر از است از دائره
  :38توحید 

 بهو  ذات عین ذاتندوجه  بهو  است فعل است که غیروجهی  بهو  ذات استوجهی  صفات سلوب منشاء انتزاع آنها به
  .فَلَيس في الدارِ غَيره ديار. ذات مقهور ذات است غیرو  متغایرندوجهی 

  :39توحید 
 وجود ظاهر شوند در ظهورو  گیرند وجود اعیان حقایق ممکناتند، ممکناتو  اعیان، امکان صفتو  ،وجود وجوب صفت

 فعل در اسماء و  صفات راجع به ذات،و  اسماءو  ،اسماء اعیان مظاهرو  است به حسب تعین عدمی، وجود تقررّ نحوي ازو 

                                                
  شأن گرفتن یمصدر باب تفعل به معن: تشأّن –71
ك –72 درآنچه درك شده است یاسم مفعول است به معن: م.  
واله –73 ار جولان کننده یبس) اوو دیتشدو  میبه فتح ج: (ج  
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  .ز ذات استمنتزع اوجوب  و براي ذات 74امتناع صفت اسماء مستأثرهِو  مرتبه ذات عین ذات،
تمام   عالم حقّو  کجا؟ امتناع چیست؟ امکان درکجاست؟ اینجاست که جمع ضدین نشایدوجوب  پس چشم بمال ببین

  : رفاقت ضدین صورت نگیرد جمع اضداد است احاطه بی
  بسو  ذاتست وحدت اصل همه    بسو  صفاتست کثرت صورت ز

  :40توحید 
امکان،  جوهروجوب  ووجوب  عین علم است، پس امکان عین  حقّو  ستا ممکن معلوم حقّ و  امکان ذاتی ممکن است

  :انا الَيه راجِعونَو انا للّهي امکان، پس، وجودوجه  امتناع به
نـهـا امـور اعتـبـاریـسـت    وجود اندرکمال خویش ساریست   تـعیـ

  :41توحید 
و  عدم، وجود ماهیت بدونو  ماهیت،و  وجود ت ازمجتمع اسو  ی مرکّب است حتیّ بسیط مرکّب استموجود خارج هر
 ازو  واحداست بدون تمایز،و  وجود عدم مقابلو  ،وجود جز عدم است پس نباشدو  وجود خالی از وجود قطع نظر از با

، بوجود الّا  عدم نشایدو  وجود ترکیب بین و گردند می ممکنات ظاهرو  دارد عدم با هم عقل تعین برمی و وجود ترکیب
  .است وجود پس همه رنگ

  :42توحید 
به نیستی خود و  هستی است که هست شود اعتبار نیست از روي نیستی هست نگردد، ازو  قلب حقایق محال است

كُلٌّ نعيمٍ و اللهُ باطلٌلا كُلُّ شيءٍ ما خلاَ ا ، اَاَصدق بيت قالَته العرب، قَولُ لُبيد: فرمود) ص( اعتباریست، نبی فنا و  برگردد، بقاء
  .زائلٌ لامحالَةَ

  :43توحید 
 موجود غیر  که متعین بذات است، پس حقّواجب  وجود هکذا کلیّ است بجز وجود کلیّ استو  موجود مرکّب است

بدون و  بس، جزئی حقیقی بدون جزئیتو  پس اوست عارض ماهیات نباشد  حقّ وجود معرّاست از تقید، پسو  ستا
  .کلّ استو  ، چون او همه استکلّ

  :44توحید 
است در او، پس مشابه شد صفات او  حمد حصر الْحمد للّهو داراي تمام اوستو  بسو  جمال حقّ را شایدو  صفات کمال

همه است تنزیه او که تجرید اوست از صفات تشبیه  همه در او گمُ است، پس منزّه ازو  به مخلوق که داراي همه است
و  حتیّ تقید به اطلاق تحدید اوست، پس مقابل آورد تقید به تنزّه اوو  آن مرتبه که از آن مجرّد شده ت به مرتبه غیراوس

پس منزّه فَقَدجهِلَه   من جزاه و  من ثَناه فَقَد جزاه و  فَقَد ثَناه عده  من  و من حده فَقَد عدهخارج باشد؟  او از چه منزّه باشدکه از
انحصار دارائی و  دارائی او خیرات را او داراست، تشبیه اظهارو  تشبیه او به چیست؟ اگر نقایص عدمی استو  مشبه است

خود را در اشیاء جلوه گردید از کثرت احاطه ناپیدا  خود دید در اوست همه را در مرآت خود دیده صورت اشیاء در
  .صورت صورت درآینه دیده شد م اطراف آئینه باشدآئینه دیده نشود بلکه انکار شود، آینه درتما شده، چنانچه اگر

درعالم و  تنزیه تعطیلو  تشبیه کفراستكُلُّ في كُلّ، من شبهه فَقَد نقَّصه لَيس كَمثْله شيءُ تشبیه عین تنزیه تنزیه عین تشبیه 
 تشبیه است،كَمثْله تشبیه بلکه هو السميع البصيرِ و تنزیه استجمع بينهما لَيس كَمثْله شيءٌ  فَقَدگم است و  هر دو مردود حقّ 

                                                
  گذارندهاثر :مستأثرِ –74
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  .جا تسبیح ذکرشده با حمد ذکر شده یا اشاره به هریک شده هرو  جاي قرآن حمد ذکر شده با تسبیح هر لهذا درو 
  :45توحید 

ة 75دارد، مصنوع بین مشبِّه مفوضتشبیه را با هم و  جامع کل تنزیه مصنوع  مجبر، پس صنع را درو  است، صنع بین منزّ
تشبیه به صفات و  تنزیه به صفات جلالو  دیدن تمام است وحدت کثرت درو  کثرت در وحدت دیدن کمال است،

  .حضرت متعال است جمال است هرکدام یک بال توحید
  :46توحید 

  : را که خواهد شد که بشودداند آنچه و  علم موافق معلوم
  می نخورد علم خدا جهل شود گـر    دانست  حق ز ازل می می خوردن او

موافقًا است  مشية االله اظهارمافي العلمدانست که خواهد کرد یا نه، لکن خوردن را می می هکذا عذاب مترتّب برآن و
لُومعلْممؤثرّ او نیست علم و  معلوم علم موجدو  ست معلوم حقّ استخطا نباشد، لکن معلوم چنانچه ذات او پس علم حقّ  ل

  :سیاه است نه سفید کند اگرسیاه باشدسفید را سیاه نمی  حقّ
  غایت جهل بـود نـزد عقلا ز      علم ازلی علّت عصیان کردن 

  :47توحید 
ه او اشراق او، فعل او قول او، قول الیه باشد، اضافمرتبه مضاف درو  منفعلیت منتزعه اضافه استو  فعل اضافه است فاعلیت

  .ایجاد است او كُنِِاو فعل او 
جدِ ْنوت به تشّأن فاعل است، بشأن منفعل منفعل مفعل است، بشأن فاعل امر حقیقی است نه اضافی،  ظهورو  پس فاعلی

 آدم حادث است،و  ابدیست، پس فیض باري غیرمنقطع است، پس عالمو  ذات حق ازلیو  یه استوجود اعتباري اضافه 
  .آدمی دیگر بودهو  محیط کلّ جواب آید که قبل از آن عالمی تا قیامت بپرسی از اگرو 

  :48توحید 
اضافه و  اشراق،و  تجلیّ،و  افاضه،و  سریان،و  نام این مقام است؛ ظهور،و  هیاکل، سریان در فعل او اوست با اعتبار

ۀ، ظاهرو  اشراقی رو  مستفیضو  مفیضو  جاريو  ساريو  مخلوقو  خالقو  متحقّق و حقّو  مظهرو  نورکه سرحدو  نی
طیّنو  مشترك فصلو وجوب  و امکان سرحد و  شهادتو  غیب مطلق  سرحدو  مستنیر است،و  منیرو  مشرق و  نهایت الخَ
مسمی است به  نیزو  مؤخرّبه اعتباري،و  او به اعتباري مقدم برو  اراده است به اعتباريو  است اَصغر من ربي بِسنتينِ مقام

لطیفه و  مقام محمودو  مطلقهولایت  به اعتبار برگشتو  ابد،و  جلوه ازلو  مدادو  نفَس الرحمن و كُنکلمه و  قول حقّ
  : شود به این دو اعتبار فرمود محمدیه نامیده می

  آدم  زین دم شد هویـدا جان و    عالم دو از این دم گشت پیدا هر
  :49توحید 

  : شد اعتبار استو  برگشت است اما آمد 76صاعدهو  مراتب نازله خروج نفس است
  شدن چون بنگري جزآمدن نیست،

  .قدیمو  این است ربط بین حادثو 
                                                

ض –75 فوِّ م کنندهیتسل –گذارنده او :م  
  صعود کننده –بالا رونده : صاعده –76
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  :50توحید 
تعینات و  اند، حدي جلوات حدود بیو  ربطو  حدوث حادث ربط است! حادث کجا بود تا ربط حادث به قدیم گوئیم؟

  :به او برگرددو  از اوستو  امور اعتباري
  دگر چیزي نماندواجب  بجـز    ممکن گرد امکان برفشاند چو

کجاست؟ طرفی نجست به  اضافه حادث است بلکه اضافه در گوئیم آن شیء الشيءُ مالَم يجِب لَم يوجدحکماءگویند 
  .يامن جلَّ عن محانسة مخلُوقاتهشود،  مخلوق یکی نمیو  خالقشيءٍ جود كُلِّو سبحانَ الَّذي ملَأَ اَركانَمبدء برگشت 

  :51توحید 
 وجود و جامع ظهورو  جزئی با عدم جامع نمایان است،و  ارتباط کلیّو  .خارج معلومو  ارتباط صورت عقلی با معقول 

عینی است که در  وجود همان مظاهرو  عینیتجلیات و  پس جامع بین معلومات باري. عقلی است خارجی است که مظهر
  :مظهرو  ظهور ربط است بین ظاهرو  مظهر استو  همه ساریست

  سرمایه بود همه جود تو  تو نمود همه  وجود اي ز
  :52توحید 
 اعتبار  محتاج به نادارگردد،و  خود نادار ۀمرتب عقل، علم که صفت ذات است درست نیاید، که در یا نقشی در 77بلوحی

علم نفس به ذات و  نشود تعیین اعتبار سه مقام یک است اگر تابع مقدم نگردد، پس درو  تی به ذات عین ذات نشودنسب
  .صور استو  عین علم به قوي خود

  :53توحید 
نمایش اسم ذات است، و  تجلیّ ظهوريو  فیض مقدس ۀپل رحیمی دوو  رحمت رحمانیو  بال الّلهند ودرحیم و  رحمان

رحیم یاور و  رحیمیت مکمل آنهاست، رحمان همدوش اسم اولو  اشیاء مظهرو  است موجد 78امتنانو  ضلرحمت که ف 
و  است باطنِ اسم ظاهرو  به اعتباري رحمان قوس نازلو  اسم آخراست، رحمان آفریننده است رحیم رساننده است،

  .باطنِ اسم باطن استو  رحیم قوس صاعد
  :54توحید 

و  او نمایش دهنده اعیانو  نفَس الرحمن موجودات ظهورات رحمت رحمان جلوهو  جانان است، ۀونجان نمو  جان ۀتن آی
تن و  ا تقابل جانام مقابلند ظاهرو  آن تفصیل احدیت ذات است، باطنو  احدیتو اسماء نمایشو  اسماء 79اعیان ملابس

شهادت به لباسی و  غیبو  مکانو  آن در زمان هرهو في شأن  كُلُّ يومٍباشند واحد  نمایند اما تن متحّدو  بلکه چون جان
  .است چون ظهورات نفس به صور گر جلوه

  :55توحید 
این  تمام درو  اول با ابد همدوش و اَلْآنُ كَما كانَ كانَ االلهُجمله اسمیه است یعنی كُلُّ من علَيها فان اوست  تمام نمایش از

  : سروش
  تجلیّ است یا اولی الابصار در    دیـوار و  ریار بـی پرده از د

                                                
  که قطع کننده رحم باشد يمرد –که آب آن خشک شده باشد یچاه: یبلوح –77
  منت گذاشتن -نعمت دادن –گزار بودنسپاس –منت داشتن  –رفتنیمنت پذ: امتنان –78
لابسِ –79 ن کنندهلباس بر ت –پوشاننده: م  
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  :56توحید 
و  درها، سایرو  هکذا سمعو  نموده حقیقت ابصار بلکه بصر را اگر پی بري جان را بفهمی رظهوو  ها جستهجان روزنه

هو الْحي و يرهو السميع الْبصو آنکه حادث است به اشعه منشعب گشته پس کلام قدیم است باو  اشعه از مجمع مجتمع
وتمو  در او 80حصراست حولو  الَّذي لايغیرهاو  حیاتو  بصرو  سمعو  ادراكو  ةهکذا قو.  

  :57توحید 
 گر اي که نور رفته کمالات جلوه به اندازهو  اي هست،ذره فیض حق با هرو  است او داراي کلّ و  بوجودو  وجود کلّ از

 وجود وجود مقام قبول اشیاء مرئی است حتیّ در اي که روشنی رفته به همان اندازه زهگشته بلکه درون خانه تاریک به اندا
و  کاسهو  خمو  کوزه ،خاك یکیو  کلّ یکی صانع یکی قابل یکی فاعل در فَكُلُّ شي ءٍ في كُلِّ شيءٍبه قبول صرف هست 

  :آید تخته درمیو  منقل
  آن ابوجهل )ص( که این یک شد محمد

فلزّ است تبدیل ماهیت نیست بلکه تبدیل  آنچه درو  تبدیل ماهیت محال استو  اشیاء محسوس است تبدیل صور و
ظهور و  غیرموصوف محال است نمایش صفات که ازو  اعراض است جواهر. صورت است بلکه تبدیل اعراض است

  :شيءٍ يءٍ في كُلِّفَكُلُّ ششده  واضح به تجزیه اینو  موصوفات امکانیه بی شبهه است غیر از اوصاف
  احدو  تـدلُ عـلي اَنّه     وفـي كُلِّ شـئْءٍ لَه آيةٌ

  اي نماید تـا دایره نقـطه    بنگرو وهم  و خیال ز بگذر
  :58توحید 

ت و موقوف برموجودات  صفات ذات چون قدرت مثلاً و  ظهور ذات است،و  عاشق ذاتو  ، عارف ذات81ذوات  ذات مذَ
پس تجلیّ علی الدوام ببت اَنْ اُعرف اَحکه   83استجلاء موقوف بر 82جلاءو  مقصودو  وف تجلیه مقصود،موقو  کثرات
  .است

  :59توحید 
  :همه اوست لکن درو  اعداد الی غیرالنّهایه استو  مبدء اعدادواحد  اگرچه

  تفاوت از زمین تا آسمانست    تـا ماه گردون  میان ماه من
ۀ است وحدتوراي  اعتباري وحدت ؟عنی چهتعدد کجاست؟ تکراری ذاتی.  

  :60توحید 
واجب  در منازل 85چنانچه قصرو  بلند شدن مظهراعتدال استو  ترازو را دوکفّه پستو  بالارفتن،و  پا بزیر را دو 84نساج

                                                
  )الا با االله لا قَوةو  حوللا( روین –قدرت : حول –80
  جمع ذات: ذوات –81
  یصاف – یپاک :جلاء –82
  مصدر باب استفعال است –کردن  یطلب پاک: استجلاء –83
  بافنده: نساج –84
  را در دو رکعت خواندن ینماز چهار رکعت –کوتاه کردن  –کاخ  –کوشک: قصر –85
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و  ن، ملکیزداو  اهرمن ظلمت، و  چمان، نور هم در گل باو  توامان، خار 87کلخنو  لازم است، گلشن 86مبال است نیز
لک حق نیست، اگر است، خارج از پاي رفتار دوو  قهر، دو دست کارو  بد، لطفو  ، نیک89سفل و 88شیطان، علو م 
پیدا نکردي  90بود آدم بدنیا نیامدي جنود  نگرفتی عالم کلّ ناقص می وجود نیافریدي عصیان نشدي شفاعت شیطان را

  .خاتم ظهور ننمودي
اطاعت را و  فطرت او را خواهد راه خود رفته را براي امتحان به معصیت اندازد که ظهورکنیزي که به امرسلطان غلامان 

روده را خلاء و  استخوان راحافظ دل،و  دفع سفل را جذب غذا،و  مو را زینت رو،! سبحان االلهمخالفت ظهور داده،  در
و  چرك است احسن تقویم فرمود،و  91مرهّو  قارورهو  دلانسان را که جامع  فَتبارك االلهُ اَحسن الْخالقين معده قرار داد
لکن به نسبت یمین  كلْتا يديه يمينرا مقدم داشت، بر خودش شبهه نتوانست نمودبِعزتك  راند امالَاُغْوينهم  شیطان اگرچه

  . یسارآید
  :61توحید 
اختلاط  ةشریّت شرور به اندازو  .همان اندازه هست اي که رفته است خیریت هم به محض است به اندازه خیر وجود
و  شرور اگر برداري جز خیر نماند جهات عدم را درو  شرّ از شیطان استو  بحت خیر محض است وجود است، 92اعدام

کدام شرّ است که جهت و  نماید می عدم خیري شرّ و  عدم نباشد، پس شرّ نباشد اجتماع خیراتست که به یک نقص
  مرید دفع شرّو  خیر است  دفع شرّو  خیراست هر شرّ و  مختلط است پس دو نیست خیرو   در او نیست؟ پس شرّ خیریتی

  .ناظر شرّ است ناظر به دفع شرّ و  مرید شرّ است
  :62توحید 

 هر درو  ستا قلیل براي خیر کثیر خیر شرّ و  است اگرچه شرّ است خیر لدو لازم است چنانچه ضرب  93در نظام اتم شرّ  هر
الشرّ و  الخیرغالب خیراست، پس صحیح است که خالقو  خیر است است دقتّ نما تا ببینی، پس هر شرّ کثیر خیر  شرّ

االله سبحانَدرج فرموده  خیر  شرّ درو  در ذلّت عزّت آفریدهلايرضي بِه و انه علي كُلِّ شي ءٍ قَدير،است فَعآلٌ لمايريد و  اوست 
لکو   نظام کلّ به اعتباري درو  يضلُّ من يشاءُ و يهدي من يشاءُ شرّ خیراست وجود م.  

عل سرگین را نمی اگر! چرا آفریدي؟ کرمک هفتاد بارگوید موسی را ت بودکه گل که بد است  را 94آفرید جحج
تمام عالم به هم پیوست است، و  ستبرخی به معاصی سرمو  مرا به مقصود نرساندي، جمعی شیطان پرستو  آفریدي

    :شیطان دنیائی گردان ازو  سموم بعضی تریاق دیگران
  .مطلق نباشد درجهان پس بد

                                                
  مستراح –بول کردن يجا –آبشتنگاه  :مبال –86
  آتشخانه حمام  –تون  –آتشخانه : کلخن –87
  بالا: علو –88
  نیپائ: سفل –89
  سپاه –لشگر : جنود –90
  کثافت –دفعه  –کردن  يکبار کاری :مرّه –91
م : اعدام –92 داه یستین یعنیجمع مکسر ع  
تمَّ –93   کاملتر –تر  تمام :اَ
ل –94 ع ندیوانات نشین حیسرگ يپردار که روو  اهیس يحشرها) نیفتح عو  میبه ضم ج: (ج.  
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تلایم ملایمات او با او بدون نظام و  خیرات او ظهورو  خلقت انسانو  لازم،  نظام کلّ این ناملایم درو  بدي ناملایم است و
  :تمام لازم است که بدي همه خیر است بر لایم است، پس شکرمو  ناملایم لازم نشاید، پس هر کلّ 

  بغفلت نخوريو  تا تونانی بکف آري    فلک درکارندو  خورشیدو  مهو  بادو  ابر
  :63توحید 

ندکاكو  95مرائی ربط حادث را بقدیم اگر دانستی تجلیّ حق را در لّي مشاهده فرمودي  را جبل طور 96اجي التف كْراررالات 
 وحدت هو في شأن كُل يومٍ شخصبه  وحدت مساوق وحدانی لحظه به شکل آن بت عیاربرآید، اتّصال نمودي، هر قبول

  یعنی چه؟ اتّصال کدام است؟
  هرلحظه مرا تازه خداي دگرستی

  .همه از او پیداست و منحصر در ذات احدیت است که کثرت همه را داراست وحدت پس
  :64توحید 

عکس که صور عالم است چون  نمایش او ازو  آینه هیاکل ماهیات عدمیه که اعیان ثابته گویند ات درجلوه صورت ذ
 درو  صورت، نه آینه درو  آینه است ، که نه صورت دروجود ها به تقابل عدم با به آینهو  ها، آینه ظهور صورت است در

زینت نماید، هکذا تابش و  صافی با جلاء در و 97درتدر کدر با کو  عریض عریض درو  آینه مستطیل صورت بلند نماید
  .گري نمایدبر حسب استعداد ممکنات جلوه حقّ 

  :65توحید 
 میلی خواهد، میلو  مجبورو  جابر طبیعتی خواهد، جبرو  مقسوريو  قاسريو  خواهد، قسري ی مخالف قاسرتطبیع 98قسر

 مجبوریتی خواهد، پس قدَرو  99انعزالیو  فعلیو  تاريمخو  فاعلیو  تفویض اختیاريو  تفویض،و  است طبیعت قدرو 
 نفی هرو  جبر قدر است درو  قدر است در جبر دو جمع هرو  لازم دارد قدر را جبرو  را لازم دارد جبر قدرو  است جبر

  :اَمر بين الْاَمرينلا تفْويض بلْ  و لاجبراست پس  نفی هر دوو  دو افعال جمع هر قسمت آن دو برو  دو را دارد، دو هر
  است  منکر را زانکه جبري حس خود  خرد جبر از قـدَر رسواتـر است  در

  .است از جبر 101افحش 100تسخیر و
  :66توحید 
عدم، پس مجبور است به قبول  قائل به عدم آن مجبور به اختیارو  حس است منکر، منکرِو  بدیهیو  خلق محسوس اختیار

  :اختیار من حیث لایشعر
  بدکردن خلایق برهان اختیاراست  نگردد پیرامن معاصی   حقّ مجبـور

                                                
  منظر :یمرائ –95
  شدنویران  :اندکاك –96
  یرگیت –ره شدن یت) فتح راو  به ضم کاف( :کدُرت –97
  ياجبار – يجبر: يقسر .اداشتني و ستم به کارو  را به زور یکس) نیسکون سو  به فتح قاف( :قسَر –98
  کردن يریگ گوشه –دور شدن و  جدا یاز کس: انعزال –99

  تصرف نمودن: ریتسخ –100
  ار زشتیبس –زشتتر : افحش –101
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  :67توحید 
و  102اختیار به اضطرار است بدلیل فسخ عزایم مختار درو  مختار است اختیار است بلکه مصرف در مصرف اختیار غیر

فسخ ارادت و  مراد نشود  خلاف  پنج کار بر براي هیچ کس نیست که روزي اقلاًماكانَ لَهم الْخيرةُ من اَمرِهم . 103نقض همم
  .نگردد او

  :68توحید 
  .فرمودما تعملُونَ  و خلَقَكُممتبوعات  بخالق از ترند محتاج تبعند 104اعراضو  تبعند آثارو  مستقلّند اعمال غیر
  :69توحید 

و  نقص عین اختیار است اختیار خالی از اضطرارو  ظهور او مختار اولی به اختیاراست بلکه این اختیارو  آفریننده اختیار
  : اضطرار بوجود او برقرارند

  ظهور اختیار حقّ کمال اقتدار ما    ظهور اختیار ما کمال اقتدار حقّ 
  .بِااللهِ لاقُوةَ الاّو لاحولَ سپ

  :70توحید 
پس مالَم يشأْ لَم يكُن شی نباشد، پس ممتنع مو  ما فی العین است برحسب استعداد ممکن مشیت او اظهارو  ماشاءَ االلهُ كانَ

 صحةُ الْفعلِو است، پس جبرنباشد زیرا که ممتنع قبول فیض ننموده است اَنْ يترك ترك لَوشاءَ  و فعل لَوشاءَ اَنْ يفْعلَ اختیار او
و ركت فعل هم به اعتباري راجع به آنست ازالتزطرف قابل قبول نیستترك است اما او  طرف فاعل صح.  

  :71توحید 
عد است پس جبرو  105کثرت تباین نظر درو  تا تفویض آید نیاید غیر وحدت نظر در نباشد  ب ههذ نم عسما اَوهنيزِلَةٌ بنلْ مب

ها الَمعلاي هلي ذکثرت است در وحدت و وحدت آن کثرت درو  االلهَ لاَّّ ا.  
  :72توحید 

 وجود حال ثبوت قابل آنچه درو  را قابل نباشد معلوم احوال اعیان است، پس غیرو  علم موافق معلومو  لممشیت تابع ع
 نیافریند نطفه انسان را صورت حمار  است که حقّ واضح و پذیرد، وجود مواجه آفتاب قدرت نگردد تاو  نشود واقع نیست

او   فیض حقّو  تمام لازم وجود دائره دركُلُّ ميسر لما خلق لَه فَبخشد قبول ذات میو  رحمت رحمانی به اندازه استعدادو 
و  آتشو  آب که اگر آتش را آب کند فرضاً آن آبست نه آتش آتش راو  دهد نه آنکه آب را آتش کند می را نمایش

فَلَو  زلف نگرددصورت و  دیگري گریزان است زلف صورت نباشد ازو  خواهان خود را اسمی ظهور هرو  آب همراهند،
  : پس علم الناس كَيف خلَق االلهُ هذَا الْخلَق لَم يلُم اَحد اَحداً لَوو علم الناس ما في سر الْقَدر

  است جبر از قدَر رسواتر خرد در
  :73توحید 

                                                
  اراده یجمع عزم به معن: میعزا –102
  يعزم قو –اراده  –قصد  یجمع همت به معن: همم –103
عراض –104    يماریبی و ضیمستقل به نفس خود نباشد مثل مرو  آنچه ثابت یعنیجمع عرَض، : اَ
  ضد –از هم جدا : نیتبا –105
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مشیت آن را، و  م دارد ارادهلاز شرورو  معاصی دست مشیت است نهی از دو 106سخط و رضاست رضا مشیت غیرو  خلق
آنکه رضا نباشد زیرا که معنی نهی  اتصور آن ب برو  است منهی  نهی موقوف برو  است نهی خود را زیرا که ناهی مرید

طبیب و  رفع نقص موقوف برنقص،و  جهل جاهل است، تدریس مدرس موقوف برلايرضي لعباده الكُفْر عدم رضاست 
و  راضی به جهل جوع است، پس تمام مریدند با آنکه غیرِ خباز که دافع جوع است مریدو  مرض ریدمو  محتاج به مرض

  .جوعندو  مرضو  نقص
  :74توحید 
است  تو ظهور اوست که بعد از ظهورو  !باشی؟ خالق او پس چگونه تو ي تووجود ظهور علم حقّ بود قبل از در فعل تو
  : پس

  منه پاي  خویشتن بیرون  دح ز    همه جاي  مؤثرحق شناس اندر
خواست با آنکه هیچ شادي  بد خود را نمیو  گزیدغم را برنمی بود هرگز می اختیار خود به اختیار خود مختار در اگر و
است که  اختیارحقّ و  اختیار نیست نیست پس مختار در اختیار او بدست او هیچ لذت بی الم نباشد، پس افسارو  غم بی

  .گشته گر جلوه بصورت اختیار او
   :75توحید 

و  اختیارو  قدرتو  هریک ازعلم اضطرار، زیرا که درو  قادر غیر است از به قادر مختار بیشترو  بحقّ مختار احتیاج او قادرِ
  .لا قُوةَ الاّ بِاالله و فَلاحولَاستثناء براي اینست و  انشاءااللهو  محتاج است، سایرمقدمات اختیارخودو  اراده
  :76حید تو

 ظهورو  اتند،وجود راجع به حدوداتو  افعال توابع موجوداتندو  است برحسب استعدادات، رحمت رحمانی موجد
 درو  ایجاد،و  مشیت موجود، نه درو  است 107مشیئی شریت درو  راجع به اعدامندو  اعدام شرّ ازو  است وجود کمالات از

نقص مصنوع است؛  صانع نباشد عیب ازو  عیب از صنع مصنوع است نه صانع قضاء، در است نه در  مقضی نم لَكُممعي لنا
فرمود  108ثوم در )ص( رسولو  فرمود  الْقالينها لَكُمريح هي لَاَكْرنها نو  ا    .فرمودذاتَ

  :77توحید 
مقصود به لذّات و  هبرخاست وجود از نقص کمالو  عرض است  شرّو  تبع آثارند،و  نباشد 109مجعوله بذاتها آثار حدود
خذلان اوست لکن نسبت طاعات که و   توفیق حقّ معاصی ازو  لذّات است، طاعاتامقصود ب لذّات غیرامجعول بو  نباشد

دهی که  معاصی که از نقص است بخود اولی است، چنانچه دید را نسبت به جان میو  به توجه اوست به او اولی است
صحیح و  جان است، نحوها، اما درد را با آنکه ادراك الم ازو  ادراكو  قبیل علم کمالات از هکذا سایرو  کمال است

چشم را گوئی مأوف و  کندگوئی که چشمم درد می میو  دهی نیست که بگوئی چشمم ادراك کرد، نسبت به چشم می
است به  حقّ  ست ازجان کلّ نسبت به عالم آنچه نیک ا من به چشمم دیدم، هکذا در گوئی من دیدم یاو  است نه من،
لوازم اظهار او را او آفریده نسبت به او نباید داد، زیرا که و  نماید با آنکه اسباب می آنچه بدو  او کرده،و  صورت عالم

                                                
خَط –106 خشم گرفتن – يخشنودنا: س  
  اسلوب –روش : مشئ –107
  ریاه سیگ :ثوم –108
عل : مجعول –109 ساخته شده یعنیاسم مفعول از ج  
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بِسيئاتك  اَنت اَوليو يا ابن آدم اَنا اَولي بِحسناتك منكجز نیکی ندارند  از جهت نسبت اوو  آنهاست  حدو  نقص بدي آنها از
من  )ع( حضرت موسیو  شجره، بخوردن از اداشتیو و مرا قدرت دادي لهذا آدم گفت که براي ادب که نگفتم تو مني

هنگفت و  گفت اَخارمهداَفْس ناگرچه  م كتنتلاّ فا ينْ هگفتا .  
  :78توحید 

آنچه به او داده شده و  شده پس همه از رب خود راضی باشند،به اوعطا و  خواسته حقّ  خود از 110حصۀ موجود بقدر هر
 و  است فیض ربرب خود، پس مرضی ه اوست از ربهمه ازو  است خود  حص  ب ر به  الارَبابند فیض حقنّد، پس مرضی

می ْقسم و  بد شوندو  مقام رضا قسمی نیک درو  عنایت ازلی و 111رضاءآید 112مرضی وغیر مرضی.  
  :79حید تو

ضد  نتیجه کلّو  است انسان که مجلاي اتم  و نباشد نافع شرّ    :انجام نگیرد، پس شريّ نباشد است بدون این نُ
  زیبا بین که ما زیبـا نهادیم تـو    صحرا نهادیم هرآن نقشی که بر

  :80توحید 
به عکس، و  عقلانی است شهوانی شرّ ملایم شیئ ناملایم دیگریست، خیرو  ناملایم شرّ او،و  باشد ملایم هرشیئی خیر او

ان انسان را استخو محرقه را مضرّ و  مناسب مواظبه راو  هقلثْ 113تابستان مولم است، بادیان درو  زمستان ملایم آتش در
 114نقمتو  خوراك است، باران رحمت صاحب زراعت گرگ راو  دن انسان را موذيیدرو  سگ را غذاو  مهلک

عل 115صاحب خزف شکر گاوو  انکار است، الاغ میل به جمال ننماید در 117مجانست با نحل ازو  گل بیزار زا 116است ج 
خلق کرد راضی  نمایند که چرا ما را بد بدانی که بهانه میو  بدي پسنداست، را 118بدکنشو  خورسند نخورد، شیطان باغوا

ذات آنها طالب بدي است به  و گویندیحال ترك بدي را نمایند، پس دروغ م مختارند گویند قادر راست می نبودیم اگر
  .اند سؤال خود دریافته

  :81توحید 
تعریف او نشود نمود،  و نباشد  حد را پس او فصل نداردو  جنسو  محیطی نیست او برو  آن حضرت ترکیب راه ندارد در

سلیم  افعال راو  ج را مستقیمبخواهی بشناسائی گوئی آنست که مزا صحت را ، چنانچه اگرمنه ما ظَهربه  جزبه اضافه او
انَّ پس  موافق جواب داد فرعون غیرو  به فرعون تعریف صحیح بود )ع( همین تعریف اوست، پس جواب موسیو  دارد

فصل و  ندانست که او را جنسو  او به قانون منطقی خواستو  خود اوست بر رد رسولَكُم الَّذي اُُرسلَ الَيكُم لَمجنونٌ  
  .تنیس

                                                
  بهره  –قسمت  –سهم : حصه –110
قسم –111 بهره  –بخت  –سهم  –قسمت : م  
  کوین –ده یپسند :یمرض –112
  .ه برگ شبت استیش شبیابرگه يزرد چتر يگلها يخوشبو دارا یاهیانه است که گیهمان راز: انیباد –113
   یناراحت –زحمت  –رنج : نقمت –114
  .که در کوره پخته شده باشد یظرف گل –سفال : خزَفَ –115
ل –116 ع ندیوانات نشین حیاست که بر سرگ يا حشره: ج .  
  زنبور عسل: نحل –117
  کرداربد :کنشبد –118



41 
 

  

  لَيالي الْقَدرِ و الْمضاف الْغيبِ و حضرت الْغيبِ
غليِ الْمولِ ازسِ النقَورِبِو رِقِ وشالْم  

  :1اشراق 
علمَ به استو  عالمی باشدو  مرتبه از امهات جهانی هر چه باشد؟ همه به او همه آیات اویند لکن اعرف از اوو  عالم ما ی 

  .بِاالله وا االلهَاعرفُاو شناخت به  نمایش دهنده است، پس عالم را باید اوعلي ذاته   دلَّ بِذاته يا منمعروفند 
  :2اشراق 

به مبدء و  آمدهمبدء  ازو  هر فرد ذره بین محیط اعظم استو  تمام عوالم به اعتباري هر ذره عالمی است مشتمل بر
  .غَيره ديارلَيس في الدارِ ه موهومه استدایره نقطه جوالو  ز نقطه است،مرکو  هست دوایر 119تناهیگردد، پس لات برمی

  :3اشراق 
اگرچه به معنی حضرت است  121جنابو  به این جهت حضرات خمسه مصطلح دارندو  گویند 120حضرت امهات مراتب را

  .گویند  لکن اول مراتب را که عقل است جناب حقّ
  :4اشراق 

فساد را، لکن همه و  تکوین عالم کونو  ایجادو  مثال را، انشاءو  اختراع نفوس را،و  مختص، ول رااگرچه ابداع عالم عق
  :ها متلّون شده اسم است مسمی یک است که بلون شیشه

  :5اشراق 
و  مقام بطون از 122نفس الامرو  ، یا نوُرياَولُ ما خلَق االلهُ الْعقْلُنه صدور و  اول صادر است نه مصدرو  عقل اول ظاهر

  .124یا موافقَ 123خود توافق است نه موافق الامراگرچه به اعتباري نفس حقایق است، پس یکی نباشد
  :6اشراق 

  .است اعتبار عالم اگرچه تغایرو  عقول معلومند نه علم
  :7اشراق 

اعتباراست،  او را دوو  عقل اول است، ل ماصدرلهذا او اَلْواحد من جميعِ الْجهات لا يصدر عنه الاَّ الْواحد حکماء گویند
لازم آید تعدد  متکلمّین گویندو  که مربی عالم عناصراست125عقل عاشر هکذا تاو  نفسیو  عقلی پیدا شد پس از او
محاط است، بلی  هر محیطی مشتمل برو  فاعلی به فعل خالق مفعول خود هر! اند گویا احسن الخالقین را نشنیدهو  خالقین

چرا به عقل عاشرکه رسید دفعۀً کثرات و  اند باشد، آن مقدار تعدد که گفته  عقول زیاده بر مراتب سایر لازم آید که در
                                                

  انیپا یب :یتتناهلا –119
  آستان : حضرت –120
  آستانه : جناب –121
فس ا –122   ذات امرو  جودو قتیحق: لامرنَ
ق –123 موافقت کننده  یعنیاسم فاعل از باب تفاعل  :مواف  
ق –124   موافقت شده یعنیاسم مفعول از باب تفاعل : موافَ
  عقل دهم :عقل عاشر –125
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فصل و  اي هست خطِّ فاصل اسطهو  عالیو  محال است لامحاله بین هر دانی 126کثیره بهم رسید بلکه از آنجا که طفره
  : مشترك هست عقل اول جان همه است

  آید نود هم پیش ماست چون که صد
آب یخ با آب جوش و  قاعدهو  نور بین نقطه مبدء . قطارند به اعتباري درو  پس جمیع مراتب طولیه به اعتباري هم قطار

  .آب نیستو  مراتب بیشمار است با آنکه غیر نور
  :8اشراق 

  : شود می ضعف زیادترو  قدر به قاعده اقرب کثرت هر نور
  سرگنده گردد نی ز دم ماهی از    دوم  عقـل اول رانـد بـرعقـل

  :9اشراق 
  . شعلهو  چون قطره نه کثیرو واحد  را بردار تا نماند نه وحدت حدانيةُ الْعددو يامن لَكاست  احدو تکثیرعدد مبدء از

  :10اشراق 
 عقل ایمنو  شد بانفوس اکوان متولدّ از ازدواج آنو  شد طبیعت نفس متولدّ  از ازدواج او با امُو  عالم عقول فعالیت دارد

عدو  تجرّد، اما ازدواج اعتباراست قرُب نفس مادر به سبب قرب او ازو  است، عقل پدر است نفس ایسرو  یکی ست ب.  
  :11اشراق 

  .حقّ است نه به ایجاد او وجود او وجود عقل
  :12اشراق 

  .الانسان الکبَیراست طرف چپ عبارت از نفس کلیّه است که امُ  آفریدن حواّء از
  :13اشراق 

و  ارباب طلسماتو  ارباب انواع  حکماء آنها را عقول عرضْیه نام گذارند که نزدو  موجودات را عقلی است یک از هر
رحکایت آواز آنها را نمایند،  واهمه نیو  آفریننده اوستو  جان اوو  شیئ محیط به او رب هرو  ارباب هیاکل است،
هایله خبر  ّالنوع است که ذاناب را ازتعلیم ربو  زند سحرها سرمی ها در گلوي خروس است که از صداي خروس عرش

  .دهد اسب مرگ صاحب را خبرمیو  کند مور را از برف خبردار میو  گوسفند را از بارانو  نماید می
  .ت نماینده کلّ استجاریس صعود درو  نزول ساري کونیه است درو  و رب النوع انسان محیط حضرات الهیه

  :14اشراق 
حضورآنها بنحو حضور و  تشأ ّن خود به آنهاو  است ظهورو  حلول است بلکه بفعلو  عقل نه بنحو انفعال صور در ظهور 

در مقابلِ سابق در مقام او نیاید تا اثر در او و  مقدم نباشد 127نازلی تشأ ّن عالی است زیرا که لاحق جزئی درکلیّ، بلکه هر
  .يامن لَيس الاّ هواست  به نفس شیئیت صور ذهنیهکند، 

  :15اشراق 
 اندیشه صور ذهنیه را پیدا نمودو  عقل را آفرید، چون جان که اندیشه را آفریدو  اولِ ظهور، بدون اسباب سبب اول را حقّ 

  .ماده ندانیو  بباو را از سو  با یقین به آن آنرا هیچ جا نیابیو  خود دور نمود، نتوانی آنرا ازو 

                                                
  زدنبازسر: طفره –126
قلا –127 يزیا چی یده به کسیرس –وسته یپ –رسنده: ح   
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  :16اشراق 
لک، ملکوت به مراتبها تصرّ لکَ است محسوس نباشند،و  تجرّد دارندو  ف دارند م برئیل که عقل جو  لهذا آسمانها پر از م

و  احاطه عقل برعالمو  اسرافیل چهار ملک اعظمند که کلنّدو  میکائیلو  عزرائیلو  شود، کلّ است در برگشت حقیقت او
 محدود استو  متقید بدون تقید به شکل مخصوص است، اگرچه ظهورات جزئیه او جبرئیلی او صعودو  روجعو  او ۀسع
ماند، متمثلّ گیري به چشم  برداري عقل می بال را و صورت پر محمدیان را ظاهرشود؛ و  )ص( بشکل اصلی محمدو 

لَک نام شود ملکوتی م.  
  :17اشراق 

برگشت و  است  ل برگردد، عقل جان کلّپس از انحلال به اوو  نمایدبرف بروز میو  تگرگو  آب است که بصورت یخ
  .همه به اوست

  :18اشراق 
 روئی به نفس دارد، پس تن استو  به آن اعتبارجان استو  دو اعتباراست؛ عقل روئی به مبدء داردو  عالمی را دو رو هر
بزیر که توجه بماده  روئیو  تجرّد ذات استو  به عقل ز اوعالم نفوس دو رویه است، روئی او  نفوس نماینده آنستو 

 شهادت عالم برزخ است که فصل مشترك غیبو   به روي تِوجه به حسو  باطن تن جان  عالم مثال برويِِو  است در فعل،
نصفی بفوق  جز همان دو رو دو رو نباشدو  غیب به شهادت، عالمی مستقل نباشد، بلکه انتقال است ازو  شهادت استو 

  .لَه  حده لاشريكو پستی در میانه نیست پسو  پستو  بالا جز ، پس نماند خطّو  چون آن رود نصفی بزیر
  :19اشراق 

و  صدراست مظهر اوو  قلب استو  روح انسان که مظهر او نفسو  ست چون عقلمثالیو  عقلیو  هرموجودي را نفسی
  .نستآیه آانْ من شيءٍ  و تن او مظهر

  :20اشراق 
افعال در و  تن است که صور در او مصورو  جانواسطه  انسان خیال درو  عالم مثال است، اثبات درو  محوو  تغییر ظهورِ

ست که مثال هرموجود را مثالیو  را مثال مطلق گویند انسان جهانی، خیال انسان کبیرو  او مقدر است؛ جهان انسان شد
 کشف صوريو  هاي عالم مثالند این مثالهاي مقیده روزنهو  خیال انسان است که مطابق شود با کلّ اوسع کلّ و  مقید نامند،

  .این عالم است نمایش درو  سیرو 
خیال را درباختم دیدم بر و  عالم تن گمُ گشتم نمودم تا از تن سیر در بقوت ذکرو  کشتی خیال نشستم فقیري گوید در

آسمان و  اي از نور در دست دارم تا به عالم مثال رسیدم، بیابانی دیدم بیکران که زمین یانهتازو  اسبی انسان صورت سوارم
پرواز نمود تا به و  مرا بر ترك خود نشانیدو  بردم، پیري روشن ضمیرهادي من گشتدر آن گنجان است راه بجائی نمی

آسمان را در زیرپا یافتم دست و  ردم زمینغرق گشتم چشمم بینا شد همه جا را دیدم نظرک نور آفتاب رسیدم در ۀچشم
بقدم نور در دریاي سوزان نورآفتاب از روي فراغت و  دیدم بدست درنوَركَطَي السِّجِل للْكُتب  ها را  آسمانو  دراز کردم

گم نمودم نوري دیدم محیط که جان آفتاب از او  نمودم، مرکب غرق شد مبهوت شدم چشم بهم زدن رابال تفرّج می
به روشنائی گذشته را  ظلمت راو  نتوانستم گرفت تمام اشیاء نور را بنورانیت نظر از آن نورو  تاریک گشت خیره شدم

پیشانی مرا  دیدم، خواستم بسجده افُتم آن پیر را دیدم همه را دیدم همه را در او آنجا دیدم، او نموده در آینده راو  تازه
به جانب آن نور روان شد من و  نمایش است نه آفتاب، ناگاه به پرواز درآمدو  فرمود این عرش است نه مقصودو  بوسید
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بی پر پرواز نمودم مدتی مستغرق آن نور بودم چشمم سفید شد، و  شدم خود بیخبر منجذب به اوگشته عروجم دادند از
 سالها راه آمدم تا. ه روانه فرمودمرا پیادو  شربتی بمن آشامانیدو  سیاه به چشمم کشید بینا شد ۀسرم ساق خود از آن پیر

سالها به فراق و  گشتموار میمذاق جسمانی من باقی بود دیوانه چند مدتی شیرینی آن شربت جانی در. بجاي خود رسیدم
از هر و  نوَردیدم قدمی عالمی درمی هر نهادم از می زدم قدم برقدم او آن نورآفاق گرفتار بودم، تا روزي با عارفی قدم می

آن و  گر دیدمبقوت ذکر رقصی نمودم آن پیر را درآن عارف جلوه. برمن غلبه کرد جدو شنیدم تا صالی میو امی پیامگ
هم گذاشتم دست در آسمان بلند شدم پاي بر برو  هوئی کشیدمو  به نظرآوردم، زنده شدم او ۀجبه نور را در  تخته نُ

  !...اوگشتم او را خود دیدم خود رفت دید رفتآغوشش نمودم من از میان رفتم به یکباره نیست شدم 
  تمییز نباشد هیچ وحدت که در    هست یک چیز  اوو  توو  ماو  من

ليع( قالَ  ع( ريوغَي داَح هلَيلُ اصلاي عالَم راءَ قاف:  
ل قاف قل اوقاف عو  قاف اعراف،و  قاف طبیعتو  قاف قلبو  ناسوت قاف است، قاف صدرو  اول آن این عالم است

  .است
اي توآمده کهوقتی  دهم به کسی که چهارده عالم را سیر نموده از ترا خبر : فرمود به او بود )ع( سجاد حضور منجمی در

  ! آن منمو  حرکت نکرده است، جاي خود ازو  ؟ عالمی سه برابر این دنیاست که هر
 عالم صورت کفر عاقلی بیرون است در ت نه شنیدنی ازه است دیدنی اسواقع آنچه درو  این عالم است اول آن عوالم

  : مسلم محال است از است کفر
  . نگویدو  نگفته است رومی سخن کفر

  شریعت را نگهدار عبارات    الا تا با خودي زنهار زنهار 
 لا اُذُنٌ سمعت و رأْتْ  ما لا عينخوابی ندیدم،  خواب دیدم غیر دیدم همه راو  خواب شدم از مثل خوابی بود که بیدار

رٍوشلي قَلْبِ بع طَرو  بشنوي ان مرغان لاهوتی راخواب گران بیدار شو تا زب از. تعالم جان است تن ناتوان اس همه از لاخ
  .ء رسیده بودهستم که آفتاب بوسط السما بیداروقتی  نٍِيام فَاذا ماتوا انتبهوا اَلناس الطیر را دریابی  ار منطقو سلیمان

  :21اشراق 
نفوس جزویه  ةدرواز ، چنانچه عالم مثال شهریست بر128قلیا مسمی است به هورو  طبع استو  عالم مثالواسطه  عالم برزخ
و  آن عالم صور جمیع عوالم ازکلیات درو  برزخ دروازه عالم مثال است،و  شود می اثبات آن عالم در اوو  محو که ظهور

صورت  اگر ازو  ا بجو،دراز نرو از آنجو  بخواهی راه دور صورت عالم بجوئی اگر هر ه را درجزئیات هست، هرچ
و  هاي نهان بسیار در شهرگنجو  ها درآیدبرود از دروازهو  آید  آنچه به عالم حس بحرتجرّد سیاحت نما گذشتی در

  .است بیشمار قصرهاي تمام عیار
  :22اشراق 

این عالم است به اختیاریا به  از انقضاء آن بعدو  بعثُونْي الي يومِ  رائهِم برزخو نو م اندگذاشتهرا برزخ نام  بعضی مثال صاعد
  .اضطرار
  :23اشراق 

                                                
  ن عالمیفوق ا یعالم –عالم بالا  –تشعشع بخار و  درخشش –تابش گرم  – يخوذ از عبرمأ) فتح قافها و  به ضم: (ایهور قل –128
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  حسو  ظاهر است  ابد در نشأه حسو  بعد ابداست ازلو  عالم بروز ازل است عوالم قبل ازو  است  اَزلُ الْآزالْغیب مطلق 
   :گم است

  ایجاد آدمو  نـزول عیـسی    عین ابـد افتـاد بـا هم  ازل
  .لا اََبد الاَّ االله و فَلا اَزلَ

  :24اشراق 
مثال نورانی ظهور پیدا  نتیجه است، اگر ازو  مثال صِاعدعالم خوشهو  آن عالم عالمِ دانه است عالم شهادت عالم سبزه

سجین و  اسماء قهریهو  مثال ظلمانی نازل شده حشر به شیطان ازاگر و  اسماء لطفیه،و  کرده است، عمل حشر بملک شود
  .راه دوزخ گیردو  گردد

  :25اشراق 
صعود ازحیث  درو  حیث نزول شب قدراست اي از مرتبه هرو  نسبت به فوق شب است،و  مرتبه نسبت به مأدون روز هر

 مقاماتو  به اعتباري مواقفو  مدارج استو  منازلو  مرحلهو  به اعتبارِ مسیر، درجهو  رفتن در ارتفاع رو به اوج روزست،
  .مراتب استو 

  :26اشراق 
ل صعود او ظهورِ نور درو  اول خفاء عدمو  برحسب تعینات مغارب گردیدو  مغرب عالم گشتو  عالم مخفی شد نور در
 مشرق شهر ي درو  این عالممغرب عالم نقطه معینه نیست بلکه محیط است با و  مشارق است، پس مشرقو  اشراقو  ظهور

  .مغرب است که چندین هزار برابر این عالم است بلکه طرف نسبت نیست شهري درو 
 و  جابلقا گویند ترخصّ آمدن را شهر حدچون و  عکس آن محض اصطلاح استو  دوره گاه بیرون رفتن را جابلسا  حد

  .هورقلیا عبارت از آنستو  نامند جابلساو  عالم آن دو را هم جابلقا آن دو شهر متّصل است بدو
برگشت روا نباشد به : خود درخواست تماشاي آن دو شهر را نمودم، فرمود به سؤال سريّ از پیروقتی  نویسد که عارفی می

گل نورانی پوشانیده، شهري دیدم از  تمام عالم را سبزه دیدم که روي آنها را نما؛ چشمم منقلب شد جلوي خود نظر
، پس بر روي آن گلها چون دریا شناوري کرده نزدیک رسیدم شهري دیدم مربع به این لاء دورمتلاء

طرف حصار که به و  تمام از زمرّد سبز بود طرف نزدیک به من که کم عرض بودو  سیع آن از در بودو طرفو  شکل
و  هر دري هفتاد هزار دریچه،و  ار دراي هفتاد هز هر دروازهو  از زمرّد بود، هفتاد هزار دروازه داشتو  دنیا بود سمت شهر

 شدند نورانی میو  نشست می گرَدآنجا برصورت آنهاو  رسیدند اي متّصل چندین هزار مردمان سیاه رنگ میاز هر دریچه
  .گردیدنددیگر بر نمیو  شدندداخل میو  سفیدو 

و  عمر خود یاد دارم زحل از ةهزار دور اي هفتاد هر ستاره ةچند این عبور است؟ گفت من بشمار از دربانی پرسیدم تا
 پیر دیدم سر بر مدهوش، به هوش که آمدم سرم را درکنارو  خود شدمبی  !ام چنین استتا دیدهو  لِ من همین استغش

 مسکنتم افزود خود مشاهده کردم بر الی ماشاءاالله پرواز نموده تا به مقام عبدیت رسیدم جباریت او را درو  پایش گذاشتم،
  .گویاست او آلان زبانم بشکرالیو 

 :27 اشراق
و  قهر دست خلقت است، مظهر این عالم دوو  است بدو  رحمان آفریننده نیکو  عالم مثال اول ظهورِ اسم رحمان است

دو را برحسب تجرّد  هرو  عالم است است، پس این یک عالم دو دو شیطان هرو  دست ملکو  ظلمتو  لطف نور
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و  یکی سفید این مرکب سوار هر دو راکب برو  دو دست روي این عالم استوار ر عالم کون هست، هراحاطه دو  تصرّف
هریک بخود و  انداین عالم را در میان گرفتهو  است، یکی پست دیگري بلند دیگري زیرو  دیگري سیاه یکی بالا

این عالم و  گمان نموده، مبدء ل دیده دودید ناقص که آنرا مستقو  دهد، دیگري دود میو  پاشاندمی کشانندآن عطر می
سیاهی  اگرو  عکس نورانی اندازد جلوه یابد او بر دارد، چنانچه اگر رنگ نور ایست صافی که شعاع را نگاه میمثال آئینه

لک و اهرمن،و  نزول، یزدان این دوعالم را درو  بتابد تاریکی درآورد، و کدرت،و  صفاو  ظلمت،و  نورو  شیطان،و  م 
و  ها، زمین ۀروزنو  دروازه آسمانهاو  ملکوت سفلی، و ملکوت علیاو  شر،و  خیرو  باطل،و  حقّو  قهر،و  لطف ظهور
لکو  سجین،و  علیین شهر هورقلیا به آن دوو  عالم قبرو  عالم برزخ صعود بر درو  شیاطین گویند،و  عالم جنّو  عالم م 
 شهر نور دیگري را دروازه جهنمّ گویند، آنچه ازو  یکی را باب بهشتو  جحیم دیگري راو  یکی را دار نعیمو  روندمی

و  نار هر دو شیشه را برنگ خود نمایدو  جحیم در افتد نور آنچه از نار افتد به شهرو  نعیم درآید به شهرو  آید نور زاید
  .داندبرگرو  دهند همان قسم بروز دهد چون کوه که هرگونه آواز عکس موافق آن اندازد

 :28 اشراق
عالم  میان است، لکن دو مکان درو  زمانو  مقابلند آخرو  لاوو  همند ۀنتیجو  یکدیگرند سیر خطّ  نازل درو  صاعد
  .کلیه دارند 129مباینتو  چون ضدان جمع نشوندو  قطارند هم در دو عالم نازل باو  هم با صاعد

در و  متّصل در جنگو  اند، مخلوط گشتهو  تن تاخت آورده هرش ظلمانی همدوش برو  نازل نورانیو  مثالین عالی و
شیاطین را و  عالم جنّ اند منکر شده حکماء و  كلْتا يديه يمين و شود پود دنیا بافته میو  به این جنگ تارو  دوختنندو  بریدن

 معنی انکار است نه معنی اقرار، ار درتعلّق گرفتن نفس شریري در کره نو  با آنکه نتوان شرور را نسبت به مصادرخیرداد،
 بلّوره غلیظهو  اند بتابیدن آفتاب برشیشه تشبیه فرمودهو  عالم زده؛ مثلی براي این دوروح االلهُ روحه الْماجِد والد  حضرتو 
 نکه خود اومحرقیت او با آو  ناریت عکس زیرینِ اوو  آفتاب،و  او از نورشیشه  انوریت عکسِ نورانی جهت علوو 

  .سوزاند نمی
 :29 اشراق

عالم مثال  اندازد، پس درها عکس میآینه ها در آینه از ۀصورمنعکسو  ها آینه صورو  فوق ۀثابت صورو  عابره آینه صور در
  .رسدب  بعضی جاري شود تا به عالم حسو  نیاید بعضی به عالم بروز فَكُلُّ شيءٍ في كُلِّ شيءٍ شیء هست  هر مثالی از
 :30اشراق

غیب الغیوب غیب و   میان است، در  سرّ  غیبِو  غیبِ روحو  غیبِ عقلو  غیبِ قلبو  غیبِ نفسو   غیبِ حسو   غیبِ جنّ
  .العماء طرف نقطه هیولی است غیبو  الذّات است
 :31اشراق
هم بر عقل به نهایت رسد بنیان انسان سلطان است هرچند و م در اووتا مجرّد شود یدتصرّف خود نما ه.  
  .الْاَعظَم  السلطانُ  فَهوصغیر  است درواهمه  چون تصرّف عالم کبیر ف شیطان در تصرّ
 :32اشراق

ي کلیّ دارد با وجود عقول درو  اعیان تقررّي، درو  عالم اسماء به تعین علمی، ست، درتمام عوالم حقیقتی را در ئش هر
 مثال مطلق ي دارد ذهنی، دروجود مثال مقید درو  مجرّد با توجه به ماده،و  کلیّ ي داردوجود نفوس درو  تمام تجرّد،

                                                
  با هم مخالف بودن  –تخالف و  تقابل: تیمبان –129
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درعرش  )ع( دیدي علی کجا دیدي او را هر خارجی؛ پس هرچه را درو  عالم طبع حسی درو  ماده، ي مقداري بیوجود
  .علي هو مظْهر الْغرائبِو حانَ االلهِ مظْهِرِ الْعجائبخلَق االلهُ آدم علي صورته فَسباست  رختخواب است که در) ع( عین علی
 :33اشراق

 دو مبدء بر نفسانی است از کتاب مبدء هر دوو  کلامو  به اعتباري کتاب او،و  است تمام موجودات به اعتباري کلام حقّ 
به قلم عقول بر لوح نفوس حروف مقداریه چشمه نون  گیري از مدادش اشیاء که مشیت است اگر مظهرو  کند، سیر  خطّ

از  جامع است مصحف باشد که جفر مجمع اوراق اوو  مجتمع گردند، 130صفحات دهور کلمات موجودات برو  را نویسد،
  .اعیان شود ۀصحیفه است از روي انفعال، پس کتاب صفحو  روي فعل،

برحسب تطابق با قرآن عقل اول باء و  باشد، نفوس کلمات شود مجموع عوالم صورت کتابو  عالم عقول حروف و اگر
ایست از آیهو  هکذا هریک بجاي سورهو  آن مجمع قرآن است،و  المثانی است االله است یا نقطه آن که مجمع سبع بسم

،   .شده تفسیر ظهور نیزو  به امکانو  تعین اولو  به عقل اولو  نقطه تحت باءتفسیر به صفت محبت ذات شدهو  قرآن کلّ
 مرکّب ازو  حروف شود،و  مخارج اعیان تقاطع نماید هواي نفوس بر نفسش شماري به توسط لسان عقول بر و اگر

  .اعیان کلامها باشندو  نفوس کلماتو  عقول حروف یاو  مرکّب ازکلمات کلامها گرددو  حروف کلمات
لک نرسیدو  کتاب است پس به این اعتبارکلام غیر به این عالم و  کلماتو  حروفو  ه کلام استبه اعتباري تا به عالم م

  .کتاب گردید که رسید
جهت  لکن ازآباوكُم  و سميتموها اَنتماند  حیث استقلال کتاب شمرده ازو  حیث اسمیت کلام تمام اشیاء را از و در اخبار

دو  اعتباريو  از دائره کلام خارجو  همه حرفند  الاّو  فعل  به اعتباري هریک ازو  یک است، اسنادو  132الیهمسندَو  131مسنَ
به و  دو همدوش االله است، پس به اعتباري هرکتابو  االلهمجموع کلامو  حرفی از کلام استو  کتاب رقی ازو عوالم

  .صورت اوستو  اعتباري کتاب نازله کلام
 :34اشراق

  : عوالم عالیه ظهور دهد اشیاء را
  کـون شـد هـویـدا وذرات د    خورشید رخت چوگشت پیدا 

  :کتاب نمایندو  کلام گردندو  شیئ نمایند،و  یابند جلوات نفوس براذهان به توجه صور ذهنیه صدور چنانچه از
  هم فروریزند قالبها  از نازي کند اگر    باندك التفاتی زنده دارد آفرینش را

 :35اشراق
قُلْ غیرمتناهی است   رمتناهی است پس کلمات حقّغی اوست پس مقدورات او آخرو  لاینقطع است که اول فیض حقّ 

الْبحر يمده من بعده و اَقْلام لَو اَنَّ مافي الْاَرضِ من شجرةو لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ اَنْ تنفَد كَلمات ربي، لَوكانَ الْبحر مداداً 
  .فدت كَلمات االلهِما ن سبعةُ اَبحرٍ
 :36اشراق

کلامی   خطّ مبدء نقطه بر کتاب االله تکوینی است ازو  کلام االله اي از رقی یا سورهو کلام االله تدوینی که حرفی یا کلامی یا

                                                
  زمانه و  روزگار یعنیجمع مکسر دهر : دهور –130
  . شود می نسبت داده يزیا چی یکه به کس یصفت حالت یعنینسبت داده شده : مسندَ –131
  )مسند :ه، شجاعیالمسند :یعل ،شجاع است یعل( شود مثلاً می است که به او نسبت داده يزیا چیکس  :هیالمسندَ –132
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  : درآمد خطّ انسانی سیرکرد از زبان انبیاء  کتابی آمد کتاب االله شد بر  خطّ برو  .االله شدکلام  نمود، سیر
  حقّ نگفته کافراست هرکه گوید    قرآن از لب پیغمبر است گرچه 

  .کتاب تدوینی جاریست تمام مراتب کتاب تکوینی در و
 :37اشراق

ظهورآن و  اثباتو  لوح محو در تغییر منشأو  مقام قلم است خبر ازبِماهو كائن   جف الْقَلَمو  نیست لوح محفوظ تغییر در
عوالم عالیه  جان، عالم مثال، خیال عالم کبیر است تغییردر در خیال با عدم تغییر د رأي درتجد عالم مثال است، نظیر در

کند، بعد گیري میآن اندازه نماید، پس از می مشیت بحسن ارادهو  علم از که بعد جان که چنانچه افعال بشر نیست نظیر
ازتبدل و  ل از ظهور به مقام خیال تغییري نیست،قبو  امضاء رسد، پس از می 133شروع به مقدمات فعل است تا به امضاء

  دار بنمایاند، اما آنکه را از سرّپردهو  جان نیست، از پس پرده به تدریج بگذرد در 134حدوثیو  تجدديو  خیال نقصی
  .است نظر است همه در درون خبر
 :38اشراق

 خود، پس تأثیرعکس است از  علو عدم تجافی از عین مقام دانی در عالی نیست بلکه عالی متنزلّ است در تأثیر دانی در
  .ذي ظلّ از  ظلّو  اصل

 خبر نشیند یا خود به توسطّ دانی چنانچه مگسی که بربدن می ست در عالی ست، پس تأثیرعالی اثر دانی هم از تأثیر و
پس تأثیر دانی  .دهد می یررأي خود تغی درو  شود آید، جان متأثرّ می می کریه بنظرو  یا جمیل رسد بد بگوش میو  خوش
   .ستعالی خود به اثر
 :39اشراق

قو  دروغ نمودي،  حقّ اخبارو  نبودي بعضی اخبار انبیاء 135بداء اگر مو  تصدو  شفاعتو  اجابتو  دعاو  صله رحمو  ترح
خود ییت بمعصو  عبادتو  کذب گشتی،و  عبادت لغو بوديو  التجاء به رب الاربابو  توسل به اسبابو  ٰقیر و 136تعویذ
لَو علم الناس ما في الْقَولِ بِالْبداءِ و االلهُ بِشيءٍ مثْلَ ما عبِد بِالْبداءِ، ياماعظّم   ما عبِد االلهُبدي یکسان گشتی، پس  و نیکیو  بودي

هني الْكَلامِ موا فرما فَت .  
 :40اشراق
دا ولی و هرنبیةًنچه که رسیده که آو  قائل بودو  را آمر باُم بطَّلالْم دبثُ ععبو  يلُوكهاءُ الْمب هلَيةً عداح بِياءِويماءُ الْاَنس  و 
كذل   نلُ ماَو هداءِ   قالَ اَناشکال آنست حلّ و  تشریح آنو  توضیحو  تفسیرو  مقام اظهار دربِالْب.  
 :41اشراق
و کشف صوري  این عالم است، رؤیاي صادقانه اینجاست، سیر داده شده از کاهنین خبر و لسان مکاشفین آنچه بر
و  بذهن نیاید  دفعةًیابد، چنانکه متخیلات  می لهذا بعضی تغییر تمام نگنجد قیض خیالو  ضیق نظر چون درو  اینجاست

                                                
  نهیدست –سند گذارندو  نامه يا اسم که پایعلامت  –روان کردن  -به نام خود نوشتن  –گذراندن : امضاء –133
  امر تازه –اقع شدن و :حدوث –134
  يدر کار يگرید يدن رأدا شیپ –دا شدن یهو –ظاهر شدن  :بداء –135
  دعا  –بندند  می به بازو لاحفظ از ب يدعا که برا :ذیتعو –136
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خیال بشري هم به ضیق خود و  همه را ببیند، برعالم مثال نقش نبندد تا مخ در  دفعةًموانع متعاقبه و  اسبابو  137تمام معدات
  .همه را نبیند اما در نفس مجتمع باشند

  : بر سطح 138نماند چون ریسمان عابر بر روزنه سقف نسبت به مستعلی آخرو  لنزد او اوو  نفس محیط است
  ایجـاد آدمو  نـزول عیسـی    ازل عین ابـد افتـاده بـا هـم 

 آنچه نمایش شد درو  خبرش خلاف نشود، قام عالی یا در نازل مثال اطّلاع به هم رسید درم لوح محفوظ در و آنکه را بر
  .رود مبدء او نرسد احتمال بداء درآن می شنید بگوش مثالی اگر بر صفحه عالم مثال یا

 :42 اشراق
  .دواعی غاربه استو  140شارقه 139مثال مقید که دواعی عالم مثال است چون در درو  طرف عالم است مغارب دوو  مشارق
 :43 اشراق

کج و  نموده 142الامري درمرآت معوج منکوسحقایقی دارند، نفس 141ست، کواذبکتب باطله نیز ازشؤن کتاب الهی
  .هریکی را کشاکش زان سراست الاّو  بروز نموده،
 :44 اشراق

بیشتري اطلاق ملکوت و  نامند ملکوت بعضی نفوس راو  عقل اول تا به مقام ملک همه را ملکوت گویند این مراتب را از
و  قاب قوسینو  مجمع البحرینو  جبروت عالم عقول راو  عالم نفوس فقط اطلاق نمایند، بعضی برو  عالم مثال نمایند بر

این مراتب و  عالم ربوبیت نامند،و  عالم امرو  عالم نفوس را عالم ارواحو  برزخ البرازخ،و  اولی برزخیتو  محیط الاعیان
 از اینجاست که ابن عباسّ گوید اگرو  سماوات شمرند،و  خوانند عوالم امرو  نسبت به غیب مطلق ب مضاف گویندغی را

لَقالُوا ناگفتی بگویم  اگرو  نمایم کتب بار را بنمایم شترها ازمن الْاَرضِ مثْلَهن يتنزلُ الْاَمر بينهن و سموات سبع خواهم تفسیر
هنا  رخود ندارد چیزي بلکه از او ازو  ،كاف است )ع(  علی.  

 :45اشراق
 عالم طبع را قدرو  علمی، اثبات را قدرو  لوح محوو  لوح محفوظ را لوح قدَر،و  قضا، معروف آنست که عالم عقل را

  .عینی گویند
 مشتمل بر سه مرتبه، شروع گویند الم امضاءاین عالم را عو  تفصیلی عالم مثال را قدرو  اجمالی بعضی عالم نفوس را قدر و

کتاب و  عالم عین را اجلو  اذنو  عالم امضا بعضی عالم مثال راو  کتاب است،و  143اجلو  خوردن که اذنو  گذشتنو 
است نه   این مرتبه است که مقضی که کفراست در بکفر  رضاءو  این مرتبه به مسمویِت مقضی است نه قضا، و گویند
ج البحریَن شهادت راو  صاعد را قیامت صغريو  بعضی مثال نازل را قدرو  که قضاست،  به صنع حقّ  رضاء   .اند نامیده 144مرَ

                                                
137– ا یمه –آماده  –فراهم : معد  
  رفعتي و طلب کننده بلند: یمستعل –138
  ها علتو  سبب :یدواع –139
  آفتاب یروشن: شارقه –140
  ها  کذب –ها  دروغ: کواذب –141
  اژگونو –نگونسار : منکوس –142
  ت زمان عمر ینها – يزیت مدت چینها –لتمه :جلاَ –143

حرَ – 144 الب َرجایدو در یمحل تلاق: نیم  
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اشاعره اراده ازلیه را که متعلقّه و  احسن نظام، بر است به اشیاء   اندکه علم حقّ عنایت ازلیه گرفته حکماء قضا را عبارت از و
  .اند مخصوص دانسته قدر طبق اراده بر قدر را عبارت از ایجاد برو  ،اند است به اشیاء قضا گفته

بعضی ازعلم و  مقام فعل بعضی ازو  بعضی دو،و  اندیکی گرفته مشیت راو  بعضی ارادهو  اندو بعضی برزخ را قضا گفته
 ست، سب اصطلاح است مسمی یکیها تمام برح اینو  بعضی بعد،و  اند مشیت گفته بعضی اراده را قبل ازو  اند ذات دانسته

 نماید بر عزم میو  شود را خواهان می او در مقام علم بعدو  آورد بنظرمی عالم انسان شود انسان مقصدي را مطابقه با اگرو 
 اعضانماید آنگاه اراده نموده  هندسه میو  کشی ، بعد اندازه تفصیلاً بعد  آورد،می بنظر را اجمالاً ترتیب او ترتیب آن، بعد

او راه یابد، حتی تیر رفته تا به نشان  قوع نرسد تغییر درو به مقام تاو  تا آن شیئ را بوقوع آورند، می نماید را خبردار
 : نخورده دفعش ممکن است

  تیر جسته باز آرندش ز راه    اولیا را هست قـدرت از اله 
  .جمال است نه تفصیلیابد ا مقام کلیت صورت نیست تا تغییر درو  و اینست معنی بداء،

 :46اشراق
صدقه  و دعاو  قدم ما بقدر است تمام هست، فرمود هر صورت بعد از اوو  تغییر اوو  او مغیرو  صورت شیئی عالم بالا در

  .لازم نیاید  حقّ جهل درو  تغییر و عجزو  زوالو  حدوثو  هم، نقص از مراتب 145با تجافیو  هم بقدر است
 :47اشراق

ثنویت لازم نیاید و  اثنینیتو   حدو  عجزو  نقصو  است، پس شرك مظهر تجافی غرور بینونت مستور هر درظهور ظا با
  .هو بِكُلِّ شي ءٍ عليمو الْاخر و هو الْاَولُ
 :48اشراق
همین اعتراض که  .غیرمحسوس است عدم اقرارو  عدم حس است، زیرا که خود انکار صاعده ازو  عوالم عالیه نازله انکار

 اندیشه توو  خیال خیال کجاست؟ غیرمحسوس است با آنکه تصرفّ او مشهود است، مگرو  این اندیشهو  خدا کجاست؟
 قواي آن محسوس است پس در کجاست؟ مکهّ را که ندیدي چرا بتواترو  جان محسوس است پس درکجاست؟ مگر

پس . محسوس است علم قدرت تو یا قادریت توو  هوشو  مزاجو  مرضو  صحت حکم دیدگرفت، مگر پذیرفتی؟ تواتر
  ندیدي پس چرا اقرار نمودي؟  خود را از مادر کجاست؟ تولدّ در
و  کجاست؟ که محسوس نیستو  است جنسیت یا جذب که محرّك حرکت است چه چیز طبیعت یا یا میل به مرکز و

  !آنهاست؟ تمام کارها ازو  نتوان یافت
ب گرداننده اشیاء 147مماثلتو  146هیچ جا نیابی، مجانست او را درو  است ح ه دب و  ادراك نشودو  بدیهیات است 148اَ

هکذا عالم آخرت محسوس نباشد چون ربط و  اینها را که جان جانست چگونه بیابی؟ ةاحساس نگردد، پس آفرینند
ولد  هیئت ترکیبیهو  خلقو  شکلو  مقدمات به هم رسید؟ صورت نتیجه پیداست؟ پس چگونه از اعمال به نتایج، مگر

 هوش داشته باو  چشم مشگ نباشد، بنائی که دیدي یقین داري که بانی اوکجا بود که بهم رسید؟ هیچ بوي مشگ بی

                                                
  قرار گرفتن يجابر: یتجاف – 145
جانست – 146 هم شدن مانند –هم جنس بودن : م  
  مانند کردن يگریبه د را يزیا چی یکس –مثل هم شدن: ممثلت – 147
بده – 148   )باشد ی میهیل از بدیاسم تفض( نیروشن تر –ن یتر یهیبد :اَ
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  .را نه هوش اوو  دیدي آنکه نه بنّا را
  .دآن شوق را در دل اندازد لکن محسوس نباشو  آنجا باشد  آنکه حقّ مگر دل بهم نرسد شوق حقّ در و

 :49اشراق
که مرکّب از مفردات  149حرکت اعضاء آلیهو  تصورو  قدرت،و  هوشو  قوه حرکتو  کتابت چون بدون جان تصور

هیچ یک را نداند بلکه  تمام، بلکه مور که رفتار قلم را برکاغذ ببیند غفلت داشتن از شود با می  است نشود، اما نظر به خطّ
در او افتاده، اگرچه و  او داند که عوالم عالیه تا عالم ملک باید باشد،  صفاتو  ودوج باشد، هکذا ناظر به حقیقت منکر

  .گردد را منکر  حس غیر نماید بخلق ظاهر کوتاه بین که نظر
 :50اشراق

فصل مشترك که عالم طبیعت و  روز قیامتو  ، لیله قدر151صاعدو  150هابطو  معادو  عوالم به اعتباري دو است؛ مبدء
لک ملکوتو  لِ آخراست،اوو  لاو است، آخرِ و  نورو  آخرو  اولو  باطنو  ظاهرو  آخرتو  دنیاو  شهادتو  غیبو  م

  . است ظلمت اسم آن دو
لک یا و  ملکوت است،و  عالم حقایق که عالم ارواحو  صفاتست،و  به اعتباري سه است؛ عالم معانی که اسماء و عالم م

  .شهادتو  غیب مضافو  غیب
و  بهشتو  لطفو  قهر باطن، یاو  ظاهرو  آخرو  لملک، یا اوو  مثالو  حقایقو  اري چهاراست؛ عالم معانیبه اعتب و

یا و  طبق حضرات این رساله به اعتباري پنج است برو  ملک،و  ملکوتو  روح اضافیو  دریاي ذات چهار دوزخ، یا
  .نعالم انساو  عالم طبعو  مثالو  نفوسو  عالم عقول عبارت است از

مثال عالم شهادت که به و  جزویهو  نفوس کلیهو  عرضیهو  به اعتباري شش است؛ که مراتب غیبت است عقول طولیه و
و  عالم اسماءو  عالم صفات به اعتباري هفت است، صفات سبعه یاو  .به اعتباري سالو  به اعتباري ماهو  اعتباري روزند

در برگشت از راه انسان و  این اصطلاحات جاریست بیشترو  عالم طبع،و  م مثالعالو  عالم نفسو  عالم عقلو  عالم اعیان
  .است فق اهل ظاهرو مدینه برو  در نماز یا نزول به مکّه ۀتکرار یا تثنی هفت آیه با اعتبارو  شود،سبع المثانی می

عقول و  اعیانو  اسماءو  اتصف چهارده است، یا معادو  شش صاعدکه با مبدءو  به اعتباري دوازده است؛ شش نازل و
 غیر فیض که به اعتبار هیولی، به اضافه دوو  جسمیتو  طبیعتو  برزخو  مثالو  جزویهو  نفوس کلیهو  عرضیهو  طولیه

 بعلاوه طبیعتو  دوازده بشریتو  حیوانیتو  نباتیتو  عالم جمادیت آخر عوض چهار شود، یا در فیاض است چهارده می
و  نفسو  انسانیتو  حیوانیتو  نباتیتو  جمادیتو  عنصریتو  جسمیت شود، یا جمادیت چهارده می قبل ازعنصریت و 

چهار است، و  به اعتباري بیستو  اخفی چهارده شود،و  بعلاوه هیولیو  خفی دوازده شودو  سرّو  عقلو  روحو  قلب
و  قلبو  نفسو  صدرو  انسانو  حیوانو  نباتو  جمادو  جسمو  برزخو  مثال اعیان تاو  اسماءو  صفاتو  فیض اقدس

  .اخفیو  خفیو  سرّو  عقلو  روح
 و صدو  شود از آنها متولدّ میو  شود امهات می چهارو  بیست و اسم صد چهار یک است؛ که به اعتبارو  عتباري سیاه و ب

                                                
  شودیکه از آلات متعدد درست م يزیهر چ: هیآل – 149
  ) مجرد است یاسم فاعل از ثلاث( دیآ می که فرود یکس – ينده از بلندین آیپائ: هابط – 150
  بالا رونده: صاعد – 151
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رود الی  آنها می  خلفاءو  152اسباطو  نبوتلطایف  هزار چهارو  بیست و عوالم جزویه موافق صد هزار چهارو  بیست
مرتبه بعد از آن را به عقل و  اي بروح تسمیه مرتبهو  سرّ برحسب اصطلاح استو  عقلو  تأخرّ روحو  تقدمو  غیرالنّهایه،

  .یا بعکس  مثلاً
  

  حضـرت النهـايـة
  :1سرّ

اشباح و  انسان کبیرو  عالم کبیرو  عالم طبیعتو  دنیاعالم و  است، که عالم جسم ، عالم حس وجود نهایت نورو  قاعده
  .آنست عالم کثرت عبارت ازو  عالم طبعو  مجلاي تامو  ناسوتو  ملکو  مقابل ارواح

  :2سرّ 
نه مبدء هستی خود را داند، مگر انسان که بعضی از و  یاد آرد نه نیستی خود راو  اصل خود دارد عالم ناسوت نسیان از

  .انسان گشتهو  برمرتبه ناس بودن نایستادهو  گذاشته را 153نسناسیو  رگشته به عالم جان انس گرفتهافراد آن متذکّ
  :3سرّ 

گرنه کلام خدا درمقام و  امتیاز کتاب الهی این جا نام فرقان گیردو  عالم فرق استو  ،ماشئْتاین عالم عالم کثرت است، 
  .گرآمد جلوه شيءٍ اينجا كُلِّ درو  بوده فيه تبيانٌو  جمع قرآن

  :4سرّ 
عد و  بینونت است،و  دوريو  اینجا عالم باین عالم  در دور بودن از یکدیگرو  بیگانگیو  تقابلو  تخالفو  تباینو  تضاد
تا دو  ، احولی برداركُلِّ شيءٍ  شيءٍ في  وكُلِّ هم باخبرند همه ازو  است باطن با هم اتحّاد در همه راو  است، است که ظاهر

   :تا احولی یک را دوپنداريو  هردو مرئی را یک بینیو  نبینی
  جنگ شد موسیئی با موسیئی در    چـونکه بیرنـگی اسیر رنگ شد 

  فـرعـون کردند آشتیو  مـوسی    چـون ببیرنگی رسی کان داشتی 
زمین از آسمان دور، و  وراستوار، آسمان از زمین مهج جدار سقف برو  کنار، ناسوت عالم حجاب است، دراز دیوار در

د از انسان برحذر، انسان از تمام موجودات سر بدر،و  دیو از یکدیگر با اثرندو  اما جان آنها از هم با خبراست د.  
  :5سرّ 

لَکو  ظلمت است که مقابل نور است، عالم اختلاط اصلین است نورو  این عالمِ ماده عالم کثافت شیطان عدمو  ظلمت م 
عدم  است، کثرت از بینونت بکمی نور وجود اصل کجاست؟ کثافت نیست مگر دوري از نور دو! ، حاشاوجود و

و  مشیت چیست؟ ظهورو  اوستوجه  نماند که 154مشیت مشی شیئ، جز شیئیت هر عدمی لاشیء پس ازو  برخاسته، عدم
وجه  شیئ است که باقیستآن وجه  وحدت بجهتو  کثرت شیئ است،و  شیئ بجهت مسمی بودن هرو  است  فعل حقّ
  : مطلق است محدود نیست حقّ و  مقید شیئ است است، حقّ  رب وجه  است عبدوجه  است  حق حقّ

                                                
  نوادگان یجمع سبط به معن: اسباط – 152
  تیت ضد انسانیوانیاصطلاحاً ح –نه یاز بوز ینوع –دارد ب یل مهکیه انسان که هیموهوم شبي و ا جانور افسانه: نسَناس – 153
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  حـده لا آله الاّ هوو ما مقیـد او مطلق،  هو  حده لاآله الاّو ، حقّ ی جزینیست هست
  :6سرّ 

  : سایه نباشدو  دوام گیرد احاطه، چون نور محسوس اگرو  ست، از فرط ظهور مظاهر مخفی ظاهر در
  في ظُهورِه اَلظّاهر الباطن    يا من هو اَختفي لفَرط نورِه 

 ۀپرده اشع اگرچه استتار قرص درو  جلوه آن تابش است، نمایش از نمایش است لکن نمود اگرچه آرایش غیب در و
تظْهر لُو لاي لَم اَكن   لَستو من از تو، وجود و تتو بمن اس تلاءلؤ پرده است؛ ظهور حسن در ةجلوو  است لکن زینت

لاكلَو .  
  :7سرّ 
افعال و  به صفات جلوه یافته صفات مرآت ذاتست، لهذا ذاتو  مسمی ۀاسم نمونو  هم باخبرند ازو  ظهورِ مؤثرّ اثرو  فعل
و  ه خفاء کلّ اینجاست لکن جلاء کلّاگرچو  اند است محسوس گردیده  عالم حسو  است این عالم که عالم آثار در

  : نام گردید  اینجاست لهذا مجلاي کلّ آرایش تمام هم در
  در پـس پرده هر چه بـود آمد    آمـد  وجود در اسدالـّه

  :8سرّ 
صورت نمایش . مریم طبیعت عنصریه ظهور موالید شد نفخ جبرئیل عقل عنصري، درو  تمثلّ ازدواج نمود، از عالم عنصر

  .بی ماده پی بردیم شد ماده، ماده نیست است با ماده را درنمود 
  :9 سرّ

خلع  وار گداخت آب شد، خلعی نمود لبُسی شد، خلع عین لبُس، لبُس ظهورهیولاي عمی بنظر ایجادي شبنمو  باه جوهر
  .جرم او پیدا شدو  ارض از دخانو  است اسماء

  :10سرّ 
 شيء  لامنعقل  آفریدشيءٍ  من من ظهور یافت ماده نداشت ابداع شد سایرمراتب را نفَسَ الرّحو  وجود ةعالم ابداع بنظر

  .است
نام گذاریم من   شيءرا که   شيءٍ لامن پس  اگرچه ماده نباشد . ماده نباشداست بی )ص( محمدي عقل اول که نور پس غیر

  .مشیئی نباشد پس شیئ لاشیئ بود شیئ یافتیم، از شیئ جز
  :11سرّ 

  تـر نـبـود بیانیپـاکیـزه از ایـن    انسان جهانی و  جهـان انسـان شد
 ادراك محلّ و  الطفندو  شیئ بجاي عضوي است؛ سماوات یا کواکب که اشرفند صورت انسان است هر مجمع عالم کبیر

در کتب  و اند بیقاتی که نمودهاجزاء موافق تط هکذا سایرو  کوهها بجاي استخوانها  ست،قواي دماغی جانند، به ازاء و 
  .عکس آن بیاید هست چنانچه در بنیان جهان نیز انسان است در اند، پس آنچه در نوشته

غلیظه  157بدن زلزله هست، بجهت خروج ابخره 156افعال، چنانچه بجاي اختلاجاتو  آثارو  155اعراضو  هکذا اوصاف و

                                                
عراض – 155   جوهربه معنی  جمع عرَض: اَ
  اعضاء بدن  يارادریدن غیجهو  دنیپر: اختلاج – 156
  جمع بخار: ابخره – 157
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بجاي و  بجاي اختلاط عناصر خلیط گشته،و  ،159ارات قویمهعم کثیفه بعلامت شدت آن در158مخصوصاً در اراضی منسده 
  .بهار برقرار استو  162خریفو  نهارو  لیل 161یقظهو  160نوم
جان در ذات و  تن ظهور نپذیرد، جان بیو  .شود خود جان مرده بلکه متبدل بغیر چنانچه تن بیو  هکذا باقی امور، و

جانهائست و  جان را شعبو  ادراك کلیّ از آنستو  نست که هوشاو را جان جاو  تن نمایش دارد، فعل او درو  مجرّد
از شغل دیگري معذورند و  یک به امري مأمور قواي جزئیه آن هرو  کارفرماي بدنو  قوائیست کارکنو  تن، منطبع در

بی و  همه است جان باو  است واقع جان اي از هرکاري از روزنهو  اي راجع هرعضوي از تن بقوه کارو  يفْعلُونَ ما تومرون
  !.هیچ یک نیستو  همه استو  همه است دور ازو  همه است درو  همه است
 است که با جان کلّ و  به ظهور آورنده اوستو  او ةجانِ جان گردانندو  بجان خود زنده استو  مرده است نیز عالم کبیر

 شیئ دانند اماو  همه خود را مسمیو  است براجزاء باخ ۀهم اوست که ازو  عین هیچ یک نیستو  همه است درو  همه
  .هاي عالمند  جنود او کارکنو  خبرندهم بی همه از

ملائکه و  در تکاتواند 163لکن ملائکه ذوي الاجنحه لاينظُرونَقیامندکه و  مقام عالی ملائکه صافّات صفّایند اگرچه در و
کعد در دو عالم درو  رجر نم سهمه ملائکه کارکن این عالمو  آثار آورند، عالم مثال بظاهر وده ازخدمتند، صور را مقد 

  .خبرند همه از شغل یکدیگر بیو 
کی موکلّ است بهر و لَ ه مبهر قطره نازله مطر ملائکه غیبی صادر می ملکی از امري کلیّ جزوي از هرو  ذر 164شود حتی 

خود استوارند،  این همه جنود بیشمار هریک درکارو  کارند، بدن لشکري در عضوي از هر به تصویرو  ملکی برقرار،
لکو  ثلاثو  مثنی باع موافق م هیج عضو تمام اعضا را ریزه ریزه نمائی جان را در چنانچه اگرو   جبروت،و  ملکوتو  ر 

را کجا  بدن نتوانی نشان دهی، هکذا قواي عالم محسوس نباشد، پس خالق جان جائی از در خیال راو  نیابی بلکه اندیشه
  : با آنکه با همه است! بیابی؟

  قـواي ایـن تـن مـلائـکه اصنــاف    جهان جمله بدن و  حق جان جهان است
  دگـرها همه فنو  تـوحیـد همین است    مـوالیـد اعضـاء و  عنـاصرو  افـلاك

  :12سرّ 
گردد،  زبان الکن میو  موعی لون متغیریکدیگر، چنانچه به مس هکذا ازآثارو  هم متأثرّند اء بدن تمام آنها اززچنانچه اج
معالیل یک علتّند، چنانچه سابق و  اند چون همه اعضاء یک بنیهو  هم متأثرّند ازو  تمام به هم مرتبط عالم کبیر هکذا در

  .کارکن همان جانستو  عالی به توسط دانی دیگر، دانی است از عالی نباشد بلکه تأثرّ دانی در گفته شد، لهذا تأثیر
  :13سرّ 

                                                
  ) کسر راو  نیفتح سو  میبه ضم م( بندآمده –سد شدن: منسده – 158
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روح زید را مرده  165به نزعو  تن است؟ که همه زید را همین تن دانند این چه اختلاط است که جان را با! سبحان االله
  .گویند با آنکه اول زندگی است

مهروب و  همان معشوق پس از انتقال مهیبو  طراوت جلوه ندهد؟و  حسنو  محبوبیت نداردو  چرا مرده سخن نگوید؟
خاك  نهادي چشم او را بزیرهمان کس را که قدمش به چشم میو  گردد همان کارکن ناتوان می و !شود عنه می

  !.نمائی طاق ذهن فراموشش می همانکه همیشه مشتاقش بودي ازو  !سپاري می
  اي  جان چرایش هشته چون برون شد    اي عاشق گشته اي که بـرصورت تـو

  .آن جانست در اوصاف از آن ازو  آثارو  بروز افعالو  دارائی آنو  عدم اضمحلال آنو  پس بقاء بدن
پنداري، با  می دائرو  بینی عالم صورتی می جان به تن که چنین است، نسبت جانِ جان به جهان چگونه است؟ از نسبت

قبال  بلکه نسبت حق به عالم بالاتر از نسبت جانست به تن، تن را در هست شود بتوجه اوو  آنکه آن به آن نیست گردد،
بینونت آید،  در مقابل هیچ نیست تاو  صور ذهنیه که منشآت خود اوست جان هستی جمادي هست بلکه نسبت جانست با

  :اوست كُنِو  نفس بصرف امر
  هم فرو ریزند قالبها نازي کند از اگر     باندك التفاتی زنده دارد آفرینش را

  :14سرّ 
 بود گوشی نمیو  چشم جلوه دهد، که اگرو  خود را بپاشد اب که نوراز گوش شنود، چون آفتو  چشم بیند جانست که از

  .آثار جانند ٰجان آفریده شده قوي داشت، چشم براي کار می دیگر اظهار ۀخود را از روزن جان کار
 گوش ازو  گوش این تن تمام آثار را بنمایاند بدون معاونت چشم از چنگال تن خلاص شود تواند بی پس جان اگر از

  .چشم
  :15سرّ 

عالم  فلکی را در هرو  جان کلّ محیط به تمام استو  جان است را به اندازه خود نه جان خاص به حیوانست بلکه هرشیئ
اوست چون جان  متعیناً جانیست که مدیرو  موجودات را مقیداً یک از جانیست، بلکه هر عالم خود عناصر را درو  خود
 بکار طبیعت او را چه چیزو  نمودي؟ را که می جان نبودي حفظ او جماد را اگر  ،نوع اوست  جانِ جان او ربو  انسان

 یکدیگر را جان نبودي اثر در  جانند اگر اشیاء مأمورو  داشتی؟ طبیعت بی شعور کارکن جانست، طبایع متفرقه محاط
عد نمودند باچگونه می ام أثیرتو  منصف نگردد انکار جسمانی محلّ  غیرآثار! هم؟ آنها از بو  نظراتو  ساعاتو  ای
 الفاظ درو  هوا اثر آواز مرغان درو  نفوسو  منطریاتو  تطیراتو  تفألاّتو  نشانهاي حیواناتو  تعویذو  دعاو  موهومات
و  جذبو  فعلیت، هر ظهورو  طبیعت، مواظبت هرو  تعلمّ به تربیتو  تکیف به مجاورت،و   تأثرّ به معاشرت،و  حیوان،
است حقیقت جان نزد   داراي کلّ وجود است جان رفته، وجود اندازه که قوت بهرو  .اثر جان آنهاست سیت تمام ازمغناطی

  .اوست لهذا جان جمادي اضعف است که نمایش اختیار در او نیست
  :16سرّ 

درعالم حقیقت و  تست که آثار موجودات عالم از پرتو حقیقت آنهاسیک را حقیقتی باطن هر درو  تمام اشیاء را باطن
  لكن لا تفْقَهونَ و و إِنْ من شيءٍ الاّ يسبح بحمده همه خادم انسانندو  مسبِح ربهمه و  کندبا ادراكو  هم با خبرند همه از

مهبيحست.  
                                                

  جان دادن –جان کندن  – ییاز جا يزیکندن چ :نزع – 165
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  بـا شمـا نـا محـرمان ما ناخوشیم    خـوشیم و  بصـیریمو  مـا سمیعیـم
و  دشمنو  برفو  بادهاو  سرماو  آمدن گرما مؤید آنست، خبر شدن بعضی حیوانات از اُدخلُوا مساكنكُميااَيها الْنملُ 

از الفاظ و  غسالخانه حیوانات رم نمایند صداي مرده در خبر رسیده که از باین معنی است که درو  دوست از اثرآنست،
مریض  167تسویلات 166عزایم آثار بهم است که ازو  افعالو  نوي اشیاءاز این ربط معو  السموم خبردارگردند، منطریه ذات
جنس طالب جنس و  خروس اذان گویدو  دهد هدهد از آب خبرو  ذاناب به صدا آید 168ه هایلهواقع ازو  آرام یابد،
و  ادتشکیل اعدو  تبدیل حروف استحصال به مناسبت جواب طالب را دهد،و  دهد واقع ترتیب نقاط خبر ازو  گردد،

  .خارجی ظاهر نماید طرز مخصوص اثرو  نمط تنمیق حروف بر
  .هم بدون انکار است آنها از تأثرّو  قطار مستقلّه در جواهر قاره با سکنات غیرو  عالم حقیقت حرکات پس در

  :17سرّ 
همه و  ست خاصطبیعتی هر شیئ راو  عالم، سایر آثار را اثریست درو  زمانو  مکانو  عرضو  جوهر موجود را از هر

و  عضوي از بدن جان جزوي دارد همه جانست، چنانچه هر ةگردانندو  جان آنهایند طبایع آنها مأمورو  بهم مرتبطند
 جان او راو  کندحرکت می کند که به دفع او می خبردار خواب باشد دست را پاشنه پاي نشیند اگرچه در مگسی بر

  : اولایند تأثیر رالطفند پس دو  کواکب اشرفو  دهد حرکت می
  بهـرام و  تیر وجود نبـاشـد در    حکمت اي خام  پشّه دارد وجود

مناسبات مولود و  بحار، مد و  جزرو  برودتو  حرارتو  اصلاحو  افسادو  169و آثارکواکب محسوس است از نضج
 سایر آثارکواکب ازو  غرس در ازدیاد نور ماه ترقیّ نباتات باو  ماه هشت، بحسب کواکب مثل عدم بقاء مولود در

به و  دهند، پس تمام با جانند از آن انواء خبربه احکام میو  عامه هم خبردار را 170ها، که بعضی آثار انواءغیرهو  نظریات
  ! جان ندارد؟  اشرف کلّو  جان تعلّق گیرد، چگونه الطف اندك تلطیف عناصر

حرکات و  خود سکون یابد  طبیعت بمقرّ. شوق جان است حرکات آنها ازو  جان حیوان پس هریک را جانیست اکمل از
  :جان مختارنباشد غیر اراده ازو  قسَر دائمی نباشدو  نیابد یک طبیعت صدور مختلفه از

  مه بی جانو  مهرو  همه با جان    حمار قبان  خـرمگس خنفساء 
  .نیز، بنابرآن جان محرّك است جو  حرکت زمین در هکذا در و

  :18سرّ 
نصیب داده  سؤال عین او به اوو  موجود به اندازه حاجت او به هرو  ذره فیض رسیده استعداد هر ةمطلق به انداز فیاض از

وهمأَلْتكُلِّ ما س نم اره محتاح درو  انسان را که اشرف است  آتاكُملسان و  هوشو  نطقو  بفکرو  سیر برحمان به لطیفه سی

                                                
  ماران خوانندیکه بر ب یدعاهائو  افسونها –مهیجمع عز: عزائم – 166
  ب دادنیفرو  گمراه کردن يبرا يزیآراستن چ –ندنافک یبه گمراه –اغوا کردن: لیتسو – 167
  حشتناك و –هولناك : لهیها – 168
  زیپختن هر چ –وه یدن میرس: نضج – 169
 کردند می سقوط آنها حکم بوقوع حادثۀو  غروبو  ت اعراب از طلوعین جاهلامبودند که ز یستارگانو  .نجم یعنینوء  –جمع نوء: انواء – 170

  تندگف می ستاره را انواء 28و 
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اند نداده، مرغ براي پرواز تن بال  حق نخواسته ازو  بصر نداشتهو  چون حاجت به سمعکه در زیر خاك  171خراطینو  داده،
روح سیارخواست او را آن و  جان طیار حشر برحمانو  عروجو  جان به جنان طلبید کرَم فرمود، انسان را براي پرواز

  .بخشید
  :19سرّ 

به انسان بیفتدکه کمال  سیر  خطّ انسانست یا در  خطّ آن را که در اوست، مگر 172فوقست که منوع هرموجود را کمالی
طالبند که براي انسان فعلیت و  انسان حشر به رحمان است، لهذا تمام ذرات عاشق انسان مقصدو  رسیدن به انسانست، او

  .خود را دربازند
من  ازو  خواهم انسان شوم کند که میداد که این مأکول صداي او بلند است که التماس می می مکاشفی را دیدندکه خبر

  ! خورید؟آن نمی شنوید که از نمی برنیاید مگر آنکه خوراك شما گردم مگرآواز او را
ولایت  اتّصال بهو  رسیدن به مبدء  کمال کلّو  مقصد انسان ظهور رحمان استو  ستنمعبر انسا چون تمام مواقف در و

است که ولایت  جاده تا موقف اصلی خود مستقیم باشد بر ودخ سیر  خطّ است پس هرچه در میسر است که انسان را
منحرف ولایت  شور را از جادهو  آبهاي تلخو  زارالامّنحرف باشد، لهذا زمینهاي شورهو  المستقیم است، صراط
  .اند شمرده
  :20 سرّ

شیئ به فعلیت  کمال کلیّ هر و آن هست آن فعلیتی که بر شیئ عبارتست ازو  شیئیت هر شیئ به صورت اوست نه به ماده،
  .اخیره اوست که موقف اوست

  :21 سرّ
  : دست یک بنیانندو  شرور نبودي خیریت خیرات بروز نکردي، اشیاء جهان همه اجزاء اگر

  همه خلق اوفتنـد انـدر مهالک    اگـر کنـّاس نـبَود در ممـالک 
سال قبل در هند مدخلیت دارد  هزار صد زیدن بادي درو ند،انفعال اجزاء بهم مرتبطو  فعل ناقص است، در مبال قصر  بی
همه و  آن قوت گیرد برگ بیخبر است لکن از میوه اگرچه ازو  چه جاي یک زمان، مغرب در زمان ما زید در وجود در
ک معلول ی بودند، همه معالیل یک علتّند اگر ناقص میو  شغل خود ناتمام یکی نبودي باقی در یک ریشه مستمدند اگر از

  .معلول دیگر نبوديو  نبودي نقص علّت او بودي
احسن از و  عنایت ملک علامّ ممکن نبودي،وفق  از این احسن نظام، بر دوار دواثر موجودات، بغیرو  ارضو  سما نضد

  : احسن نظام استو  آید احسن تقویم این به تصور عاقل نمی
  ي بجـاي خـویش نیکوستکـه هـرچیز    ابروست و  چشمو  خالو  جهان چون خطّ

****  
ة را بـرگیـري از اگـر یک خــلل یـابـد همـه عـالم سـراپـاي    جـاي  ذر  

  :22 سرّ
ة و  ماده وجود دائرهو  وجود عالم درو  حیطه امکانست مقدور است، آنچه در استعداد نیست بلکه امکان نیست آنچه بالقو

                                                
  باشد می ن نمناكیدراز که در زم یکرم: نیخراط – 171
وقف – 172 ستادنیا يجا :م  
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باید باشد اگرچه بالنسّبۀ به دیگري  عالم کلّ  ممکن در ، پس هراست مانع مفقودو  است بالفعل است، مقتضی موجود
نشدنی و  غیرآن نشدنیستو  بهم مرتبط وجود نباشد با امکان نقص فاعل باشد، پس دائره نماید که اگر شرّ  باشد یا مؤخرّ

  : مگر آن را که پنهان شود از او آفتاب تابش است برکلّ  ازو  او قبول ننمودهو  ممکن نیست
  کوتاه نیست بالاي کس بر تو ورنه تشریف         اندم ماستقامت ناساز بی رچه هست ازه

وهماَلْتكُلِّ ما س نم آتاكُمو،  دادعتسالْا سانيعني بِل  و كْوينالت.  
  :23 سرّ

، پس عالم، عالم جسم اعراض توابع اجسامو  اعراض،و  عالم ظاهرجواهرو  ،وجود و مرکّب از ماهیتو  عالم ممکن است
عد است طولو  است هو  محال است خلاء و  خالی خلاء،و  عمقو  عرضو  جسم بو  جسم طبیعی مرکّب است ازماد

عداستو  صورت، ه قبول صرفو  جسم تعلیمی به لاشیئ استو  عدمی بیصورت است،و  مادپس این . صورت بدون ماد
مرکّب نیست  برفتن آن و  هیئت ترکیبیه اجتماعی عرَضو  هستی نیست،بدون و  موجود کدام است؟ ماهیت اعتباراست

فصل امري عقلی، عقلی غیرموجود و  جنسو  فصلو  ماده منطبق برجنسو  صورتو   است، وحدت است، باقی نقطه
در  چون هر شیئ را پی بري غیر داراي کلّو  است نیست مگرهستی که ظلال هستی برحقّ   پس خارج چیست؟ درخارج، 
  .دارنیابی
  :24 سرّ

  قبول کجاست؟و  فاعلیتو  بس، پس فعلو  از قابل قبول فعل استو  فاعلیت فاعل ظاهربقابل
  :25 سرّ

عد یاسطحو  مکان فضا پس آن نقطه موجوده  غیرقابل اشاره، و  نقطه نهایت استو  خطّ نهایتو  حاویست، سطح نهایت ب
  کدام است؟

 زمان در زمان نشاید،و  محرّك در زمان،و  متحرّ كو  هیچ است  محلّحرکت بیو  کتزمان مقدار دوره فلک دوره حر
مستقبل است پس آن کدام و  بین ماضی ۀاسطو  آنو  آینده نیامده، زمان مرکّب از آنات استو  گذشته نیست شدهو 

  یا آن؟و  است یا اینست است؟ بین هردو
  دانـد کراستدولت آینـده که     رفتــه عمر تو رهین فنـاست 

  قُم فَاغْتنِم الْفُرصةَ بين الْعدمين    ماسيأْتيك فَأَين و مافات مضي
 پس غیر . آن بذات احدو  174آن بسرمدو  برپا 173خارج نیست بدهر همه نهایت است، پس زمان درو  نهایت لاشیء لاشیء

  .ظهور رحمان گردید ملك يومِ الديننباشد  یوم دین یومی 
 :26 سرّ

و  شکلو  مکانو  جسم موقوف بر زمانو  صدف پیداست،و  سینه کبوترو  چنانچه در قوس قزح جز از نور لون نباشد
  .نماید تمام را از کتم عدم نمایان میو  آنها همه هیچ است، پس داراي کلّ به این اشکال ظاهر

 :27 سرّ
اعتبار، کثرت  وحدت آن هم نهایت عرضی عدمی،یا خطوط است  خطّ  ۀشکل احاطو  شکل نشودو  جسم بدون لون

                                                
  زمانو ه صعر: دهر – 173
  شهیهم: سرمد – 174
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 ک اعتبار، فعل صرف ف قبول موهوم، اضافه اعتبار نسبت بین متضایفین، تضای اعتبار، تملّ وضع  ف اعتبار ِاضافه، انفعال صرِ
ن امکان ممکو  بلکه محتاج بخوداحتیاج،. همه محتاج به محتاجندو  نسبت اجزاء بحسب متمکنّ، هریک موقوف به هم

همه به آن ذره و  هرذره به هم محتاجو  سبق به جهتی بلاحق محتاج است، عین تعین او از احتیاج، سابق در احتیاج، 
و  لا شیئ همه  را بردار وجود غنا کجاست؟و  چه نام است؟ الیه کدام است؟ محسوس رامحتاجو  محتاج؛ پس موجود

  .مآنُ ماءًبقيعة يحسبه الض  كَسرابٍسراب مانند، 
  :28 سرّ

و  جوهر محاط اعراضو  .قرار نگیردو  پس بخود نباشد  نفسه است، عرض موجود بتبع موضوع است، موجود فی جوهر
 یک بیشتر از هرو  دو منوط بهم هرو  کلیّ در کتم عدم بماندو  تحدد نگیردو  بدون اکتناف به اعراض تعین و ملازم آنها

از آن و  !عالم آید چون دشنامی یا غضبی چه قدرآثار در عرض غیر قار  ازو   ها کدام است؟پس دارنده آن محتاج،  خود
 هوش شود ةآوازي برند ست،  تحقّقیو  پس آنها را حد ذات تجوهري! ابدان زاید مرض درو  صحتو  ها از لونچه نتیجه

در   غیر قار بنیاد نماید، آثار سکونی بیو  زدحرکتی آباد سا را باطل نماید  لمسی حسو  .مدهوش سازد ضربی هوش راو 
  !...بسیار جادار ةجادارکنند غیر ثابتیو  دهرها برقرار

محاط اعراض است، پس عرض است، این چه عالم و  مرکّب جوهرو  باقی،و  جان باو  است کارکن پس عرض جوهر
دو  بلکه هر! ذاتیتی است، حاشاو  حقّقیتو  دو را درآن عالم تجوهر است؟ بلکه هر عرض جوهرو  عرض است که جوهر
اَين الْجوهر؟ اَين الْعرض؟ كُلٌّ ! گردد؟ می کجا پس این اسباب از  مرکّب از نیستی عدمی هستند،و  نیستیو  آناً فآناً در زوال

  .الَيه راجِعونَ
  :29 سرّ

افراد و  انواعو  اجناسو  اعراض نباشدو  جواهر در  175ندو  مثلو  شبهو  فصلو  جنسو   اجناس عالیه را حد سایرو  جوهر
  .حقنّد ظهورو  سعهو  احاطهو  ذات مظهر پس آنها  آنهایند، مظاهر
  :30 سرّ

تعشّق و  اکتناف جوهر به اعراضو  است، اسماء  محیطه به سایر تنزلّ امهات اسماء بسایط، ظهور مرکبّه از ترکیب جواهر
 صورت اکتناف ذاتست به صفات علیا زیست ننمودن آنها بدون او، و  عرض جوهر را اظهارو  را، آنها اظهار اوو  او به آنها

  . لباس تعینات جوهریه ظهور ذات درو  ، آنها از ذات ظهورو 
 جلوه ذات بلکه درو  ذات ۀاست، که صفات لازمفَأَحبيت اَنْ اُعرف  به عرض ظهورعشق جوهرو  عشق عرض به جوهر و

  .را اَلْآنَ كَما كانَمتعقّب است   لاشيءَ معه و كانَ االلهُخود ذاتست پس  واقع
  :31 سرّ

و  مسبباتو  است از احتیاج خود جواهر نمایانترو  اعراض به داراي مطلق بیشتراستو  اسباب افعالِ و  آثارو  احتیاج تِوابع
 ماچه ماتعلَمونَ و  خلَقَكُممخلوق مخلوق است لهذا فرمود  مخلوقِو  المبادیست پس احتیاج کلّ به مبدء مؤثرّات آنها، 
  .چه موصولهو  مصدریه باشد

  :32 سرّ
عرض نیست شود، پس  نباشد اگر جوهرو  مرئی نیست، را برداري جوهر ها عرض اگرو  مرئی عرض است جوهر از

                                                
175 – مانند –مثل : ند  
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  .هستند و ظاهرند ظاهر مخفی در ۀهستیِ همان نقط ۀاعراض بمایو  ماهیات جواهر
 :33 سرّ

و  جرم آن زمین شد،و  هواو  شد دخان آن آب آسمانهاو  حق آب شد بخار بنظر  اي بود از در جمعی گویند عالم دانه
 نظیر اینها اهل ملل دیگرو  روح در او دمیدو  ساخت 177کالفخّار 176طین بود، آنگاه ابوالبشر را از تصرّف جنّ  سالها در

آن آب دانه بود مبدء آن دانه ماده عدمی  نظرحق بود مبدء آب که مبدء حیات بود از نه چه بودآن دا  گویند؛ گوئیم مبدء
  .پس نیست بود  مقابل حق قدیم بود، شیء بود در بود یا شیئ بود؟ اگر

 لامند؟ خود بود یا بو کجاو  بهشت بود بهشت چه بود دانه از لاشي ءَ معهو كانَ االلهُ، نظره چه بود؟  رب ةبجز نظر پس نبود
  .اَلْآنَ كَما كانَماده یعنی چه؟ یعنی  لامنو  ماده حق آفرید؟

گوئیم این  اثبات محالیت آن کنند، مجتمع شدندکرات گشتند،   بودکه حکماء جو  جمعی گویند ذرات لاتتجزيّ در و
جمعی گویند ماده ارض و  است ازکجا آمد؟کدام   ذرات چه بود؟ جو اتفّاق چرا؟ ترجح بلا مرجح چگونه شد؟ مبدء 

کوهها و  بسته شدو  جوف برو آمد نارشد کم کم بعض اجزائی از ةبخار او مرتفع شد کر ،  پارچه نار مذاب بود چون فلزّ
و  هر یک از سنگهاو  رابع آدم ظهور کرد ةدور حیوان داد،  دیگر ةدور آب گرفت، دوره دوم قابل روئیدن گشت، و  شد
  آمد؟ طبیعت این کارهاي مختلف چگونه نمود؟  از کجا  چه بود؟ فلزّ  ِ نار ایست، گوئیم مبدءن از دورهمعاد
  .هست چنین باشد تاو  تا بوده چنین بوده مختلف گردد،  جمعی گویند نبوده بود نشود صور و
 :34 سرّ

و  جزویتو  تمام اقمار بدورآنها سایرندو  طالب مراکز آفتابهایند مرکزثقلند یا طالب مرکز ارض یا گویند تمام اشیاء 
این اقربیت و  این جذبو  شود؟ می 178آن چگونه مهروبو  اقرب مانع است، آن مطلوب کدام است؟و  کلیت جاذب

  باو داد؟  وجود او از کجا آمد؟ بذات خود داشت؟ یا وجود این محبت درو  چرا؟
ضد آنهاو  این تعاشق اشیاء بهم هاي  طبیعت رویه ن مناسب مرتّب چگونه از طبیعت بی شعور است؟ ازسکوو  حرکاتو  نُ

  مختلف یعنی چه؟ 
پس جان  جان کار کن است،  ةپس هوش دهند جانست جان چه کاره است؟ کارش به تن است تن کارش بجان،  تمام از
  .منّان است بواحدقرار دوران تمام و  مکان استقرارو  هستی زمانو  قوام زمینهاو  روان آسمانهاو  جانها
 :35 سرّ

امتداد خالی غیرممکن، پس نقطه نهایت است که بسرعت جولان خطّ  جسم را امتداد حقیقت است، و  جرِم را جسم جان
زمان، پس همه   آن خطّ از سرعت سیرو  سطح امتداد جسمانی ازو  خطّ سطح، از سرعت سیرو  به نظرآید،و  فرض شود 

  :تعین عدمیو  نقطه است
  تـعیـنّـها امــور اعـتـبـاریـست    د اندرکمال خویش ساریست وجو

 :36 سرّ
گویند، که زمین به حرکات خود بدورشمس اقمار بدور شمس چنانچه فرنگیان میو  حرکت ارض بدور شمس بر
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   .مجذوب کلّ استو  جزو  طالب مرکز شموس خود یا مجذوب اویندو  منور است به نور او مثل قمرو  گردد بیضی می
 179معاوقت اقاربو  مرکزثقل ارض یا ثوابت بدور ارض بشوق ارادي یا به طلب مرکزو  سیاراتو  حرکات افلاك یا

ادعاء محض است ادله آنها را نظرکن تمام خطابیات است برهان را نشانی و  دلیلی قاطع از طرفین اقامه نشده، را،  180اباعد
  .نیست
ساکن است ممسک  اگرو  ضعی دارد پس ساکن کدام است؟و م حرکتشمس هو  متحرّك است ارض گوئیم اگر می

و  اختصاص آن به مکان خود چراست؟ جذب کلّّ جزو را یعنی چه؟و  کجاست؟ ازو  چیست آن مرکزو  آن چیست؟
شعور این حرکات  طبیعت بی چیست؟ طبیعت است؟ از است دائم نشود قاسر محرّك نشود محرّك قسر حرکت بی

 کجاست؟ تمام از آنها از وجود این محبت درو  نضد آنهاو  یک رویه چگونه؟ این تعاشق اجزاء عالم بهم رمختلفه مرتبّه ب
  .تن است تن کارش بجانست پس هوش دهنده جانِ آنها کارکن است جانست، جان چه کاره است؟ کارش در

 :37 سرّ
و  با بعدو  ه امراست؟ رابطه کدام استاست آن چ میل مرکز اگر  مرکز است جذب کدام است؟ جذب آفتاب یا اگر

  چرا علّت انضمام است؟و  بهم رسیدند؟ جنسیت چه چیزاست؟ است؟ عشق به جمال است کجاوصال  چه را انفصال آنها
و  پس متحرّك سما بروز جوهر انسانست، و  این حرکت یا آن تحریک در ارض مسلمّ است اینست که اثر آنچه همه را
من شاهدآن  لاَجلك بقی پوست این بنیان است  ماو  روز مطبخ این سلطان است، پس مرکز انسانآتش افو  ساکن چراغ

لاَجلي اوسط آن لاَجلك اول آن  اُعرف اَحببت اَنْ  الْاخر،  و هو الْاَولُآن حشر به رحمان است پس  ۀمبین آن نتیج روحي 
  .خلَق االلهُ آدم علي صورتهصورت و  دتآخرغیب اوسط شهاو  لاو آخرآن، 
 :38 سرّ
اسم آن نقطه مکهّ است و  ایست،تسفلّ رسوب ابتداء آن از نقطه ارض یا تصلّب جلد کره نار یا زمانی انعقاد ماء اول بی در

چون قول به مرکزیت  دماغ یا کبد قول به اولیتو  صغیرکه قلب است، اول انعقاد اجزاء نقطه است در مظهرو  که صورت
  .اول است ۀقلبند قلب نقط معبدیت کواکب است تمام مظهرو  المقدسبیت

  لاشرقيةٌ سماوي طواف کند محمدي گردد سماوي دور سماوي شوند،  است ارضی دورآن طواف کنندوسط  این اول در
بيةٌ لا وورٍ  غَرلي نعورظاهرشود  ن.  

برگشت و  ها سعیو  تصفیهو  طواف پس از اووصال  و آنجاست ا از خاتم است فراق حو وجِ آدم اول عر نزولِ  پس محلّ 
  .صحیح است پس تمام اخبار است، 
 :39 سرّ

 بروز باطل است، زیرا که مفاسدو  181یک نیست، کمون بود؟ که هیچ درکجا هم مرکبّ شدند مزاج بهم رسید با عناصر
  .کیف او مزاج گرددو  کّب شودبسیط مرو  مزاج ثانی درکامن اول آید

 غیرو  غیر مرکّب از دوشییء دیگر است، ء مرکّب از دو شیو  هم نیست که شبیهند به اصل، فسادو  گویند که کون و
همه اقسام و   آمد، تا تصاغر منفعل کدام است؟ و  اما فاعل کدام خامسی بهم رسید تفاعلِ عناصرِ اصول اربعه نباشد، پس از

                                                
  کانینزد –شانیخو: اقارب – 179
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  .کیفیت دیگري  سورت فعل صورت یکی در است جزاحتمال باطل 
 کیف آن کیف نباشد سورت قوه فعل از او برود،  بکسرِو  نشود، منفعل یک چیزو  فاعلو  ماده صورت نگیرد صورت بی

پس  کیف منفعل بدون صورت نباشدو  سورت کدم است؟ کیف کیف است نه امري دیگر، نیزو  سورت به انفعال برودو 
 امو  اب بیولد  اینو  مزاج در بسیاري اقوي از اصل است نیزو  منفعل است فاعل غیرو  فاعل منفعل شود،و  فاعلمنفعل 

  .افاضه حضرت مناّن ست پس نیست مگر ام او  اب) ةپیوند( ةبرندو 
ت، پس ظاهر بعد اس واقع انکارتبدل متبدلات خلاف عقیده تمام فرق است بلکه خلافو  تبدیل ماهیت محال است و نیز

  .جداست آنها نیست که تمام آثار آن؟ خود خود سابق است یا غیر  از تبدل از کجا آمد؟
لس بیض یاو  مو یا 182آب زیبق و  همه چیز بودي کماکان، چیز بودي هر طلا عرقی از انسان مثلاً اگر شیره گیاه یا کَ
پس این  تحرکّند ذاتاً و  تبدل اعراض درو  آن به آن جواهر ونچو  آنها نبودي، فساد بودي ازو  آنها بودي کون از اگرغیر

عداتغیب افاضه می دم صورتی از خلقت دیگراست، هر شود برحسب استعدادات حاصله از م .  
همین، و  همانست نه این، و  انفعال فعلیتی تامه صورت اخیره فائض شد تبدیل ماهیت نباشد نه آنستو  پس از این فعل

  .ءٍ في كُلِّ شيءٍ فَكُلُّ شيست   یکیجان کلّ 
 :40 سرّ

عد مدخل است، چنانچه قرب زمانیات درو  سال قبل را از زمان هزاران هزار عدو  ب و  کوکبی به سبب حرکات در ب
 هواي مجاور حرکت داد باو  سالها قبل بخاري را از دریا مشتمل بر رطوبات دریاها متموج نمود سکناتی چندین هزار

خاصیت آن زمین مخلوط هوا نمود متکیف و  کرد به ارضی بارید، کوکبی دیگر تبخیري نمود بخاري ازآب سیري می
  .شد

به آن سبب درآنجا کم کم تحجري بهم رسید و  آنجا، ها منتقل شد به توسط تموج هواو  جاهائی به توسط ریحها کیف از
 لس او بجائی ریخت گیاهی معین روئیده شیره ساق او تجزیه شد،و  بجائی رفت آن حجرو  قرنها، بعد خلاقیت صورتی  کَ

حیوان خوراك  گرشدجلوه او به شهري بردند حیوانی خورد خواصی در قرنها از را که نبات است بعد برگ اوو  یافت،
دماغ رفت خون به قلب رفت طبخی شد بخار ب در کارخانه معده طبخ شد اخلاط به کبد رفت طبخی شد  انسان شد،

  .منتهی شدا الر بوبيه بِكُنهِه شد پرده از کار برگرفتوصل  روحانیین اتصفیه شد ب طبخی شد، هوش گردید
لا قُوة و لاحولَ سكُون، فَسبحانَ االلهِ  الَه من و  فَيالَهامِن حركَةواست  وجود همه مراتب باقی درو  نبودندو  هم بودند همه با

 لاّبِاهللا.  
 :41 سرّ

ست ا یهم فقط صورت انسانست زمین هم فقط صورت انسان نه مجموع عوالم فقط صورت انسانست، بلکه عالم عناصر
هیچ یک و  نفس ناطقه که مخصوص انسانست، انسان همه را داردو  جامعیتو  جز انسانیت ذره هم تمام را دارد بلکه هر
رحمان  انسان، انسان مظهر یک مظهر اعداد هرو  کتبو  حروفو  کلماتو  ا ازمنههکذو  آنچه را که او دارد، ندارند
  : است

  بـینی آفتــابـیـش درمیـــان    را کــه بـشـکافی  دل هـر ذره
 :42 سرّ
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نبات  حافظ است؟ در را قوه کدام است که اوو  چیست که حافظ است؟ طبیعت او حفظ، و  است 183جماد استمساك در
هضم خادم است، و  مسکو  دفعو  جذب مولدّه نوع است، غاذیه راو  مصورهو  مشکّلهو  مغیرهو  185نامیهو  184قوه غاذیه

و   حیات به حسجانیو  باطن استو  جسمانیو  ظاهراست  حرکت ارادیست حس .  
 ست؟ چرا هردر کجاو  کند؟ جاذبه چه چیزاست می در دانه چه چیزاست که نموو  درست تأمل نما که حفظ کدام است؟

 دفع چه موجود است؟ قوه چه چیز ؟اي را جذب کند؟ ماسکه کدام است که پیدا نیست؟ هضم چه امراست عضوي پاره
  است؟ 

جائی  درو  موضعی ساق موضعی برگ در یک دانه در یک غذا را درو  ؟ مشبهه چگونه متشکلّ کند؟ غاذیه چه امراست
  ! د؟جائی برنگی شو و در هر جائی خار درو  گل

 در  جسم است یا خارج است؟ کند؟ این قوي در است که صوت بندي می قواي متعدده؟ چه امر این یک قوه است یا
و  نیست پس چگونه این آثارظاهرشد بیرون است حقیقت آنها کدام است؟ اگر  حس زمان نیست ازو  مکان کجاست؟ در
ملائکه با نطفه نبود از دهان یا رحم کی داخل  کجا آمد؟  نبود از گرنبود؟ ا نطفه بود یاو  هست در دانه اگرو  از کجا آمد

پس هستی  ! نیست هست نشود! نه نیستو  است؟ نه هست چه امر نبود؟ استعداد بود استعداد بود پس چرا ظاهر اگرو  شد؟
  .است وجود است هستی ضعیف پس رنگی از

 :43 سرّ
  .خاك است بشکل گیاهو  آب ه هر نبات دانه خواهد زیرا که مایه انعقادفیضان جانست ن ۀتعفین آنها مایو  تلطبف عناصر

 بستن آن شیرو  محتاج نیست به بودن نطفه که مایه آن انعقاد حیوان نیز است، هکذا انعقاد اجتماع خاص سبب انعقاد
است، فیاض مطلق  خاك مایه حیاتو  هست، آب مبدء نطفه نیز نطفه هست در حیات چنانچه درو  است، بلکه استعداد

 به اظهار استعداد مکنون درآن تواند استعدادات بعیده را نمایدمخصوصه می ۀنطف حرکت ارادي درو  جان ۀکه افاض
فیضان جان اکمل و  تولید، ثانی را و ل را توالد گوینداوو  خاك نماید،و  آن آب ةافاضه جان برلطیف شدو  قریب نماید،
در دور و  جمادات نبود، ل ارض جزاو ةاین جهت است که گویند که در دور است؛ از ادترمعدات زیو  اسباب موقوف بر

تولیدانسان بدون و  در دور رابع انسان بهم رسیدو  در دور ثالث جاندار پدید گشت،و  ثانی استعداد نبات بهم رسید،
  .گردد او در ارض پدید ۀتا مای طوفان عام صورت نپذیرد یا نادر باشد

 :44 سرّ
 بعضی در نار آب زیست کنند بعضی در حیوان درو  گیاه جانی طریقیست؛ گروهی از تعادل هر ،نشود تعادل تام  گویند

و  آبی ماهی تولید نماید اي جانی مناسب آن فیضان یابد،  ماده هر خاك زیست کنند، در هوا اکثري به ثقالت خود در
نه و  بی فیض گذاشت تولید نماید، جان بخش نه در آنحال ماده را متعفنّ گشت کرمی دیگرو  همان آب که گندیده شد

  .این حال در
 :45 سرّ

هواي مناسب و  طبخ آفتاب در محلّو  ارض طبخی مناسب به تبخیرو  کجاست؟ که تعفین درو   این حیات چه چیزاست،
                                                

  تمسک جستن و  طلب چنگ زدن: استمساك – 183
  جزء بدن سازدو  لیاست که غذا را تحل یرگ: هیغاذ – 184
  رشد کننده –نمو کننده : هینام – 185



64 
 

چه و  ؟ شود تمام نمی عمرچه رطوبت است که مادام و  سوزاند؟حیات آورد؟ این چه حرارت است که گوشت را نمی
و  دهد؟ جان در غیب است حرارت غذا میو  سوزاند روده را نمیو  استخوان را آب کندو  حرارت است که سنگ

آنها به اعداد معدات افاضه نماید، پی بردن به کنُه اذنی کیفی ممکن نباشد فکیف بخالق  غیب است که مظهر رطوبت در
  !.کیف
 :46 سرّ

مفاض و  مولدّ نطفه تن یا یافته باشد مولدّ ها طبخو  کهنه شده خودوفق  رطوبت غریزي که به اندازهو  حرارت غریزي
  .بیشتر رطوبت اقدم عمرو  حرارت قدر جانست، هر

 :47 سرّ
ت خلق سرِ که، من که معاد را مشهود دارم از آنست که بر نویسد فقیري می را انکار ننمائی،  سرِّ خلقت رسیدي معاد بر اگر

  .گشتم حاضر
 :48 سرّ

  .است خبر با آنها ضمیر همه به اسبابست اما مسبب آنها از
 :49 سرّ

با کثرت و  نگرددولد  نضیجه نطفه غیرو  استعدادات سابقه را مدخلیت است،و  اصلاب سابقه نضج یافته نطفه انسان در
ث شود با استعداد ماده و  سقط شودولد  حرارت محلّ با تجاوز از آن یا عدمو  معدات، مساعدت سایر جماع طفل مؤنّ

  .برود
رطوبت غریزي بکاهد، پس تمام و  سکنات زیاد حرارتو  کم حال باشند، که بحرکات و اطفال پیرکشت کم عمر

  .مداخله است )ع( عمر داود را در) ع( استعدادات استعدادات سابقه را مدخلیت است؛ پس آدمو  استعدادات
   :50سرّ 
و  کار یکدیگرشریک اولاد آدم فقط بودند، تمام ذرات نتایج دراصلاب استعدادات بودند، هزاران هزار در م ذر عال نه در

  .استعدادات آنها نمایش داشتو  حاضر تمام ذرات اولاد او )ع( صلب آدم افزود، پس در کثرت کثرت نتایج از
حرکات تابع استعدادات آنهاست و  آنها نتایج حرکات آباءو  اسباطند آباء نتایج اسباط را که آثار فراست از اشخاص با

هنه استنباط نمایند، از   .صلب او را به بودن آن نور در )ص( نبی آباء  یهودو  این قبیل است شناختن کَ
  : براي آنها نزدیک نماندو  حاضرند، دور بعدو  قبل در استعدادات را بینایندو  عالم جان آگاه پس آنها که از

  به پیمانه زدندو  گـل آدم بـسرشتنـد    میخانه زدند  یدم که ملایک دردوش د
****    

  تـا بـقعر تـا رو پـودت در رونـد    کـامــلان از دور نـامت بشنـونـد  
  .قبل الْيمن  من اني اَشم رائحةَ الرحمنِ 

  .را دریافت نمایند پنجاه سال بعد ل تازه آثارطف از او مشاهده نمودند،  خاتم را در ملائکه گل آدم را دیده نور
  :51سرّ 

وقت  حالِ غالبِو  بحدوث تن در اولاد اخلاق نفسانیه حادثندو  تن، آثار مدخل است در بعضی افعال اختیاریات آباء را
  .مقاربت بلکه متخیل آن مؤثرّاست
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جان و  از این مقوله است،» بیاور نظر مرا در«خبري که حضرت فرمود که و  )ع( یعقوبو  با گوسفندان )ع( قصه موسی
و  نماید نماید تا پرورش داده با اخلاق خود یار می  تسلیم نفس امو  فرستدقواي آن را بدرقه میو  جان را نطفه استعداد با

  .فرماید آن دو تولید مرکّب از
  :52سرّ 

م صورت ملائکه خدائی که ایجادآن قوه و  ظهور یابد،شکل موافق استعداد نطفه که در اومکمون است و  در رحم اُ
لَک مصورو  نماید، بدست اوست تصویر حالات اوو  شکل و جبهه ظهور استعداد اوست عمر آنست موافق لوحی که بر م 

آن  ملک است هر چندین هزار بلکه کارها از را دفع نماید،  به مهابت خود او خروج ملک زاجروقت  تا سپارد،  را به او
  .خلع نماید ملکی فعلیت سابقه راو  ی فعلیتی دهدملک
  :53سرّ 

 احسن و  بشکل تجامع متفاوت شودولد  نماید، پس صورت صورت مولود اثر درو  مشترك رود مرئی چون به حس
  .مایداسفل به اسفل نو  لیاعصورت به  ثالث اعلی از درو   خلیط آرد،و  ثالثی شبیه  اعضاء اشکال که طبیعی است در سایر

  :54سرّ 
فرزند و  قوي، 187فرزند ضعیف در حال شرهو  فرزند ابله در حال رغبت باهوش،و  ابله، 186حال انسلاخ فرزند حکیم در

بو  حالات بدنو  مکانو  زمانو  مادرو  حال سستی ضعیف گردد، پس پدر فربه در مو  جان اَ وضع  و خیالات آنها،و  اُ
عدو  قربو  خمود،و  شرهو  188حرث ت است،و  هواو  غذاو  آب و بو  استعداد نطفه  اصل کلّو  فصل همه را مدخلی

  : توجه خیال استو  امداد جانو  صورت توجه نفسو  رطوبت پرورده شدهو  حرارتو  خمیره مخمر شده
  .خیالی بین روان جهانی بر تو

  :55سرّ 
استعداد فیضان جان، از جان هوش،  ظهور ن استعداد ازتعفی تعفین، از عناصر از آسمان عالم رحمان،  ازو  از زمین آسمان

   :الوهیت، پس عبودت ربوبیت آید، ربوبیت مظهر عبودیت عبودت، از از عبادت عبودیت،  هوش عبادت رحمان، از از
  آمــد چه بود پس پرده هر در    آمـــد وجود اســداالله در

  :56سرّ 
و  افناءو  رزق که بقوه میکائیلست،و  ابقاءو  اظهار که بقوه اسرافیلیست،و  ادتمام عالم عناصر به چهار امر برپاست؛ ایج

  .تربیت که بقوه جبرائیلیستو  تکمیلو  خلع که بقوه عزرائیلیست،
له عرشند، هشت نفر صعودو  نزول در این چهارو  عالم است ةلبس گردانندو  خلع مح وكبر شرلُ عمحي ئومي مفُوقَه ذ

  .ذره هست هر تابشی در از این چهارو  است منتج نتایج این چهارو   قیامت است، درثَمانيةَ 
 عزرائیل در آخر کارو   اسرافیل است، آخرو  میکائیل بروز کند، اول تمامی درو  ظهور اسرافیل است، اول این چهار در و

عقل فعال گویندکه  را مشّائین اوو   است، ه عقل کلّ سرخیل مربیان جبرئیل امین کو  قیامت است که موت تمام است،
فکر و  جانستو  نطقو  هوش مرکب اوو  عرض زمین است مکمل انسانست، با آنکه آسمانها در ذاتند،  مختص به عناصر

                                                
  ستیاز مراحل ز یا پوست جانوران در بعضیا پر یختن پشم یر: انسلاخ – 186
   يزیل به چیشدت م: شره – 187
  زرعو  کشت: ثحر – 188
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  .حشر به رحمان است آخرکارو  عیانو  نتیجه آن کشفو  آنست، از
  :57سرّ 

حو و  است مفروضه مبدء  ۀنقط کره همه یک سطح است،  ضاء کرویت دارد، محبت اقتو  عشقو  جذبو  قرب به مرکز د
نقطه محیطه  مرکزو  لانهایت استو  کره خلاء محال که نیست خارج ازو  عالم کراتست مجموعاً کره،و  از آنست،

پس نیست  عشق کدام است؟ تعاشق دو طرف خواهد طرفی نبود ندارد وجود تعاشق محاط یکیست غیرو  است، محیط
  .وجود جذبو  ظهور جز

  :58سرّ 
شعوراست،  طبیعت بیو  به اراده، پس قسر نباشد قبول نشاید، قبول یا به طبیعت است یابیو  خلاف مراد است قسَرظهورِ

صورت بیجان مرده است، پس و  جانست تن صورت است جانست، پس همه از اراده ناشی ازو  پس محرك همه جانست
  .نده جانستعالمِ تن مرده ز

  :59سرّ 
ظهرو  لون ظهر 189جسم، ضوء شکل م او دیده و  است غیر مظهرو  به ذات نورظاهرو  ضوء نور،و  شکلو  ،191لون 190م خود
حده و ظهور کلّ یک است هستی ظلمت است، پس مظهر نور بیو  تمام مرئیات است مظهرو  ضوحو و ظهور شود ازنمی

  .و الْاَرضِ اَاللهُ نور السموات عین خفا هویداست اوست نماینده آسمان زمین که در هلَ  لاشريك لااله الاّهو، 
  :60سرّ 

حیاتست، سبب کدام است؟ مدرك جانست نه  کراهت ذيو  ذم مورث مسرّتو  مدح ترتیب کلمات به طریق خاص از
ضد مخصوص لغات به میزان ثقل باعث بقاءو  تن و  نبات در هوا مورث آثار جی خاص درتموو  تعاشق است،و  نُ

ریش  با 192خصیهو  دارد، اثر جنون سرو  چشم انسان دارد، پاشویه پا در در خاصی اثر پرواز حیوانست نشستن مرغی یا
ر د بر کف پاد کف پا نشستن مگس بر پا دست را حرکت دهد نضد الدماغ راه دارد،   انگشت بام بین دوو  مناسبت دارد
  .اختلاف رابطه داردو  شرایط غ ش ط ه ل با اختلاف با ك با بقاء با و غمناك نمایدشو  دل اثر دارد

سال روز با اول مذکور و  نزاع سیستانو  اهل ایرانو  سلطان دلو  منقلب دهل شهر هجرت سنه ماه با ماه سال در از بشمر
بر ظهور یکسره از شهرو  انقلاب عالم در و ز نه حبیو  اعداديو  حروفی ببین که نضدوقت  ساري آن نمک با 193قوقند

  .مقام جان مدرکند هم باخبرند در عالم همه از نقاطی چه اثرها نماید
 بقائیست تمام عالم بر بی اگرو  عرض نیست، گویدکه مانع عرضیت است عالم مجمع اعراض است غیر منکر اگر و

تأثرّ و  عالی نیست تأثیر دانی نیست غیر عالی از تأثرّ منفعل جانست،و  سکنات غیرقاره است بلکه فاعلو  حرکات
  .لا قُوةَ الاَّ بِااللهِو لاحولَو لا اله الاّ هو،اعتباریست نظام احسن یک دائره است، 

  :61سرّ 

                                                
  تابش –نور : ضوء – 189
  ظاهر کننده: مظهر – 190
  رنگ: لون – 191
  ضهیب: هیخصُ – 192
ندقوق - 193 شبدر وحشی: ح  
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 خارج با همه با هم مطابق است، عالمو  ستکتابیو  عالمی کلامی هرو  هم کلام االلهو  االله است مجموع عوالم هم کتاب
با عالم  الفهکذا با عالم و  علم خواص با عالم اشکال، عالم زمان با عالم عدد با عالم نقش با عالم لفظ با عالم ذهن با

  .تركبا  غركبا عالم  غیعالم  با جل
زید مثالی شکل و  خارج است خارجی معین در موالید زاید، زید ترکیب آنها ازو  ایست حرفی بازاء مرتبه پس هر

دال گوئی مطابق باشخص انسانی و  یاو  زید نیست، زا همه زید است غیرو  است دالو  یاو  زالفظی  زیدو  مقداریست
  . مسمی بذهن آیدو  شود

و  از کل آنو  درکلُّ کل زایدو  .یکی از این حروف کتاب صالحیه نمایش کند یک اثر هر یکسر 194حروف فواتح سور
عالمی  هر هر حقیقتی درو  گردد، ظاهر 195در رأس هریک آنچه هاربندو  طالبند درآیدحذف مکررات آنچه عالم  این با

 چنانچه از اجتماع کلمات کونیه آثار زاید بلکه جوهرو  نقاطو  اشکالو  اعدادو  عالم حروف صورتی دارد حتی در
تصویر اشکالی آثاري و  عدايا 196تنمیقو  ترتیب حروفی یا نقاطیو  مزاجی بلکه جانی زاید، هکذا از اجتماعو  ثانوي
  .آید پدید

  :غبار جز از اجتماع به اعتبار نایدو  اعتبارو  پس همه حرف است
  چوگرد بازنشست آن سوارپیدا شد    غبار آن سوار پنهان بود و  میان گرد

  . پس نیست مگر سیر نقطه میزان به مبدء
  :62سرّ 

تصرفّ نفوس را و  قمر با خبر باشی،و  تقابل شمسو  نی تن خروج دم از نائی جان درو  دخولو  اگر از کیفیت خلقت
خروج نفس و  عالم کبیر مشاهده نموده باشی، دخول نفوس قویه را در تأثیرو  تن خود قواي خود بلکه درو  خود در

  .ننمائی ابدان را انکار تصرّف آن درو  نمایش جان ازآن،و  عود به مبدءو  دائره،  برخطّ رحمان را
  :63سرّ 

 197ریاحو  بردن به حوادث از اوضاع کواکبتناسب اعضاء به استعدادات جسمانیه چون پیو  کفو  ناصیه پی بردن از
  .النشأَةَ الْاُولي فَلَولا تذَكَّرونَ  اَفَر اَيتمبینش  با 199ایمانی براي نقّادان 198از بینایان با دانش مشهود است، هکذا تفرسّ مثلاً 

 خروج سپاه ازآب سیاه درو  عبور شاه سنه مرور بر بگوئی؛ ظهور قسمانه از سمت عسجیمانه در الم که اگرببین به جبهه ع
کهنه راست و  نو زمان غیر ملتّی تازه درو  خراب نزدیک ري بسال فصل خریفو  فصل غیر عام در بلاء و  سال عقرب
  : گفته باشی

  .میانی توجان عالمی زان در
  :64سرّ 
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 الطف دارند تاو  کثیفو  اضعفو  اقويو  اخسو  مقام حقایق اشرف اعداد تمام درو  کتبو  حروفو  تکلماو  ازمنه

مکان سید و  هکذا هریک از زمانو  قلب علم صغیر سیدو   اولیاءو  انسان انبیاء سیدو  حیوان انسان درجه سیادت، سید
  . دارند
  :65سرّ 
اگرچه و  ایست،نفس آن سررشتهو  حیوان نزد ذره در جان هر ازو  اتستعطّاري ذ موجوداتست دکّان ۀمجموع عالم

  .انسان است  جامع کلّ بازو  حیوانست داراي سایرو  آنها لکن محیط کلّ  کلّ  است از نبات هم به اندازه خود دار
  :66سرّ 
جسمانی نباشد محسوس به و  جسمو  حس غیر اگرو  کارکن است اجسم به قوه قويو  از باطن است که به ظاهرآید اثر

حس  ت حسمحسوس است ادراك از محسوس است، احساس غیر محسوس است، محسوس به ذات غیر غیر  نیاید حسی 
بیرونند،   حس تمام از قسَرو  ارادهو  طبعو  عشق میلو  جنسیتو  عالم حس است،وراي  دفعو  جذبو  عالم دیگراست

او کارکن   ءبلکه مشیّ نه اثرو  نه صفتو  هستی ندارد، نه ذات خود نیست که از ت، اوبخود اس منشاء اثر نه اوو  کارکن
  .بلکه بدمیدن هم کارگشاست تموج هوا دهان نیزو  است اگرچه جان بقوت دست کارکن است لکن به اشاره چشم

را  داده آثار جسم را ظهورجسمی واسطه  چه جاي پرده ضعیف، چنانچه بدون پرده تواندپس پرده بی غیب است از ظهور
  .تواند نیز

  :67سرّ 
ایست که نزد اهلش  بدن انسان قوه غلبه درو  غضب اختیارو  شهوت باه اختیار درو  چنانچه براي ظهور شهوت طعام

 بهو  ست، که به توسل به آن شهوت ممنوع یا فراوانست یا انزال دیر یا آسان باشد،موضعی وقتی در هر نمایانست که در
یا تحبیب زاید، هکذا  آید مرض یابد یا به اشاره به آن تنفرّو  صحت طرزي که مرغوبست غلبه آید، یاو  که مطلوبوقتی 

و  تمام عالم که صاحبان معرفت به علم باطن اشیاء آن را باخبرند، چون ستاره سکزیلدوز قواي غیبیه عالم مؤثرّاست در
همی هم شیء است، شیئیت و اعتباري هم شیء استو  وقتی فعلی در هرو  الغیب، رفتن رو به سمتی در روزي، رجال

مختص به  علم هردوو  است واقع هریک از این امور نوع او ازو  هرشیئ بمِشَّئ اوست اعتباري هم به او حقیقت دارد،
 ند که همه راهها راآن خدای صنفی به راهی رفته نور هرو  شئ به تمام نیست مگر نزد اهل بیت علم هرو  رجال آنست،

  : بینایند
  مـا نـسـخه جـامـع جهـانیم    فـکانیم مـا حـاوي سـرّ کن

  مـا خـود بطلسـم داستـانیـم    آن گنـج نهـان بمـاعیـان شـد 
 :68 سرّ

 جوهر حرکت درو  حرکت در تجوهرو  است سیر ضعف صفات مراتب است، پس کمالات درو  شدت وجود را در
  .جریان، چون بیدار شدیم همه را خواب دیدیم میل ظهور در در ذاتیست پس تمام ذرات

 :69 سرّ
لوازم و  دیگرکرد، ةجلو موضعی دیگر حدي دیگر در در وجود و اوست وجود اثریست، آن اثر ازو  خاصیتی هرشیئ را
استعداد همه و  است تبدل اشیاء هم به یکدیگر محسوسو  عین استعداداتو  است که نمایش نموده، عین اشیاء ماهیت از

  .عالم استعداد مکمون است در
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  .ااجِب الاَّااللهو  فَلا في كُلِّ شيءٍ،   كُلَّ شيءٍاست که داراي کلّ است پس  داراي کلّو  پس همه استعداد فی استعداد است
 :70 سرّ
علتّ  است در حتیّ ماده معدومه را اثر اثر نباشد، متأثرّ به جهتی مؤثرّ استذره را اثریست حتیّ آنکه هیچ متأثرّ بی هر

نیست   کار کن غیرحقّو  معلول علیت دارد، پس تمام عوالم کارکنو  خود، پس از یک جهت متأثرّ مؤثرّاست
  .ولا قُوةَ الاّ بِااللهِ فَلااحولَ
 :71 سرّ

بالفعل بالقوه شدن محال است، پس  و واضح درجه اول نباتی تا عقل بالفعل ترقیات نفس ازو  تن معلوم حدوث نفس با
جزئیات آن از تحقیق بدوراست،  تجرّدو  آثار بقاء  بدن با بفناء  فناء اوو  صحیح است غیر بمعنیِ متصور قدم زمانیِ آنها

ناتمام با عدم نقص ناقص، کمال و  جانِ جانست، پس تمامیت تمام بوجود ناقص جان، جانها از از اقوي ،ااز قويا قوي آثار
  .است
 :72 سرّ

اراده و  تحریک اراده خواهدو  مقاطع فم، نطق لسان بتحریک نفَسَ است لسان را برو  هوش است،و  مبدء نطق جان
 اقويو  نشود بدون قواي جزویه نیزو  زمین را لازم دارد،و  آسمانو  سکونو  حرکتو  عناصر نمو و  حیات نموو  حیات

  .نمایشهاي جانندو  کارکنان
و  تن بروز آثار نماید درو  گردد آخرت نیز ظهورو  عین همه شود کار است بلکه خود سخن تمام عوالم در هر پس در

  .جان
 :73 سرّ

بصار ر در بخروج شعاع یا گویند ابصف هواي مجاوراست با آنکه مجاي خود است به انطباع است یا به تکی.  
آن شیء؟ خروج چرا؟  با چه مناسبت دارد هوا در جلیدیه یا درنقش صورت  شعاع چیست؟ رسیدن شعاع به مرئی یا

  انتقاش به تقابل براي چه؟
آنچه پس از رفتن مرئی باقیست درکجاست؟ اوست و  تکیف به شکل چگونه است؟ چرا بدون التفات مقابل دیده نشود؟

گویند که و  به عرض گشت؟ مبدل یا جوهر یک؟ عرض است یاجوهر؟ عرض عین جوهرشد است یا مرئی دو غیر او یا
ت خاصج هوا به کیفیج هواست، تموچه مناسبت است با طرب  آواز چگونه شد؟ این هیجان هوا را جوهرو  آواز تمو

حب را به و  !غضب را فرونشاندو  بدل نماید؟ ملاست چگونه اثرو  ادراك خشونتو  تلامس دویدنو  حزن؟ نفس یا
 عصب مفروش بر در 200ۀقوه مودعو  این آثار از تن بیجان چرا نشود؟و  !نفوذ نماید اقويو  تمام اعضاء درو  !هیجان آورد

ه و  تلخ ذائقه شیرین دیگریست! در مذاقی بطوري خاص جلوه داردو  !چرا بغلبه خلطی ظهور ندارد لسان کدام است؟ تفََ
  رایحه کدام است؟و  دیگري

 سر را چه اثر مغزو  !دماغ چه مناسبت دارد با ادراك بطن دماغ خوردن بحلمهو  تکیف هواو  چیست؟ واسطه بردن او
و  تخیل ننماید،و  چرا بیجان ادراك نکندو  ضبط نماید، دهد، یا تمیز شر و خیر است که صورت بیند، یا آواز شنود، یا

پی به و  ارکندکه بدون تن ک مادي نباشدو  نفس است ادراك ازو  هیچ یک نیست، بجز ادراك هانیا! صورت نتراشد؟
  .مقام ادراك شود آینده درو  اجتماع گذشتهو  مکان بردو  قبلو  زمان بعد

                                                
  عت نهاده شدهیدو به: مودعه – 200
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نفس  عقلاً تمام ظهور خیالاً یا ، حساً یا مدرك کّلاًو  محفوظو  متخیلو  مشمومو  مذوقو  ملموسو  مبصرو  پس مسموع
و  در محلّ مستعد تمام مجرّدند. از اوست نفس تعقلّ نفس ادراك از آن موقع احساس ظهور است، افاضه جانست که در

  .است خود متأثرّ بخود است مؤثرّخودو  خود جسم بیرون از از
  از جنس او اظهار نماید، هکذا جان کلّو  بمقام اوتنزلّ نمایدو  شود مقام مناسب او هر نفس درو  پس همه را تحقّق است
  .فیض بخشدو  اشراق نمایدو  مناسب استعداد افاضه

 :74 سرّ
جان  در خود اثر کرد، از نفس آورد، پس خود به توسط مظهر طرب درو  حزنو  به استعدادات سابقه خیالی نفس را آید

  .اناللّه ثاني انا الَيه راجِعونَبجان برگشت اول و  آمد
 :75 سرّ

نانچه قواي جسمانیه دارد نفس هکذا چو  جنود آنها بسیارند،و  امهات قواي حیوانی ده استو  هرجان را قوائیست کثیره
  .است قواي عقلانیه تفاوت آنها زیادترو  روحانیه داردو  قواي اخلاقیه

اسب و  گربه را شامه زیادو  شامه زیادتر از بزرگ است ایست که دیگري ندارد، مورچه کوچک رانفسی داراي قوه هر و
  .انسان را کلام استو  نحل را نظامو  دننمو موش را تزویرو  را دویدن آهوو  تنُد را بصر

و  است ناظر پرداز نثر یکی در و بالبداهه حاضر یکی در اداي شعرو  را دارا یکی نثرو  محفوظ نفوس انسانیه یکی را شعر
و  چالاك است، گزاف است، بعضی اذهان آنها به تعبیر یکی در پردازو  منبرحرّاف دیگري درو  صرّاف محضر یکی در
لق از بعضی ذهن آنها ممیزو  قّاد،و شناختن اوصاف بعضی درو  مرض را نقاّدند،و  فراست صحتبعضی  و  تخلّق خُ

هکذا چه بسیار و  حلم زیاده بعضی را معرفت بعضی را فطانت، بعضی راو  بعضی داراي صفت علم،و  آثار، اخلاق از
  . اشناسی بیگانه استخد چه بسیار عاقلی که ازو  فنیّ خاص یگانه است بلیدي که در

 بهذاهت ميتلٍ اَعلٍ عاقعاق لٍ    كَمجاهوقاًً  وزرم لْقاهلٍ تجاه  
  وصير الْعالم النحرير زِنديقاً    هذََا الَّذي ترك الْاُوهام حائرةً 

 :76 سرّ
  .گماشتگان حضرت یزدانند و قوه جسمانی در جسم نیست چه جاي قوه روحانی، قوه کدام است؟ کارکن

ي چه مناسبت است؟و  مناسبت را از کجا داند؟و  موافقتو  شعور صورتبندي چگونه آید؟ بی ةاز قوهمه و  مجرّد را با ماد
داشت نمی بود پروازملائک حقّ است ملائکه چیست؟ مجرّد از ماده محیط بطبع کارکن در این عالم، اگر محصور می از

  .يفْعلُونَ مايؤمرونَ گرفت  ود در ارض تن جا نمیب نمی مأمور اگر
 :77 سرّ
لَک است بگوئی پس شرور هم از اگر و  نورانیستو  مجرّدو  جواب آنست که فاعل شرّ شبیه به ملک است کارکن! م

نیکوئی منفرد   خطّ ازو  صحیحه متمرّد ةجاد سالها بصورت عبادت گرفتار، اما ازو  کار درو  ملک افتاده برابر درو  محیط،
برنده استقامت است، ملکوتیت و  راهزن عبودیتو  انسانیت  مخلّ عالم جلوه نموده اما درو  ملک انداخته است خود را در

 بوجهل شد نام او استکبار چنانچه نام بوالحکم ازو  گردید، مطرودو  ملعونو  عین قرب بعید درو  رجیم گشت اما دارد
 :شیطان گردید

  گشـتش طوق لعنتو  بجـا آورد    فتصد هزاران ساله طاعتیکی ه
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و  گفتلَاُغُوينهم کند شیطان  اما گرم می سوزاندمی اسماء یزدانست، نار یکی از  اضلال صفت قهر رحمان است مضلّ
لکی تواند مخالفت می کند گمان می لک حقّ نیست، قدرتوراي  م سگ پاسبان  است، حقّ  روان او ازو  علم جان اوو  م

  .كلْتا يديه يمين و گیرنده آیندگان است لکن سر زنجیر بسته آن آستانست
  :78 سرّ

مهابادیان تاریخی، و  تاریخی، یهودو  حدوث زمانی؛ مسلمانان تاریخی، است به حادث گویندکه عالمظاهریین ملل
لایتجزيّ اول زمانی قائلند  طبیعیین نیز که قائلند باجزاء بعضو  است لکن اولی دارد، هنود دورترو  تاریخ آنهاو  گویند

اشیاء و  اسماء،و  لازمه ذات صفاتو  بعض حکماء قائلند بقدم زمانی که فیض حقّ دائم استو  بدون تعیین تاریخ،
  .در دائره لازم است وجود مظاهراسمایند، نقاط دایره

خارج است از زمان،  وجود و عالم علم قبل از زمان بوده یرا که اعیان دراند، ز نموده بقدم ذاتی قائل شده و بعضی تجاوز
نیست و  علّت لازم آید، پس باید تأمل نمود که هستی نیست، اگر حادث باشد انفکاك معلول ازو  پس همه قدیم باشد

گونه حادث چو  حدوث زمانی زمان تسلسل آوردو  هستی اشیاء جز نیست ازو  هست نشود، پس چگونه حادث باشد
حدوث حوادث مشهود است، پس هر ذره و  چگونه قدیم باشد؟ مجموع حوادثو  چه ربط به قدیم حادث راو  باشد؟
  .لبس ذاتی آن به آن حادث استو  بخلع
   :79 سرّ
 است عالی محیط سافل محاط است ملک جائی از کجاست؟ نسبت بعلّو کدام است؟ نسبت به سفل است، سفل در علو

عوض همند،  زمین درو  االله آیم این آسمان  گفت من )ع( السماء به حضرت موسی  فوقو  الارض تحتو  غربمو  مشرق
آن پس جانست که  تسخیرو  دارائیو  محیط احاطه ندارد، احاطه تصرّف است نه محاط برو  نه محیط احاطه تامه دارد

  : به تن احاطه دارد
  جهان مـاي آسمـانکـار فـر    جان ولایت  ها است درآسمان

هو و با خبرنبوديو  بیگانه بوديو  نهایت داشتیو  موصوف بوديو  معین گشتیو  جهت بودي محدود شدي ّّ در حق اگر
  .محيطٌ بِكُلِّ شيءٍ
  :80 سرّ

   :ابديو  ست یست که ازلیوجود االله جهو باقیو  عدمیو  ممکن عین حادث استو  معلولو  مجموع ممکنات حادث
نـه بنده خدا شدو  نـه حـق بنده    ـز هسـتی جـدا شدکن بـود تعی  

  .وجود از روي هستی لایزال است
 از )ع( سؤال موسیو  آدمی دیگر بود،و  قیامت بپرسی بگویم عالم تا اگر: عالم پرسیدند؟ فرمودو  قبل آدم از )ع( علی از

الْممكن حادثٌ  وواجب  الْقَديم و جبو جدو ماو يوجد يجِب لَم  الشيءُ مالَمهاي آن معروفست، پس  دورهو  حق از بدو دنیا
حادث است وجود حد.  
  :81 سرّ

آبهاي  تک دریاها در بعضی درو  بسیاري جزو کره مخلوق است به مخلوقیت کره، کوهها که استخوانهاي ارضند انعقاد
و  ها بهم رسیدهبه آمدن سیلها درهو  فی به همان طرف رگ رگ شدهکشیده شدن آبها بطر پس ازو  یافته تحجر شور

  .سیل به اطراف نقل شده به تصادم طوفان یاو  هم پاشیده خروج ابخره غلیظه ازو  بوقوع زلزله



72 
 

  .هکذاو  دوم بعضی ازو  ل بهم رسیدهطوفان او بعض کوهها ازو  ل شدهاو ةکوههاي دور بعضی گویند شرارات نار و
انسان هست، لکن این  در رابع آثارو  حیوان ثالث آثار درو  د در مواضع اول جز سنگ نباشد در ثانی جز نباتگوین و

  .دورات شبیه است به عماري که عوام گویند
 اَنا صاحبدهند که بشماره نیاید، فرمود  از هم پاشیدنها رنود خرابات یاد میو  تحجرهاو  ها انقلابو  ها سیلو  طوفانها

وراتالد با صاحاَن الْكَورات با صاحاَن ولاتالد:  
  خـلقت دو عـالم مقصـود ز    مـائـیـم مـدیــر دور آدم

  :82سرّ 
ه است، سلوكو  سفل جهت طبیعتو  تجرّد جهتی است،   جهت بی  علواية در درجات  سیرو  ماداست،  بین این دولا

تا به  مجرّد شوو  نما جان سیر بین این دو نهایت جانست، درواسطه  ضعیو  نهو  نه زمانیو  است 201پس راه نه ایَنی
  :نه حرکت جسمو  بخود او را ببین، نه به چشم محدودو  نما جان باز محبوب رسی، دیده به نور

  عـالم هویدا کجـا او گردد از    همه عـالم به نور اوست پیدا
****  

  قیـدّ بین نباشدمقیـدّ جـز م    اگر مطلق شوي مطلق ببینی
 عصاي ذکر بدست گرفتم، چشم ظاهرو  لجام نمودم او را بفکرو  قاطري چموش سوار شدم، به امر پیر بر نویسد فقیري می
را رام نمودم دستی به  مرده فکر را زنده نمودم، بید بیضاء قاطرو  دیدم 202چشم دل گشودم حیه ذکر راحیهو  پوشانیدم

 سوار بال دیدم بر بال او ششصد تک شد، به کارخانه چشم بندي خدائی رفتم اسب را انسان با اسبی تیز چشم کشیدم قاطر
تعظیم نمودند با آنها نماز نمودم، به و  هیبتی زدم مرا پرواز داد؛ به آسمان اول که رسیدم ملائکه تمام مرحبا گفتندو  شدم

لَک دیدم  از پرو   خلاء د نگاه کردم همه راآم ذکر نمیو  صفو آنقدر مسافت بود که به آسمان دوم مرا برد لَاَءَملاخ لا  و
 فوق آسمان مرا گذاشت بزیر مبهوت گشتم بیهوش افتادم، چشم گشودم دیدم درو  حیران شدم، نگنجدوصف  به ملَاَءَ

! شدم متحیرو  م ماتگم نمود خود را! بردم بود راه به جائی نمی تاریک دیدم به بالا نگریستم تمام نور نگریستم تمام را
 درآمد نوري دیدم نورانی به قدمش افتادم من بیرون شدم او  !صورت یافتنفَخت فيه من روحي  و دیدم مرده جان گرفت 

 ذاکرو  ذکر  !نه ظلمتی دیدم همه اویمو  نه نوريو  نه آسمانیو  نه اوئیو  عشق بازي نمودم چشم گشودم، نه منی دیدمو 
و  مشاهده نمودم، بی اوئی را درآئینه خود دیدم او آئینه او خود را در! همه یکی گشته منظور و متفکرّ و مذکور فکرو 

  !توئی
  تمییز نبـاشد هیچ وحدت که در    او هست یک چیز و  توو  ماو  من

وار عصا را بدست موسی شنیدم، لاتخف و خذْهابپاي نظرخرامان خرامان پلّه پلّه پائین آمدم به آسمان اول رسیدم نداي 
دست  ماند، عصاي چوبین بر با عصا آمدم به زمین که رسیدم پایم از رفتار وار مغلوب نموده لنگان فرعونیان راو  گرفته
جاي خود ایستادم، دیدم  نرسیدم از رفتار بازماندم در چه رفتم به مقصد رفتم هر عصاي برهان می لنگان با لنگانو  گرفتم
او مشاهده نمودم بخاك  ۀجبه را بدر پیر رساندم نور فوق را در ست، خودخیالیو  تمام عالم خوابو  هیچ نیست حاضر

                                                
  دلالت بر مکان دارد: ینیاَ – 201
  یزندگ یعنیات یمونث ح: ۀیح – 202
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  .نمودم استغفار خودیت خود ازو  گفتم سبحانَ االلهرا بیادآوردم من رءاني فَقَدراَي الْحق  و افتادم
  :83سرّ 
جاي  عکس آنجا بقا بر حادث در به حدوث اوو  جسمحدوث جسم شنیدي، جان برحسب طول مقدم است برو  قدم از

تجرّد  پس ازو  طیور ۀحوصل مواقف خود، نفوس سیاره مجرّده پرواز نمایند چندي در ه درواقف نیست، نفوس تأخرّو  تقدم
  .آخر زمان به عبادت رحمان، اما تن انقلابات یابد گذشتن از پس از بماند،  الدهر ملاء اعلی ابد در

  :84سرّ 
 غیر هولا نقطه هستی نباشد محیطه همه محاط نقطه پس جز نقطه جواله عدم نباشد، ذرات دوایر محیط خطوط به نقطه جز

  .سایر وجود و عدم ساکن است
  :85سرّ 

  :سایه چیست جز اختلاط نور با ظلمت پس سایه نبود پس جز هستی نبود
  زال استوجود از روي هستی لای    محال است  عدم موجود گردد این

  همـه اشـکال گردد بـر تـو آسان     آن  نه این شودو  نـه آن ایـن گردد
  :86سرّ 
 نماید، لکن به محض سد روزنه درزید امسال زیدگذشته میو  زمان همان نورآفتاب شعاع سابق نماید، آفتاب در نور

بدل مایتحللّ است و  نمایان است ز موا بدن نیز سیرو  سایه محسوس است، سیرکنارو  رود فرسخ فوراً نور می رأس صد
 آن نه این، مرکّب ازو  بدل سابق نیست پس این نه آنست بعد ازو  این بدل سابق نیستو  گیرد، می که جاي مایتحللّ را

  .آنست مناط استو  نیست نیست است آنکه با اینو  هست
را نسبت به هیکل ممکن  وجود نورو  کن شخصیه است، به حقیقت اشیاء نظر وحدت مساوق وحدانی اتّصال گویند

  .خود در بطلان است چنانچه سایه نهایت است آن از بلکه خودو  ملاحظه نما که آن به آن در فنا
ن هم بوجود پیداست اعتباري به هستی قائم چگونه تواند بنورو  ست است فصل عدمی  حدخود  از پا قائم است، تعی حد

  است که حجاب شده، است تشعشع نور حجاب خود خودو  گردد بیحد  وجود و دراز نموده
  :87سرّ 

حاجت به ابطال نیست، پس محسوس شودکه  اند نموده  انکار حس به اسم حس و  اند فرنگیان براي سیر نور مدت قرار داده
  !چگونه مدت درآن آید؟ مظهر مدت نگنجد، پس ظاهر در

  :88سرّ 
هاي  از نفس نباشد همه علم جز جلوه نفس است، پس علم که ادراك کلیّ باشد و دانستی که مدرکات جزئیه به تشّأن

روزنه  علم گشت، جلوه تفصیلی از نمایش علم حضرت حقّ است ذات است که جلوه نمودو  علم مطلق جزئیه ظهور
 اختیارو  ستصفات تابع ذات است علم آنها نمایش علم او  مخلوق از اوست وجود دانش گردید،و  جانها نمود بینش

  .است آن اقتدار نمایش آن اختیار، اقتدار بروز آنها
  :89سرّ 

هکذا و  نامند آن را صداو  دهدهواء مقابل مناسب که رسید چون کوه به اندك تصرّفی فوري پس می کیفیت صوت در
ظلمت و  ب ضوءهکذا شکل ظاهر از ضوء که ترتیو  تربیت تشاکل ناي مثل جعبه گرمافن،و  تهیه اسباب از بعد
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حس مشترك  درو  منکوساًو  در شیشه عکس ثابتاًو  203آب منکوساً درو  مستقیماًَ او حدقه عبورو  آینه مقداریست در
  .شود می ظاهر 204انطباع بنابر  مستقیماً

 رایط ظاهرتهیه شو  شیء پس از رفع موانع هر شیء در شکل هرو  است عکس صورتفي كُلِّ شيء  كُلُّ شيءٍآنجا که  و از
  .تو من از وجود و بمن است تو ظهور: پیداست  ظلّ در  عکس ذي ظلّو  در ذي ظلّ شود، پس عکس ظلّ می

  :90سرّ 
ۀ برق را ه جسمانیه برقیقو ه است که به تلگراف حمل آواز بل و  دهدنمایش می 205هبخَبسبب بخارات اراضی سبه آن قو

 206جسم است پس حرکت سماوات چه استبعاد درو  جسم حاصل است ازو  آواز به سرعت کنند، به تلفون حمل جوهر
  !جسمانیه چگونه باشد؟ دارد سرعت آن، پس سرعت قواي غیر

عد هست در شیء هر شیء هر آنکه درو  به حرکت جوهري آنهاو  مظاهر در وجود منتقل باید شد بسرعت سیر از اینجا ب 
د انسان مرتفع است، تواند در  کمال کلّ حجب موانعو  نزدیک آوردن برفع موانع استو  رحقایق و  تمام حجب را برد

  !فَلَولاتذَكَّرونَ؟ یابد خود اشیاء را در
  :91سرّ 

مستواي و  ارکانو  تمامیت عرش است، موجد دوران پس ازو  حمانراستواء و  عرش آنست که مستواي جالس است،
العلّی  از روي کثرتو  االلهروي غیب صفات است که ازو  جامع اسماءباطن اسم اعظم و  جمیع عوالم ظاهر رحمان در

  .است
صفات است و  بروز دهنده اسماءو  مشیت است که ایجاد نمایندهو  شهادت ظهور نورو  غیب ظهور از وجود عوالم در و

مظهرعرش عالم شهادت محیط کلّ  درو  محاط است، از روئی کرسی است که محیط هرو  عرش وحدت که از روي
عالم جان مستوي طرف اعلاي قلب که  درو  اجواف،و  کثرت کواکبو  کرسی بروي محاطیتو  احاطهوي  است بر

  .ست کارها کرسی طرف ظهورو  عرش است 207عوائق مجرّد است از
ان عالم ج درو  عالم انسان دل شناساست پس مستواي کلّ در عوالم مطابقندو  بدن دل صنوبري که مظهر جانست در و

  : حضرت یزدانست عالم جانِ جان ظهور درو  مجمع موجوداتو  فلاك ا محیط بر
  گـر دل نـبـود ز گل چـه حـاصل     مرکزش دل و  عـرش است محیط

  است بهـانه اصـل آنـسـت خـاك    عـرش از پـی دل بـسـر روانـست
  :92سرّ 
به  رسید تا هکذاو  دوشنبه مرتبه بعد را، درو  آفرید، عالم دهر روز اول که یکشنبه است مرتبه اول را که مجرّد است در

  .جمعه که آخر روز اجتماع است عصر اسعد اوان مجمع عوالم را که انسانست آفرید درو  مجمع زمان

                                                
  ر شده یسراز –اژگون شده و :منکوس – 203
  چاپ شدهو  طبع: انطباع – 204
ه – 205 بخَ ارز ن شورهیزم: س  
عد کردني و طلب دور –د نمودنیبع: استبعاد – 206 ب  
  عایقجمع . موانع: عوائق – 207



75 
 

تطبیق ظاهر هم موافق اخبار بر ایام و  آثارو  توابع ظهورو  ابتداء کار است 208شش گردید، سبت پس مراتب غیبت نور
ثُم استوي علَي همه اسماء به ظهور رسید رحمت رحمانی صورت گرفت و  انسانست، عالم که تمام شد کار براي تعلیم

  .الزمّان رسید زمان تمام شد رحمت رحیمی انجام یافت به آخرو  صعودي گرفت مقام انسان سیر فرمود از الْعرشِ الرحمن
  :93سرّ 
لبس است، که ابقاء و  تکمیل که معنی خلعو  نزعو  ابقاءو  بخلق کبیر عالم درو  بسلُ و موجودات بخلع است ظهور
جنبه و  پایهو  هریک از این چهار قوهو  نتیجه آن دو است،و  تکمیل باطنو  اعتبار انضمام استو  است وحدانی اتّصال

و  ند است بل بعدد انفاسذره هریک را ج به عدد هرو  صاحب جنودو  ستآنها کلیّ هریک ازو  رکنی از بنیان عالمند
لَک نامند یعنی جسم نیستو  آنست صاحب هریک از این چهار رئیس جنود و  جسم مسلطّ است برو  محیطو  آنها را م

  .مجرّد از ماده استو  عالم متصرّف درو  نورانی
طرف  ازو  دمد، ناي میمجمع  ازو  پرده غیب نشسته دمد، در نی می را اسرافیل نامندکه چون نائی در صاحب جنبه ایجاد

ظهور قیامت همه و  پس از رفع حجبو  فرستد، هاي مقداري به مقدار مقدر اشیاء بیرون می کثرات بر راه ملکوت از روزنه
  .برد به نفس فرو می ياز مجمع ناو  کشد فرو می  دفعةًها  آن روزنه را از

  .فرماید نگاهداري میو  رساند ه آنها میرازق میکائیل است که بقدر استعدادات آنها بو  اسم مبقی و
  .اسم رحیم است جبرائیل است موقف آنها که ظهورو  هریک به مقصد ةبرندو  اسم معلمّ و
  .دن عزرائیل استرب ۀجهو اسم و
. دپوشان فعلیتی حريّ میو  کندخلع میوي  گرم نشودآن به آن فعلیتی بر دفعةًآب سرد و  هیچ آوردن بدون بردنی نشود و

یست که اگر عدمی صرف است نیست است، پس وجود لبسو  خلعو  است وجود فعلیتو  طرف فعلیت لبس دوو  خلع
جندي ظهور اوست  هرو  جنود رحمان است، پس کارکن همه اوستو  قواي جان یست ازوجود دارد یا وجود بوي اگر

  .هیچند چون قواي نفس که بجز او
  :94سرّ 

  .ّ است ست که ظهور بی کیفی حق بچه کیف است؟ کیف به کیف تسلسل آورد بلکه بی کیفیملامس و  مجاور تکیف از
  :95سرّ 

  :افعال عباد مثل معقولات ثانیه استو  مسببات اسباب
خود  تشییء ازو  شود ظاهر آثار تصرّف آنهاو  نفوسو  تشییء موجودات از بعدو  است، افعالت خیالو  خوابی در تو

و  صورت،مجلاي بیو  وجودنداعیان آینه بیو  آثار اعیان است برحسب استعداد اعیان، آثارو  شييءُ الْاَشياءِم فَهوندارد 
مقلّب اوست زیرا که عکسِ عکسِ عکس، عکسِ اصل و  محولو  آینه، پس مسبب در است ظاهر وجود آینهصورت بی

 چه سلاطین که اسیرو  شاکی السلاح غالب شدند ح برمردمان نادان که بدون تهیه سلا است، نظرکن که چه بسیار
  : ها منقلب گشته چه اراده و ها که برعکس نتیجه بخشیدند چه اسبابو  گردیدند

  را 209سـاعتی مـؤمن کنـد زندیق    سـاعتی کافـر کنـد صـدیق را 
   :اوست پس پندار را بردار همه ظهور اثرو  فعلو  سببیت سببو  سببیتو  سبب

                                                
  شنبه: سبت – 208
  نید یافراد ب: قیزند – 209
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  210مـاننـد آماس فـربهی کـه نبـود    نیک بشناس اي خواجه خود را برو
 :96 سرّ

  .بدست غیب است مختار غیر افسار و اختیار رفتاري دارد، اما اختیار اختیار غیر در طبیعت و مختار در اختیار
  :ا هستی نیست پسرا بذاته کرد که ضیاء از نور اوست پس اشیاء بود کسی گمان نمی یک حال باقی می خورشید بر اگر

  کـو بود بالذّات بـاطل را کسـی    کـدامین اختیار اي مـرد جاهل 
 :97 سرّ
استعداد نوري  ناري خواست نور وجود ناريكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه اتٰو  قدرحالو  فیض برحسب استعدادو  حق عطاست از

  211:در قاروره نتَنو  دارد گل بوي خوش اظهار ت، درداشت ظلمت زیاده از آن تحمل نداشت، آفتاب کار او تابش اس
  نیست کوتاهبالاي کس بر تشریف تو ورنه    ماست اندامبی قامت ناساز هست از هرچه

 :98 سرّ
را محترم وارد  آن عالم غیب نمایش نموده از اینست که در ظاهري از هرلاتكْرارفيِ التجلّي و است جلوه رب   شیء هر

 و لَيس عنده قُرب و الْمطَرِاَنه حديثُ عهد بِر به فَهو اَقْرب بِر بهيقُولُ في )ص( و كانَ النبي دآوري سابقین فرمایندیاو  شمارند
  :لامساءٌو لَيس عند ربنا صباح و لابعد، صباح اَبعد ازمساءمسا اَبعد ازصباح،

  .از شب ندیدم من شبیشصت سال 
 :99 سرّ

و  نور در او نمایانست است اثر اول سایه که قرب مجمع نورو  تعین حجاب نوراست، مو نزدیک دیده سایه طولانی افکند
  .ضعیف باشد نور بجاي قاعده که همه سایه باشد نماید تا ها یابد سایه او امتداد  ظلّ

اَلَم تر الي ربك كَيف مد است   مخروط ظلّ ةعالم گشت پس عالم قاعد تا شد حجاب افزوده تعین اول اول حجاب بود، بر
  .اخري که عکس نماي آن عبارت استبعبارة و  ذاتند،  ظلّ آنهاو  صفاتندو  ، همه اظلال اسماءلَوشاءَلَجعلَه ساكناً و الظلَّ

آنجا ظلّ تاریک انداخته تا به  ازو  بقاعده موجودات رسیده کم کم متلاشی شده تاو  ظهور نموده وجود مجمع نور از
کرد موجودات ظهور نداشت تاریکی عالم را  شد سایه نبود همه نور بود، اگر سیر نمی نقطه هیولی رسیده اگر ساکن می

  .گرفت می فرا
  :100سرّ 

عد الوجودند  موجودات بعیده که ضعیفو  نمرآت انسا در نماید، بکورائی حقّ  مرئی کوچکتر مرئی از رائی بیشتر هرچه ب
قویست  سایهو  ضعیف مرآت موجودات نور ظلّ اینجاست، بکورائی انسان مرئی حقّ در 212مد.  

  .لَن تراني فَان استقَر مكانه فَسوف تراني
  :101سرّ 

در او نگنجد، تعین  ونست غیرمطلق که غیرتش افز وجود را در او راه نیست، پس غیرو  استواحد  او وجود هرموجود
  .ذات است وحدت کثرات مظهر وحدت وجود ظهور

                                                
  رمو :آماس – 210
ن – 211 ت   دهیگندو  بوبد: نَ
212 –  درازي: مد  
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  :102سرّ 
  .شود حق فائض می روح از  تلطیف محلّو  تصفیهو  ظهور استعداداتو  بسبب تعفین شدکه ارکان که تعدیل شد مذکور

  بـدو روح اضافی رسـد از حـقّ    گل شود یکباره صافیو  چـو آب
است، وجود و روح اضافی فیض حقيالَلّه من عجبٍ ؟ ظلمت متبدل بنور شد، نیست هست گشت جان چگونه جان شد  بی

  :ست ماده عدمیو  ازاله حجاب مادهو  صفا رفع نقص استو  صافی از ماده
  جنگ خواست بیرنگ چون در رنگ با    بیرنگ خواست  اي عجب این رنگ از

اشیاء و  عناصرو  تابد آفتاب می جانندیم ظاهرشد، پس گمان نرود که ارکان بیپرده نبودن پرده برداشت پس بود بود بود در
نه رنگین، هکذا و  آفتاب است با آنکه آفتاب نه گرم است اثر تمام کیفیات آنها ازو  نمایدرا گرم می عناصرو  را رنگین
  .همه از اویندو  نیستند مقام بلند تعینات در

  :103سرّ 
خون،  طراوت، طراوت از جان، جان از صورت است از در 213صباحتو  رده زبان ندارد، ملاحتلسان است م فصاحت از
  .جلاستو  ظهور نیاید، اینها وجود مادر  بیو  صورت نگیرد پدر تولدّ این مولود بیو  جانست به ازدواج تن، پس تمام از
  .تفاوت آنستو  ه جانجلاءآنها بتوجو  طراوت اشیاءو  نمود بی بود است در وجود جلاء عالم از

 ه الیه اشیاءو وجه  و صورت جلوه نماید در جلاءآنها وجه  و است جلاء صورت وجود هستی آنهاست پس جان آنها متوج
  !است، پس تن کدام است؟ وجود از

  :104سرّ 
ساکن  دآفتاب در مکان خوو  مجاري کدام است؟ اشعه آفتاب ساري مقام عالی ساکن است، پس ساري در وجود در
  .جاریست قواي او فیض او برو  ستمقام عالی جان در

  :105سرّ 
 در وجود و است وجود نه چنین است پس کثرات چیست؟ یک جزو ، اگروجود و ماهیت ممکن مرکّب است از
  214.متحددو  یک متعین ماهیت هرو  موجودات جاریست،

  .این نه طرز عقل استو  جزو  کلّو  ستا  بلکه جزو کلّ جزوِ مظهر کلّ اینستو  اعظم از کلّ جزو
  :106سرّ 

بلکه چگونه است و  ؟چیست ازو  مستقرّ نیست، پس خلق کدام است موجودو  حال استو  ذات بر 215صفات طاریست
و  آن بهره بردارد ادبی نفس از محافظت برو  آنست که مواظبت برصفتی جانی جان شود؟ ازو  شود؟ ممارست پیدا که از

گري جلوهو  یعنی مکنون استعدادي او به اعداد تشّأنات عالی کند در دانی اثرو  د کم کم رنگ پذیردمخلوق خو از
سابقی  هرو  میوه پخته گرددو  قرطاس جاگیردو  جرم لباس چنانچه رنگ در  خلق گردد،و  متخلّق شود آنگاه جلوه کند

دع به و  الکبیر،  الانسان  قس علیهو  هکذا و اثرات مولد دیگر و دیگر اثر نتیجه مؤثرّو  لو احق مولد نتیجهو لاحق شود  216م

                                                
  یبائیز –یخوشروئ: صباحت – 213
حدد – 214 ت کرانهو  ن کننده حدییتع: م  
  عارض: يطار – 215
عد – 216 آماده کننده: م  
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و  یابد محبت اشتدادو  کم کم محبت زایدو  .همراهی انس آوردو  تلاف آورد ملاحظه همراهی آورد،یتعمل تألفّ ا
  .عیب بپوشاندو  جنسیت آورد

مود، گفت این اختیاري نیست، گفت به او درخواست درخواستی نمود، استدعاء دوستی فرزند خود را ن زیرو سلطانی از
  .محبوب بهم رسد محبت نماید بتدریج محبت درو  خدمت احسان کن که او

  .عاشق نمود عشق عاشق معشوق را لیلی را انس مجنون به اومجنون نمود
  :107سرّ 

  .حقّ با نقصان ذره تمام نباشد صادق آمدکه استواء اشیاء که مکمل شدند استواء
  :108سرّ 

عرش ناتمام  و عشق نابود شوند همه درو  ذره را برگیري عالم خلل یابد تعاشق اشیاء بحدیست که اگرو  تعانقو  تحابب
  .باشد
  :109سرّ 
  .اي را خارج ننمایندحیطه خود ذره ازو   یک محیط بکلّ صفتند هر حامل عرش چهار چهار
  :110سرّ 

  .تمامیت استواء است ت پس ازاسالْاَرض  و خلَق السمواتدر اول 
  :111سرّ 

همه در انسان و  االله مستوي گردید سوي جمله ماو  جان جان مأوي یافتو  عالم جان جان گرفت، که تمام شد عالم ظاهر
  .شد ظاهر
  :112سرّ 

برآن، لکن  هاي پیاز است آسمانها چون توو  وسط است زمین درو  پرده است که بروي جان کشیده شده، ةپرد عالم ظاهر
  ! است، العجب محاط محیط گشت جلدو  مقام حجابیت زمین محیط کلّ است در

علو درو  درد ها همه را برمی رود تا پرده درون آسمانها درمیو  ارددپرده لاي لاي برمی این جهان پر انسان از نقطه مرکز  بِ
لو رق برمیو رسد، می فل شد گردد سبحان االله علوو  س فل عس !  

 میان طلسم دیدم، بهر شدم، خود را چون کرم فیله در به چشمم کشیده شد بینا خضر نویسد روزي دستی ازفقیري می
خسته شدم، . نشد، همه در بود اما همه بسته، آنچه کوشش کردم بجائی نرسید بهر در زدم بازو  طرف دویدم دري نیافتم

 پرده زمین را دسته آن نقش بود شروع بخواندن نمودم،  بر اعظمرا در آوردم اسم  بغل یافتم کلید افتادم، کلیدي در
برداشتم یک پوست را بردریدم، به درون کرات فرو رفتم، به آسمان اول رسیدم به قوت اسم اعظم هیبت زدم، به کلید 

 اعظم در نورآسمان رسیدم تا از سماوات گذشتم مستغرق نور شدم، اسم  هکذا به هرو  قفل را گشودم،و  اشاره نمودم
را درآورم پوست را  شکستم خواستم مغز غرق شد، فرو رفتم به دریاي شیرین تا به تک دریا رسیدم تمام طلسمات را

را  آیه االله نور  گذاشتم حال خود انفصال ندیدم بر همان درها را کشنده دیدم، هرچه قوت کردم بجز از مغزو  چسبنده
  .اد تکلیف گشتم آزاد شدممنقو  تسلیم بنهادم سرو  بخاطرآوردم
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  حضرت الرجعة
 و الْقيامو  الظُّهور و الْعروجو الْمعراجو الرجوعو الْمواقفو  المَعرِفَةَو النتيجةَو الْحشرو النشرو الْاخرةو الْمعادو الصعود 217اَعنِي

ةيمالْق موي ي والد مونِي زاءِالجَو سابِوالْح االلهِو موي الْو موحقيقةي لاءِ والْج يوةالْح و ا وباهتلْاَن و توالْم دعب ورِ وشالن  ورظُهو
نالْباط و لُومعالْم وحص و ةلَي الْوِلايولي ايالْه نم دوالْع  حقيقةو ساننالْا.  
  :1 ظهور

است  ظهور بطون غیرو  رفتن است ست رفتن موافق آمدنست منازل یکی است، لکن آمدن غیررجوعی موافق نزولی سیر 
قوس کره  قوس دایره بل دو چون دو باطن ظاهر، پس سیر دوریستو  یعنی ظهور غیر بطون است اگرچه ظاهر باطن شود

  .ا معوج دارد به این طریقیک ضلع معوج دیگر رو  معوجو  ضلع مثلثّ مستقیم بل چون دو
  
  
  

  :2 ظهور
کارهاي بدن به و  آسایش تنو  نضج غذاو  تعدیل قويو  قوام جانو  تنفّس نفسو  جاندار به جهت راحت روح هر

و  بجائی دیگر رودو  عالم حس فرو رود قواي او ازو  رود، یعنی جان بخواب می بار اختیار روزي یکی دوبیو  اختیار
بی و  حرص شوق بخواب ندارد،و  شاید انسان به گرفتاريو  این عالم نیست ري مشاهده نماید که درصوو  خواب بیند

  .شود می اختیار
عد بروز نموده که دانسته  عالم حس  رؤیاي صادقه دیده که عین آن خواب دروقتی  انسان یک هر و فوراً یا بزودي یا به ب

 تعبیرخواب، بلکه منکرآن نیز از مفطورند برو  عالم حس موجود نبوده در ظاهر وقت خواب در آنکه در که همانست، یا
و  عالم حس غیر عالمی دیگر وجود این حجت تامه است برو  شود، از خواب موحش خوفناك میو  خواب نیک شاد

هور ننموده یا از ظ هنوزو  این عالم نیست صور آن عالم درو  جاي خود افتاده ماده، زیرا که تن در طبع که مجرّد است از
  .این عالم رفته

آنکه آن عالم  برو  بدون منافرت، جمع شوند 218یک صقع هم در اشیاء دور ازو  آیندهو  شود که گذشته برآنکه می و
 برو  آن عالم استقرارو  ثبات برو  ثابت است، نشده آنجا واقع و گذشته صورو  آیندهو  این عالم که گذشته محیط است بر

و  آن، موافق این بدن بدون تفاوت یا تجرّد وجود بدنی دیگر برو  ادراك آن آنچه را که به طبع نشود،و  تجرّد خیال
برآنکه سؤال از بدن شود با افتادن و  شد، خواهد ن این بدن که اوست بیننده مرئیاتی را که بعدوآن بد بقاء و  جدائی آن

جاي دیگر بروز نماید که آن عالم  در آثار این عالم حس و  ر گرددحسی مصو الم غیرو  آنکه لذّت برو  خاك، تن بزیر
و  اَلدنيا مزرعةُ الْاخرةتن که  صور مکتسبه جانست از ظهور  ۀبه اعتباري مایو  اخلاط تنو  اخلاقو  به اعتباري نتیجه اعمال

ه المْاجدِِ برايوالد  کتاب تنبیه النّائمین حضرت ح و االلهُ ر ح و ست متینبیانیو  این آئین کتابیست مبین ر.  
  :3 ظهور

                                                
عن – 217   کنم  می ن قصدیچن یعنی ،ندیگو ی میح مطلبیتوضو  ریکلمۀ فعل که در تفس) کسر نونو  به فتح حمزه( :یاَ
قع – 218 گوشه –کرانه : ص  
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 نماید آنست که او را ظاهر ةگردانندو  نیست، خود مختار اختیار دلیل است که جان در رفتن روح به ضرور به عالم دیگر
  .به باطن برد و جلوه دهدو 

  :4 ظهور
لسان  چنانچه نطق از نماید،  سیر خطّ دیگر برو  باز به عالم جان رود و به عالم ظاهر عالم جان آید اثر از هرو  عمل هر

تنزلّ نمود توجه به ماده به هم رسانید و  تعین عقلی گرفتو  جان به عالم امکان آمد وجود جان است که است لکن از
و  حرکت داد نفس راو  اراده نمودو  کلام نفسانی شدو  خیال گرفت صورت مقداري در و فکر نمود از تنزلّ دیگر

عضلات نطق ظاهرگشت، پس و  آلاتو  به معاضدت هوا تا هوا را متموج نمودو  فک را تحریک نمودو  لات لسانعض
  .جان را خبردارکردو  به دل اثر نمودو  مشترك رفت  به حسو  که راه گوش است بالا رفت از راه دیگر

به  جا آمد هر پس از .دیحرکات  هکذا و جان ظاهرشد اثر در از آن تأثرّو  شد تأثرّ آن اثرو  نمود اثرو  جان آمد لمَس از
 هر شاکله صادر ازو  بود 219شاکله آنچه باشد بازگشت آنها به همانست، عمل بهر آثارو  همانجا برگردد، پس مبدء اعمال

  .ثُم كانَ عاقبةُ الَّذين اَساؤا السوءي اَنْ كَذَّبوا شد مدد همان شالکه نماید
و  حرکات زیاد شنیدن بعض اخبار یا هکذا خوردن بعض غذاها یاو  صفرا را محترق نماید،و  سودا افزایدزیاد  مثلاً تفکرّ

لسان را به و  غضب را محرّك شودو  خیلات موحشه آورد و مشوش نماید صفرا جان را محترقه از سوداءو  آن، نحو
 تا خیالات زیاده شودو  ربی بخورد که جاگیر شودیا ضو  شاید فحشی بشنود از اثر اوو  آورد، 220به بطش فحش یا ید را

  .اوست ۀهمان غذا خوردنست عین اوست صورت اوست نتیجو  همان شنیدن و به جنون رسد، پس این جنون همان تفکرّ
بجان برگشت، و  دوري است از جان آمد  خطّ نتیجه برو  ردیف آن خیالات است لکن مبدء است پس این خیالات در

  .موددوري ن پس سیر
عسل شد، عسل موم شد موم  گل نشست نحل خورد شبنم شد، برو  آب شد یا شمس تبخیري نمود نارِ ارضی مشتعل شد

آب به زمین رفت جزء درخت گل شد، او گل شدگل عرق شد، همان  نار رسید ةشمع شد، مشتعل شد، هوا شد بکر
آنست، سیر دوري نمود غیر اآبست که عطردارد ام.  

  :5 ظهور
عالم مثال نورانی  آید بر نور  خطّ برو  نمایش دهد اسماء لطیفه را و مخارج مستقیمه آید نفس الرّحمان برو  شیتم اگر

 بدن او درو  نماید، 221علیینی سیرو  عالم علوي برود پس از رجعت برو  نماید، خیرات ظاهرو  آورد  بحس نور راو  گذرد
 راحت باشد تا به موقف خودو  در روحو  رو به نعیمو  او باز شود، قبر ت دربهش دري ازو  متنعم بجنان دنیا گردد قبر

سفلانی  ازو  سازد شرور را ظاهرو  پا نمایدو  شیطان دستو  مثال ظلمانی گذرد نماید بر ظاهر اسماء قهریه را اگرو  رسد،
به و  تا به سجین نار دنیا معذّب شود اي ازبروزنه خواب موانع بیداري ازو  رفع حجاب طبیعت پس ازو  به سفلانی رود،

احوال و  اوصافو  است تمام اشخاص  این رجعت عامو  حشر به شیطان گردد،و  درکات جحیم رود تا به مقرّ خود رسد
  .را

  :6 ظهور
                                                

  جهت –روش  –راه  –از ین –حاجت  –صورت  –شکل : شاکله – 219
  حمله کردن –دراندن : بطش – 220
  ن مقام بهشت استیاز بلندتر يا نام مرتبه: نییعل – 221



81 
 

و  ندشو عقلاً، پس تمام نفوس حشرو  خیالاًو  چنانچه گذشت حساً ندارد ماده کارو  عالم جانست بطبع تمام مدرکات از
  .مات فاتی نیستو  اختصاص به نفوس زکیه مجرّده ندارد

  :7ظهور
مقام او و  است از ادنی مقام بذروه علیا، انسان را، یعنی جان او را که سیار موقفی خاص جزو  حدي معین است هرشیء را

انسانیت   خطّ درو  ن رساندبه انسا خود را تواند غیر او اگرو  نماید حدیست پس تمام مراتب آخرت را انسان سیربی
قیامت   222بیداء الاّ درو  تبعیت انسان عروج نماید، مثلاً در عزیرو  عیسی خرو  معنی اندازد، چون سگ اصحاب کهف در

  .باشد از خود بیخبر
و  دهد از حال خود عین حقایق مراتب آخرت است که آنچه خبر نما بلکه خود او انسان سیر در پس تمام مواقف را

  .بیندو  شنودو  گوید اتب خودمر
  :8 ظهور

و  به منازل خود سیرنمایند ماده نمایندو  توجه ببدن توانند دارائی فعلیات خودو  نفوس مجرّده منسلخه از باب احاطه خود
 رجعت غیرعمومیو  فعلیت بقوه است که محال است این نه برگشت ازو  داشته باشند،  مثلاً منزل خودو  به مدفن نظر

  .اینست
  :9 ظهور

عد از اومقام ذات است که بیو  علو تجرّد است سایر عروج استو  است صعود قربِ به اوو  سافل جهت است ب و  فعل ِ
  .بسو  است رونده آن انسانو  مواقف معراجو  منازل
  :10ظهور

خفْرةٌ ، یا جنةُ نعيمٍٍ للنفْسِ و ريحانٌ للْقَلْبِو وحِروضةٌ من رِياضِ الْجنان فَروح للرحرکت است  منزل اول قبراست که محلّ 
اعراف است  منزل بعدو  برزخ نامند، اول را نیزو  منزل بعد برزخ است خلاص نباشد قبر بموت از اگرمن حفْرات النيرانْ 

 ات استو  تمامی استعدادات که سرحددو  بروز فعلی تمام و  تمام قافله دارند احاطه برو  است 223راننیو  و راه جنتّ سرحد
نزول به و  مدارج جنان بر اعراف صعود پرواز نماید یا سرنگون شود، پس ازو  ننماید آنکه سیر آنجا باید بگذرند، مگر از

  .حضرت رحمان یا مصاحبت شیطان حضور تا درکات نیران است
  :11 ظهور
و  ظهور حقایق اعمالو  226نشر مکامنو  قوي است، حشر 225متواریات 224نشرو  بروزو  رفع حجب ظهور مکمونات پس از

دنیاست نسبت و  به سفل، بهرحال این مقام پستی یاو  است آخرت است یا بعلو کار آخرو  رق اولو برعکسو  نتایج آنها
  .چه ناريو  نورانیت است بر این،چه احاطه نوريو  او را احاطهو  به آن
  :12 ظهور

                                                
  ابانیبو  دشت: داءیب – 222
  آتشها  یعنیجمع نار : رانین – 223
  پراکندن: نشَر – 224
  )يمفرد آن متوار( در بدر – يفرار –ده پنهان شون: اتیمتوار – 225
  پنهان شدن يجا –گاه نیکم یعنیجمع مکمن : مکامن – 226
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ظهور حقایق تمام  و  اوست، لکن بروز نتایج کلّ تبه اعتباري آخرو  همین عالم اي هست در شخصیه هرعملی را نتیجه
  .رقو دگرگون شدنو  پس از برداشتن حجاب است به کلّ

  :13 ظهور
و  دیگري بدار رودو  رئیس شودو  عزّت یابدو  سربیند یکی مرغ بر رؤیاي اشخاص آید مختله در یک حقیقت بصور

  .دیگري زخم خوردو  دیگري بمیرد
  .دیگري دزد به او برخوردو  است رسوا شود، دیگري مال یابد، دیگري زن گیرد ةالعور یکی ببیند که مکشوف

  .نجس شده خیالات فاسده دارد، دیگري مال یابد، دیگري بدنام شود دیگري به معصیت افتد یکی ببیند
و  دیگري پرواز کند، مشاهده کند، دیگري شیر یابد یا نورو رسیدن به علم را یکی به صورت آب بیند، دیگري در رؤ

  .معبر در خفاست غیر جهت مناسبت آن برو  اند مختلفه آنکه صور تمام صورت یک حقیقت است با
به و  است خیال است، ظهور این صورو  این عالم خواب آخرت تعبیرو  عالم قبرو  عالم مثال است تعبیر هکذا عالم دنیا

  .راه رفته آن عالم باشد لهذا تکالیف مختلف شود و که عالم به این تعبیر است، لهذا نداندآن را مگرکسی اشخاص مختلف
  :14 ظهور

بیرون  نماند بماند یاو  مواقف آید انسان درو  تا به آخرکار، منزل است براي سایرو  مرتبه موقف است براي محدود، هر
  .مسخ ملکوتی یافته باشد فسخ یا یا 227نسخ یارسخو  انسانیت متخلّع شده از گرنایستد، م کار لطیفه انسانیه تا آخرو  رود
  :15 ظهور

 درنوردیده مانعی راو  برداشته حجابی را شد، سایر کمترو  حجاب هرچه دورو  استتار،و  خفاستو  این عالم عالم کمون
  .استاَخرجت الْاَرض اَثْقالَها ظهوري پیدا شود و 

  :16 ظهور
آید تا اول طلوع از مشرق سر در  ظهور شفق کم کم بسرحد ظهور می ازو  ظلمات شب متواري شد مغرب در رنور د

ملائکه و  السماء ارتفاع قیامت رسید ایستاد قیامت قیام نمود نیستی خود را کم نمود روح تا بوسط شد آورد، رفته رفته بلند
و  که قیام نمودند سجد و  الْملائكَةُ ركَّعو يوم يقُوم الروحست نمودند کمر را خدمت عالم داشتندو  سجن شدند که گرفتار

  .تمام شد الْواحدالْقَهارِللّه قیومیت حق ظاهرشود ظاهرشوندلاينظُرونَ  قیام
  :17ظهور

تا  مبهوت شودو  مستغرق فراق 229غلاف جسمانی چون اول خواب بتألمّ قبرو  تن جرمانی 228برس اول خلاصی روح از
 را بر خود نماید رفتار بایدو  نشده محكُوم علَيه بِالْجنة اَوِ النارو  باقی مانده راه چیزي براي او از قرب چشم باز کند، اگر

ست اما خود او بیند! عالم تن خلاص نمودند تعجب ماند، که این بدن چیست؟ مرا که از بدن بیند گرفتارو  مرکب سوار
 بماند یا و مختلفه مشکلّ شود بصورو  کم سیر کند کمو  جماد، گیاه یا حیوانات یا حیوانی از صورت انسانیت یا در

و  مسخو  نسخ و رسند موقف خودو  تا به مقصد خود بشکم بروند کند، حتیّ بعضی انسانها سیر یا کند تندو  بریک حال
  .رسخ اینستو  فسخ

                                                
سخ – 227 ر یگجا –رخنه : ر  
228 – از درختان خرما يا پاره –سنگ خوار  گروه –شأن دل و راه حال  –زنان جماعت  –گله آهوان ) سکون راو  نیبه کسر س( :برْس  
  رنج بردن –دنیدرد کش: تألم – 229
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  :18 ظهور
  .ستنازله عالیو  مرتبه از دانی رقیقه هرو  در رقیقه خفاءو  دارد حقیقت جلاء مقام  نور در
  :19 ظهور
اناالَيه مبدء است اناللّه  گرهمان باطن جلوهو  مختفی گشت برگشت مظهر به ظاهر مظاهر در ظاهر و از باطن آمد ظاهر

  .مسافت است هم او سیر هم او سایر منتهی، مسافت نیست هم او راجِعونْ
  :20 ظهور

گذارند،  گذارند نزد مردگان میاست این عالم موت است مرده را در قبر می ظاهرتر صفات نور باطن بیشتر ةهرچه جلو
  .مؤمن زنده است

 خلاص اوو  خاك عالم طبیعت موت اوست او در زیر 230انغمارو  خفاء روح مردگان، مرده را نزد فرمود بگذار) ع( عیسی
  .یات اوحو  نشر او
  :21 ظهور

 برداشت پرده ازو  ست موهوم محو موهوم مختفی عدم است معلوم در نقطه سیار خطّ موهوم بیو  تعینات تمام موهومند
ي معلوم جلوه نمود قیامت گردید میان رفت بی از  کار، حدها همه سایه آفتاب تابش نمود پناهی جز ظلّ آفتاب نماند حد

  .شد سایه نور شدندوصل  به آفتابو  رفتند
  :22 ظهور

تن اولِ بیداریست آنها که  231حقیقتند پس حرکت جان از این مربضمظاهر بی ظهورو  این عالم خوابست که اختفاء روح
  .خوابند می بسیاري روز دوبارو  رفت، بعضی باز سیر رجوعی نمودند 232بیدار شدند دیدند خوابی بود شاد شدند که تعب

بیدار شدم کنون جنون الهی دماغ فکر طبیعی را خشک نموده خواب و  بیداریم آسانست مکررّ خوابیدمو  خوابم تند فقیر
خواب بیدار،  خواب دارم، در بیداري خوابم در انجمن بیداري در خواب هم بیدارم خلوت در سرم بیرون شده در از

را گم کردم خود را نیابم  عالم خاك، خود ؛ مرغ باغ ملکوتم نیم ازلاخی بیو  متّصل است خواب عالم خیال است فقیر
  !.هم من را نیابی تو

  :23 ظهور
لاّ چون و  صادقه چون اخبار دارد مستقیم بود تغبیر اگر  متخیله است این ظلّ  تمام ظلّ 235اضغاثیه 234منامیه 233صور الا فَ

روشن و  نور هویدا گرددو  شودگم  روز تمام نمایش این عالم چون ستاره در خواب تن نیز کواذب، پس از بیداري از
  .اَلناس نِيام فَاذا ماتوا انتبهوامنامات تعبیر نماید؛ و  ها پیدا که شود گمشده

  :24 ظهور

                                                
  رفتنفرو: انغمار – 230
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بجان زنده است که به مرگ و  مرده انفصال آن را اقسام است؛ یکی صفت تن است که ظاهرو  اثریست حقیقت موت بی
ها و  ذره را آن به آن موتیست که هر تعین خود خلع است از ست، دیگراست عالم عالمِ مردگان ا 236انتباه تُحیاتی عالم برِم
  .موت است پس از  ةلبُس است پس حیاو  خلع در

انفصال روح و  موت آنست، دیگر این پس ازو  است انسلاخ کلّ است که بروز باطن است که طبیعی عالم کبیر دیگر
حیات، بلکه این انفصال نسبت است چنانچه و  این جدائیست نه موت و عالم صغیر در تن که موت طبیعی گویند است از

ب ابوت نام گیرد در یک نسبت در  یک امراست، دیگرو  حیات جان نام او ابن بنوت، نسبت به تن نام او موت است در اَ
 موت کلیّ نباشدو  انسانی  خطّ شیء را هست مخصوص در موت جزوي هرو  لبس مرتبه دیگر،و  ايمرتبه خلع است از

  .انسان را جز
معشوق دل عاشق را،  ةاست نظیر ربودن جلو تدریجی، دفعی بربایشو  دفعی: قسم است این دوو  موت ارادیست دیگر
و  نهان شد،و  به مقصود رساند، دل بردو  خلاص کند علائق طبیعت بلکه مراتب دیگر ازو  غیب جان را برباید اي ازجلوه
  .جذب نامند این را

را  درنوَردد که او مراتب بهم رسدتا مراتب را است که کم کم انسلاخ از فکر و ذکرو  ریاضتو  تدریجی به عبادت و
به مقام دید  به صفات ربوبی تا 237به تحلیه خلع کند خود کم کم صفات نفسانی را ازو  افعال خود بیندو  خود متصرّف در

 جانان یابد، آنگاه که خود جان را ازو  جان تن را ازو  خود بشوید سد که دست ازکه صفت نبیند، کم کم بجائی ر رسد
  .موت ارادي گویند را آنها هریک ازو  گردد، یعنی زنده جاوید بمیرد  را بالکلّ دربازد بالکلّ

 هر از قسم حیات است؛ حیاتی جزوي که پس این دو موت را دوو  موت ارادي گویند مراتب عوالم را نیز در سیر و
  .حیاتی کلیّ که در برگشت استو  زنده شود اي به مرتبه دیگر مرتبه

  .فرود آورد به غیر تا است زیرا که سري ندارد نادر محو از حیات بعد موت دفعی را و
اَنْ  موتوا قَبلَحیات نیافته نادراست، اکنون و  است که او را برنگردانند موت تدریجی آن کس که به آخر رسید نادر در و

  .شود  به همه اقسام حلّتموتوا 
  :25 ظهور

 گرفتاري هاروتو  شده چون پاي بگل مخ بندو  239عظمو  238لحمو  دهاورو و  شریاناتو  عروقو  م اجزا بتنروح به تما
طبع  آن به عالم کبیر 240بهم رسانیده چنانچه بتوسط تن از مسامات که عشق باو ي بحد انس گرفته تا ماروت، بعد به اوو 

و  آن چنانست که بقلاّبها خلاصی از  چنگ زده،و  مندمج است علاقه بهم رسانیده خود او یعنی به طبایع طبیعت که در
آن  انقلابات موت یعنی خلاصی ازو  قوع سکراتو و صف نیاید،و بهو  این مثلَ استو  بدن جدا نمایند گوشت از ها شانه

  .براي بعضی اول بروزگرفتاريو  اگر خلاصی باشد ست براي بعضی تدریجی است براي بعضی دفعی
  :26 ظهور

                                                
   ياریهوش – يداریب: انتباه - 236
  ور آراستنیبه ز –نت کردن یز: هیتحل – 237
  گوشت: لحم – 238
  استخوان: عظم – 239
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لک است ظهور ملکوت بر لک خرابی م م ورالْاَم يلَكاً لَقُضلْنا مزاَن لَو لاًوجر لْناهعلَج:  
  را شکست آموختی  صورت کلّ    شکستی سوختی  را صورت خود

قوم سوختند؛ شبنم هرگز تماشاي آفتاب و  دیدي که کوه نماندطور  ظهور نور بر در. خانه مور است در مهمانی شتر
الْيوم؟   لَمنِ الْملْك شب دوري روز است، پس شب نباشد تاریکی ننماید نور نمایش بر و آفتاب مهمان شب نشود،و  ننماید،

لْ( للّه الْواحدالْقَهارِ   .حضوریست عهد) اَ
  :27 ظهور

قیامت صغرا با کبرا و  هکذا قیامت جزئی با کلیّو  است به سال بلکه به زمان، سبت روزلبس جزئی بکلیّ نو  نسبت خلع
  .کلّ استو  جزوو  تدریجیو  دفعیو  تفصیلو  فرق به اجمال

  :28 ظهور
روزِ آن سال و  آن سال جبروت روزِو  ملکوت سال آنجا یکروز هرو  دنیا بلکه تمام آن یک روز عالم مثال عمر هر

الروح الَيه في يومٍ كانَ  و الْملائكَةُ َعرجسال این عالم است، ت قیامت پنجاه هزار به اعتباري روزو  ه اعتباري،لاهوت است ب
ةنس اَلْف سينمخ هقْدارسال عالم مثال است،  هزارو  نیست الاّ مقدارو  این هم مثل استو  م ةنس ونَ كَاَلْفدعما تیک و  ،م

 از آسمانهاو  تر است، تابجائی که حجاب نماند تعین ضعیفو  حجاب تحدد سال عالمِ ملکوت است هرچه کثرت کمتر

  :عدد نیستو  بلنديو  تعبیراتست کوتاهی سرمد بماند، اینها شود تا زمان نباشد دهر بگذرد
  جان کجاست کوته اندرو  آن دراز    هاستکوته اندر جسمو  این دراز

  :29 ظهور
  .الزمّان دهد  بسط اصل راو دومو  اصل آنو الزمّان براي  مایه طیَ عتبار اول از دو اعتبارا

  :30 ظهور
صغیر پس از بقاء کلّ  قیامت کبرا درو  ظهور باطن کلّ است،و  به موت کلّ کبیر ست قیامت کلیّ در قیامی هرجانی را

  .محو صحو بعد ازو  است
  :31 ظهور
است  مقام نازل عین آن دو نفس درو  بال نفسند، قوه است که دو حیوانی دوو  نباتیو  اي جماديقو علاوه بر انسان را

 صراط مستقیم انسانیت باشند هریک اگر برو  غضب،و  دفع یعنی شهوتو  عمل جذب استو  یکی عملی،و  یکی نظري
  .رزندو انحراف الاّ و  تساوي طرفین برحسب استقامت دارند

و  لهاعدالت است، که عرش   اعتدال کلّو  اعتدال غضب شجاعت،و  اعتدال شهوت عفتّ،و  است، حکمت اعتدال نظر
 شیطان استقامت نباشند اگر برو  شعب اینهایندو  جزئیاّت صفات حسنه از سایرو  صغیر، مقام صفات است در االله در مظهر

  .جبن استو  تهور و دخموو  شرهو  241بلادتو  جربزه طرف آنها دوو  ماروت گردند،و  هاروتو 
  :32 ظهور

 نصبو  تفویضو  کثرتو  از تفریط است زهدو  شراب زنجبیلی،و  تنصرو  غلوو  جبرو  وحدت و افراط است جذب از
 منزله بینو  در کثرت وحدت و انجمن خلوت درو  جذب اعتدال است سلوك در ازو  شراب کافوري،و  تهودو 

  .شراب طهورو  اسلامو  حنیفیتو  مظهریتو  المنزلین
                                                

   یکودن: بلادت – 241
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  :33 ظهور
شد  می شود از نفس صادر آنچه بجا آورده میو  ،243یسار دو از 242یمین شوند دو از چهار شرو  خیر بال جان به اعتبار دو
  .كلْتا يديه يمين و ثبت شود یسار یسارصادر شود در آنچه ازو  یمین نفس صادر شود در یمین نفس ثبت شود، از اگر

لک یمین ثبت نماید احسنات ر ئات راو  ملک یسار، پس از سی از یمین و  یمین را بخواند ۀصفح رفع حجاب نیکوکار م
 و 244از نقیر دهند یا از پشت سر صفحه یسراي نفس از دست چپ به اوو  بدکنش بدست چپ نگردو  دهند به او نامه را
نقش و  یا شفاعت به او برخورد رسد تبدیل به او و حومو  غفران و آنکه نقش ثابت نشده باشد ثبت باشد، مگر 245قطمیر

مجسم گشت زوال ندارد چون جامه که و  تحقّق یافتو  بهم رسانید تجوهرو  جان گرفت شود، اما اگر محو لوح نیز بر
  .به رنگ ثابت ملّون شود که پنبه ملون را ماند

  :34 ظهور
  .ظلمانی نتیجه تاریکی آورد دهد مبدء لهی نتیجه نورانی امبدء  هیچ عمل بدون مبدء نباشد

  :35 ظهور
 نامه یمینی ثبت نمایدو  دهد جلاء  یمین راو  صیقل زند نفس راو  دهد صفاو  له بود در دل نور آوردا عملی که بقصد هر
و  نفس یسارو  عمل که شیطانی بود دل را زنگ دهدو  به بهشت کشاند، و صورت حسنه گیردو  حسن یابد جزاءو 
  .بدوزخ کشاندو  صورت کریهه گیردو  عقاب بیندو  نامه یساري داده شودو  را روکش کند مت اوظل

  :36 ظهور
 از بعد فعل مشغول است بماده مگر نفس درو  ملائکه ندانندکه آنها متوجه اعمال بدنی هستند عمل حسنه سريّ را

  .خلاصی
  :37ظهور 

 نمایند، مگر عملی که سیاهی یا عبورو  بگذرند او احوال ازو  اعمال است تمام صور بلورو  جان چون آب ۀصفح 
ۀ چسبنده داشته باشدکه نفس را بکلّ سیاه یا ت تامملکه گشته باشدو  پذیرد چسبنده باشدکه بقاء و نورانی نماید صیقلی.  

 استعدادو  مادهعالم  خروج ازو  علایق صافی شدن ازو  سکراتو  صیقلی نمودن ابتلاآتو  تن خلاصی ازوقت  نفس و
و  سکناتو  حرکاتو  تمام اعمالو  یابد، جان جا  جانِ بلکه در نقش گرفت ثابت بماند چون آینه عکس است که هر

جانِ جان  آنکه درو  چسبندگی که زوال نیابد،و  براي حصول ملکهو  مواظبات براي اعتیاد نفس است براي حین خلاصی
عرش رحمان  از فردوس جنان یا گشته، بنزع روح سر  قامت قيامته من مات فَقَد گرفته مقام جان به آن متحقّق گشته جا

برازخ و  هاي غیب کخانهیتار آنرا که نقشی ثابت باشد چون نقش صفحات عکس درو  جحیم جاگیرد، قعر در درآورد یا
  .رسد را به مقصدقیامت کب درو  اعراف گذشته راه جنان یا نیران گیرد آخرت متقلّب شود، تا از

  :38 ظهور
و  محو ظهورو  عالم برزخ است در ازاء عالم مثال که بدا کسالت خواب دنیاست در اثر ۀتبدیل جزوي که بقی و تغییر

                                                
  دست راست سوگند خوردن: نیمی – 242
  پدست چ: ساری – 243
  پشت هسته خرما  کوچک يگود: رینق – 244

  هسته آنو  ن خرمایپوسته نازك ب: ریقطم –245
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آن عالم نگذرد که اول  استعداد ازو  ماده اثرو  قرار است در مواقفو  گذشتن از اعراف ثبات پس از. اثبات است
  .شود آب اندك تموج ظاهر اول قرارو  شنی بماندچراغ اندك رو خاموشی در
  :39 ظهور
 و کار رسیدنست به آخر قیامت کبراو  معانیست قیامت راو  مراتب است قیامت را نیزو  تعبیرات است و عبارت را قیامت

 نشر و حشر غراصو  اشخاص است، کبرا حشر آخریست صغرا انتهاء ِو  است  کلّ قیامت صغرا مسافرت است، کبرا انتهاء 
و  تن صغرا درو  جانِ جانست ، کبرا در زندگی صغراو  ست پایندگی کبرا. صغیر در صغراو  است کبیر در جزویست، کبرا

 و جواهرو  اشخاصو  کلیاتو  آثارو  اعمالو  اوصافو  روحو  جانو  جسم است از  حقایق کلّ جانست، کبرا ظهور
لکو  ارضو  سماو  اعراض مرتبه  هر صغرا بروزو  تمام مراتب است صغرا اشخاص است، کبرا ظهورو  ،جنّو  فلکو  م

هت است، کبرا منزل استو  موت صغرا پس ازو  ستخلاصی مرتبه فوق است، کبرا پس از در صغرا برزخ داردو  ب.  
برا تحقّق است، کو  عیانستو  کبرا بقاء، صغرا شهودو  صغرا فناست. ظهور نور رب است کبراو  صغرا جلوه امام است

کبراست نه صغرا،  در ارِدهاو  منكُم الاّ انْ بسلوك، وصال  کبراو  جذب استوصال  صال، صغراو کبراو  صغرا جلوه است
است نه وصال  این درو  این حشر تمام در نشر و حشرو  موقفو  اعمال تطایرو  میزانو  صراطو  حساب و برزخ سؤال قبر

  .جذب
  :40 ظهور

  .جزئی خبر تا بیخبري تام و  قصرو  استغراق نوم بطولو  چون غشوات مرضی کندوت به اشخاص تفاوت میغشوات م
  :41 ظهور

 مگر تن نشود خلاصی روح از روح، اما دست برداشتن تن ازو  روح تن به معنی انفصال تن از موت خلاصی روح است از
بلکه دوزخیان بفشار  در فشارندو  موت گرفتار بسیاري پس از لهذاو  علقه تن بموت ارادي خلاصی روح ازو  به تجرّد

  .دائم باشند
  :42 ظهور

به اختیار  منسوبان تن توجه نمایدو  هست، بلکه بجا سرکشی اوو  اما توجه شود موت برداشته می تعلّق روح به بدن پس از
 کردکه پایم درد می سه روز فریاد زشنیده شدکه پائی را بریدند پس او  نشده، به گرفتاري اگرو  خلاص شده اگر
آمدن و  توسل به آن مقاماتو  مشاهدو  احترام قبورو  شنیدن تلقینو  غسالخانه سر اینست فریاد میت در ازو  کند، می

  .دارند 247کهاضُحوو  ساده شمرند 246جزو اساطیر  امثال ذلک که اهل حسو  شبهاي جمعه
  :43 ظهور

غش کرده و  شخص جن زده انکار نتوان مثل سؤال از شدن تن نیز خبرو  بدنست جان در حساب از و قبر سؤال در
قبور  به آثار را که خاك تن است بیگانگان که محجوبند قبر در كخاو  نزاع خروس سربریده شده، و بگرفتن انگشت پا

  !ناشناس باشد؟ و چگونه جان که صاحب او بوده از او بی خبر شناسند را
  :44 ظهور

نگرد،  آن خاك پی او رفت درو  بشناسند لکن دزد ربود وقت آیند هرو  افله را دزد زده نشان چیلی بگذارندبجائی که ق
                                                

  يا افسانه يداستانها: ریاساط – 246
  مسخره  –آور  خنده: اضُحوکه – 247
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کتم رایحه که و  جثّه بقدر ستر را اوو  شرع رفتار نکرديوفق  را بردند، بلی اگر بر قبرحقیقت او را نیابی ملائکه او در
  .وانی نمودرا استشمام ت حکمت دفن است بزمین نبردي بوي بد او

  :45 ظهور
به  بخارو  رفتن خونو  بریدن سر تاخت آوردن از روي غضب پس ازو  خون است، حرکت خروسو  بخاروراي  جان

 سمعو  کلامو  تحریک از قبیل اما روح مجرّد افعال او. نیست خمود چون منطبع است پس ازو  تحریک قواي نفسانیست
هوش روحانیست عقل  هوش داردو  چگونه شرافت نطق بخارو  نیست، خونمرکب و  محلّ موقوف بر غیرهاو  پروازو 
  .نازل افتاده ۀدر درج بخارو  عالم بیرون است خون از

  :46 ظهور
سؤال  دنیا بصورت مقداري آیند نمایش آنها اول خروج ازو  قبر، اول بینائی عقیده است درو  عمل از منکرو  سؤال نکیر

  .سؤال برهاند 248از ذلّو  دمگرآنرا که جذبه بربای. است
  .ناجنس نمایندو  ماروتیان زشتو  براي هاروتو  نیکان باصفا باشندو  براي جنس خود منکر و نکیر
  :47 ظهور

ث را سیئات اوو  قابض عزرائیل است، آن کس که علاقه شدیده و  شمارد منکرو  به طبیعت نموده او را موذي یابد 249متشب
بلکه چون  خمیر آن را که خلاصی یافته چون کشیدن موي ازو  رباید،معشوق می را از ه اوب نمایدکیتمثلّ مهعالم  در

  .بوئیدن سیب است
دیدم مثل آنکه دشمنی  مردم مرگ راو  میل به دیدن مرگ طبیعی نمودم، چشم بهم گذاشتموقتی  نویسدکهفقیري می

لباس سنگین با پاي  هواي حار با اسب در جلو روز سی فرسخ درو  یک شب و تعاقب داشته باشد شخص راحت طلبی را
بخوابد، این خواب نمونه مرگ است  میان مسند پر در صفا ناگاه به منزل سرد باو  تشنه بدواندو  سربرهنه گرسنهو  برهنه

توالْم اَخ موت نیست نمونه است، حال هر اَلننْدهم  می که را خبر اینجاست اخوا تاَن شلاّ بثْلُنا،امر نْوا  نلَم كظُنن ،بينالْكاذ 
نْ  وا لاّ اَساطيرهذا ا   لينمراتب بهم رسانیده  احاطه برو  خروج اختیاري شدهو  که دخول آن کس راو  شنوم، می او از الْاَو

او را قیامت کبرا و  ه نمودهملک تن را انسلاخ ازو  خواب به اختیارش گشته بیداري درو  بیداري آنکه خواب در پس از
  .این بود از )ع( تعللّ حضرت موسی مرگ ناگوارش باشد الاّو  او قبض نماید دست داده عزرائیل به اذن

عبدي  كَترد دي في قَبضِ روحِ ماترددت في شيءٍٍِست که فرمود  او بگرفتاري عارضی  حبو  ست عشق ذاتی روح بخلاصی و
نمؤالْم توالْم هكْري قاءَه ول باُح ياءُ چگونه یکره الموت است؟ بنده بیند خدا را  حبلاَو كُماَن متعمنْ زا لّهل  توا الْمونمدرفَت 

د وه   .لانیستعالم با تردد درو  بداو  مؤمن عالم مثال است از روزنه مثال مقید این تردد درو  کثرت استو  جنبه تَ
  :48 ظهور

 بیند می کندو خود را می آن عکس دیده دارد دیده بدیده ظاهرشده، دیده صورت نظرو  صورت درآئینه عکس اندازد

شودکه ملائکه  یساري می عمل یمینی یا طومارو  گیرد،نقش می ٰچه یسريو  ٰصفحه عمل نفس چه یمنی عمل نفس در
ملکه گردد که  اگر رساند تجوهري بهم میو  نفس گیرد دراو قوام می خود و تا بخواند بعد او را بدست جان دهند

                                                
  یپست – يخوار: ذلُ – 248
249 – تشب چنگ زننده: تم– ندهیک جوتمس  
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م250میس  ضةُ الْاَراست دآبفرعي  مونَ بِسيماهرِمجمو  اینست،الْمکتاب  عالم در عکسی در از اوو  تمثلّ استوراي  این تجس
داخل  تو زشت گشت که با و زیبا ممثّله مجسمه شدنفس بنما ببین صورت  جدائی از افتد، اعتبارکلیّ می یا سجین علیین
به آب  کتاب سجین که سابق نوشته شده بودو  عکس او در عالم کتاب علیین استو  است، تو قیامت با در و شود می قبر

جزاء و  عمل خودو  تجسم اعمالو  آن عالم که فرو رفت ظهور یافت؛ پس تمام صحیح است صفحه اعمال بیرنگ در
  .این عالم پرده آن عالم استو  حس خفاست نه ظهورو  بیرون است  همه از حس ماعمل ا
  :49 ظهور
 پس ازو  عالم هم هست باو  جحیم هستو  همه مراتب نعیم بود در آدم آنجاو  خلقت بود بروز نیران قبل ازو  جنان

نزول بودن تعلّق به تن یافت راغب آن  رچینی، آنچه آدم آنجا بود دو  لکن دوریست چون نقّاشان رومی نماید مرگ بروز
 طاووس شدند فرودآوردند، گرفتارو  به این تعلّق مارو  طاووس که همراه او بودندو  مارو  شیطان میل به گندم نمود با شد

آدم و  آنچه با عالم است جان عالمو  سجن طبیعت گشت،و  فرجو  شکمو  خوراكو  خوردو  غضبو  عالم شهوت
  .همه را اسیرنماید تواندو  همه عوالم است براست که محتوي 

نیران  حتیّ آنکه بر مکشوف گشت خود را دید همه را دید او منازل آنها برو  حقایق اشیاءو  معراج رفت در) ص( محمد
صیقلی است که طرفی را که چینیان   در رجعت کلّو  صعود است در آنچه بعدو  فرمود،جزتهاوهي خامدةٌ و  نمود عبور

  .نماید وزبر حس و  پرده آنرا بردارند نتایج ملکات عالم تن نموده بودند
مرتبه یکی هستند،  در مظهرو  ظاهرو  است ظهور قهرو  صورت جلوه لطف یدانِ حشرندو  بال قیامت نیران دوو  جنان و

 دلدار ةجلو دوزخ باو  ندان استجمال یار ز جنان بی عارفی گوید. نمایش از ذات است همه مخلوق ربند دو قهرو  لطف
  .گلستان است
  :50 ظهور

الْجِرجير منهرِجقَع نم تبنماوصل  الارض  است معنی صحیح است تحت که نسبت بخبر يدرکات دوزخ و  است بعنان الس
  .طبقات ارض است در

  :51 ظهور
  :مراتب دانیه است عذاب درو  نعیم ست داراست که اعلا درجات جنان ا است که تجلیّ رب  دار اقامه منزل آخر
  رب شعورش بین درت یا از گریزد می بجنّت  قصورش بین خواهد می حور تو از زاهد خدایا

و  رسید 252راه است آن کس که به اعلا غرفاتو  ل نیران برازخ، درکات او251دهلیزو  است جنان معبر درجات اول و
سخو  مسخو  آمدن محال است برگشت نشاید، نسَخ فعل بقوه ارد، ازخلاصی ند تنزلّ گزید قعرو  باسفل درکات سخ و  ر فَ

  .ملکوت است در
  :52 ظهور

آید، شیطان که جنس عذاب  جنسیت میو  شود می 253اکثري نشاید لهذا عذاب عذبو  دائمی بعضی گویندکه چون قسر

                                                
250 – میمنشان داغ –آهن داغ : س  

  دالان –راهرو : زیدهل –251
  حجره –اطاق –جمع غرفه : غرفات –252
  نیریش –تازه  –خوشگوار ) سکون دالو  نیبه ع( :بعذْ –253
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موذي نیست چنانچه و  است، تب دائم مولملطیفه ادراك مدرك و  نماید تا به آخر رسد مراتب عذاب سیر است در
ه هرو  ضربو  سالم پندارد، اما درد مدقوق خود را َحال غشوه در نمایش دارد به جهت ادراکش مگر طول کشد قدر شج 

  .مدرك شود غشوه درآمد، مانع عالم ادراك حجاب طبیعت بود رفت پس الم را شد از آنکه حشر و 
  :53 ظهور
 به آخرت تکمیل است نه باختن ترقیّ است در چون سیر و لکن نعیم هم نباشد عذب شود ته شودمراتب سابق درباخ اگر

زغال است که  ناجنسی را مدرك است چنانچه زغال سنگ هرچند آتش شودو  بینا شقاوت، لهذا مراتب راو  سعادت
  .دیو است سلیمان شد تخت نشست عذاب است اگر بر عذب شد خود رسید اگر به مقصدو  آتش شده جنس سوختن بود

 به بهشت رود، نه مرده زنده باشد نه کافرو  حور، نه عذاب عذب شود نه دیوو  تبدیل ماهیت محال است نه نار نور شود و
و  به دریا ریخته شود سیاه یکی نشود مگرو  رجیم چگونه رحیم باشد؟ سفید یا نه زنده مرده باشد، نعیم چگونه الیم شودو 

  :مستهلک شود
  فـرعـون کردند آشتیو  مـوسی    به بیرنگی رسی کان داشتی چون

 ****    
  تـا نمـانـد تفرقـه در ایـن فریق    شـود از منجنیقویران  کنـگره

  :54 ظهور
مو نیاورند، پس اعاده معدوم محال و  ناخنو  چرك مرد نمایندو  جرد شستشو دهند کثافات راه نیابد بدن را عالم بالا در

جنان  در پیر و بکمال رساند لهذا نساء که ناقصاتندو  بردارند کمال است نقص را است ظهور  جلاءو  یهتصف لازم نیاید
  .نیست با آنکه زنان هم به بهشت روند

  .است نه فرج گرفتارو  فرج نیست آنجا اراده است میل است شوق است نه ذکر درکار و انوثیت بذکرَو  رجولیت
  :55 ظهور

بوي و  شمال دوزخ تب از نماید دنیا بروز دوزخ دنیا هست نمونه آن در و مراتب است جنّت دنیا عیم رانو  دانستی که نار
ویس از لک در به غلبه برو  مثال صورت است در جمیع مراتب راو  مراتب است سایر هکذا درو  بهشت است، اُ لک  م م

  .بخورد بهشتی را دانه انارو  سیب بهشتی را و صورت یابد
  :56 ظهور

است که سؤال  قبر این لباس ظهور خروج از است بلکه لباس است پرده است حجاب است پس از نه عالم تنِ جرمانی قبر
به آن  پوشان اماجان را در بتن کفن را و لحد بگیر را زندان روح شماري عالم قبرو  بدانی قبر تن را اگرو  بدن است، از
 ساتریست عورات نمایان گیست عالم بی پرده حاصل است عالم بی فن چه سترک انداخت از باید جان کفن را پوشان، از می
مردن امن  آنکه در شده باشدساترةٌ عوراتهم آمنةٌ روعاتهم قباب جانان  آن را که در سرگردان است، مگر هرکس بخودو 

  .استمستورالعورة مقام آشکاري  نمودم در است که ذکر
  :57 ظهور

انغمارکثرت مطابق و  است وحدت قیامت کبرا انکشاف درو  برزخ مثالی داري قبر نگردي در تا برنداري حشر راز قب سر
  .موت اختیاري فناء کلیّ در
  :58 ظهور
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جسم بیجان و  آنست از جان حشر به جسم است سؤال درو  شکلو  مقدارو  عمقو  عرضو  جسم مشتمل است برطول
جسم  اول حشر آن بجا آورده پس در لکن روح عمل را در ! ؟يبولُ الثَعلَبانُ بِرأْسه كانواينطقُونْ، أَرب فَاسئَلُوهم انْ درنیابد 

  .راه است نار درو  است نعیم کار در
عريّ نمایند 254شوائب از و اش نمایند پس پاکیزه الیه سؤال نباشدجرك محتاجو  معدهو  لکن کثافات امعاء ه مون بدو  ماد

  .لحدش سپارند یا کفنی ساده بقبر لباس جز
  :59 ظهور

بدان را بدار سجین، اگر و  علیین بدار بدن را نقل نمایند نیک راو  ملائکه خدائی روح را قبرکه باشد هر خاك شخص در
چون  ت گشت، یابه قعر فرو رفت یا ماهی او را بلعید یا خوراك حیواناو  نظر بگشائی بینی که آن کس را که در دریا مرد

و  را که بقاء اصلیه او  هم اعضاء بعدو  نمایند،می او سؤال ازو  است قبر رفت در او به باد خاکسترو  سوخته گشت هنود
  .کثافات ماده موت است نه حیات گردانندزنده می تشخصّ او به آنها بود
 شد چراغ ظاهرو  شیشهو  از سنگ درآمد نورو  صیقلیت و به آتش صفاو  سنگ به آتش زنه درآمد ببین چگونه آتش از
و  كَماتعيشونَ تموتونََنفوس شده به این طریق جلوه نماید مکمونات بدن که ذخایرو  نمود، افعال تن مکمون اوست بروز

اَلَّذي در بیداري تعبیرکند، و  شود اهرمکمونات تن بخواب ظ كَماتنامونَ تموتونَو كَماتبعثُونَ تحشرونَو كَماتموتونَ تبعثُونَ
  !؟ النشأَةَ الْاُولي فَلَولاتذَكَّرونَ علمتم  لَقَد و بخوان مطالعه نما، پس راجعلَ لَكُم من الشجرِِ الْاَخضر ناراً 

بهشت صورت و  ن آخرت گیردانسا جان هوش از حیات جان از حیات از ولد ازولد  نطفه سلاله نطفه از گل سلاله از از
  .رحمان نماید  حشر به اسماءو  یا دوزخ گردد گیرد

آخرت است کشتگاه آخرت  ۀمزرع تصور، هکذا دنیاو  افعال نتایج خیال استو  چنانچه مثال کشتگاه این عالم است و
بیداري  ات خواب پس ازنتایج این عالم است همان مرثی بروز همان مثال صاعد دنیاست، هان هرچه کاري بدروي، آخر

  .خواب اعمال این نشأه چنین است بیداري ازو  خواب موافق آنچه دیده در کندنمایش می صورت دیگرو  بشکل
  :60 ظهور
قلب حقایق نشود، تن تبدیل صورت  نیابد، آنچه باقیست فنا نپذیرد بقاو  نشود فناء اعتباریست آنچه فانیست حشرو  بقاء

حوو  عالم معنی تن برود جان بدود تن پهن شود ان تبدیل صورت نماید درعالم تن، ج نماید در جان  الارض نماید د
و  جانست تنو  جان به آسمان رود، تن خاکی جان نورانی شود، آنچه نیست شود اتّصال تن طویل شود، تن به زمین ماند

معنی و  جان برود جان باقیست حدها فانلَيع نكُلُّ م قيوبي و كِبر هعالم جلوه جلوه نماید درج.  
  :61 ظهور

 آخرت نه ایَنی است نه کمَی بلکه کیفی بلکه جوهري است بلکه چشم بگشا آخرت است مسافت کجاو  مسافت بین دنیا
 قصورو  است را باز نمودي نگاه کن همه حور شکستی در دریدي قفل را حجاب خود را برداشتی پرده عالم را! بگنجد؟

  .غلمان و
قفل  بر و اندخواب بودم بیدار شدم دیدم در محبسی گرفتار شدم که قفل بر او زده درویشی دل ریش گوید روزي در

باري را از دوش انداختم، و  پاره نمودم دفعه قفلی را بهر ردي را بدست گرفتم ذوالفقاري شدوِ النّهایه، قفلی زده الی غیر
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 ةبه دروازو  طبقه هفتم زمین رفت هم دریدم چنانچه شمشیر تا ار ازو )ع(  ها را علی لبقوت فرود آوردم تمام قف آخر  در
لاخطَرعلي قَلْبِ  و لااُذُنٌ سمعتو مالا عين رأَتنعیم دیدم و  غلمانو  حورو  قصر نگاه کردم از. شد بازو  سنگی برخورد

! مراجعت آنچه گفتم مرا دیوانه گفتند ده بودم مشهودم گشت که پس ازبزرگان شنی ازو  کتب دیده در تمام آنچه را بشرٍ
   :خواندم

  خلق از شنیدنشو  من عاجزم زگفتن    عـالم تمام کرو  من گنگ خواب دیده
خواب دنیا را دیدم چنانچه حال  خوابیدم درو  بغل نهادم در کلید راو  خود قفل نمودمو  بستم را درو  پس سیري نمودم

  .هست
 :62 ظهور

 و آمد از راه جواهر گرجلوهشئْت   كَمراه ظهور نمود کثرت  هر مکمونه او از قوت کمون که دارد صور ازاَلْباطن اسم 
ذهنی  وجود راه هکذا ازو  راه سخن لغات کثیره برانداخت، از راه اوصاف رنگهاي فراوان، از اعراض تمام موجودات را

  . گري نمود قوت باطن جلوه مناسبتو  ذهنیه صور معانی در ظهور
  : خواب جلوه نماید درو  متخیله آید االله بر ماشاء عالم چنانکه بخواب اگر روي صور در

  میدان که بخواب درهمی آب خوري    گرمی ناب خوريو  کبابو  گرنقل
  خواب خوري سودي نکندآب که در     چون بـرخیزي زخواب باشی تشنه

  .بیابیو  ها را بخواهی دیده شدي تعبیر بیدار خواب اگر درو  مکمون بود او ب درخوا موافق آنچه اجمالش قبل از
 بصور یابد این جا اگر ظهور دراَلْباطن  عوالم غیبیه است هکذا اسم ةبیداري جلوو  بیداریستو  پس خواب جلوه نفس

و  جحیمو  سازو  میوهو  نهرو  انغلمو  قصورو  چون حور موافق این نشأه صورت نمایدو  گري نماید عالم آخرت جلوه
  .255ریمو  الیم

احوال این و  آن عالم صور اعمال صور است موافق مزاج نائم هکذا خواب صورت مناسب آن تعبیر حقیقت صور پس در
  .نشأه است موافق آن

برگشت و  ستحاصل آن را بیند، هکذا طاعات که سیر او  کند آن نمایش می اثر رود اما روزکه شد شب راه می مسافر و
  .شود روز این شب ظاهر پس از توقفَ اثرآنهاو  که معصیت است

 :63 ظهور
براي  اند سه قسم صورت جلوه نموده در غیرمتناهیه کثیره است لکن نوعاً معادي بصور در 256صور باطنیت معاشی ظهور

منقولات اشاره  در ر آنهااجمال صوو   سه نمره؛ یکی سابقون مقرّبون، دیگري اصحاب یمین، دیگري اصحاب شمال،
  .شده
 :64 ظهور
لک شود عالم کبیر عاقله درو  شودواهمه  متخیلهو  است که مثال نامند متخیله کبیر صور و  شیطنتواهمه  و شیطانو  م

ضب شود صعود  هکذا آثار این عالم در. نفس نماید اثري دیگر درو  آن نتیجه زاید پس از آن به بدن سرایت کند ازو  غَ
  :نماید رفع حجاب تعبیر خوابست پس از جحیم گیردو  مثال صورت نعیم در
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  مثال استوي  اي از ه هرآنچه دید    این دیدن خیال استو  خوابی در تو
  پندار و  استوهم  بـدانی کان همـه    بـصبح حشر چون گردي تو بیدار 

 :65 ظهور
لک ظاهرگشتند بصور مختلفهو   ود جنّبهم زد نفس کلّ جلوه نمو  همیه پدید گشتو صور نفس جلوه نمود به اشکال و  م

  .آورند مختلفه ظاهر شده در این عالم اثر پدید
 :66 ظهور

غیب است  مرئیست آنجا نیست، اگرو  رائیواسطه  بعدکهو  فرمود قرب تراني  لَنتوئی و  شود بدیدن منحق دیده نمی
 یا 257مظروف جلیدیه محاط شعاع یاو  ممثلّ شود،و  مشکلّو  محسوس است دوئی نیابد ظهور اگرو  چگونه مشهودگردد؟

 اوو  دیده شود مخلوق مخلوق باشد مرئی به نورو  گردد غیرو  زمان باشدو  جهت درو  شبیه گردد،و  محدودو  کیف هوا
دیدار، مقام و  بیننده هم دیده است او، رؤیت مخلوق او، هم او مرئی از فعل او، هر ظلمت است، رائی ظهورو  خالق نور

   .مقام رؤیت است از بلند او
  :67 ظهور
 درجات راو  تمام نعیمو  میان برداشته شد انانیت ازو  جبل هستیو  رفت بعدو  آخرت رسیدي که قرب به مقامی در اگر

تجلیّ او و  ز تجرّد دیدن حقاست ا دور  مقام حسو  ،يتجلِّي االلهُ لعباده فَوق جميع نِعمهوقت  نماند، آن او طی نمودي غیر
  : تجرّد یافتنو  دیده بیننده استو  از قرب گم شدنو  صور اشیاء از بعد ظهور اوست در

  خود رستن است هستی از حقّ  قرب     پستی رفتـن استو  قرب نی بـالا

 :68 ظهور
است در ملل به آن که حق  بسیاروآخرت، لکن برعکس  دنیا آنکه حق دیده نشود در است در بسیار اخبارو  اگرچه آیات

- رأَه فيو آياتناالْكُبري، لنرِيك من و ، رأََيت ربي في اَحسن صورةٍو رآني أَراه،  لَو و ، الي ربها ناظرةٌ و ربك، جاءَ و :مثلشود  دیده

و  عشقو  دیدارو  ،وجدوا طَربوا اذا و انَّ االلهَ يتجلّي لعباده،و او اوست،وجه  و االله جهو ثَمو لَقَد رءاه نزلَةً اُخري،و الْمبين،  الْاُفُقِ
چون  را رؤیت آنجاو  چون دنیا براي متصور خیال است که آخرت را است انکار شمار کلمات عرفا زاید از جمال در

رؤیت است اثبات  براي آن کس که داند که نه به این نحوو  اند نموده پندارند، لهذا تمام آیات را تأویل رؤیت بصر
  .اند فرموده
 :69 ظهور
را ) ع( اند، نه موسی عبدشدهو  راست که انانیت رادرباخته )ص( محمدو  )ع( علیأَره   لَم  شيئاً اَعبد ماو لَم أَره، ربا لَم اَعبد
ظرُُ نْ ت در نفی دردیدنِ مو  گوید، که اَ ت است دیدنِ مثباین دروحدت اثنینی ، است آن از عقل بیرون است این از  حس 

  .خدا بنده است آن از
 :70 ظهور

 شددرموسی اَسريبود بِعبده  )ص( محمد آمد در لَقَد رءاه  )ص( محمد بود دراَسري شنید،  تراني  لَن )ع( بود در موسی جاءَ
  .لَن تراني و فرمود  لَعاخنعلین بود  )ع(

  .خواست آیه کبرا دیدوصال  )ص( رؤیت خواست دوئی برخاست، محمد )ع( موسی
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 :71 ظهور
تجلیّ ادراك است رؤیت و  رؤیت تقابل،و  تجلیّ احاطه استو  ظهور،و  نورو  ست تجلیّ حقّ  ست از تجلیّ رؤیت غیر

، دنیا  رق ظاهر عبدو است، جمال دلدارو  ه یار، حقیقت جلو تجلیّ رب حقیقت نیست مگرو  مدرك است است باطن رب
تن است تجلیّ  بیننده رؤیت بصر است بیننده تجلیّ قلب است، رؤیت درو  آخرت روز خداست،  است آخرت رب عبد
 عشق نیاید انجام نگیرد حب  دیده نشود اگرو  قِ الْايمانلكن رأَته الْقُلُوبِ بِحقايِو بِِمشاهدة الْاَبصارِ يلَك لَم تره الْعيونُو جان بر

مثبت رؤیت است بلکه مرئیات االلهَ فيه اَو قَبلَه اَو بعده   رأَيت و الاّ  شيئاً  مارأَيتو  است،وهم  متخیل کارو  عبادت موهوم
  .ظهور اوست
 :72 ظهور

خواه حلقه  میزان است خواه دو کفّه باشد گیرد زن میو و شود ن سنجیده میحقیقت میزان مایه سنجیدن است، آنچه به آ
و  میزان مرض نبضو  غش بر زمین زدن است صاف از ةخواه خطوط میزان؛ میزان سنجیدن نقرو  خواه قپان و باشد

  زان کلّخلق میزان آن صراط مستویست، میو  ست، حال قانون الهیو  عمل میزان آن مطابقت صحتو  قاروره است
عالم تمثلّ متشکلّ به اشکال ترازوهاي و  تمثلّ صورت صراط است در )ع( میزان است علی )ع( است، علیولایت 

  :شود صوري هم می
  محتشم اي موي تو چون تو کوي راهیست سوي

  خمو  پر پیچو  سیه طولانیو  تاریکو  باریک
  عقـدها چون عقدهاي تو بتووي  بسیار در

  چون دامهاي خم به خم هادام وي بسیار در
 جواهر انسان صورتی در لفظ صورتی در عالم کتب صورتی دارد در در ئست، یک شعالم حقیقتی هر را در ئش هر و

 همه هست، پس سنجیدن اعمال در مقامی عمل است در حقیقت آن همان است که درو  سماوات صورتی، صورتی در
سؤال  سؤال، مثلاًو  صراط هکذاو  مقامی تمثّل بصورت مقداریست راط است درص مقامی مطابقه با مقام مجسم است در

تأویل نه معنی منافی لغت است که ظاهریین معانی و  مرض، خود دیدن قاروره است نه پرسیدن ازو  مرض بگرفتن نبض از
است که  مجاز است، بسیار ترکیبی کلاموضع  عرفا را تأویل گیرند، بلکه تأویل منافی ظاهر مفهوم عرفیست که و حکما
ذوالکفتین  بر راه راست بسنج تأویل آن سنجیدن به ترازوي عمل خود را  حقیقت است که تأویل است،و  است ظاهر

  .258ظهرو  بطن نه تنزیلو  زانی تأویل است است، حمل فقیه لفظ فاعلی را که نحوي ادا نماید بر عرفی دیگر است، ظاهر
 :73 ظهور

  . الْحق  الْورنُ يومئذ و الوزن است ت که یوممیزان آن عالم اس
 :74 ظهور

جان راه است قلب و  دین راه است به سوي منتهی بردرجات عالیه پس یوم دین یوم آخرت است، عمل راه به اوست باطن
 روز بروزدین جزاء است در و  ریاضت راه است،و  راه است سلوك طریقتو  راه است مراتب آخرت راه است شریعت

خروي جانی 259انقیادو  دین ایمان و حساب جزاء دهندو    .است که امریست باطنی اُ
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 :75 ظهور
  .موقفهاستو  سالهاو  لکن بروزها گویند یک روز را  روز قیامت یک روز نیست کلّ

 :76 ظهور
  :اوصاف اخلاق حسنه جنّت است رذائل نیران ، در نیران معاصیو  افعال جنّت طاعات است، در

  هست اعمال خوشت جنّت هشت    هفـت دوزخ چیست اعمال بدت 
  خودتوئی اي نیک خوجنّتهشت    اوصافت نکوو  چون شود اخلاق

  هم تو دوزخ هم عـذاب سرمدي      شـدي گـر گرفتار صفـات بـد
ه مراتب عوالم عالیه جنان است، سافل مرض، هکذا درو  نقمت نار، صحتو  دنیا خوشیهاي دل جنّت است، قبض در

عات صلوو  دیوار او از اعمال و مناسب جلوه نماید در حالات بصورو  عالم تمثلّ همان اعمال نیران، در ، ةلبنِاَت او رکَ
  .حرکات غیرقاره است

  .فَؤها بِصلوتكُمقُوموا الي نِيراانِكُم الَّتي اَو قَد تموهاعلي ظُهورِكُم فَاطْ ينادي ملَك اَيها الناس ) ص( قالَ النبي
 :77 ظهور

جنان  اسماءو  است، الصبر بابو  القرار بابو  260رعو و حجو  به معروف امرو  ةصلوو  ةزکوو  درهاي جنّت باب توبه
  .القرار دارو  السلام دارو  المأوي  جنةو  نعیمو  خلدو  فردوسو  سیلهو و عدن
 :78 ظهور

به  جنان تمام نشدنیست، ثمر اشجار جلوه منّان، حور آنها نور ها آسمانو  هابین زمین جان انسان در نارو  جاي جنّت
 است در خانه محمد 263جنّت طوبی است، شجر 262تهلیلو  جنتّ تسبیح 261مقتضاي میل انسان مخلوقِ رغبت آن، غرس

عو  توبه او از دل مؤمن، درِ شاخهاي آن در و )ص(  264مطلع آن افئدهو  ل،کی آن ماو  رقود جحیم ناس،و  هکذا،و  تضرّ
جنةٌ گنجد؟  کجا زمینها، پس درو  آسمانها بهشتی اوسع از هرو  عالم در درون عالم زمین، بیرون ازو  مرکب آن آسمانو 

 روز، پس نظرو  زمین چون شبو  همین آسمان در دل مؤمن در جز نگنجد طول آن چه باشد  الْاَرض و السموات عرضها 
ندیست؟و  رتکن که چه عما َجهنّام گویندو  جهنمّ کوندي راو  پستیو  بفارسی باغ،و  جنتّ را بپارسی بهشتو  چه کو.  

 :79 ظهور
و  کثافتبیو  اشهی بدون مادهو  آن عالم همان التذاذ بلکه اشد مطلوب او بوده که متروك نموده در هرچه تارك دنیا

 حورو  ها میوهو  اشجارو  باغو  نهرو  قصر مصفیّ نمایش کند، ازو  لاکمو  پرده خوف بیو  منّتو  زحمتو  بدون تکدّر
هیچ کامل نشود، پس و  آن هیچ است یزدان است غیر مطلوب اکمل لقاءو  جواهر،و  نقره و طلاو  آوازو  سازو  غلمانو 
  :بینی چون دنیا اعتبار دوزخ راو  درست نگه کنی بهشت اگر

  االله اعلمو  جــدا هرگـز نشـد    سیـه روئی ز ممکن در دو عالم 
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  :80 ظهور
باشد در دوزخ  الْبر اذا هم يشرِكُونَ فَلَما نجيهم اليَخوف عذاب است  قرب یا یا بدي براي دنیا انسلاخ ازو  میل به نیکی اگر
صراط جنان است  آنست بلکه در  حب نیران نه ازدخول  اگرو  باشد، فيهاو   اُعيد كُلَّمااَرادوا اَنْ يخرجوامنهامن غَمٍ هم 

  .است هِي خامدهو جزتها
  :81 ظهور

هوش  سماع ازو  حجاب نیست عالم آخرت عالم صفات است عالم یک رنگی ست حجاب نیست چشم ازگوش در
  .شندحال هم باخبر با شود مردگان از اتحّاد آنها ظاهر ۀمای یک برود هستی هرو  غایب نیست تعین

  .بلندپروازي زایدِ از خود نکندو  از او خبر دارد دانی محصور استو  آید دانی به مقام او عالی محیط است بر و
  :82 ظهور

سرور کسی و  متعنو  احاطهو  نورانیتو  کمالو  سعهو  265هجتبو  شدنیست، لذّت وحدت عالمو  رجوع همه به قیامت
  .رسیدهوصال  بهو  ودهعالم فراق قیامت را برپا نم راست که در
  :83 ظهور

 غَلَب عقْلُه شهوتهطبیعت یا عنصر بشري یاام عینی یاام بطن ام شهوت درو  اختلاط عقل خلق سه صنفند؛ صنفی که پس از
ونَ لاَمرااللهِ اما مرجباقی و  است محکوم علیه است بالنّار،غَلَب شهوته عقْلَه صنفی که و  ، بالجنةاست محکوم علیه است 

مهذّبعي وهِملَيع وبتا يشفاعت اینها راست  ام.  
  :84 ظهور

و  کوي رحمان؛ باریکو  راهیست که ظهور راه معاش است از دل صنوبري بسوي جنان سرب قبر از اول خروج از
آن از آن راه طی شود  صفاءو  قوت نفس بقدر شمشر تر از مو برنده خم؛ باریکتر ازو  پرپیچو  سیه طولانیو  تاریک

  .بعضی چون برق روند
  :85 ظهور
 این حقیقت معیارو  مسافت ایَنی آنست که اقرب است به مقصود بدون اعوجاج، صراط مستقیم درو  سواء طریقو  صراط

) ع( علیو  )ص( محمدو  لایت،و ظهور تجرّد تاو  آن تصفیه است بر سیرو  جانست تن بخدا راه ازو  ایَنی، غیر آنست در
  .متحقّقند بولایت

صراط  اعمال آنهاو  حقّ صراط مستقیمند، اخلاق  سفراءو  سایطو و مظاهر صراط حقنّد) ع( علیو  )ص( پس محمد
 وفق  اعمال بر درو  تفریط است،و  اخلاق بین افراط صراط است، مستوي در صراط است، اساس آنها آنها است، حب

  .لا غَربيةو لانصرانيةٍ لاشرقيةو لايهوديةآنها طریقت و  شریعت
 تمثلّ ممثلّ شود ازو  آخرتعالم صعودي در سیر است، در مقرّ نار آن افتادن در لغزش ازو  برآن بسیار دشوار پس رفتار

منعم باشی و  گردي )ع( علیو  )ص( جنان همنشین محمد آن اگر بسلامت رفتی در تر از برنده از شمشیرو  موي باریکتر
هِملَيع وبضغه من وه ضالّينن.  

  :86 ظهور
آن  نقص نیست ماده ندارد پس نقصان درو  عالم دثور جنّت بکنی جاي او بروید، درختان او زنان گردند، از اثمار آنچه از
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  .نباشد زوال نگیرد
  :87 ظهور

رجوع که بروز و  مقام نتیجه درو  است انا اَنزلْنا ه في لَيلَة الْقَدرو  استيدبِر الْاَمرو ستمنزلِ ا از تدبیرو  مقام نازل انزال در
في يومٍ كانَ  الَيه پس يدبِر الْاَمر من السماءِ الَي الْاَرضِ، ثُم يعرج  الروح و تعرج المَلائكَةُاست  الْمعارِج ذي است از این سر

هقْدارم.  
  :88 ظهور

  .خودشان آید جزاء بدي لازمه مکافات بدیست از
  :89 ظهور
کیو  کفّار 266ضیق عرض است از 267ضنَْ ت آنها معاش کسیکه مو احاطه دوزخ است ذکر بسبب محاطی حيطَةٌ  ولَم منهنَّ جا

،رينونَو  بِالْكافطيراهل جنان ي سيرونَ وي و ونَيعتآنها محیطند ر.  
 268بیابی نسیه نپنداري، نسیه مواعید نقد جنان راو  ادا فرمودکه چشم بگشائی دوزخ لام ابتداء و  انَّو  ببین به جمله اسمیه

 دكَّت،و  زلْزلَت،و  وقَعت،و قَعت،و اذا  است، اغلب مواعید قیامت بلفظ ماضی ادا شده نیست آخرت نقد تو که نزد دنیاست
جاءَو ،كبر جييءَو  ،منهبِج ٍذئموي  و،تدم و،و  اَلْقَت،تجراَخ و،تثَرتان ورِوي الصف خفو   ، ن،قَّتشان و رالْقَم قشو  ماضیان

  .است دو هر مقدم بر كَماتقبل مسنعيده  ماضیستبدءنا یکجاست  در نفخ با اذامستقبل آنجا یک است، حتیّ 
  :90 ظهور

به دوزخ و  سیر نماید خود اقتضاءو  خود به حقیقتو  بهشت نازل شده منزلش آنجاست ازو  عالم تجرّد نفس انسانی از
یک که  ده سیئه را هرو  ده قوه خادمند، حسنه را ده نویسندکه هر شیطان برود، لذا هرو  تسویلات نفسو  به معاشرت قبر

 يغفرمادونَ ذلك،نماید؛  غالب می حکم حسنه راو  بردرا می یک مدد ذاتی قسرو  یکی ثبت نمایند یکی را همه مقسورند یا
و ،ئاتيالس نبذْهي ناتسنَّ الْحا و،ناتسح هِمئاتِيلُ االلهُ سدبي و هِمئاتِيس مهننَّ عركَفلَي ،  و ملَ،يااللهُ الْباط ح وسالرِج كُمنع بذْهي 
وكُمرطَهئات بنده را می يبعضی راو  عورت ستر برو  نیابد، چون پرده پوشاندکه ظهور پس به حسنات حقتعالی سی 

 لکلّ محوایا ب نمایدتبدیل می یا دهد به همه می صیقلی یا بلّوره که بشویند، یارنگی دیگر کاغذ شویاند چون آب بر می
  .کمیت حسنهو  کیفیتو  برد برحسب قوتمیو  کندمی

  :91 ظهور
صحیح باشد  و صورت گیرد زني اَوصلّيیا صلّي اَو زني شود، پس  آن رویه ظاهر شاکله نفس است اعمال از آنچه غالب بر

كلَّما فَعلَ الْمحبوب فرزند کوچک ملذّ است  سیلی زدنو  چنانچه نزاع ساختگی حبیب محبوب ، الْاَعمالُ بِالْنِيات انما
وببحهو  ،مدیدن و  است 271مبغوض سلام کافر و ذاکر ِ  دعاءو  مدح شاعرو  270توصیف تعریضیو  269سلام روستائی سخری
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تمام اعمال نیک شود اگرچه  فعلیت حسنه غالب برنفس شد است، پس مناط فعلیت نفس است اگر مبغوض مکره
 غالب فعلیت بدیست آنچه کند بد اگرو  استلَنجزِينهم بِاَحسنِ الَّذي كانوا يعملُونَ و يذْهبن السيِئات،نماید که  دبصورت ب

ِ  النارِو لَوصارااللهُ في  لاَكبه و  الْقُرانُ يلْعنه، و اَلصلوةُ تلْعنه کرده نشیا احسن جزاء خود الْبالي  كَال احسن جزاست پس   جزاء
 آن لامحاله در  اخفاء به تعمل سعی کند در شخصی اگر  باغلبه حبو  ،اَعمالهِم الْحسنة  جزاءُاست نه جزاؤهم و  نیک باشد،

  .استوجهه  تقویت آنو  مخالفت آن عین توجه به آن اظهار بعکس، بلکه خود تکلفّ درو  عمل ظاهر شود
او را دهد،  ۀنتیجو  همان گردد جا آمده مدد هر عامل، پس عمل از خود افزاید در  حب توافق بر با  س اظهارخلاف حبپ

شاکله  نباشد عداوتش افزاید؛ پس صورت عمل معیار خوف بر دشمن در کتمان ازو  منافق در اعمال ریائی برنفاق افزاید
  .میزان است
  :92 ظهور

امام و  نبی مقام طبیعت نگذرد، عرض اعمال بر که تواند به آسمان رود او را رد بصاحب نمایند از جان نباشد را اعمال بد
  .ترقیّ عمل احاطه آنهاست نه از از

  :93 ظهور
 مونس خودو  توجه جان بمورد قبضو  مستعقب آخرت استو  دنیا اعاده، عمل مستتبع جزاء  انشاء اول مرّه اسهل نیست از

  .قُلْ يحييها الَّذي اَنشأَها اَولَ مرةخیالیه  انظار وجه به بیگانه درت اسهل است از
  :94 ظهور

 محمدیان درو  )ص( مراتب پست دنیاست قیامت بالاست لهذا محمد مکان ازو  مکان است زمانو  قیامت خروج از زمان
عالم ملائکه بالا  زمان بلکه ازو  مکان عروج آن حضرت ازهاتينِ بعِِثْت اَناوالساعةُ كَ ست بی ساعتی زمانند، ساعت در آخر
  : بود

  عقد و  فنایش حلّ زانکه حلّ شد در    صد قیامت بود نقد  )ص( پس محمد
  .جسمانیاتو  جسم نه درو  جهات نه درو  آسمانو  نه در زمینو  مکان نه درو  نه در زمان است

  :95 ظهور
و  فناو  خلعو  ساعت است، ساعت پس از انقضاء است تصرّم 272صفات اشراطو  اتذ انقضاء نوع اصناف مخلوق از

  .اَشراطُها  فَهلْ ينظُرونَ الاَّالساعةَ اَنْ تأْتيهم، فَقَدجاءَاست، پس ساعت قریب است  انصرام مشهود
  :96 ظهور

 نورانی گرددو  انسان مبدل شودو  زمین جهان صغیر کلّ یا ِ امر زمین کبیر در انقضاءو  اندکاك جبل طورو  ظهور نور در
ردیده شود،و  یکی شود، و بلندي تعینات مادي برودو  پستیو  سیاهیو  .صافی نماید و چون نقره سفیدو  َو  آسمان درنو
الْاَرض بِنورِ  اَشرقَتِ و تاریکی برودو  حجاب مرتفع گرددو  مغرب نمایان شود،و  مشرق و شودوصل  زمان بهم آخرو  اول
  .قیام قائم ظاهرشود چنانچه در جلوه نماید،  ربها
  :97 ظهور

  لقاء  محبو  است نعیم است خلاصیست پس مؤمن است فتح بابست ظهوروصال  است موت لقاست رضاست نور در
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  .فَتمنوا الْموت انْ كُنتم صادقينتمنّاي خلاصی نماید و  دوست را دوست دارد
  :98 ظهور

  .فَانَّ الْجحيم هي الْمأْوياست برِزت  است آن روز روز تطَّلع بعضی راو  مرصاد محیط است بعضی را جهنمّ بعضی را
  :99 ظهور

نهایت است، حدي سراچه دنیاست حدي  ساعت بیو  جان ظرف آن تن است پس ابدیست نه ازلی آخرت هم ابدیست
مراتب طول از  جان انسان که سیاراست برحمان درو  ،ونك عنِ الساعةَ اَيانَ مرسيها؟ الي ربك منتهيهايسئَلُبی نهایتی است 

و  مقدم مقدم برو  مکانو  ابد است محیط بر زمانو  آخرت مجمع ازلو  جامع دنیالاغَربية  و لاشرقيةابد بیرونست و  ازل
  .است مؤخرّ
  :100 ظهور

لهء عرش چهارند، درح قیامت که برگشت است هشت شوند م ةُ وثَنانِي ذئموي مقَهفَو كبر شرلُ عمحي.  
  :101 ظهور

خلق  امکنه، برو  مشخّصات مشخّصات از ازمنهو  عوارضو  اجتماع تمام مشخصات است از 275اسهل 274رمیم 273جمع عظام
بگرفتن و  محال است،و  کیف نشایدو  کمو  مکانو  زمان نزدیک درو  دورو  کمو  زیادو  مستقلو  اجتماع ماضی اشیاء 

آنها و  شود کثافات از مواضع اصلیه بدن تراشیده می و قشرو  رود تمام زمین براي خلق آدم اصول بدن جائی نمی خاك از
بنان اصبع  علي اَنْ نسوي بنانه بلي قادريناست  صدر جمعند، اول مقام ظهور قبر موضع صدرکه محل بدن است در در

  .مثال است است که احاطه دو مقام صدر بنان درو  اصبع براي قلب است، قَلْب الْمؤمن بين اصبعيِ الرحمن است 
  :102 ظهور

 اَئنا لَمردودونَ في نَ يقُولُو ببینند قبر سینه او ریزند که حرکت او را در ارزن برو  خبران آرد بدهان میت گذارندبی
نگاه و  صداي او را در غسالخانه بشنوي،و  بشنوي، نمایدمال میو  را که استغاثه باقوام صداي محتضر اگر !الْحافره؟

باغات  ۀدریچو  به قبر بفهمی، نیک را با اوو  رفتن صورت زشتو  وقت بهم نهادن چشم ظاهري ببینی، حسرت او را
  .ببینی قبر حرکت او را دروقتی  بی ملاحظه نمائی، آنوقت در دوزخ را در درون قبر روزنه بهشت یا
جانست که در بدن نمایش  جانست، حرکت از جانست، دیدن از یک جنس است، سخن ازجانست، شنیدن از همه از

خاك مانع نیست،  یدنمابدن حرکت می درو  شود ظاهر قبر شده، جان در کرده چشم بدن عنصري بهم آمده، زبان تن بند
این و  الصدورحصلَّ ما فياست که  الصدورمافي الْقُبورالْقُبور، ما فيبعثر مافينیست  آنجا ف موت درثتکاو  ماده 276تزاحم

  .عالم موت موت است نه در بعد از سخن سخن از
  :103 ظهور

زت  بروز تمام است کبرا 277ۀطامرآنجاست بي يتمِ حنهبِج ذئمرق قیامت و موت عزرائیل آنجاستو  آنجاست رنج موتو

                                                
273 – استخوان یجمع عظم به معن: ظامع  
  دة استخوانیپوس: میرم – 274
  نترآسا: اسهل – 275
  گریدک جسم بر همیذراتّ  یهم فشردگ برو  تراکم: تزاحم – 276
  امتیق :طامه – 277
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آن روز روز بروز و  آمده استانشق الْقَمر و وقَعت الْواقعهو است صفا صفاَّ الْملَك  و است ربك جاءَ مقام است اما در ظاهر
 است، روز بعثْرتاست، روز  انشقَتاست، روز  دكَّتروز  است،   دثَتاَح است، روز تخلَّت است، روز اَلْقَتاست، روز 

لَتصات روز است، روز حیار، وصال  جلوه است، روز رفع استار، روز عطا، روز جزا، روز بسط ارض است، روز مطوی
  .روز ربایش دلدار، روز نمایش پروردگاراست

 جان محیط است به تن دل مظهر خدا احاطه دارد نارو  خدا انست نه تن، نورج است نه پوست، عالم آخرت عالم مغز و
روزنه  يوم تكْوي بِهاجِباههم!  ؟انَّ الْحجارة لَما يتفَجر منه الْاَنهار و الْحجارة، و قُودها الناسو  تطَّلع علَي الْاَفْئِدةِ،جان است 

منزلهاي و  هاي مؤمنین آن شاخهاست در دل برگ آن در دل است ازو  شاخو  طوبی ریشهو  دوزخ در قبراست، نعیم
  .است قلب مؤمن انور ایشان، نور امام در

  :104 ظهور
خرات نفوس در دتا بقیام کلیّ رسد، عناصرآنچه در کمون داشت  در مواقف تمام نمایش نکندو  شود قیامت آشکار م

مرتبه اظهار مکمون کند تا بروز  هکذا هرو  شد، آثارو  اعمالو  درآورد مکمون را والیدبیرون انداخت موالیدگشت م
  .شود حشر حشر به احاطه بر بسیاریت خود حشر شود، سیار موقف خودو  شیء به مقرّ کلیّ گردد، در بروز کلیّ هر

  :105 ظهور
له است، پس عدل وضع  غیرما فی  شیءوضع  لمظو  خود، زیرا که ظلم خلاف عدل است هم نوع ظلمی است بر 278انظلام

قواي و  شود چهار استقامت در جنان آخرت هشت درو  یک طرف است، پس طبقات دوزخ هفت است طرف او دو
له عرش با عقل هشت شود که هفتند) متصرّفه استو  نه خادمه که خازنه(قوه مدرکه باطنه  ظاهره با دو مچون ح.  
  :106 ظهور
  .به صفات لطف است ابواب جنان است اگر بهویت ذات است فردوس اعلاست گربرحمان ا حشر
  :107 ظهور

است  جا گرفتی بدانکه مرغ اهل پرواز او ۀحوصل درو  شدي سوار طیر مرکب تو نارهواراست راه را طی کن، آنگاه که بر
در بالا و  تا پرواز نماید پاي او را ببر انحرکت نماید، ریسم تواند بسته است بریسمان، پس قفس او را بشکن تا اما پاي او
و  چرا نما مراتب نور حرکت دهد، آنگاه که مستغنی شدي به مرکب حاجت نداري در روا بنمایان تا کرکس نعمت به او

رو )ع( علی و بردر استار راو  حجب ارو )ص( محمدو  بفلک برشو ارو )ع( عیسیو  جنان بیرون مخرام وار ازادریس ار د 
  .حدود برکنو  طلسمات تعینات 279قلاع از

  :108 ظهور
 قوت ضعف نگردد، تعلقّ جانِ مجرّدو  کمال نقصو  غایت مادهو  نتیجه عملو  عدم نگردد وجود و فعلیت قوه نشود
که  یا به انسانی دیگر خلاصی به بدن جرمانی حیوانی که فسخش گویند کمال یافته، پس ازو  قواي خود بالفعل شده در

یا  که فسخ خوانند آنها در معدنی که رسخش خوانند یا گردش ادواري اوو  بجمادي رسوخ او نسخ گویند یاو  تناسخ
اند به اختلاف  چهار را گفته بعضی هرو  اند، هم فسخ گویندکه باختلاف مذاهب قائل شده نباتی که آنرا انطباع در

هست  ملکوت تمام اینها این عالم در خروج از بلی پس از. خلاف نقل است و خلاف حقّو  اشخاص؛ تمام خلاف عقل
                                                

  قبول ظلم کردن: انظلام – 278
  جمع قلعه: قلاع – 279
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 فسخیه تبدل حلات بصورو  آنها بصور تمثلّ آنها روحانیت یاو  ملکات به معنویتو  خطّ راه بین ابدیست نه خلف، در اما
  .رسیده بسیار اخبار درو  است ارباب شهود مشهودو  است بلکه لازمه عدل واقع مسخیهو  رسخیهو  نسخیهو 

مشاهده نمودم در عین آنکه همه  بصورحقیقیه خود تمام راو  نمودم بزیر آسمان اول نظر سیري از نویسدکه درفقیري می
  .خواب مکرّر براي بسیاري نمایش نموده در و شناختم، را می
  :109 ظهور
و  بردند به جیب خود اند، سرحال خود گفتهو  خود سیرو  دیده اند از داده خبر عرفاو  و اولیاء عالم آخرت انبیاء آنچه از

عین حقایق مراتب  بلکه خود منزلها را رفتند و درآوردند قیامت سر آب شناوري نموده از درو  بدن بیرون شدند از
 بسیار دادند چنانچه سیاحان شهرها خبر مراجعت نموده محجوبین راو  قیامت بود نقد، صد) ص( اند؛ پس محمد شده
دیگري و  یکی امام را تا منقولات خبر دهند ترجیح نباشد آنهاو  تمام بشنیدن یا خواندنو  این باشد غیر اگرو  اند، دیده
 ، آنهاچون دیگران نیستندکه برلا تمايز بين الْاَعدامِدیگري مطیع گردد و  یکی مطاعو  دیگري امتو  یکی نبیو  مأموم

  .قصاص باشندو  ناقل و ابندتزلزل یو  ریبو  مطمئن نباشند قول خود
  

  حضرةُ الْانسان الْكاملِ
  :1حقيقة 

 ظهور آخرت را داراست، دنیاو  انسان که تمام مراتب دنیا جز قوف نمایدو آن منزلی که درو  رتبهو  هرشیء را حدیست
و  باطن و به اوست ظاهرو  ومنتهی از او   مجتمع است مبدء ابد در اوو  آخرت جلوه باطن انسان ازلو  انسان است ظاهر
  :است آخرو  اول

  ام صورت نمودار دو عالم گشته گرچـه در
  ام جهان من بوده دو چون بمعنی بنگري هر

  :2حقيقة 
 شعور  جنگلها جزو حیوانات بی است، زیرا که این شکل در بدون موو  القامه مستويو  پا انسان نه این هیکل است که دو

این  اسب شعورو  نماید با آنکه الاغملوث می اول طفولیت خود را مولود درو  ا بنظر رسیده،خود راقم رو  دیده شده
همان مولود و  هست او مراتب در استعداد سیر برو  تر است لکن قوهحیوانات پست اول از احتراز را دارند، پس در
  .گرددصاحب هنرهاي عجیبه می

  :3حقيقة 
 مرکبّ است ازو  مطابق با عالم طبع استو  عالم طبع است تن ازمن الْبدوِ الَي الْختم یر ست مطابق عالم کب انسان عالمی

و  بطون دماغ و سر ممنوعه چون غیر اعضاءو  کرویت نطفهو  ثلاثه ابعاد مشتمل است برو  چهار کیفیت و عنصر چهار
  .قابل انقسام است الی غیرالنّهایهو  حدقه

قواي دماغیه خمسه و  عاقلهو  هوشو  عنصریه جانو  نفوس فلکیهو  عقول عشرهو  ات بطون دماغمشتمل است بر، سماو و
است  اشرف قواي ظاهریه موافق نورانیت اول خمسه سافلهو  است، قوه لمس که آخر قواي خمسه حسیه تاو  که امهاتند،
 نبات کبدو  حیوان قلبو  انسان عقل برو  سماوات،و  اعضاء رئیسه شریفه موافق کواکب مشتمل است برو  .که آفتابست
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تولید و  ترشحّات عروق امطارو  نداوات عرقو  جوهاي عروق شعریه،و  اورده انهارو  رودهاو  جبال عظامو  معده جمادو 
ف خیال تصرّو  صدقاتو  چون دعاها یکدیگر در  تصرّفات اعضاءو  سموم مراره،و  قیرهاي بولو  هانفتو  بدل مایتحللّ
ریاح سمیه حمیات موافق و  ریاح شریاناتو  خروج ابخرهو  زلازل اختلاجاتو  رگهاي مختلفه اعصاب،و  موافق بداءات
هقو  آفات زراعات برصو  بادهاي سامه، هضم و  اختلاف خواصو  عروق،و  بولو  مرارهو  اختلاف مذوقات خونو  ب

اختلاف مشمومات و  مقاومت با نار، ناخن درو  موو  فلزّات استخوان اختلافو  ها،غیرهو  عصبو  استخوانو  گوشت
د و حیات نموو  طاعون شقاقلوسو  اخلاط چهار عنصر چهارو  ِ بدن اجزاء انبات اراضی صالح و  احیاء باِمَطارِ فتح سد

و  نفوس جان نباتیو  ل خیالمثاو  مرکبّه،  شهرهاي معظم اعضاءو  سهل،و  چون کوه عدم انبات مواضع دیگر و الزرّاعه مو
 نفس  جنّو  شیطانو  ملائکه قويو  اعضاء،و  تعین قواي جزئیهو  عمرويو  تعین زیديو  عقل نورانیو  بشريو  حیوانی

لطف و  قهرو  نیران رذائلو  جنّات اوصاف حسنهو  شهنشاه جانو  کبدو  دماغو  تختهاي دلو  جبرئیل عاقله،و واهمه  و
  : کفرو  فرعون ایمانو  سیموو  بسطو  قبض

  ظلمتیمو  هم نورو  هم فرشتهو  دیویم    مجموعه جمیع صفـات است ذات ما 
  صورتیمو  تخت کشور معنی سلطان    باطناً گـدائـیمو  درظاهـر ار فقیر

هبر فرعفَقَد هفْسن فرع نده درو  انفسو  با کبیر تطبیق صغیرو  ،مشده کتب ذکر آفاق بطرق متعد.  
   :4حقيقة 

نفس و  بهرهء تمام موجودات انسان راست بعلاوه نطقو  صفات است،و  ذات اي ازبهرهو  وجود فیضی از موجود را هر
  .معاد استو  انسان جامع مبدءو  عقل،و  ناطقه

  :5حقيقة 
بر است، غیرانسان خ جان دیگري بی هریک ازو  خبراست با آنها جان آنها ازو  خبرندهم بی اشخاص موجودات تمام از

  : مندرج است جان او جزوي درو  هرشیء از کلیّ ازو  که محیط است به همه
د از هر ووز او در بسته با تو ریسمانی    تنی پیش تـو جانی ب  

  :جان تمام موجودات جان جانهاستو  پس انسان جان جهان
  توست مضمر جان هریکی درکه    ازآن گشتند امرت را مسـخرّ 

  جان جهانی تو بدان خود را که    میانی  عالمی زان در مغز تـو
  جانب چپ آمد از تن که دل در    ترا ربع شمالی گشت مسکن

  :6حقيقة 
الْماءِ عرشه علَيو عين الْحيوةمن شرِبه لايموت اَبداً،و اوست  آب شدو  او کرد بر انسان کامل است دره بیضاءکه حق نظر

  .اینجاست
  :7قة حقي

  .هست در او  جمیع خواص اشیاءو  که همه ارض داراست ظاهرانسان داراست آنچه را
 اوسط آنهاو  مللو  جمیع اهل عالم از دول نمایم بابه آن تحدي میو  من من برآید نه غیر گفت که سه امر ازفقیري می

به بدن  هند؛ آنست که تمام امراض راسال انجام د شنیدن کلام من فرنگیان به سیصد صعوبت که پس ازو  سهولت در
بیک  آنها را نحوو  کوفتو  تب دقّو  به مدت قلیل بدون هیچ دواء حتی برصوجهی  خود انسان علاج نمایم به سهولت
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  .مثلاً روز
ليع( قالَ ع(: كاَن بسحاَت غيرص مجِر َ وفيك وائُكد رالْاَكْب ي الْعالَمطَوان فيك مورشعا ت رائُوك  كنم و  تابالْك تاَن ورصيمات

رصحلايودوجم ما فيكوودجالْو فْسنوودجالْو تاَنورمضالْم رظْهه يفرالَّذي بِاَح بينالْم.  
با او در یک بنیه آفریده،  ااسباب صحت رو  دواء نباشد جوهري میسرو  جائی که دواي علفی مرض درو  درد ةآفرینند

گل را پهلوي هم و  خارو  خواص با تمام اختلاف در را درآورد آب سردو  یک نقطه ارض آب جوش آنکس که در
  .منحصر است گویا این علم هنوزو  هم جمع نماید، دوا را باید باو  بدارد درد

برگرداندن نورچشم به شصت ساعت از و  نا نمودننابیو  هکذا کوفتو  دواخود راقم رفع تب لازم بیک شبانه روز بی و
  .باطن انسان داراست آنچه را آسمانها داراستو  ام، مشاهده نموده او

  :8حقيقة 
لطیفه کامله  احیاء همه براي ظهورو  282انباتو  281امطارو  280ریاحو  عناصرو  ارضو  کواکبو  سکون افلاك و سیر

و  عالم انسان است  نتیجه کلّو  خادم اویند، پس مبدء  فطرةًو  اوست به است که نفع همه عاید است، زیرا که مشهود
 برحمان است  او اوست پس همه انسانندکه حشر برگشت هرشیء به مبدءهعمس تمن، كُنحلَي الرقُونَ اتالْم رشحي وهرصب  ،

اَحببت اَنْ اُعرف،  سفت، پسخلَقْت الْاَشياءَ لاَجلك گفت باآنکه  هِم، خلَقْتك لاَجليبين حبيبِو جدني، فَلافَرق بينهمو من طَلَبني
  :یکی شد لاَجلكو خلَقْتك لاَجلي گرديد، پس لاَجلي

  بهر تو همه، تـو بهر اوئـی    قـهر اوئـیو  گنجینـه لطف
  :9حقيقة 

شود،  به تصرّف هریک درآید او بدو  نیکو  لطفو  قهرو  رحمانو  بین شیطان ه استواقع آینه لطیفه جان است که
ء نماید چنانچه نور از تر بلکه نمایش قوي ْپس او اقویست حرارت ازو  خلف بلّوره اضَو:  

  ور رود سوي آن شود به از آن    میل این شود پس از این  گرکند
  :10حقيقة 

رود تا به درجه جوش  حرکات حرارتیه می رسد چون آب سرد که در ه مقصدنماند ب سیر باز است اگر از انسان سایر
لکَ یا نبات یا جماد یا عرضیه توقفّ نماید در محالّ طولیه راه یا الاّ درو  رسد، و  روح یا روح القدس حیوان یا انسان یا م
آن بماند، حیوان است  در نبات است اگرجمادي بماند،  است اگر در شود؛ جماد مرتبه که توقفّ نماید او هر درو  هکذا،
حالی  درو  حالی موش هکذا، بلکه یک شخص درو  فردي سگ شودو  چنانچه فردي موش شود حیوان بماند،  در اگر
 جمع کند و انْ منكُم الاّوارِدها رابا جزتهاوهي خامدةٌ آنها بگذرد از اگرو  حالی گرگ شود درو  حالی خرس درو  سگ

لَّم،  احاطه بهم رساند ع زنجیر، مرغ دارد ریسمان بپا، موش دارد بند بدم،  خرس دارد مقلَّد، گرگ دارد در سگ دارد اما م
به اشکال و  سواد اعظمی بماند که مرابض عدیده شاید درو  به مهار، دارد چموش دارد در افسار، اسب دارد راهوار، شتر

  :د انسان نباشدسایر نباش مختلفه جلوه نماید اما تا
  نشـد انـدر مواقف واقف کـه او    واقف گشت وحدت سرّ کسی از

                                                
  ح، بادها یجمع ر: احیر – 280
  بارانها  ،جمع مطر: امطار – 281
  دنیروئ –رستن :انبات – 282
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  :11حقيقة 
 هورسیده  مدارج آخرت سیر نموده تا به مقصد پس از رسیدن بغایت تنزلّ برو  مراتب نزول فرموده مقام عالی بر انسان از

   :الْاخر و الْاَولُ
  همان است احد باز چون باز کند  بندد چو کمر احد نماید احمد 

عد وجود اطوار    کند میان راست در کمرکهمیم است اندرآن میم م  
  .پس همه اوست

مجموعةُ هي و هي الْهيكَلُ الَّذي بناه بِحِكْمتهو هي الْكتاب الَّذي كَتبه بِيدهو اَلصورةُ الْانسانِيةُ هي اَكْبِر حججِ االلهِ علي خلْقه
هي و هي الْحجةُ علي كُلِّ جاحدو هي الشاهد علي كُلِّ غائبِو هي الْمختصر من الْعلُومِ في اللَّوحِ الْمحفُوظو صورِالْعالَمين

نالْج نيب وددمراطُ الْمالص يهرٍويلي كُلِّ خقيمِ استالْم ةَالطَّريق ارِوالن :  
  مــائـیـم مـدار جمــله اشیـاء    مــائـیـم ستـون سـقف مینـا

  در همـه طـور وجود پــرگار    مــائـیـم محیـط مـرکــز دور 
  طفیـل ماست کونینو  مـائـیـم    سـلـطان سریـر قـاب قوسین 

  :12حقيقة 
لَک برنیاید فوق آسمانها از عروج برو  مواقف تعلیم همهو  مواقف احاطه برو  نیاید سیاریت او غیر این احاطه از م  علي م

  :لانبِي مرسلٌو قْت لايسعني فيه ملَك مقَربو االلهِ
  لي مع االله مقـام نـگنـجـد در    درگاه  فـرشتـه گرچه دارد قرب

 ****  
لَک را راست میسر نه فلک وستا آدم ازسویداي بنی سرّ آنچه در    حاصل  نه م  

  .گفت لَودنوت اَنملَةً لَاَحترقْت محمدي سیر جبرئیل در
  :13حقيقة 
همه  بودند می خبر قربانی انسان نگردند اگر باو  لهذا خود را خواهندو  انسان را ندانند ۀقدر مرتبو  موجودات ناقصند سایر

طالب  دانست خود می سازد اگر را به اسباب آدم میمنی جماد و  نماید، می را انسان  خداوند بمکرآنهاو  شدند، فدا می
 شد تا شکار سلطان می رساند خود شکارها بهم می شدن چه درجه شکار دانست که پس از می بازِ شکار گشت، اگر می

و  مکر دیگران بپستی بردااللهُ خير الْماكرين و مكَر االلهُو مكَرواو انداخت خود نمی شکار در مکرو  سلطان را بتدبیرو  نماید،
  .بخدائی کشاند مکر او
  :14حقيقة 

 وجود و ظلمتو  نورو  صفتو  ذاتو  شهادتو  غیب و آخرو  اولو  باطن و ظاهرو  آخرتو  نشأه دنیا انسان جامع دو
  .چندین هزاريولی  ، تو یک چیزياحدو  ما علَي االلهِ بِمستنكرٍ، اَنْ يجمع الْعالَم فيو :است ماهیتو 
صفات و  کمالاتو  خود را استعدادات مواد و  مکمونات خودو  انسان باقوي کمال جلوه نموده صفات او درو  وجود و

  : انسان کامل جلوه داده خود را در
  بتوست اي بنده صاحب سعادت    ارادت و  عـلـمو  ظهـور قـدرت

چه جاي جان چه ! نتوان بردخود پیبقوايرف نفْسه فَقَدعرف ربه من ع پایان استباطن دریاي بی ظاهرت حیوان است اما
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  !.جاي جانان
  :15حقيقة 

حقایق و  قهریهو  اسماء لطفیهو  جلالو  جامع مظهریت تمام صفات جمالو  صفتی یا اسمائیستو  اسمی شیء مظهر هر
  .جامعه مراتب استو  حمد 283ست که صاحب لواءاالله ا کونیه انسان است، پس انسان کامل مظهراسمو  علمیه

لکَ شود به هرو  سایه او افتاده تمام نیکیها در  این لواء گاه و  گاه انسانو  گاه حیوانو  گاه فلکو  صفت درآمده، گاه م
  : ددو  گاه دیوو  گاه ابلیسو  گاه فرعونو  موسی

  صد میکدهو  هـر طرف صد کعبه    اش صد بتکده هرگوشه هست در
  :16قيقة ح

پهن و  بنگر نزدیک بین او ظاهر اقوي انسان است درو  اکملو  اوضحو  وجه احسن، موجود بر ذره بین نمایش دهنده هر
  .جمع بین استو  باطن او بنگر دوربین بین است در

  :17حقيقة 
نماست هرچه خواهی از است نه آینه تنگ بلکه آینه تمام  گرجلوه انسان آینه است که صورت بلکه حقیقت اشیاء در او

  .او دریاب
  :18حقيقة 

من زارني فَقَد زار االلهَ  رءآني فَقَدرأَي الْحق، من آینه انسان  در مگر نماست انسان خدانماست به غیب نتوان رسید آینه صورت
  :في عرشه

  توان خورشید تابان دید در آب    تاب و  چوچشم سر ندارد طاقت
  .لَولا االلهُ ما عرِفْناو ف االلهُلَولانا ما عرِ

  :19حقيقة 
  .خلَق االلهُ آدم علي صورتهآینه عالم جلوه کرده  حقیقت است که درو  انسان صورت مقصود

  :20حقيقة 
بخود نگریست بیننده و  آینه دیده صورت آینه دید دیده صورت آینه است خود را درو  عالم است ةانسان کامل دید

آینه چیست؟ همان انسان است، آینه کدام است؟ دیده عکس انسان است بیننده در دیده  انسان است، درکدام است؟ 
  : بس و یکی ماند آینه برخاست آینه را بردار این همه تعدد از. همان انسان است

  شخص پنهانوي  در عکس چشم چو    انسـان و  عکس عـدم آئـینـه عالم
  .السميع الْبصير هوو رِجلَه،و يدهو بصرهو كُنت سمعه الَّذي بِه يسمع! فَلاتبصرونَ؟في اَنفُسِكُم اَو دوئی نیست

  :21حقيقة 
  .لَيس كَمثْله شيءٌ صورت نمایش است نه حقیقت دیده شده دیده مثل است نه او

 :22حقيقة 
تن رفت و  دست داد، اثنینیت جانوصال  مرکب راه شدو  ت باز کردرب جان انسان است که دیده همو  مسافت بین عبد

                                                
  درفش –رقیب: لواء – 283
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عد همان توئیست حجاب مقصدو  گردید، مبدء مقصد میان برداشته شد موهوم از ب:  
  نهان شو تا که حق گردد عیان تو    تـا تو پیدائی خدا باشد نهان 

والْ هءُمدب وعادالْم وه.  
 :23حقيقة 

راه است  هاجاندار را بعدد نفس هر و یعنی نفوس آنهااَنفاسِ الْخلائق  الَطُّرق الَي االلهِ بِعدد عدد خداموجود را راهیست ب هر
  .است ظهوري دیگرو  نفسی تجلیّ هر

همه نهرها که و  بدریا، شوندوصل  عظیمه انهارو  راه جوئیست بانهار، هرو  فعلیات آنهاست بقدر راههاي موجودات بخدا
ج البْحرینِوصل  بهم صفات از و  تمام جداول اسماءو  انسان است آن دریاو  است، شوند دریاي شیرین پیدا شود که مرَ

  : وارد به اینو  این دریا صادر
  در جـوي تـو میرود هویـدا     غافلی که دریا اي قطره تو

  :24حقيقة 
قرآن جمع الجمعی و  مصحف فرقانی،و  فاطمی، صحیفه مخفیهو  عینی،و  علمی مجموعه ادوارو  کتاب جامع الهی،

الکتاب  ام و  بطنی،و  بینه ظهريو  زبرو  جامع مجمعی، جفرو  زبور نی نائی،و  انجیل جمعی،و  اعیانی، ةتوراو  محمدي،
یم اول جلوه جمال مو  احمدي، میم احمد ظهورو  الف اول منطويِ بسمی،و  باء بطونی علوي، نقطه ظهورو  المثانی، سبع

و  جام جهان نماي رحمت رحمانیو  علوي، احاطه علو و  سریانوجهه  و علیوسط  لاموسط  الفوسط  لامو  محمدي،
  :رحیمی، انسان کامل است

 وان قطره که صد هزار دریاست منم    دو کون را جاست منم  می جامی که

  نمهمـه کتــاب پیـداست موي  در    حـرفـی کـه بکنـه سرّ او گر برسی
  :25حقيقة 

واعظ الهی انسان  بزرگترو  خدائی ۀآی تر است، لکن جلی پندو  آیه استو  آینه استو  اگرچه تمام عالم عبرت است
 تذکرهو  پس نماینده کلّ اوسترأَيت جهلَ الْجهالِ فَاجتنبته به بطون  اشرارو  بدانو  دهند پند خیرین بظهورو  است، نیکان

  .عبرت اوست و رذکو  ذکريو 
  :26حقيقة 

رفیع الدرجاتی  علو انسان را؛ رمزو  ببینی بینی مقام رفعت جمعیت درجات با افراد رفیع راو  را نظرکنی رفيع الدرجات اگر
  .است نه رفیع الدرجه چه جاي رفیع الدرجات است رفیع مقام دیگر که حق گفت بود شرح مقامات عشق، اگر

  :27حقيقة 
 پا بود انسان دستو  دستعالم بیو  نمایش داد،و  انسان جلاء اوگشت زنگاري بودو  اما کدر م آینه صورت نما شدعال
 مجبورو  نادانو  شد، انسان حیات اوو  مرده بودو  شد زبان اوو  بود انسان جان خبربی خود ازو  عین اوگشت،و  قدرتو 

و  اوست جمالو  اوست حسنو  فاءو اوستو  اوست جلاءو  ت صفاي عالمگردید، پس اوس اختیار اوو  بود انسان علم او
اوست و  اوست حیاتو  عالم اوست بصرو  اوست سمعو  اوست بینائیو  اوست دانائیو  اوست کمالو اوست بهاء 

 اوست مرآتو  اوست ظهورو  اوست نورو  و اوست اثر اوست خبرو  اوست کتابو  اوست کلامو  اوست بیانو  قدرت
 تذکره است پس او است او ذکر است او اوست مردمک دیده، او نورو  اوست دیده صورتو  اوست صورت آینه و
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 مظهرو  است ظاهرو  اسم استو  آیه استو  مشرق استو  مغرب استو  است الفجر مطلعو  صراط استو  سبیل است
و  هیکل جامع صورتو  النورین مجمعو  سنتین اصغرو  قاب قوسینو  البحرین مجمع است، مجمعو  جامع استو  است
و  )ع( به علی لفظ االله است تفسیر جا قرآن هر درو  صفاتستو  مجمع اسماءو  اسماء حسنی استو  اسم اعظمو  غیب

لْكُوثَر اَنا الْعرش اَنا اَنا الصراطُ اَنا الْميزانَ اَنا النهر اَنا ا: است فرمود ) ع( بروئی علیو  انسان کامل شده که بروئی االله است
 ورا الناَن كْرا الّذسي اَنالْكُر را الظّاهاَن را الْاخلُ اَنا الْاَواَن ناطاالْباَن :  

  علی صـراط مستقیم علی جنـان علی جحیم 
  علی است بیم علی است یوم محشرا علی رجا

  :28حقيقة 
سفلی مجو؛ و  ملکوت علیاو  آسمانو  زمینو  تحتو  فوقو  یسارو  یمینو  مغربو  مشرق در گرانبهاي جانی را گوهر

  .بطلب هر آنچه خواهی که توئی خود در
لمْ الاّهیهنا، ع ه لایوجد الْ نَّ ا دراین صدف استو ره د شارالی صدرِ و  جمال در زیراین نقابو  مرد دراین گرد استو  اَ

  .محبوبی ةعاشق باش که نمایندو  ت، پس خود را دوست داراین حجاب اس حقیقت تابان در
  :29حقيقة 

  .صنع دوست است ظهورو  دوست احسان نما که جلوه مقصودو  دشمن با
  :30حقيقة 

و  آن جوهر گیاهو  آن جوهرگوشت حیوانو  کیلوسو  کیموس خون جوهرو  خون جوهر نطفهو  است ماده انسان نطفه
لَقَدخلَقْنا الْانسانَ من سلالَة من طينٍ، بدءَ خلْق الْانسانَ من و خاك است که اسفل استو  آب گل است که از گیاه جوهر

لَهسلَ نعج كينٍ طينٍ ثُمفي قَرارٍم.  
علَقَة و فَهنطْ من و من طین است بشر کنیه آدم است بشریت او راست هر ابوالبشرو  آدم همه آدم است،و  انسان همه انسان
 است، کارکنان مجرّدماءٍ مهينٍ   منو لازِبٍ طينٍ من ملک همان مسجودو  ملک است مسجود  سلالَةو طينٍ منهمان انسان که 

  .خاکی شدند سجده این بشر غیبی اسیر
بلی ! مرا از نارو  خلق فرموديزمین جوهرو  طین سلاله را از ابوالبشر جواب سجده نکردن این را گفت، که آدم شیطان در

که مسوي  آخر ناه خلْقاً ثُم اَنشأْتشریف گشت این طین مایه جان شدنفَخت فيه من روحي خاك شرافت ذاتی نداشت و  آب
بصورت بنیان، اگرنه جانست پس احسن تقویم بقوامِ انسانست نه و  احسنیت به تن شد،  ظاهرفَتبارك االلهُ اَحسن الْخالقين  شد

لينفَلَ سافاَس ناهددآمنوا نبودي، پس ر لاَّ الَّذينبال خسرانو آورنده جان است از در ا.  
  :31حقيقة 

  .است احسنیت خالقیت او بتوو  خود را نیک بشناس که تمامیت
  :32حقيقة 

تسلیم شدند، و  رزیدندو تمام قوا اطاعت و ندکه ملائکه تمام سجده نمود این خلقت بود نطق درو  عقلو  بظهورآدم جان
را کارکن  خودو  گرفت عالم صغیر که در دل انسان پس از خوردن حوا جا که بروز شیطان است درواهمه  آدم را بجز

  .ملک شدو  انمود نمودو این دشمن جانیست که خود را دوست خانگی. شد متولدّو  گشت هرکس همزاد باو  گرفت
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  :33حقيقة 
گرداند که از  حار برمیو  عکس نورانی و شود مجتمع می به زمین که رسیدو  گرمی ندارد بین هوا آفتاب در چه نورچنان
ظهوري و  ماده، ایست ننمود مراتب عالیه مجرّده که مصفیّ است از در وجود حقیقی آفتاب هکذا نور  ندارد، نفوذ او

مجتمع  آن آبست رسید،  مهین شده ازو  طینت ماده استو  ت استخاك پسو  تا به این عالم طبع که زمین است نفرمود
ظلمت و  عدمو  عالم طبع هیولیوراء  تاریک شده باشد کهو  کدر عکس انداخت، چون عکس بلّوره که پشت اوو  شد

و  نمود جمع را خود بدن رسیدو  تن قواي منطبعه درو  به آینه قواي جزئیه ادراك نیزو  نطقو  آفتاب جان نورو  است
لَک  مطیع عقل شد گشت اگر ظاهرواهمه  و صغیر ادراك ظلمانی، درو  مثال نورانی عالم کبیر بقوت ظاهرگردید در م

عکس و  بلّوره چون عکس نورانی سقف از محیطندو  دو مجرّد شیطان گردید، هرو  واهمه بنفس گروید اگرو  است
  .را آتش نزند آفتاب پنبه آنکه خود سوزاند با ناري زیرآن که می

  :34حقيقة 
 احاطه اسمی او را دانستند، همه سجده نمودندو  ملائکه نورانیت او را دیدند شد آینه آدم ظاهر صفات از و عکس اسماء
  .عکس نوري را مشاهده ننمود خود را برترشمرد دید صورت ناري خود را شیطان در زیر

 نمود، آینه خود دید استکبار آدم را درو  تمرّد نمودو  نه گمان کردآی ه آدم صورت خود را دید زشتی را ازنیآ شیطان در
خدا اعراض کرد، چنانچه  از نورو  پنداشت را نور خود شیطان منازعه کرد آدم بود  حقّو  بود  آن کبریاء رداء حقّو 

  :خرابیهاي شیطان انسان صورت نیز از این پندار است
  بهتر از نور ت او راحجاب ظلم    درگاه حق دور  کس کو افتد از
  ز نور ابلیس ملعون ابد شد    شد مدد ظلمت صد که آدم را ز

  :35حقيقة 
آب  هیچ حیوان بدون آب زیست ننماید مبدء همه از و آب نروید  هیچ گیاه بی حیات بخش جانها، و  حیاتست آب ظهور

  .حي كُلُّ شي ءٍ من الْماءِاست 
تمام است بسبب  است مدار  خاك اشرف است مرکز کلّ هم شرافت است، اما رانار و  پس او را شرافات است، هوا
 انعکاس شعاع با آنکه اوو  بعد از تابیدن به زمین حرارت آفتاب هوا را گرم نکند مگر خاك کارکنان عالم کارکنند

و  ورنددرآ خاك سر خاك است نباتات از روئیدن معادن درو  خاك است بروز آثار کواکب درو  الطف است،
  : خاك برخیزد قدرت ازو  علمو  هوشو  خاك حرکت کردند، جان حیوانات از

  کل که بجز خاك نیست مظهرِِ    خاك تـا بـروید گلُ  خاك شو
ینو  وجود خاك است، نگاهدارنده نور ترقیّ درو  استعداد و  مملکت رحمانو  کونین ةنمایش دهندو  عکس دهنده مثالَ

لک بنی نوع آدم خاك است مادرو  حشم زاینده و جنودو  داراي قويو  شیطانو  جولانگاه م.  
  :36حقيقة 

 دو از خاك هرو  جنس خود کند اما خود جنس نتواند شود که نار ندیدو  کند شیطان دیدکه نار اشیا را جنس خود
  .برآید
حرکت و  جهت علو است ر درقصور است، ناو  مظهرِ حورو  نورو  خاکی منبع نار خاك علاوه بر احراق داردو  صفا نار

  :پس خاك هوش بود عدم موجود نگردد بود؟ درکجاو  کجاست؟ افلاك برآید، از برو  سفل است خاك در نتواند
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  هویداستوي  اندر هـزاران آدم    بنگري راست خاك ار جزوي ز بهر
 گردد، تا از خاك ته نشینیک ذره  امطارو  هیجانهاي ریاحو  املاكو  دورانهاي کواکبو  هزاران حرکات افلاك از

از هزار انسان و  حیوان یکی انسان از هزارو  خوراك حیوان شود،و  گیاه شودو  اي بظهور رسدخاك دانه هزاران جزو از
و  ک گرددلَمسجود مو  چندین صاحب عیان یکی به مقصود رسد ازو  از هزار با ایمان یکی صاحب عیانو  یکی با ایمان،

  .خاك برنیاید غیر ین ازاو  یابد،  قرب حقّ
  :37حقيقة 
پس شرافت به تشریف اَوسطُه حاملُ الْعذره و جيفَةٌ قَذره ةآخرو اَولُه نطْفَةٌ قَذره نطفه ناپاك استو  آبو  خاك ماده بشر

  .چیزي نماندکه نگفته باشی روحی است، پس آدم که گفتی روح االله گفتی دیگر
  :38حقيقة 
سوسه طبیعت فریب و مقام یاء متکلمّ شده به سبب این مقام انانیت حق که در ننما بلکه روحی را ببین که از را نظر تن آدم

بخنّاسی آن نان مملکت دنیا و  جا داد، خود صدر شیطان را درو  حقیقت است خورد طرف یسار ناجنس ابلیس را که از
خود را بسبب  ۀکامل ۀجنب دوو  این تن نژاد نمود شد، تا در گرفتار دنیا فراق جنّت گردید به تعمیر گرفتارو  خورد را

آنها به و  به اوج فلک انسانیت عروج نمود، زندان طبیعت نمود، که او بسبب آن دوو  چاه غضب یکسرگرفتارو  شهوت
انی گردي تا نورو  سیع نمائیو را کشاکشهاي دنبال گردیدند، پس سعی کن که جاو  سحرهاي خیال گرفتار شئامت او

 مصر به عزیزو  گرفتاري طبیعت خلاص نمائیو  دست اعداء برادر صورت تک چاه هیولی از یوسف روحی را از

و  بنگاهی عالم را بخردو  گردد مصر یوسف خود عزیز که ثمن بخس است دریابی تابِاَنَّ لَهم الْجنه و هدایتش بفروشی،
 محو شوند، نماند هیچ قوه مگر در نورو  متنعمین عرضه داردکه همه سجده کنند نعم جمال خود را بر آخرتمام آنها در

  .غرق ظهورگرددو  آنکه ساجد نور
   :39حقيقة 

لکَ آمد اما درو  شیطان مجرّد شد عدم انقیاد بودو  جنس استکبارو  ذاتا مًتمرّد و ملک نبود عداد م.  
  :40حقيقة 

لَکو  حیو مهبطو  استنشأه اولی و  تن انسان چون مزرع آخرتست لاي سبحانو  منزلِ م جو  مختلفَ ملائکه رحمانو  م
سربلندي خاص او و  نتیجه دوران است، لهذا استقامتو  قلب عالم امکانو  جهان مرکب عروج به آسمان است اشرف از

  .اثنینیت اعضاء مختص اوستو  جمالو  تجرّد بدنو  راست
  :41حقيقة 

  .انسان کامل معادیستو  مبدئیست انسانیت ظهور کمالات معادي ئیست خالق ظاهرخلقت ظهورِ کمالات مبد
  :42حقيقة 

کاري خاص در پیش و  شدند مظهر هریک اسمی خاص راو  ارض نتوانستند بردارندو  امانت جامعیت را سماوات
  .عکس نیندازد آن تاریک نباشد 285خلف بود زیرا که آئینه تا 284ظلوم را انسان کشیدولایت  گرفتند، بار

                                                
  )غه مبالغه از ظلمیو ص(ار ظالم یبس: ظلوم – 284
  پشت: خلَفَ – 285
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ظلمت و  علم را جلوه داد ضوء اختلاط نورو  حقیقی ظلمت نمود نورو  اختلاف نورو  خلف نهاد در زمین که عدم را
  .اَلَم تر الي ربك كَيف مد الظّلَ  امانت حق جهل، پس نماند بجزو  عدمی اختلاط محال استو  يوجود است بین ضدین

  :43حقيقة 
ظلمت به  از و جهولی خلاص شدو  عالم ظلومی بار نور رفت تا از بردارد زیر خود جهولی طبیعت را ازو  خواست ظلومی

اَاللهُ  همه تاریک ماندند ارض شدو  سماوات زمین برداشت نورو  امانت را از دوش آسمان جهل به علم آمد، بار ازو  نور
مواتالس ورن وكوةشورِه كَمثَلُ نضِ مالْاَر.  
دوش  پوستین را ازو  چارقو  جهل ذاتی راو  ظلمتو  آورد را بنظر انسان پستی خود شدند سربلند دیدند را همگی خود

  :شدولایت  بینداخت حامل نور
  قرعه فال بنـام من بیچاره زدند    آسمان بار امانت نتوانست کشید 

ظاهرجان را  نورو  ظاهري گشتند حتاج به نورمو  نورگشت همه بی حق عورات مستوره حشر کبریاء منازعه ننمود در
 ةخود دید اگر عجولی نکردي نورمشکو همه عوالم را درو  آسمانهاو  هاروشن نگرداند، به انسان نوري داد که تمام زمین

  .پرده ظاهرگشتیزجاجه را انداخته بیو 
  :44حقيقة 

لّه هفتادوراء  است از نور آفتاب مظهر مندك گشتیو  سوزاندي پرده بودي همه رابی گرجلوه نموده ا ةمشکوو  ح و يلَقُض
رر گرددو  کواکب منشقّو  ظهور نماید زمینها مندك جمال نور صادق آمدي، اگر الْاَمل و  سماواتو  ارض منوارض مبد

، ظلم لاغَربية يكاد زيتها يضيءُو لا شرقية مرتفع گشت سایه نماند السماء او وسط در نورو  برداشت انسان امانت راو  گردد،
 حیرتو  جهلو  مقام عمی درو  علم شیطنت نگذاشت دل را درو  این عالم خاك نگذاشت او را درو  نفس خود نمود بر
 عبد ةمشكو این امانت خدا بود در بود عرضنا ربازد این با ندانست که خود را درمی عاقبت راو  هیمان رب انداختو 
  .گشت اهرظ

  :45حقيقة 
انسان . است جلوه نمود عبد مشكوة از ظاهر عبادت که نور مصباح عبودیت، عبودیت از عبدیت، عبدیت از ربوبیت از

  .سوزانید نفس راو  بال تنو  پرو  جهول گشتو  وار ظلوم پروانه خدا شد نور گم کرد را خود شد عبد
  :46حقيقة 
و  هر موجودکاري ازو  مقصود را به انجام نرساند کاري نکرده،و  را انجام دهد دیگر امرصد  به امري درجائی اگر مأمور
یاقوت و  لعلو  بردارد سردي راو  بپزاند را ها میوهو  دهد نورو  رسد؛ آفتاب روشن کندمی کمالی به ظهورو  صفتی

ها را بنمایاند، لکن لطیفه سیاره راهو  روز بشماردو  ماهو  سالو  ماده امطار را به هیجان آورد و سبزه را برویاندو  بپروراند
  .بغل ندارد انسانیه را در

 آیداالله  معرفة نظریست که از آنهاو  جنبه نفس را که عقل عملی دو  کلّ علاوه ازو  لطایف تمام ذرات را انسان داراست و
هریک  آن دوو  دارد، براي خدمت خود جودات نیایدمو سایر ازو  آسمانها برآید بال بر به آن دوو  معرفت یابد،و  علم و

به آدم  گفتند، لاعلْم لَنا الاّ ماعلَّمتنا دراز ننمودند پا گلیم خود قواي بدن هیچ یک ازو  چون اعضاءو  شناختند را خود قدر
 اي برافروخته دیدند زیتونه ةریافتند، شجَ خاك را سربلندو  او دیدند را در همه خود آینه سراپا نما دیدند خاکی نگریستند
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 درو  فنا نمودهو  خود را مستغرق ساختهو  جهول گشتهو  غرب مسکن نگزیده، درو  ظلوم شدهو  که تمام را درباخته
که، آن فریاد برآورد بااني اَنااللهُ رب الْعالَمين و از درخت طور نارگشت علي نور نورشده، نور علي نورٍ  شرق توقف ننموده

و  بخدمت انسان بستند کمرو  خود نمودند همه اقرار بعجز داشتند مقام اسمائهم بلند خوشیم، درو  بصیریمو  سمیعیم ما
  . را نمودند سجده او
  :47حقيقة 

  :دل انسان آئینه جهان نماست
  تجـلیّ گاه انـوار جمـال کبریا آمد    دل مـرد خـدا آئینه گیتی نمـا آمد 

  نما آمد جلوه خدا رخ مرد در جمالش    بینی جمال کبریا اگرخواهی که انوار
به و  عالم خبرگیرد به لمس ازو  گوش بشنود ازو  بتن گراید از راه دیده ببیند بصیرت جان است، اگرو  انسان ةدل، دید
 ند همه چیزگرددبه اوج پرواز ک اگرو  جاري روان سازد، مثالی چون نهر پردازد بخود اگرو  نماید، عالمی را دایر اعضاء

  : تمام انوار گردد مظهرو  بتمام اسماء الهی متسمی شودو  سعادت غرق شودو  وحدت به دریايو 
  آفاقیم زو انفس گر ز جلوه    خلاّقیم ما مرایاي ذات

  اخلاقیم متخـلّق بحسن  الاسماء  متسمی باحسن
  مخزن اسرار سینه مـاست  انـوار  جبهه ماست مطلع

دل عارف و  دل مؤمن خانه خداو  محیط این بنیان استو  عرشو  مستواي جانو  مام رحمان استت دل انسان مظهر و
  .عرش خداست
 را  لاتلْهيهِم  رِجالٌ و بیتی خانه دل اوستو  نمود طَهر بيتيو دل است، ابراهیم دعاء کعبه عالم صغیرو  انسان کعبه عالم کبیر

  :مصحف کلام خداست اند گرفتهفَع بيوت اَذنَ االلهُ اَنْ تر تفسیر
  دل بـود کعبه عاشقان آواز     عاکف  یـار در خـانـه دلم

  :48حقيقة 
 اَينما تولَّوا فَثَم که جه االلهِ الباقيو لاشرقيةولاغَربية بلْ زيتونةشجره  ازو  نمایش دارد صدر ةمشکو است که از دل زجاجه نور

االلهِو هجلوه نماید ج.  
  :49حقيقة 

و  سماواتو  عالم نمایش کرده اعیان درو  مصباح اسماءو  طبیعت فاطمی بتوسط زجاجه  ةمشکو نور زیتونی علوي از
 جان محمد ۀزجاجو  مصباح رسالت درو  چراغ نبوت ازو  رسالتو  نبوت ۀزجاجو  مصباح ازولایت  نور. ارض شده

  .زمین را روشن نمودهو  آسمانو  نها جلوه نمودهصدورآ ةمشکو در )ع( علیو  )ص(
  :50حقيقة 

 مصباح عقل در زجاجه نفس در مشیت از نورو  گشته، ظاهر ظهور ةمشکو زجاجه اعیان در مصباح اسماء در وجود از نور
اعدام نمایش اعیان  ةمشکوو  مصباح صفات در زجاجه آسمان حقیقت ذات از نورو  عالم طبع ظاهرگشتهو  مثال ةمشکو
  .انداخته قبال خود درو  نموده  رامسمی خود آنها بنورو  گشته ظاهر

  :51حقيقة 
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تفرقه تفصیل صدري  در جمعیت جانی راو  دل بروز کرد زجاجه ازو  مصباح نمود بر که سیر یگانه بود گوهر انسان
  :نمود گرفتار

  الشّان است   بـاغبـان حضرت خلاق علی    انسان است ثمرو  چرخ شجرو  چون باغ دهر
  دلش فرقان استو  است عظیم قرآن جانش  رخش سبع مثانو  است اش آیه نورجبهه

ادي جهل کثرات انداخت که از آن و و حجب اوهام تعینات و او را گرفتار ظلم نمود یگانگی خود این گوهرگرانبها بر و
  .کشانیده همه را بخودو  نداري انداخته 286بیداء همه را درو  که آمده برنگردد، پس دارائی همه را گرفته راه

  :52حقيقة 
 انسان است، امیتاز ادراك کامل درو  اراده به خیال است، حیوان ماده استو  ادراك استو  حیوان به اراده حیوانیت

 حرکات غیرقاره است،و  آن تموجات خود و نطقندواسطه  صوتو  حرفو  انسان بنطق است حیات حیوانی ماده است،
  .نتیجه دورانستو  اندیشه محلّ او دل است، پس دل انسان اشرف این بنیانو  اندیشه پس نیست انسان مگر

  :53حقيقة 
الْمؤمن و في الْخبرِ، قَلْب الْمؤمنِ مرات االلهِ، شود آینه جمال ذات است بلکه آینه دلهاي دیگر مصفیّ شد دل انسان اگر
،نموالْم راتم ماءِااللهِالْواَس نم مسا نمؤت ماند بلکه سرمایه را تمام نمود آن کس که صاحب این دل نگشت درو  محیوانی 

  :گردید اَضلَّ و
  مانی بگل خر فرو رنه همچون و    که بنده اهل دل  اهل دل شو یا

  بل هم اضل چوخر و  گاوند همچو    حق همیگوید که انسان فی المثل 
  :54حقيقة 
  . عالم است مدارو  جان انسان دل است، پس قطب مظهرو  قواي جان جان انسان مظهرو  رداننده دورانجان گ

  آمده  جانش قطب کاملو  287آسمان چون آس
  دل آمده قـلب عالم جـان پـاك صـاحب

  :55حقيقة 
جلاي آن شود است تواند جان که مجرّدو  مطلق است حقّ مجرّدو  منطبع،و  ود استجانها هریک محدو  آن، نه غیر م

جان  جز در دل انسان که مظهر او محلّ و  مأويو  نگنجد، پس مظهر محدود درو  جا حق درو  جان جامع انسان است
  :اوست نگنجد

  کمو  آن هر بیش اندر مینماید    دل جام جم  درحقیقت دان شود
  در دل صافی نماید حق جمال    دل بـود مرآت ذات ذوالجـلال 

  این بدان دل مؤمن بگنجد در    آسمان و  نحـق نـگنجد در زمی
  هی دل بود شأنش کما مظهر    بـود  مـظهـر شـأن الهـی دل

                                                
286 – ابانیب: داءیب  
ند یگو می ساگر با دست بگردانند دستاو  ابیآب حرکت کند آس ةقوکنند اگر به ت را با آن آرد مسطح که غلاّو  ردو سنگ مدو: آس – 287

  شود می گردان هم گفتهبه شخص سر
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  :56حقيقة 
مرکز است نقطه مرکز بصورت محیط  از دوایر مقصودو  است وحدت کردگار مظهرو  پرگار دل انسان نقطه مرکز

  :برآمده
  گـَر دل نبـود زگل چه حاصل   مرکزش دل و  عرش است محیط

  .بیاب در درون او همه راو  ل محیط آسمانهاست به چشم همت نگاه کند
  :57حقيقة 

ۀ روحیه بی ه بلکه مظهرو  جنود استدل است که نه شرقیه جسدیه است صراط نه غربیم است لایهودیسلالمستقیم است م 
ج افراطو  لانصرانیه بل حنیف استو  وم بدون عمغز و  پوست گندیده شود مغز بیو  باطل مغز پوست بیو  تفریط،و  قی
سلوك و  جذبو  کثرتو  وحدت جامعو  زیتونه محمدیه است ةپوست بکمال رسد، پس دل کامل است که شجر در

  : عقل تراوش نموده روح از نور 289قلب از زجاجه 288مصباح صدر از ةپردهء مشکو ، بلکه درلاغَربية و لاشرقيةاست 
  نیاید جز ز سلطانی شگرف  می    ژرف   معنیجمع صورت باچنین 

  :58حقيقة 
میان دود است پس از رفتن دود آتش نمایش نماید،  چون آتش است که در ةاو درخلف مشکوو  سراج در زجاجه پنهان

  .است مقصودودود  مطلوب پس گرد
  :ظلمات جست آب حیات در خضر پیدا شد از همین ظلمت دود نورو  وجود همین عدم از

  آب حیاتست بتاریکی درون    نور ذاتست اهی گر بدانیسی
 :59حقيقة 

  :خون آن اولیاء جلوه نموده نه این لحم صنوبري یاو  هیاکل انبیاء است که درولایت  دل ظهور نور
  نـه لحم صنـوبـري مخـروط    دل چیـست لـطیـفـه الهــی 

  گاه مضبوطو  گه ضابط علم    گاه مخفوظو  گـه حـافظ سرّ
  وگه لوط گاه هودو  گه صالح    گه نوحو  گاه شیثو  گه آدم

 :60حقيقة 
نس انسان نام شددر ازو  است حقّ  انسان بید تخمیر  بشر این دار به نسیان گرفتارگشت تا انسان شد، از مباشرت اسم او آن اُ
 است تن او ازبين يدي الرحمن  شد واقع حمناصبعي الر كلْتا يديه يمين دل اوبينو بین دو دست رحمان گشت واقع چون شد

  .رحمان شود آنکه مظهر عالم است دل انسان میان دو اصبع است مگر
 :61حقيقة 

قطب  ، قلب عالم صغیراذا فَسدت فَسد الْبدنُو انَّ في جسد ابنِ آدم لَمضغةً اذا صلُحت صلُح الْبدنُدل است  کارهاي تن از
 قلب عالم کبیرو  ناقص است، کار نباشد اگر و نمایند را تمیز کارخود بصرآنجاو  سمعو  است که قوي رجوع باوکنند

  : انسان است

                                                
  چراغ: مصباح – 288
  شهیش: زجاجه – 289
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  کی تواندگشت بی قطب آسمان  جهان قطب زمان  نباشد در گـر
ضالْاَر سِفلَخ هاولبِاَه تهشام درکافی مضمون اینستو  خبرعمروبن عبید لَساخ.  

 :62حقيقة 
و وجوب  بحکم خلافت کلیه جامعو  جان استو  انسو  غضبو  رضاو  پنهانو  شهادت موجدو  رحمان انسان مظهر
 غیر هااَلْاَوانُ اَوانِي االلهِ في الْاَرضِ الْقُلُوبِ فَاَحبها الَي االلهِ اَصفاهاو اَصلَبها اَرقُّ )ص( النبيقالَسیع است، و مجلايو  امکان است

  .خانه خدا نگردد و نشاید خلافت آلهیه را سعت دل مصفّاو این
 :63حقيقة 

محلّ و  اسلام است و مقام کفر ادراك درو  ملکوتو  را که اول مراتب غیب اي از اومراتب است، مرتبه جان انسان را
 در او مظهرو  از اوست صدور فَمن شرح بِالْكُفْرِصدراً اَلَم نشرح لَك صدرك، رب اشرح لي صدري، نامند تمثلّ است صدر

  .اسرائیل است مؤمنِ بنوو  صدر نورانی تابوت سکینه استو  آفات خارجیه، است که حافظ دل است از بدن صدر
لب في كُلِّ ساعة، اَو مثَلُ الريشة بِأََرضِ فَلاة مثَلُ الْقَلْبِ مثَلُ الْعصفُورة تنقَاست بين اصبعي الرحمن  قلب است که مرتبه دیگر

لَکو  است بین تصرف شیطان واقع و يقَلّبها الرِياح ظَهر الْبطَنِ م:  
  سـاعتی مؤمن کند زندیق را     صدیق را  سـاعتی کافـر کنـد

  :است کارهاي صدر مصدرو  اثبات استو  لوح محو و
میـدمـد میسوزد این نفّاط کو    اط کو میـدرد میـدوزد این خی  

اي از آن نفس است  مرتبهو  است، فوق حجاب ربع شمالی درو  بدن جنب ایسر بدن دل صنوبریست که در او در مظهر و
خون است  او مظهرو  مراتب اوست، یکی از جسمانیه است که صدرو  کارفرماي تمام قواي ملکوتیهو  که مربی این بدن
موتات و  نفس اینجاستو  حیاتو  موتو  است صدر باب او و گویند مهجةُ الْقَلْب صنوبریست که او را که درجوف دل
اي از آن مرتبهو  ترك لباس،294اخضرو  ذلّ نفس293احمرو  بلاء اثر 292اسودو  291جوع از 290موت ابیض. تا این مقام است

 مظهرو  اوست ظهورو  ساریست او نکه نفس ازعین آ گرفتاریهاست در خلاص ازو  آلایش بدن روح است که مجرّد از
آن عقل است که  اي ازمرتبهو  گویند، سويداءُ الْقَلْباو را و  بدن حیات بخشیده درو  بخاریست که خون را بدرقه برده او

 دررا عرض  آن که او اي از مرتبهو  باب آن جبهه است،و  بدن بطون دماغ است مظهرآن درو  ادراك کلیات او راست
عالم  او از اوست که در نورو  به او تجرّد اوو  است که جان عقل از او عالم تن مرتبه سرّ  است از بلندو  عالم بدن نباشد

! بشکست سرو  رسید مراتب است؛ قلم این جا احاطه بکلّ و  اي اخفیمرتبهو  اي خفی است مرتبهو  نماید، سیر ءاعیان اشیا
سيي الْقُدف ،نَّ في جةًاغضلَم منِ آداب فو يولَقَلْباًف ةغضالْم يوالْقَلْبِ فُؤاداًف يوفراسالْفُؤاد يوففيخ السِر فيوفّيِ اَخي الْخا و  فاَن

  .شود منتهی یکی می است در این مراتب مطابق مراتب عالم کبیرو  ،اَخفي
 :64حقيقة 

                                                
  دیسف: ضیاب – 290
  یگرسنگ :جوع – 291
  اهیس: اسود – 292
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لک،و  ملکوتو  ظاهرو  مقابل قالب گویند، چون باطن  قلب به معنی اعم ن مراتب را نیزات است همه ایققلب را اطلا و  م
 نفس را نیزو  گاه به معنی جان اطلاق شودکه مراتب مجرّده است،و  مراتب منطبعه قلب گویند مقابل عقل، گاه بر

 قلبو  اولی اطلاق شودکه صدر ۀسه مرتب اغلب برو  مقابل تن تمام مراتب مرادف جان اطلاق شود اطلاقات است گاه بر
 قلب منکوس و منشرح بکفر صدرو  اش نامند مستخدم خیال نماید اماره عقل راو  مطیع شیطان شود نفس است، که اگرو 
این و  سِك الَّتي بين جنبيكالربوبيةغَير نفْت خلْقاً ينازِعني فيقماخلَ )ع( اَوحي االلهُ الي موسينفس نامند و  مطبوعو  مختومو 

 گویند،  راجعه بربو  اداشت نفس مطمئنّهو بخدمت عقل وخیال را مطیع رحمان شد اگرو  خودیت جان است مقام ظهور
  .قلب مقابل نفس گویندو  ابیضو  مزکیّ و طاهرو  صالح و بصیرو  قلب مستويو  اسلامو  منشرح به ایمان صدرو 

است  295مقام تلوین گاه به آن درو  است گاه به این واقع بین ایندو آنچه در و قلب نامند ین نفس رااو  نفس آن قلب را
  .نامند 296لّوامه

 :65حقيقة 
و  جان نشاید راه این راه جز ازو  ،وحدت تقید است به ازو  حديتعین است به بی ازو  ماهیت است بوجود راه به مبدء از

 آن آید حب خدا در زنگ تعینات را برداشت تاو  صیقلی فرمودو  نمود صفاو  را بایدکوبیددل  جان دل است پس در راه
لَک بگریزدو  زیرا که حب خدا در دل فارغ آید لوح ساده  نقش برو  زمین ناکاشته کارند تخم درو  از دل مشغول م

  :انگارند
  جاي محبوبو  مقام مهیا کن    خانه دل را فرو روب بـرو تو

  بـتـو بی تو جمال خود نماید  آید اندر شوي او بیرون چون تو
 :66حقيقة 

یگانه و  میانه برخیزد خلق نبیندکوشش کندکه خلق از اول جز است، در سفر برحسب امهات چهار در راه دل انسان را
و  یک بیند ذکر راسوم همه  درو  بردرد، حجاب راو  بردارد کوشش نمایدکه تعین را حق بیند در دوم خلق را شود، سفر

  :بقاء یابد حقّ  ازو  و بهوش گراید آید سفرچهارم بصحو درو  یکی شود محوگردد، مذکورو  ذاکر
  .من الْحق الَي الْخلْقِ چهارمبِالْحق في الْحق  سوم من الْحق الَي الْحقِّ دوممن الْخلْقِ اليَ الْحق اول 

 :67حقيقة 
 این بقاء محق نامند پس ازو  طمسو  ذات که محو صفات، فناء از از فناء افعال، از مراتب است؛ فناء وگویندرا که مح فنا

  .بقاء است قبل از  موت کلّو  طیَ السماءو  تبدیل ارضو  جذبو  استغراقو  مخالطهو  فنا فی االلهو  فی الشیّخ فناو  است
 :68حقيقة 

 اذا كانَ الْغالب علي عبدي الْاشتغالُمدام گماري زیرا که  فکرو  دوام ذکر همت بر ایدطی نمائی ب خواهی که راه را اگر
  : میوه مقصود بردمد بی

  تا نکند پاي بیک کار سخت    میوه مقصود کی آرد درخت 
عبد  فرما، که اگر رمیدان جهاد با نفس در کارزار دل استوا در پاي استقامت ذکر ذوالفقار بقوت شمشیرو  نما اکبر جهاد

                                                
  رنگ به رنگ شدن: نیتلو – 295
  ملامت کننده: لوامه – 296
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طی و  طاعتا نظر راو  یک جهتیو  زهدو  رعو و تقوي باو  نمود مناسب اخذ ذکروقت  عالم تلقین ازو  شرایط توبه با
و  عباد تصرّف برو  هوا،و  خودنمائیو  سما،و  ارض سیرو  تقرّب بخدا،و  بدون خواست نفس وحدت قربو  مسافت
 همت برو  خدا داد جلب اموال، دل بذکرو  جذب قلوب رجالو  کرامت،و  کشف و خرق عادت ظهورو  بلاد، تسلطّ بر

نس پس شوق پس عشق او ذکر و  دل صفا گیردو  مستغرق شود دل او ةکم کم دیدو  یزدان گردد بذکر یزدان گماشت، اُ
و  یابد جلاء ه ایمان اولطیف و تخلیه شود، تا بجائی رسدکه تجلیه بهم رسدو  وار زنگ او زدوده شودوآینه تصفیه یابد
 به همین قدر آنها بر ترقیّ آنها بسیاري ظهورو  عالم خواب نمایش کند، قلبی بصورت مناسبه نورانیه درو  اعمال قالبی

صورتی بخواب  را در ظهورخدا یا خواب بینند را در اولیاءو  انبیاء تر رفتهبعضی قويو  است که خوابهاي مناسب بینند،
بین  صوتی چنانچه در ایست در لکن آنچه دیده خدا نیست بلکه ظهور جلوهو  ان شودکه شیطانی نیست،بیند که معلومش

  .شود سفرهاي سلوك بسیار دیده می
نگیرد، آنگاه صورتی که در ایمان بسبب  قرارو  نمایش کند او محدوده بر قوت گرفت انوار بذکر آنگاه که قواي او

 سکینه گویندو  کاشته شده که صورت فکریه بتوسط قوي در دل او بصرو  سمع 297مشافههو  ید ۀملامسو  توجه قلب
نور امام و  سکینه الهیه نامند و که به اصطلاح تمثلّ شیخ گویند حقّ نمایش مظهرو  گردد، فعلیت اخیره او و کند ظهور

 اگر و لی یابد تصرّف نمایدخانه خا اگرو  گیرد مکان یابد قرار اگر 298گویند بر دل او ظاهر شود، چون برق خاطف
  : اگذاردو چون اغنی الشرّکاست بشریک شریک یابد

  ضرورتوي  فرشته نـایـد انـدر    چون هست صورت  اي خانه درون
 که از دستی به عاشق برزندو  برپرد مرغ مقصود چشمی بهم زند اگرو  دلرا بچنگ آورد دلدار دلبند بیند اگرعاشق را و
  :لایق نیستی را قرب ماو  و عاشق نیستیافتد که ت فرووصال  بام

  شایـد که نگاهی کند آگـاه مباشید    اي راهروان غافل ازآن ماه مباشید
 حسن معشوق نمایانترگردد، تابحدي که شهود بعیانو  شود جلوه قویتر سالک قویتر رود این راه بقدم ذکر هرچه در و

 جباریت را درو  متصرّف بیند خود را در اوو  نماید محوو  دربازد را کارکنی خودو  بجائی که خودیت تا شودوصل 
 خود را از آثارو  تمام افعالو  خود بیند وجود کارکنو  خود یابد بقوت اتّصال او را درو  عالم مشاهده نماید، خود یا در

بیندکه فناء  او را از اوصاف خودو  شود آنگاه طمس صفات او حلول پس اتحّاد افعال است بنحو بیند، که فناء او
و  را دست دهد، الموت اوموت قبلو  میان بردارد، موهوم را ازو  محق صرف شدهو  درباخته خود را صفاتیست، تا بالکلّ 

 آفتاب جان ظهور صورت الهیه درو  برآمدن آفتاب حقیقت از مغرب دلو  مأجوج براي تمام شدنو  خروج یأجوج آثار
 را خود بیند بیند یا او حجاب بردرد خود را اوو  رت را ببازد خود را از میانه برداردگردد، صو گرعلامات جلوه سایرو 

  : الشّیخ گوینداین را فناء فیو  حتي يسمع من شراك نعله اَسرار التوحيد  لَم يخرج الْمهدي بتفاوت نظر، عارفی گفت
  خورده خورده رفت من آهسته آهسته توآمد    تا سر من بس بستم خیال تو توگشتم پاي ز

گاهی و  حدي یابد،عالم بی این عوالم را در تا کلّ بیند را در جلاءو  گاه از اول نمایشات و عالم یابد  کلّ این در از پس
 فناءو  مظهر از میان برخیزدو  حق بیند، ظاهر ازو  صفات را، و گم کند خود بعضی اشخاص که از اول افعال را از شود در

                                                
  حرف زدن یشفاه –ک به هم سخن گفتن یاز نزد: مشافهه – 297
  کند می رهیخشان که چشم را خبرق در: خاطفه – 298
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  : از این دریا ندا برآیدکه تو رفتی او شدي فی االله دست دهد
  بـرهروي برخیزد ور هست دوئی    این ره که دوئی برخیزد  چندان برو
  برخیزد جائـی برسی کز تو توئـی    اگـر سعی کنی ولی  تـو او نشوي

و  قواي خود را دربازدو  یده باشد، بیک نگاهی خودکشتی به منزل رسو  چشم بگشاید جذَبات الرحمن من  بِجذْبة وگاه 
، آن انا اذا تحيرنااَيقَنااَنه االله دست دهد 299دهشتو  حیرت عالم را نابود سازدو  را بردارد پرده پندارو  گردد دیدار محو

عالمی  شودوصل  به دریا گم شود خود ازو  بیند عالم را او و خود راوقت  گفت این  زِدني تحيراًگفت   علْماً زِدني کس که
  :راهی نیابدو  سالکیو  نبیند

  هستی خـود را همـگی بحر دیـد    قـطـره نـاچـیـز بـبـحر آرمیـد 
  بینم بعـالم جمـله اوستهرچه می    بدوست شد چونکه بینا جانم چشم

  نهــانو  درحقـیقت اوست پیـدا    جهـان  من نـدیـدم غیرجانان در
 افئده ناس یکدفعه متوجه اوو  تمام ممالک درپیچد در کعبه طور نداي نور ازوقت  است بسوي خلق، این ین سیرپس از ا
قَبلَه  و اینست درورأَيت االلهَ فيه اَو بعده  مارأَيت شيئاً الاّ کلیّ دست دهد ظهورو  شوند بخدمت حاضر در رکاب اوو  گردد

  : اول است در
  هرچیزي که دید اول خدا دید ز    صفا دید و  معرفت نوردلـی کز 

 چون خود رفع الْقَلَم عن اُمتيو اَوليائي تحت قُبابي لايعرِفُهم غَيري،این فناء بماندکه  گاه درو  بجذب فناء کلیّ دست دهد و
سعه بهم و  چشم بگشایدو  آید بصحو ومح گاه هست که ازو  یکی باشد، او حقّ  در شر و خیرو  همه طاعت را ندید
سالکین برگشت  درو  است مجذوبین برگشت نادر درو  برگشت دهند،و  به حیات ابدي را زنده گردانند و او رساند

 این برگشت مأمور خود است پس به تن پس بخارج، در جنودو  چشم گشودن بقويو  اول بینا شدنو  است، ننمودن نادر
نبوت  شد نام او مأمور مملکت خود در بردن بسوي مقصد، پس اگرو  منکر نهی ازو  به معروف امرو  شود به اقامه امور

مأمور بهدایت عباد گردید رسول و  به مملکت خارج سرایت کرد اگر ، الشيخ في قَومه كَالنبيِّ في امتهو او نبی استو  است
و  قطب است،و  خلیفه آن است یاالْاَسود و رسولٌ علَي الْاَبيضِباشد  کلّ  خود و باشد  کلّ بر اگرو  رسول، ۀخلیفو  است
و  تجدید دوريو  ترویج کتابیو  به تأسیس قوانین مأمور اگرو  انبیاء جزئند،و  جزو دون قومی باشد اولیاء قومی بر اگر

 الرسالهخاتمو  النبوةخاتمو  الولايةخاتم دست داد را او جامعیت کلّ  اگرو  العزم است، یتحدید طوري تا زمانی گردید اول
  .تمام این مراتب اطوار دل است و گردد

 :69حقيقة 
و  موج دریاست حدو  است همه اوست مصباح همه نور هستی او جذب حق یکیست خودي را که بردو  جذب شیخ

  .حدیستحدي از بی بی
 :70حقيقة 

مقدمه دعوت به اوست که نبوت جزویه  کبیرو  مملکت است بینائی درو  خلافت آن نبوت یا ۀمقدم صغیر بر نمایش شیخ
جلوه و  خلافت قطبیت یاو  رسالت کلیه است ۀکلّ مقدم درو  خود آثار رسالت جزویه است، حدي درنمایش بیو  است
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جلوات و  است، نیابت امامتو  تامام ۀحدي مقدم بی حدي خود را دربیو  است، 300خلتّ خود سالک در حدي خودبی
  .نیابت آنو  دوام خاتمیت است تمام بالتمّام با تمام در
 :71حقيقة 

اشیاء و  بسایطو  فلکو  هواو  سیاه آثار نور کردگار بیند بصورت نورو  افعال تجلیّ افعالی که در. تجلیّ اقسام است
بصورت  یا گر بیندصفات جلوه را در  صفاتی که صفات حقّتجلیّ و  گاه بصورت نوریه متمثلّ شود،و  اول، کونیه در
 خودیتو  در تجلیّ ذاتی خود و یک حقیقت نماند، نظرش غیر تجلیّ ذاتی که درو  قدرت مثلاً، حیات یا علم یا احاطه یا

  .دیدي نماندو 
 :72حقيقة 

دل  سبعه را اطوار آن انوارو  ستذکري دلرا نوری هر درو  طوري را ذکریست چنانچه بیاید، هرو  است دل را اطوار
سیاه  انوار نور آخرو  عالم مثال که به حجاب ظلمت مستغرق است، اسود ظهور نورانیت عالم کثرات است در گویند، نور

  : عماستو  وحدت صرفه استو  محیط بیند که مقام گمی کثرات
  .سیاهی گربدانی نور ذات است

کثرت، مرتبه و  وحدت ظلمتو  دو رنگهاي مختلفه است برحسب اختلاط نوربین این و  ابیض است، انوار نور آخر و
اسود تام  مرتبه سرّ و  مرتبه عقل ابیض نمایدو  نماید 302مرتبه روح اصفرو  نماید مرتبه قلب احمر و نماید 301نفس ازرق

  .گاه ابیض و نماید 
 :73حقيقة 

الوان و  نفس مزکیّ است، از ذکر کبود نورو  است، ک قمرآن تا فل سیرو  صدر سبز است ذکر است؛ نور اذکار را انوار
نور بی لون محیط و  عقل است، سفید نورِ ذکر نورو  سرخ مصفّا نور ذکر روح است، نورو  قلب است، آمیخته نورِ ذکر

 سیاه تعبیر نور براي خفی و  ظهور نوربعضی براي سرّ نور زرد بیو  اینجا ظهور به نهایت رسید،و  سرّ است، نورِ ذکر
  .اند نموده

 :74حقيقة 
طفره نما و  مرتبه دیگر شود گاه بعضی از این مراتب مندمج درو  است لون صرف تعبیر انوار اذکارو  مقام اطوار دل در

  .نماید وار سیرکشتی
 :75حقيقة 
و  اندازهو  حدي ور بیگاه نو  گاه مثل آفتابو  گاه مثل سراجو  نور برحسب غلبه صفاي دل است؛ گاه مثل شعله ظهور
  .شود حدي دیده می بی حد در گاه بی
 :76حقيقة 

                                                
  یدوست: تلّخُ –300

  یآب –کبود : ازرق – 301
  زرد: اصَفرَ – 302
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 304لوامعو  303بوارقو  شودنفس متمثلّ می نظر صفاي نفس هم بصورت نور درو  اي قوه صفاي هرو  صفاي هرعملی
  .است مقدمات انوار

 :77حقيقة 
 زودترو  هر قدر ضعیفتراست اسهل استو  است 305باست رام نمودن آن اصع هوش نفسانی زیادترو  هرچه قواي نفسانیه 

بازارها و  کشتند یک شهر رسیدند که چهل نبی را در اسرائیل بزودي به نبوت میبعالم غیب رسند، چنانچه در زمان بنی
  .بعضی را شاقتراستو  بهم نخورد، لهذا بعضی را ریاضات کمتر

 نفر بر دوو  طرف مهار او را دارند قوي هیکل در دو نفر دوو  ارمگاومیشی سو واقعه دیدم بر نمودم، در روزي در دل سیر
برقش و  رساندآورم که سر او را بزمین می دفعه چنان فرود می هرو  دست دارم من پتکی از نور درو  چسبیده، شاخهاي او

او را راندم و  زدم چه تمامتربشدت هرو  اي بدست گرفتم تازیانه آخرالامر کند، تامی سربلند باز کندآن عالم را روشن می
و  سیاحت نمودمو  شدم نموده براحت سوار مهار در دماغ او انداختم، آنوقت تسلیم شد او را از کارو  خسته نمودم تا

  .برگشتم
 :78حقيقة 

ور نمود ن تلألؤ داشت که قلب را متنفرّو  تصرّف داشتو  تیره احاطه اگرو  غیب جنّ است، ظلمانی نور ةسیاه تیر نور
را  او. سالک جلوه دهد ظلمانی خود را در نظر وسط طریق کمین است که نور که شیطان در فریفته نشد شیطان است، باید

  .نگردد مطرود خود تا طرد سازدو  لعنت نماید
 :79حقيقة 

و  مراتب لمس ید اشد و  گیرد، بحسن ظنّ جا مهیا بیقین یاو  آنجا در دل مخلیّ ازو  مشترك رود  بحس بتوسط قوي اثر
 فکرو  ذکرو  تربیت عبادتو  حاصلاو  تا آنکه به آبیاري مکمون باشدو  در دل جا گیرد ابهام است، لهذا، به بیعت فعلیتی

هرو  306صمتو  نماید، تاو  شود سبز 308جوعو  307س آنوقت عیسی متولد . یک دفعه موت اختیاري دست دهد کم کم نمو
اینرا و  مؤمن بغیب مؤمن بشهود گردد،و  شود ظاهر امرولی  صورتو ولایت  فعلیتو  ثانوي دست دهد تولدو  شود

  .آنرا تابوت گویند محلّ و  نصرو  سکینه
 :80حقيقة 

قوت قوي بقواي ظاهریه و  با غلبه ملکوتو  خشوع است در دل سالک آیدو  قارو صفات در او سکینه آلهیه که مظهر
بابکر بر قولی عکس او ه برعکس اندازد، چنانچ یا سرایت کند دید  عمر عکس جبرئیل راو  آرام گرفت، غار افتاد در اَ

حیه به تبعیت حضرت، سکینه در بدر ضواندر و  نازل شد که به اشکال مختلف دیدند بصورت دکه مجمع  بيعة الر
  .سکینه نزول نمود فتح قریب دل بودو  اصحاب بود

                                                
  جمع برق: بوارق –303

  یروشن –جمع لمعه : لوامعه – 304
  دشوارتر : اصعب – 305
  یخاموش –سکوت : صمت – 306

هر –307 يداریب: س  
  یگرسنگ: جوع –308
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 :81حقيقة 
امام و  لهذا اغلب بصورت مقداري نبی طَرح االلهُ سره فيه ب محبوبیت ملکه سالک جلوه نمایدمقام تمثلّ سکینه برحس در

  .لکن تجرّد دارد جلوه نماید
 )ص( جلوه محمد )ع( گشت علی پدیدار )ع( علی ةسیر جلو و در آخر را دید )ع( علی آسمان که رسید بهر )ص( محمد

  .گفت جههو حسنما اَ و او قسم داد بحقّ و  دید را
و  )ع( حسن کوکب جلوه نمود، و  قمرو  وار بصورت شمسهیماول ابرا صورت یعقوب دید اگرچه دریوسف برهان را ب

بصورت  بدر مجاهدین درو  قائم بود )ع( کشتی نوح به علیو  نمودند )ع( تابوت صدر را تسلیم جلوه علی )ع( حسین
في خبرٍ و جه كَوجه الْانسان،و لَها وفي خبرٍ، اَلسكينةُ ريح تفُوح من الْجنة  رئیلی دیدبصورت جب) ع( مریمو  دیدند )ع( علی

،كَلَّمتااللهِ ي وحر ناحانَولَهاج ةنالْج نفّافَةٌ مه رٍريحبفي خ و ،ةأْسِ الهِّركَر أْسرت بعضی بصوو  بعضی بصورت برّه دیدندو  ر
الصورةُ و ،انَّ االلهَ خلَق آدم علي صورتهانسان است که  ۀها نمایش بصورت جامعنمایش  اتَمَ و بعضی بصورت حجرو  آفتاب

 ةنسانيالْا هلْقلي خجِ االلهِ عجحراَكْب يه قيموتسالْم الطَّريق يلین را به آن نمایش شودو  هبه  آخر ن نموده شودغیرآ اگرو  کم
  .آن رسد
 :82حقيقة 

  .رجعتو  عروج معراج درو  است ظهور نزول نام او نزول قائم است که درو  سکینه ظهور
 :83حقيقة 
به قدم  سالک بایدو  جان همه است،و  همه مراتب هست در محبوبو  عروج حرکت از طرف سایر استو  در نزول
  .دست دهد بردرد تا براي اوحجب را و  نماید مرکب نفس سیر همت بر
 :84حقيقة 

  .این مرکب نتوان رفت خود بخود بجز بر جان است راه از منزل یارو  مجلاي اطوارو  مظهر انوارو  مرکب سایر
 :85حقيقة 

د، پس اسرائیلی زنده شورا باید میرانید تا جوان بنی مقام نفس اماره بقرَه است که او مرکب راه در اول امرکه ذبح نشده در
 سیرو  هواقع درو  عالم رؤیا درو  مقام لوامگی بدنه است، باید قربانی شود در مناي کوي یار درو  آنکه بمقام ذبح رسید از
 گاه بصورت کرکس جلوه نماید، فقیر نمایش نیز بصورت بدنه دیده شود، پس از آن در مقام قلب بصور مختلفه پردارو 
 خود بودم اما نمایددیدم که پرواز می گاه بصورت خود بالدارو  گاه بصورت بازو  رانطی گاه بصورت برّه بالدار درو 

پاها چون ستون سبز و  تن حیوانو  انسان سرو  سیعو آید با بالهاي مقام روح بصورت براق بنظر آن در نبودم پس از خود
  .  سواديبعرفيو يمشي في سواد و يبرك في سوادبا چنگالهاي طلائی 

  .شود مقام سرّ بصورت شناوري ظاهر در بعضی گویندو  به بعد صورت ندارد آنجا ازو  مقام عقل بصورت رفرف در و
 :86حقيقة 

خالد را ملاحظه  نهار، خبر اباوسط  امام در دل مؤمن انور از شمس مضیئه است در نورو  نور امام است، ظهور نور در دل
 امام ظهور نور حجاب است که نمایش نموده نور پس هفتاد شمس از طرف نسبت نباشند نور صدق را ببینی، بلکه نما تا
هادي  این نورو  .مقام ظهور بنورانیت است النورِ الَّذي اَنزلْنا و رسولهو فَامنوا بِااللهِغبار است و  نور شمس ظلمتو  است حقّ 
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 يا جندب معرِفَتي بِالنورانية معرفَةُ االلهِو  ياسلْمانُمؤمن راست،  نورهم يسعي بين اَيديهِم ؤمناتالْم و يوم تري الْمؤمنينقیامت است 
ونحتمناً امؤكانَ م ةورانيفَني بالنرع نم ةورانيلنرِفَتي باعرِفَةُ االلهِ معم لاْيمانل هااللهُ قَلْب لي وتاباً، اركانَ شاكاًّ م هورانيرِفَني بِالنعي لَم نم

هو من نورِالْاَنبياءِ مودع في و قَصد السبيلو بِاتباعِ الْحق في الْقَلْبِ نور لايضييءُ الاّ) ص( قالَ النبيو دراین مقام است ربِّها ناظرةٌ
نينؤمقُلُوبِ الْم.  

 :87قيقة ح
 کار لسان درو  آنگاه که تجلیّ ذاتی شد بیان ظاهرشد؟ حقيقةُ الْ ما خبر توجه شاه مردان به کمیل در مراتب تجلیات در

   !اطْفَاءِ السِّراج فَقَد طَلَع الصبح فرمود اَولَم يكْف بِربك اَنه علي كُلِّ شيءٍ شهيد؟ نبود
دم حـا    ست عیان من که بینم جمال دو تی به هیـچ بیانجنبـو  

  :88حقيقة 
نوح و  ظهور انتظارو  داد به غیبت خبریست که آدم خبر ظهور بوده؛ در تمام شرایع انتظارو  تمام ملل حقّه و تمام ادوار در
و  ابراهیم و صالحو  هودو  دین شد، تا آنکه نوح 309فترتو  غیبتو  دادند عیسی هم خبرو  موسیو  ابراهیمو  داد خبر

اول اسلام  دادند، بلکه در ائمه تمام خبرو  )ص( حضرت محمدو  نمودند می ظهور )ص( محمدو  )ع( عیسیو  )ع( موسی
ج که معنی مبدءو  قائم ظهور انتظارو  نبوتو  بسلمان فرمودکه ایمان توحید است   .منتهی استو وسط  و فرََ

صاحب و  زمین است، شرك از و برنده کفرو  جنود دین است،و  خلق هادي این منتظرو  نشود بدون این انتظار ظهور
قاتل ذراري اشرار است و  پیشواز اوست،و  نمایشات او از )ع( عیسیو  خانه کعبه است بروز او ازو  اعداء، سیف است بر

که  است بحقّ  قائمو  است منتظرو  خویش است، مهدیستو  نیشو  درویشو  ملاو  میشو  جمع کننده گرگو  عالم، از
  :این موعود هستند درویشان همیشه منتظرو  دلدار فقیران،و  جمال یارو  قیوم همه است،

  کـز کدامین سو رسد صید نیاز    منتظرچشمی بهم یک چشم باز 
  . جان استو  پیشواي انسو  خلیفه رحمان استو  است خود عصرو  صاحب زمان و

  :89حقيقة 
  .آشکار بشهود پرده است ایمان ایمال بغیب در

 شود، لهذا قائم امام دوازدهم از صعود دوازده می شش سال در شش ماه یا خبریست که مدت غیبت شش روز است یا در
  .شش ظهور آدم درو  عیسی است هفت ظهور نه سیزدهم درو  است نه یازدهم )ع( نسل علی
  :90حقيقة 
لک خارج براي غیرمؤمن ناملایم افتد قائم در ظهور اي نباشد چندان بهره حیث دنیا راي مؤمن هم ازب و ملَكانَ زاد   كُمداَح

 هه او، بهر تمام عالم جند و که یک سلطنت باشدفي كُمآن  مؤمنین در آن ظهوري که هریک ازو  یک نرسد سلطنت تام
 باشند يديِ الْقائم  جاهدبين كَمن و فسطاط قائم در و باشند )ع( علیو  )ص( محمد امیدوارندکه آنوقت هریک همنشین با

 آفتاب از صورت در ظهورو  استنطْوِي السماءِ  و است تبدلُ الْاَرض و استاَشرقَت الْاَرض  است که عالم خود ظهور در
ازم تشیع لو به آن از اعتقاد موعود )ع( مهدي خروج امام محمدو  داد است، اگرچه ظهورو  شدن عدل پرو  مغرب است

غیبت هم  لکن او در. غیاب است او در باب آنست که خود او از ازو  آفتاب است چون خفّاش منکر او منکرو  است

                                                
ترت –309   غمبریزمان فاصله دو پ ی،لیزمان تعط: فَ
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مصباح خلق را روشنی  سراج از چون نورو  نماید، تربیت عالم می 310پس سحاب چون آفتاب ازو  گري خود را داردجلوه
  .دهد می

و  ةدعاو  ابدالو  اقطابو  عرفاءو  هادینو  مرشدینو  راثو و حصونو  منارو  سادهو  وحکماء حلماءو  علماءو  عدول
و  واضح تمام عالم است در حقّ  که ظهور نور )ع( قائم بلکه نور. اویند مظاهرو  حسنی همه انوار او اسماءو  آیاتو  حجج

و  در صورت عزیز مصر، خضر و یوسفو  لباس سپاه شاه درو  تک چاه ماه درو  میان آب هویداست چون آفتاب در
  .نصیب استچشم محجوب از لقاء محبوب بی

  اند  بهرها برداشته صحبت دلدار ازو  راقم جمعی را نشان دارم که به لقاء یار رسیده
  :91حقيقة 

 سلطنت صوري شخصی هم بظهورو  هم بجلوه کلیّ نورانی کبیر درو  حد هم بیو  هم شخصی صغیر دانستی که ظهور در
انَّ  گویند یعنیِ می دهندکه مهدي نوعی قائلند صحیح است، پس آنچه نسبت بعرفاء می نوعی دینی تمامو  نوعی ملیّو 

لَفنَ لَنافي كُلِّ خفَونولاً يدع الْغالين ريفحت هنع:  
  آزمایش تا قیامت دائم است      لیی قائم استو دوري پس بهر
  هم نشسته پیش روو  هم نهان    جوراه وي است اي هادي مهدي

عرف است را که امام ظاهروقت  قطب ظاهري و ی که فرمود  دانند ظهور آنها ظهور راو  امام زمانه است مهدي دانندو  حی
ديهكُلُّنا م وا هاديكُلُن وفيالس با صاحكُلُن وبيكَالن همفي قَو خيالش هتمنکرند و صغیر در ه سلطنت یاظاهرشوند ب ِ في اُم 

 آن در ظهورو  مهدي نوعیو  عالم جان، آن در ظهورو  بلکه آنها به اطوار معترفند به مهدي! را افتراست مهدي موعود
ظهور را  رحمة االلهباقرمجلسی  محمد  خصمان، چنانچه ملا غلبه برو  آن به سلطنت ظهورو  مهدي نوعیو  عالم امکان،

 صاحب مهدي موعودو  زمان مهدي شخصی هرو  زمین بروز آئین درو  دین ظهورو  اند ویه نمودهحمل به سلطنت صفّ
 نمودکه تمام ظهورات ظهور انوار علم خواهد کلیّ بر ظهورو  است )ع( یازدهم علیو ولایت  دوازدهم الزمّان که فرزند

  .باشدظهور دین همه در او و  سلطنت ظاهریهو  لهی برعالماجلوه و  بر قلوب
  :92حقيقة 

موت عین  ظهور بدون موت که مقدمه آنست انجام نگیردو  این تولدّو  قائم نشودو  )ع( دخول ملکوت بدون تولدّ عیسی
  . اینجاست يحييو يميتو يميت و يحييحیات است 

  :93حقيقة 
لبسند، موت عمومی و  خلعو  حیاتو  موت ست که ذرات همه عوالم آن به آن در موت اقسام است؛ موت عمومی فعلی

 خود در دهد لمنِ الْملْك الْيومذبح شود، آنوقت نداي و  موت هم بمیردو  تمام است که نابود شوند معنوي که ظهور نور
و  ست،موت طبایع که بدون تابش عوالم عالم طبیعت بالکلّ فانیو  درآید، للّه الْواحد قَهاريةجواب و  شنود خودو  گوید

 این راو  شود جان زنده میو  میرد تن که تن می موت حیوانی که انفصال جان است ازو  موت نباتی که سد رزق اوست،
  .موت طبیعی گویند

گاه و  عاشق، گاه بجذب است گاه بسیرو  بودن معشوق استقسم است؛ گاه برُ این موت دوو  موت ارادي دیگر و

                                                
  ابر: سحاب –310
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از دست و  بیک مرتبه دست بردارد قواي خودو  خود بحدي که از وحدت ریايبسلوك، گاه به استغراق است در د
بی  ما اَعظَم شأْني سبحاني اینجا و  توو  بدون منو  مشاهده کند بدون مشاهده پرده جمال را بیو  نیابد، برداشتن هم خبر

و  ایداو نب از خبر ق نیست آنکه غرق شددم غرزبان بر زبان راند، دل که رفت تمام قوي رفت، تا فریاد دارد که غرق ش
همه  یکی بماند اگرو  شوند، غرق گشت تمام محوو  یکی نابود شد اگر هم باخبرند تمام قوي ازو  شود، نابودو  نیست
رقیّ تو  گاه بطی نمودن منازلو  من عرف كَلَّ لسانه قطع نمودي تمام قطع شوند ریشه را یکی است اگر ریشه آنها بمانند
  .تب دق در موت بدنو  ةفجأ نظیر درجات است تا کم کم بکاهد عروج برو  مراتب

که  منازل یک دفعه خاموش شود آخر ثانی در ةگاه مردو  طی منازل نماید،و  زنده گرددو  اول برگشت نماید ةوگاه مرد
  .سالک مجذوب گویندو  مجذوب سالک

  :94حقيقة 
مراتب  موت بسلوك به تدریج بر درو  قیامت دست دهد،و  آخرت شود نیاموت اول که جذب است یک دفعه د در

 باشد در 311صآن مخلَّ این عبدیت، در آن عبادت است در این تکلیف، در است دروصال  آن آخرت عروج نماید؛ در
این  درو  ستآن موت نیستی ا در ،برود این نوافلی که به اختیارو  را ببرند ، آن قرب فرائضی است که او312این مخلص
  .این پیدا کردن استو  آن گمیو  ترقیّ است

در این و  مخلصَ،و  گردند عبدو  را ببرند افتند که آنها به مهالک کمترو  313بورطاتو  است آن موت خطر کمتر در
  .طَرٍعظيمٍالْمخلصونَ في خ و افتند مفاسد دیگرو  عجبو  گاه بغرور نمایشها بینندو  مکاشفاتو  موت چون سیرها کنند

 و احسن اعمال است است، این موت را جزاء  قامت قيامته فَقَد موت اول است در اَنْ تحاسبو  حاسبو قَبلَ موت ثانی در
موت  این است، درا اُجزي بِه اَن و اَنا ديته و آن موت خودش جزاء است  لَنجزين الَّذين صبروا اَجرهم بِاَحسنِ ماكانوا يعملُونَ

  :گردد خبر آن بی خود را بیند در
   ةانَّ في قَتلي حيوةً في حيو    اُقْتلُوني اُقْتلُوني يا ثقاةُ 

اول و  اند در ازاء ساعت موعود، دوم اختیاریست ساعت نامیدهو  انداول را قیامت گفتهو  و بعضی دوم را موت نامند
  : اریست اگرچه مبدء اختیار یار استاختی مقدمات او

  کوشش عاشق بیچاره بجائی نرسد    کششی  جانب معشوقه نباشد که از تا
آن و  مکرر به زیارت آن دو دوست رفته فقیر. دو کشش است لکن در دوم کشش در پرده کوشش است هر و اگرچه در

 عاشق نیاز معشوق بی است معشوق دل آزار است اززار عشق عاشق ندیدم، عاشق  ام در عشق معشوق دیده دلربائی که در
  .نیاز است
  :95حقيقة 

مجذوب  بودن جاذب درو  بدون جنسیت تامهو  کشیدن، جذب بدون مغناطیسیتو  سلوك رفتن است جذب ربودن
  خذالْحكْمةَ )ع( صادق رخبو  است مجذُوب خولطَ بِنورِ الرب خود را برباید پس خود کهربا کاه اثریست از انجام نیابد، در

                                                
  ) اسم مفعول( داده شده یخلاص: مخلَص –311
  )اسم فاعل( بندهای یخلاص: مخلص –312
  ها رطه، گردابو جمع: رطاتو –313
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جانينالْم اَفْواه ناین حکمت است م.  
  :96حقيقة 
شراب کافوري گویند  مزج شود، سلوك را شراب زنجبیلی گویند بماء برودت باید جذب را بالند سلوك دوو  جذب

است  شراب طهور حدتو کثرت درو  کثرت در وحدت برسد، به مقصد حرارتش باید داد که تند مستی الهی دارد اما
  : نماید  314صاحب لبُ و لوث پاك کند که از

  چه سود نغزي دستار بود مغزسرکه بی    جامه ناپاك چه باك  دل که پاکیزه بود
   :حلماء را از این باب است که  مصاحبت علماءو  علماء از و اطاعت حلماء 

  م ا طمع در آب سبـو هم بسته      ام میــان بحـر اگـر بنشستـه در
 ****  

  خضري شود موسی روانکه سوي    پنـهان است اینجا بس نهان  سرّ
  :97حقيقة 

 در سلوك خبرو  تجلیّات الهی در او فوق احصاء استو  مملکتی او زیاده است بسلوك جنود کمال در رسیدن به مقصد
  .به نکات راه است

شود  سلوك بهتر تربیت غیر درو  نظم دهد تواند دارد بهترقوف و شحنه که از دزدي . باید داند معلم باطل السحرسحر را
  .جذب خودیت را فنا کرده درو  خدا کرده که خودیت را

  .سلوك تفویض است منزلت بین آن دو اوسع است است در است بلکه تسخیر جذب جبر و
  :98حقيقة 

 که در ت را جنبه موسویه نامندملاحظه کثراو  سلوكو  داشت )ع( عیسی جنبه عیسویه گویند که ظهور در جذب را
  .است که جامع کلّ بود )ص( جنبه جامعه جنبه محمدیهو  داشت بروز )ع( حضرت موسی

  :99حقيقة 
آداب کثرات، شریعت حضرت  )ع( شریعت حضرت موسیو  ندرت احکام،و  وحدت و اطلاق است )ع( شریعت عیسی

  . تلَنامع االلهِ حالاتمام جزئیات آداب با  )ص( محمد
  :100حقيقة 

 )ص( محمد ۀقبلو  مشرق است، امت اوو  )ع( قبله عیسیو  آمنند به او، امت اوو  کثرتو  مغرب است )ع( قبله موسی
  .الْمغرِبِ قبلَةٌو جه االلهِ، بين الْمشرِقِو اَينما تولُّوا فَثَّم االله جهو

  :101حقيقة 
اَخي موسي عينه دو است  اعتدال هرو  دو جامع هر )ص( محمدو  تشبیه )ع( موسی برو  غالب تنزیه است )ع( عیسی بر

حضرت  برو  غلبه یک جهتی بود )ع( حضرت عیسی برو  ،اَنا ذُوالْعينين و اَخي عيسي عينه اليسريا عمياءَو الْيمنيا عمياء
اني و فرمودن استقْت و مع االلهِولی  با پانزده زن معراج رفتن )ص( حضرت محمد قوت قواي کثراتیه، بر )ع( موسی

 ياكُمند نم ترتخثَلثاً ا  اَلطّيب ساءُوالن يوني فيةَ عقُرلوةلالُ گاه الصني يا براء  گاهو  اَرِحيمفرمود  میكَلّميني ياحلْعالَمينةً لمحر 

                                                
  مغز ،خردو  عقل: لبُ –314
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مثَلُهم  اَخرج كَزرعٍو التوريةركَّعاً سجداً مثَلُهم في  اَلَّذين معه اَشداءُعلَي الْكُفّارِرحماءُ بينهم، تريهم فرمودالسيف  اَنانبِي و بود
  .مثلَ انجیلی ندارند )ع( امت موسیو  مثلَ توراتی ندارند )ع( امت عیسی الْانجيلْفي

  :102 حقيقة
گویم که نبوت اکمل است میو  نویسممی فرمایش آنها را تأییدو  نبوت، من تقویت اشرف است ازولایت  اند  عرفاءگفته

هم جدا گیرند  ظهور کمال را ازو  کمال نبوت ظهور کمال، اگرو  کمال استولایت  عین صدق قول آنها، زیرا که در
 شود، است لکن نفوذ قول بدون سلطنت نمی تر نفوذ قول بالا چه سلطنت ازاگرو  ست،جدائی فرضی کمال اکمل است اما

و  ولایت نبوت ازو  اکمل است رسول بی نبوت رسول نیست، پس نبی از اوو  نشود بهم نرساند نبی ولایت  درجه نبی تاو 
اشرفیت وراء  جامعیتو  یتاکملو  امامو  نبیو  هکذا رسولو  اشرف استولایت  نبوت اکمل است، اگرچه رسالت از

  .است
  :103حقيقة 

افتاد، مثل  محبوب حقیقی دورو  مقام اصلی ا ازکسب کرد ام 315آدم به آمدن به دنیا ذریه و چنانچه روح جنود بهم رسانید
نمودند آرزو میو  بوصال نرسیدندو  خلوتی نیافتند عیش هرگزو  شهر هم به عشق بودند، در بیان با معشوق که درو  عاشق

  .بدست آوریم که کاش همان بیابان را
 رب محمد  يا لَيت: فرماید )ص( محمد و گردند یابند اما بفراق یارگرفتار اگرچه جنود هکذا آنانکه مأمور بدعوت شوند

  .اًلَم يخلُق محمد )ص(
  :104حقيقة 

  .سه فوق حد است خدائی مقام هر رسالت بقاست به بقاءو  خودي، نبوت نیستیو  ولایت فناست
  :105حقيقة 
انمااَنت  عدم اتیان به مقترحات بدون اذن اظهار و انْ نحن الاّبشر مثْلُكُم لابِكُم، و مااَدري مايفْعلُ بي )ص( محمد نبوت در

،ذيرو  ن،بينالْاَقْر كتشيرعرذلّغْ،و  اَنو  بكمٍ و ولايت  رِسالَتكُلِّ قَول،و   هادناد بجائالْع رظْهاً مليمردو  مهمانی چهل جاو  ع 
ستون است ولایت  السیف است، جنبه  است نبی است اخبار جنبه رسالت انذارفَانْ لَم تفْعلَ فَما بلَّغت و  را زن نمودن

 بوصف و خليفَتك )ع( نذيروعلي  اَنت بِوصف رِسالَتك است لااكْراه في الدينهدایت است دعامه است رحمت است 
  :لایتو

  برآمد، لحظه بشکل آن بت عیار هر
  .یکی بودند) ع( علیو  )ص( محمد

  :106حقيقة 
 جابهوالْح )ص( محمدو  نمائی از خود دوروحی  ام که مرا به من چه کرده ست بخلق، لهذا گوید حقّ ا رسالت انصراف از

ین نیاید ةنما هریوم سبعین مرّ دوري نیست استغفار اني معكُم آید ندا چشم را سرمه کن در دوري  آینه را صیقل نما تار
  .محنت قرب ز بعد افزون است: و هاستقرب

  :107حقيقة 
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  .امامتستولایات  جمیع مراتب در سایرو  خلتّ استولایت  اکمل مراتب
  :108حقيقة 

رسالت و  نبوتو  ولایتو  است،واسطه  نبوتو  رسالت پوستو  مغزولایت  و نبوت جان رسالتو  وتولایت جان نب
  :شریعت جلوه طریقتستو  برگشت طریقت جلوه حقیقت شریعت است، درو  طریقتو  چون حقیقت

  آمدي اي ذوفنون اوو قلب نون    حرف اول از نبوت حرف نون 
  اي کنجکاو آمـد الف قلب او    او و ولایت حرف حرف اول از
  مبـدء جمـله حـروف مؤتـلف      از الـوهیت الـف  حـرف اول

  هوست االله سرّ قلب قلبش ذات    جان اوست  و  قلب نبی  لیو  پس
  :109حقيقة 

پس  جهراًو  امع محمد سرو كُنت مع كُلِّ نبي سراپس  نشودولایت  هیچ کاملی بدونو  است )ع( علیولایت  دانستی که
  :آدم به این پدر آدم شد نبی گشت
  و انما لي معني شاهد بِاُبوتي    انْ كُنت ابن آدم صورةً و واني

  :110حقيقة 
 منتهی اوست اگرچه سیر نقطه دائره است اماو  است مبدء وحدت به نقطه ۀمحیط ۀموهوم ذرات بلکه مراتب عالم دوایر

قطبیت براي نقطه ساکنه است، پس و  ثابت محورو  است، پس نقطه محور وجودیه دور محیط به نقطه است دوایردائره 
مطلقه است ولایت  مطلقه گویند، پسولایت  برگشت النوع انسان راست که در نقطه محدود رب وجود قطبیت عالم
الْخلْق بعد صنايِع و نحن صنايِع االلهِاست که  خبر شود درلسان ادا  به هر آن قطب گویند  هرکس متّصل شده بهو  قطب عالم

  .لَنا
  :111حقيقة 

 خليفَةُ االلهو  است  الْاَرضِ حبلٌ من الناسااللهِ في بقيةُ و است بقيةُ االلهِ حبلٌ من االلهو  است بقيةُ االله قطبیت خلافت الهیه است که
است بلکه  اتحّادو  حلول چون اتّصال قطب به این مقام نه بنحوو  این مرتبه را محمدیت گویندو  است، نور االله و است

  : مظهریت است
  هرلحظه بشکل آن بت عیار برآمد

  : رقَّت الْخمرو رءآني فَقَد رأَي الْحق، رق الزجاج منفرمود 
  316مدامو  خت رنگ جامهم آمی در      و لـطافت جـام  می از صفـاي

  گوئی جام نیستو  مدام است یا    می گوئی نیستو  جام است همه
  .لاتسبوا عليا فَانه ممسوس ذات االلهِ اَوفي ذات االلهِ

  :112حقيقة 
لی مجنون بندد خون لی یکی را نام لیلی شده یکی را مجنون، خون مجنون لیلی نقش می لباسند دو )ع( علیو  )ص( محمد
  : سازد می
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َـا من ا ْـوي اَنا و اَهوي َن ْـن    من اَه َـدناً نـح   روحـان حلَلْنا ب
نيندلَّ بح وحلْ رب:  

د نـور نبی وه از      خـورشید اعظم   ب ه ز و پدید) ع( موسی گَ   آدم گَ
  :یکی خواهد بود )ص( محمد نام گذاري یا )ع( علی لفظ بت را اگربر
  بود علی زمان بود و نقش زمین بود تا      علی بود  جهان بود صورت پیوند تا

  علی بود تا بود و هست علی باشد تا     این است نه سخن کفر نباشد این کفر
 و گهی دیـگرو  بـود گـه نبید گشت       لـیو  گـه محمگاهی شد علی  

 کـرد از سرّ حـق آگاهولی  در      کـرد  آمــد بیــان راه در نـبـی  
  :113حقيقة 
بود بخلافت علي  اَقْضاكُمو  کرد نمی نماز سهو درو  بود اوولایت  به نشد خبرو  کشیدند )ع( پاي علی نماز از در آنکه تیر

  .نبوت
  :114حقيقة 

ولیاء، و ا انبیاءو  هکذا مراتب رسلو  نبوت چنین استو  رسالتو ولایت  ت اوست، مرتبهنسلط احاطه او ةسلطان به انداز
  .ها رفت  پس پرده آن حضرت تا خود ابراهیم درآسمان هفتم بودو  هکذا،و  آسمان اول دید در شب معراج آدم را در
  .سایه نداشت و شد ارتفاع نودم بلند که بر )ص( انبیاء تا محمد نور در مراتب ارتفاع آفتاب است ظهور نظیر و

  :115حقيقة 
لایات جزئیه و و موافق عدد،و  آخرو  لاند در اودوازده نور که ظهورات محمدیه است مراتب او در ولایت کلیه منحصر
 )ص( محمد از این مرتبه را بعدو  است )ع(  علی  داراي کلّو  مسلطّ مربی کلّو  اولی به تصرّفو  تصرّفات جزئیه است

  .ه ندانندرا داراي مرتبه کلی او اهل معرفت غیرو  او، براي احدي ادعا نشده غیر
  :116حقيقة 
 بعضی ازو  اند عالم شدهو  را دارا شده  مايكُونُبعضی و  را تمام دارایند  ما هو كائن و ماكانَاولیاء را مراتب است و  انبیاء

  .استالبیت  تمام نزد اهل ةبهرو  ایستاسم اعظم بهره هریک را ازو  البیت است نزد اهل  علم کلّو  باقی دارند، مايكُونُ
  :117حقيقة 

آن  جز استعدادات مکمونه نباشد اطّلاع برو  همه را شاید، حالات نیز اطّلاع برو  هست فعلیات همه راو  اتواقع اطلاعات
عندهم علْم البیت که  بجز اهل نیستندو  بحدت بمراتب عالیه رسد، دید اوو  ین رسیدهببافق مو  باشد 317ثاقب را که نظر

  .كانَ امرءٌ منا اَهلَ الْبيت لاَنه سلمان عالم بود و الْاَنسابِ وفَصلُ الْخطابِ و الْمناياو الْبلايا
  :118حقيقة 

 بر بعدي  لاينبغي لاَحد منقفل و  آنکه امري را مهري گذارد یختم به است یا طبع که ماو  ختم خاتم سه معنی دارد، یکی از
   .خاتم الرسالَة) ص( محمد و است  السلْطَنةو خاتم الْاحاطَةسلیمان چنانچه  نهد او
  .هست نیز خاتم الْولاية الْكُلّيه )ص( محمدو  هم حافظ صندوق احدیت استو  اسم استو  مهرو  چون انگشتر زینت یا
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حاتم و  لافَتي الاّ علي لاسيف الاّ ذُوالْفَقارِ ل رساندبکما شجاعت را )ع( چنانچه علی آنکه امري را بنهایت رسانده باشد دوم
  .گردیدخاتم الْعدالَة  و انوشیروان مثلاً را تمام نمود جود

  .سه معنی است بهر  النبوةتمخا )ص( محمدو  سابقین است سوم خاتم زمانیست که آخر
  :119حقيقة 

و  بمنصه فعلیت آورده باشد که جمیع مکمونات را خود ۀیوجود معنی دوم خاتم را سه درجه است؛ خاتم برحسب مراتب
به این معنی و  است، بسیار خاتم الولاية و النبوه خاتم به این معنیو  گرفته باشد را ثمره شجره خود و مایکون نداشته باشد
ین خود است که شیخ محیت منافات ندارد را الداو بر فرض صح عاءرا مثل  عرفاء او تغلیط بعضی از اب خاتم گفته پس اد
  .است که او گفته یسیهمان ع )ع( زیرا که علی لاَنه خلاف الْقانونْ، صاحب بحرالمعارف

در زمان و  مجموعه اسماء زمان خود گشتهو  خود ظهور داده یک دور را در ۀممکن ۀدوم آنکه مراتب استعدادیه محتمل
و  خاتم زمان خود است قطب ظاهرو  زمان هست هادي هر این در و وده باشدتحت تربیت خود نم تمام را در خود

  .رساند نمی اکملیت تمام زمانها را
 خاتم الرِّسالَة )ص( به این معنی محمدو  همه مظاهر اویند اقطاب دیگرو  سوم خاتمیت مراتب کلیه که قطب کلّ راست

ةووبه علی سایرو  النالْ )ع( ائم مهخاتت حقیقیه آنها راستو  اند وِلايۀو  قطبیت و  اقطاب ظاهریت آن قطبیاولیاء مظهری
  .حقیقیه را دارند

  :120حقيقة 
 سایر و آنهایند بيوت اَذنَ االلهُ و رِجالٌ لاتلْهيهم،است  ةمشکو سراج که از هیکل آنهاست چون نور خلق از دعوت قطب در 

  .کلایندو و امناو  ابدال و اوتادو  داعین اولیاء جزو
  :121حقيقة 
  .قمري اکسیرو  شمسی دیگران هم هستند اکسیر اکسیرو  قمریند نسبت به ادوارو  شمسی یا قمرو  الانبیاء شمس خاتم

  :122حقيقة 
  : برعکس ولی  و نبیو  مصباحو  رسالت ماه بلکه سراجو  نبوتو  ولایت آفتاب است

  لي مع االله مقابل گردد اندر    ماهولی  نبی چون آفتاب آمد
  :123حقيقة 

  . لانبي مرسلْو لايسعني فيه ملَك مقَربمقام  اوست در وحدتولایت  و روي نبوت بکثرت است امت خواهد
  .نبوت انذار است روآوردو  ولایت ستون است رو باو روند

  :124حقيقة 
  .نه تسلسلو  این نه دور استو  از نبوت است  غیر نبیولایت  مقتبسِو  مبدءو  استولایت  منبع اوو  مبدء نبوت

  :125حقيقة 
نقره و  چگونه فلزّ را طلا هوش دهند جان را بیو  مرده را زنده نمایندو  خوك را انسانو  سگو  خر را آدم و اولیاء انبیاء

  .همه را ببین خود در و چشم بگشا! نتوانند؟ جواهر یا دیگ را
  :126حقيقة 
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و  استعداداتو  ذات رسالت برحسب استعدادو  جزئیهو  کلیهو  مقیدهو  مطلقهولایت  هکذاو  مقیدهو  نبوت مطلقه
  .برداشت دارد متفاوت است استعداد زمان که دهر

  :127حقيقة 
ول برداشت غیرو  شدهوقت  قطب در ظاهر زمانی استعداد او چون هر و  جمیع انبیاء ی ازاو را نداشته لهذا کامل هر زمان اَ

 بمراتب کثیره، معذلک در زمان عیسی )ع( نسبت به عیسی )ص( علو منزلت محمدي اولیاست یعنی به آن زمان، چنانچه با
بود اولی به آن لهذا ) ع( خلاف لطف بود پس عیسی  الاّو  بود روا نبود می را برداشت نداشت اگر )ص( که محمد )ع(

 خارج از زمان تمام اقتدا بخاتم مطلق نمایند، درو  جلوهو  موقفو  مراتب درو  عروجو  سیر پس در فرمود، می لاتفَّضلُوني
در و  تفرقه با اجتماع اقتدا بخاتم آن نمایند، درو  عالم زمان با رفع حجاب زمانیت درو  ظهور،و  اتحّاد هم درو  در نزولو 

هدیست رجعت اول ظاهر دو  پس در بروز تمام به او اقتدا نمایند،و  مدرو  اول که باطن است جان است )ص( معراج محم 
  .که غایب است متصرّف مملکت است ظاهر )ص( رجعت محمدو  در ظهورو  السلسله است اول ظاهر

  :128حقيقة 
قرآن  جزویه به احصاء نیاید بعضی را درولایات  و است هزار چهارو  بیست و صدولایت  لطائفو  امهات لطائف نبوت

  .کتب عرفا نموده شده اشاره به بعض لطائف آنها در و اند اسم برده
  :129حقيقة 
به اختلاف و  آنها 318اختلاف فتایل هکذا باو  چراغ با اختلاف نمرهاي آنهاو  سوزپیهو  لامپاو  ها، لاله تمام چراغ نور در
و  اند هم روشن شده همه ازو  یقتندغیرها، همه یک حقو  خشخاشو  320مندابو  319کرچکو  روغن نفتو  پیهو  شمع

  :همه یکی باشند
  هر یکی بـاشد بصورت غیر آن     مکان حاضر آید در ده چراغ ار

  بنورش روي آري بیشکی چون      فـرق نتـوان کرد نـور هر یکی
  :130حقيقة 
رسالت را و  نبوتو  الاّ النبوة لايستخلف الاّ من كانَ مثْلُه را دارد )ص( حکم رسول جمیع امور در )ص( رسول ۀخلیف

لکَ را بینندولایت  همان اوولایت  و بخلافت داراست نه اصالت، ه ممهبط و اوست باصالت، لهذا بخلافت رسالت ائم 
لفَ ملائکه باشندو وحی  لَک را برچینند مختَ و پرهاي م بيص( قالَ الن( خيالش تفي اُم بيكَالن همفي قَوه.  

  :131حقيقة 
  .تأسیس قوانین کلیّه شرعیهو  بجز نبوت تشریعی کلیّ نه جزئی دارندآنچه انبیاء دارند اولیاء

  :132حقيقة 
 درو  اثبات منفی نمود،و  مارميت اذْرميت و که پس از نزول سکینه درباره آن حضرت رسید قوت قواي محمدي بود از

  .نفرمود  اذْ قَتلْتموهمو  فرمود  فَلَم تقْتلُوهماصحاب 

                                                
  لهیجمع فت: لیفتا – 318
  .رود می سهل بکارمروغن در طب بعنوان  پرو  دیر مغز آن سفیبرگ انج ه بهیبرگها شبو  ساقه بلند ياست دارا یاهیگ –319
   رندیگ می روغن آن هاي دانه از دارد گلبرگ چهار شیگلها ،ساله کی است یاهیگ) میم فتح به( :منداب –320
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  :133حقيقة 
ث گویندولایت  ۀامام به جنبو  ولیه را بنور درگرفته ننموده که غیب را بظاهر که محدو  متمثلّ سازند چنان قواي بشری

لَک را بینند اما الطف قوي سمع ت سمع است که درو  ملَک را و  صداي هاتف شنود، لهذا خواب می اقرب به روحانی م
  .به چشم ظاهري نبینند و خلسه بینندو  هواقع و خواب تمثلّ را بچشم مثالی در و بشنوند

لک او ملکوت برو  تمام درگرفته به غیب شده نبی چون قواي او و خواب هم بشنود هم درو  احاطه نموده هم ببیند تمام م 
  .هم دربیداريو 

  :134حقيقة 
ل رسول باید اوقات هم  و در سایر براي حضرت خاتم غشی آمدوحی  اول لهذا در. سرایت دهد کحکم ملکوت را بم
 ثقل از رسید شکم اسب به زمین میو  مجنون عينا اُنظُروا الي عينيه كَاَنهماگفتند  شدکه می نمایان می جبهه او آثاري در

  :شدند زده می زده ملَک چون جنّ. آمد مرتبه غشی می هر بود در رسل که قوي ضعیفتر سایر درو  حی،و
  مردمیوصف  گمُ شـود از مـرد    آدمی  چـون پـري غالب شود بر

  چون بود پس خداوند پري خود    قانون بودو  چون پري را این دم
  :135حقيقة 

لَک را نمایش تواند ظاهرغیر ماسوي بر احاطه برو  قوت رسالتو  رسول بقوت نفس و  رفتن لباس چون از نظر. دهد هم م
  .پاي مرغ ۀرفتن بست بالاو  تن آن کس که مخفی شود

  :136حقيقة 
خط سیرش راهیست که نبی ولی  رفته  ولیو جسد را ببرد،و  میان بردارد حکم جسد را از  به روح رود نبیرا بالا خود  لی 

لکَ را برو  دهد غیب را تنزلّ نبی و  را دربازد، خودو  برد ت  ظاهر محکم بدن را دربازد ولی  بشنودو  بگویدو  آوردبشری
  .ببیندو  که بدن بجان بشنود

  :137حقيقة 
  .كُلّ في الْكُلِّ نبيکلّ است  ولی  مرتبه را به همه مراتب ببرد هر نبی و  منازل تبدیل نماید مرکب را ولی در

 اوست شیطنت مقابل او نیز هست این مظهرولایت  قوتبه اندازه که و  لكُلِّ فرعون موسيرا عدویست مقابل  ولی  هر
ب ضلالت و  رأس شقاوتو  شیطنت مدارو  است عدواولایت  که اصل )ع( رحمان، پس علی شیطان است آن مظهر لُ

  .است
  :138حقيقة 

گذشته هاواسطه بشنود زیرا که از مجرّد هاتفی یا غیبی یا را  کلام حقّو  عروج نماید  ولی:  
  منزّلوحی  مـا شـده سـرّ بـر    نـزول جـبریـل  ۀـطـبـیـواس

لَک چون بشر بشریت نشنود مگر بسب بقاء نبی  و ط ملاّ است بتوسا نحنْ نا ثْلُكُممرشب راَنْوشبااللهُ   ما كانَ ل هكَلّملاّيياً  احو
نماَو  ولاًراءِحجوسلَ رسريابٍ اَو.  

  :139حقيقة 
آنچه بر و آید  ةًدفع شودولی وارد  عوالم عالیه داراست لهذا آنچه بر قلب را تا و مراتب صدر  نبی  تدریجاً،  نازل شود نبی
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  . نجُوماًو  تنزیل است آنجا انزال است اینجا
  :140حقيقة 

  .اما بخلافت را داردوحی  سرّولی  و الهام را داراست اما بولایت  نبیو  الهام ولی  وحی است در  نبی در
  :141حقيقة 

مثال نجوماً به ارض تن  و آنجا بجهت ضیق عالم صدر جبرئیل ازو  المعمور است قرآن مجمع کلام است منزل او بیت
  .آورد بتدریج می )ص( محمدي

 لوح محفوظ جان محمدي را ندارد، اما در مضیق صدر روزنه مثال است برداشت تمام اسماء و  عالم مثال مقداریست
  .همه ثبت است )ص(

  :142حقيقة 
 کلام که جبرئیل است، نزول آنو  بتوسط جان علم  لسان بشريِ نبیو  مقام عالی جمعی برگوش وحی نزول کلام است از

  .آن ِ اعضاءو  تمام نشدن قواي بدنو  بقاي قواي جان مراتب آن جنان باو  صدرو  عالم مثال تمثلّ آن درو 
 ِ بدون بقاء دیدن، پس اگر بیو  بی شنیدنو  بیواسطه باشد کلام االله نباشدو وحی  اما شنود را عروج بنده کلام حقّ پس در

مقام  ست در اثنینیت باقیست حدیث قدسیو  خودیت اندك از اگرو  او، جریان برو  نورو  است ودیت است ظهورخ
 به بشریت سرایت ننموده اگرو  ست،م ملکیکلاو  االله است کلام و ست نیز مقام عالی نیست حدیث قدسی اگر ازو  تنزّه،

 است بعالم مثال اگر به اتّصال صدرو  ناقص،و  تام بشریت الهام است قلب است بدون تنزلّ بر و صدر بصرف ریزش برو 
اسم آن  صدر است بر عوالم دیگر بعکس عالم مثال یا اگرو  مکاشفه،و  آن کشف است آن یا رؤیت کلام در رؤیت درو 

 ست از رب النوع برتکوینیوحی  فطریست نزولی که ظهورو  عروجی بدون سیر ظهورو  فراست است،و  و وجدان ذوق
صورت  در اگرو  حدي، ست با بی حدیث قدسی عالم بدون توسط ملک مثل کلام نار نیز کلام در ظهورو  شخص،

و  بدن تحدیث ملکو  یا قواي جاناگر بتوسط ملک است با باختن قواي بدن و  صوت بشریست کلام هاتف است
  .حدیث قدسی است مقام فناء نیز رؤیت کلام درو  القدس است، تحدیث روح

  :143حقيقة 
معانی آن  اظهارو  ساطت،و و است بخلافتوحی  و عنوان حکایت کلام استو  آسمانی بعین لفظوحی  و نقل کلام

  .مبدء حدیث قدسی است نقل ازو  سایطو کلام بطرح
  :144حقيقة 

آنجا  درو  عروج نماید حدیث قدسی عبد درو  عبد، بر ظاهر شود اوو  گمُ شود عبدو  کلام حق نزول کندوحی  در
  .تا شنود گم شود قدسی عبد درو  او شودو  شود ظاهر تا او بر او عبد ترقیّ کندوحی  بشنود، در

  :145حقيقة 
 و  انبیاست وحی باصالت خاصبه و  نگاه به بالا کردنو  شنیدنو  الهام که دیدنو  فکشو  اولیاء  حدیث قدسی خاص

  .فراست براي مؤمنین استو  ذوقو  زیر ریزش کردنست براي عرفاست،
  :146حقيقة 

  .وحی نور خداست در دل شیخ ازو  عالمو  قسمت کاملو  االله بِنورِ اَلْمؤمن ينظُرفراست است وحی  قسمت مؤمن از
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  :147حقيقة 
 ازو  نبوي از ربوبیت است،و  احدیت استو حدیث قدسی ازو  مقام احدیت است که کلام االله از دانبعضی نوشته

  .کلام است حضرت احدیت آنچه آید
  :148حقيقة 

یا به تیزي چشم دل است شعاع جان و  نقش گیردو  نمایش کند او غیبیه بر چشم قلب است که صورو  کشف صفاي آینه
مراتب است، اول  آن راو  نزدیکو  دور عالم مثال از ةمشاهدو  روزنه مثال ۀیا بتوسعو  بد،به او رسد که دور را دریا

 مرآت متفرسّ فیه، به استعداد به استعداد مقدمات یا به استعداد ذاتی یا آن بتشّأن نفس است به استعداد ذاتی یاو  بفراست
و  فکریات حرب یا اخلاق یا یا تدبیر صحت یامرض یا  نماید مثل حدس در یک راه می را از 321نفس ضیق تفرّسو 

و  قلب است، این دو درو  ثالث الهامو  اعیان را،و  مشاهده قلبیه ارواحو  جدانو  ثانیو  عالم خیال است، این درو  نحوها
گاه بریزش  و گاه بصورت متمثّله است که کشف صوري گویندو  جان است درو  عیان است قوَيِ شهودو  رابع شهود

 عجبو  نفس باشد مایه غرور خودیت در اینست که اگر خطرها ازو  حقایق است یا شهود آنها که کشف معنوي گویند،
 الحاد ازو  اباحهو  ترخیصو  ممنوعه وحدت و تحّاداو  حلول اعتقادو  نبوتو  دعوي خدائیو  انانیتو  خودبینیو 

  .مقام کشف است تحقّق پس ازو  شود، صاحبان نفوس می
  :149يقة حق

  .طرف دو هر است از مکاشفه جمع آن دوو  غیب است غیب یا اطّلاع شخص بر کشف ظهور از
  :150حقيقة 

عد توجه نفس به مطلوب اگر از ه اگرو  گویند،  است ظنّ بمات است علمو  بمراتب فکریاگرو  الیقین گویند، ترتیب مقد 
  .نیست الیقین خطر در حقّو  الیقین گویند نفس است بمرتبه حقّبتحقّق  اگرو  الیقین، شهود عینو  بمراتب کشف است

  :151حقيقة 
مناسبات جلیه و  محبوب نفسو  کیفیت تصفیهو  مکانیو  حالیو  زمانیو  کشف برحسب استعدادات مزاجی ظهور

  .مختلفه مرئی گردد به اشخاص بصور منامیه که یک شیء نماید، مثل صور تفاوت می
  :152حقيقة 
  .آن مقام را گنجایش مکاشفه نیست باطنیه جزو  در دل، قواي ظاهریه مگر ه نشودمکاشف
  :153حقيقة 
لَم يهتدوا بِه  اذْ و لذّت جماع چشاند طفل را و آفتاب نمایاندوصف  را نتوان 322است، اکمه قصور مکاشفه از انکار

،قَديم فْكقُولُونَ هذا ايخواهد گردو راو  نپسنددو  ی ساکت نشودگردو به کودك ده مغز اگر فَس.  
شب زن . مدح نعم بغداد نمود و خورد موش آنهاو  تلخ آنهاو  آب شور از و عربی آمد راه دوري به چادر اي از تشنه

 نکن از گفت باور نعمتهاي کذائی هست، شوهرو  آبهاي خوبو  گوید بغداد نزدیک است گفت این مرد عرب بشوهر
  .آن جدا نماید از ما را لانه ما دارد که خواهدو  ما حسودیست که بر

                                                
س –321 فرَُّ   دنیفهم و افتنیدر ياریهوش با: تَ
  زادمادر کور: اکمه –322
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  :154حقيقة 
آن بدن  سایرو  اینست، بدا درو  رود می ات موجودات کائنات احتمال تغییرواقع مبدئیه نمود صورو  مکاشفه صوریه در

  .مبادي عالیه مکشوف افتد صور از عالم مثالی، مگر ست در مثالی
  :155حقيقة 

و  فناء بحسب تفاوت نبوت به مکاشفات بعد ازو  ست نه صوریهباطنی مکاشفه معنویه است که بسیرتفاوت اولیاء بدرجات 
  .آن نیست در خطر

  :156حقيقة 
 متزلزل است اضغاث احلام است، هکذا درو  راه است درو  آن که روح به آسمانها نرفته آخرو  اول خواب در چنانچه در

مؤیدات این  علامات سابقه رحمانیه ازو  آثارو  رود میو  نفس احتمال خطا دارد اتّصال مکاشف به مثال بدون استغراق
  .صحت آنستو  اتّصال
هرَو  جوعو  صمت ت صادقهو  ذکر بدوام،و  عزلتو  سترك و  زهدو  علایق انسلاخ ازو  طاعات مواظبت برو  نی

  .خطا آورنده استو  نماینده عکس اینها دورو  شهوات،
معلوم است  از طرف چپ آمدو  عبادت در 323کسلیو  استکباريو  عجبی آوردو  خودیت نفس افزود بر عدب و نیز اگر
تقوي آورد رحمانی و  رعو و خشوع آوردو  نفس افزود انکسارو  عجز برو  اگر از طرف راست آمدو  است، شیطانی
  .است

  :157حقيقة 
لک ت مله شرّ و  خیرو  ظلمتو  الم نورع چنانچه ظهورو  شود می شیطانو  تمثلّ از روحانیو بناسوت است اختلاط متخی 

  .صورت است و حجاب مظهر که مقابل عاقله است درواهمه 
 :158حقيقة 
معنوي و  الهام هم صوریستو  معنوي در دید،و  صوریست تمثلّ ملک کشف نیز صوري درو  معنوي استوحی  چنانچه

  .شنید در
  :159حقيقة 

هنهو  باتّصال به ملکوت سفلی است چون جنّ زده رکشف بدون اتّصال به پی  و نباشد ، لهذا اگر دست پیر بر سر324کَ
القاء  و به اتّصال به ملکوت سفلی باشد نمایشی بهم رسد و صفائی دست دهد اگر خلوت نشیندو  بخودسري ریاضت کشد

دارد که غولان  خطر بال تربیت شیخ نباشد راه نیز اگر در زیر مهیب باشد، بلکه درو  مریبو  شیطان، لکن صفاء ظلمانی
وصل است،   که به آدم صفی حبلٌ من الناسو  استولایت  شیطان است راه راه غیر راه است از راهزنی کنند، آنچه در

  .اَشار الي صدرِهو شرق الْحسن اَو غَرب فَانه لايوجد الْعلْمِ الاّ ههنا،
 و در خلوت خود مشغول بود نوري چون آفتاب در دلش جلوه نمود خواست بخود بالد، ناگاه شبلی رسید درویشی در

 اباحهو  اتحّادو  از حلول رطات مهلکاتو تمامو  بود، ضوء توو این نور تلْك خيالات تربي بِها اَطْفالُ الطَّريق فرمودو  گشود

                                                
  یالح یب و یمست – یتنبل – یسست: کسل –323
نه –324 ه   کاهن جمع: کَ
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و  باطله همه از اینگونه نمایشات خودنمائیهايو  دعاوي کاذبهو  اتترّهو  طاماتو  شطحیاتو  ممنوعه وحدت و
  .ریاضات شاقّه سرخودانه استو  سرخودي

  :160حقيقة 
 نمایشات او اسهلو  تصرّفات او اقرب به طبیعتو  تجرّد داردو  احاطهو  نورانیت ملکوت سفلی اگرچه ظلمانیست اما

  .براي صاحبان بطالت است
  :161حقيقة 

و  مکان ةکند پردواقع است که نمایش می یا شود واقع گاه خود اوو  دارد، خواب تعبیر عالم مثال در رواح درمشاهده ا
آنرا مگر  نداندو  مناسب باید باشد تعبیرو  گاه به تعبیرو  ه صوري هم گاه بوقوع عین استواقع و رود، مکاشفه زمان می

  .راهروان با بصیرت
  :162حقيقة 

  . مکاشفه معنويو  ت شیئی تجلیّ صوریستصور در  تجلیّ حقّ
  :163حقيقة 
آنچه و  فواحش نفس نه از آنچه قومی بد ندانندکه مخرّب اساسی مخالف آن نماید، معصومند از )ع( ائمه هديو  انبیاء
 سوء ادبی بالاتر از و بينحسنات الْاَبرارِسيئات الْمقَرتخطئه آنها رسیده تمام مأول است بترك اولی که  کلمات ظاهره در در

  .تخطئه الانبیا نوشتن نیست
  :164حقيقة 

ذنب پس ذنب  را از ماتأَخرياثبات نماید  ليغفرذنب نماند، با آنکه ماتأَخر و ماتقَدم من ذَنبِكبگویند  او  حقّ کسی را که در
  .ذنب نباشد

  :165حقيقة 
  :اني لَاَستغفرااللهَ كُلَّ يومٍ سبعين مرةَو نمودن تکلیف آنهاست استغفارو  عجز اظهارو  خدا نسبت دادن آنها ذنب را بخود نزد

فَقُلْت و تبَّـةً  ما اَذْن   لايقاس بِه ذَنب ذَنب وجودك    قـالَت محب
  گناه بدترین گفتا که هست هستـی تو    گناه نیست  را ما چو تو گفتم چو دورم از

 محمدو  برد از درجه نبوت افتاده بود، سگ گرَگین را می است اگروقت  داندکه اکمل با آنکه می) ع( حضرت موسی
بزرگان  شوقها ازو  ها اظهار خوفو  عجزها و هاگریهو  دعاهاو  فرمود، بلِ اتبع ملَّةَ ابراهيمو لاتفَضلُوني علي اَخي، )ص(

سلطان  مقدم برکلّ دیدن تکلیف دیگرانست خوف فرزندو  معصوم دانستنو  اینست، است موید مذکور کتب دین که در
  .آنها نیست ت بایسبب بدکردن رع غضب امیر زیر ازو  خوفو  طرح پدر،و  قهر از

  :166حقيقة 
و  پس انبیاء معاصی خودبینی است سرکوبی آن، پس بدتر طاعت نیست بجزو  خواهش نفسو  رضاء معصیت نیست مگر

نبودن  خودسرو  تسلیم و امت نیکی آنها در اطاعت آنهاو  را، خود اند بد بینندهو  نفس را، ترخلقندذلیل کننده )ع( اولیاء
  .مخالفت آنهاست بدي آنها درو  است
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  .را 325آنهاست، اطاعت نشاید بدکنش معاصیِ امت بد دانستن کار پس بدتر
  :167حقيقة 
خود آنها و  دوستی نیک بینی، پس دوست آنها ازآنها بد نبیندو نداندو  دشمنی بدبینی آوردو  شتدشمن دا را باید خود

  .بد بینند تمام کار نفس را
  :168حقيقة 

آنچه خود  را از او  حفظ نمودن حقّو  است وفق رضاي حقّ  عصمت ذاتی رفتار برحسب مقتضاي ذات خود است که بر
 داند االلهمخالف رضاء.  

  :169حقيقة 
 سهو یا و ارحام آنها معصومند زمان نبوت هم معصوم است؟ یا آباء غیر باشد؟ یا در مروت نباید در اوو  مخالف انظار آیا
  .است مختلف فيهآنها رواست یا نه؟  بر

اشتن یا سهو ندو  نیست  حقّ افعال آنها منظورو  تمام دعاويو  است عالم معنی راه نیست جهت نسبت منظور نسب را در
  .بشریت منافی نبوت نیستو  قاع نداشتن منافی بشریت استو و تخلیّ و 326الاسواق مشی فیو  اکل طعام

  :170حقيقة 
  .شبهه براي تو نماندو  امامت را نظرکن تا تمام نیک بینی،و  حیث نبوت را

  :171حقيقة 
پی  و خضر درآید، رفتار موسی با فَاخرج فَانك رجيمنداء و  شنود كبينِو راق بينيفَهذا فَالاّ و  برمطاع اعتراض نشاید مطیع را

 فرستادن پیرو  خراب کشتی یتیم، از ضعف بینائیست،و  صاحبش اقامه جدار براي ظهورو  نبردن بحکمت قتل نفس
وزه خوردن میرفندرسکی تمویه رو  علّت این کار، سؤال ازو  جوانک دید اي را باگرفتار نفس را نزد مجذوب که شیشه

نمودم که مثل  قدح، که من آن کار پس از پاي منبر برخواستن او ازو  مذهب، اخبار نشرو  به جهت انصراف مجلسی
  .است ادارم مشهورو دین توئی را امروز بنشر

  .شمارد مقصرو  داند خطاکار را )ع( اولیاءو  بنکته گرفتن مخالفت راه جوید تمام انبیاء اگر
  :172حقيقة 
  :اعمال متشابهات استو  صفاتو  حالات
و  قیدي، انظلامبیو  حسی ریاست طلبی، بیو  ترویجو  نهی،و  امرو  غضبو  تهور،و  عاري، شجاعت بیو  حلم

امساك به و  عدم ذلّت نزد خلق، قناعتو  تملّق، تکبرو  تدلیس، تواضعو  مرائی، هضم نفسو  مظلومیت، عبادت عابد
مردم داري، و  جنون، سلوكو  تزهد، جذبو  تقیه، زهدو  صیت، خوف نفس حبو  اسراف، نعمتو  بذل لئامت،و  حقّ
و  حرص مال صالحو  خمود، انماء مالو  شره، عفّتو  جهل مرکّب، قوتو  سحر، کمال صوريو  خواب، کرامت و رؤیا

و  عرفان بافی، شیدو  تنبلی، عرفانو  للدنیا، توکلّ و الله واگذاشتگی، ترك و علاقه بدنیا، ترك دنیاو  معیشت دنیا، تدبیر
  .بنگی همه بهم مشتبه استو  چرسی خراباتی باو  کرامت، قلندري

                                                
نش – 325   روش – کردار: کُ
   ها بازار در رفتن راه: سواقالا یف یمش. بازار یعنی سوق جمع: اسواق – 326
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  :173حقيقة 
من  اَناعبد بااَنا ذات االلهِ، اَنا عين االلهِ، نماید؛   دعاوي خطب آن حضرت ضد خوف با غشی نمودن ازو  )ع( هاي علیگریه
بيدع  دممبا قوم در )ع( زیست موسی احمق با گریختن ازو  )ع( عیسی تجرّد ،)ع( شجاعت حسین حلم حسن با ،)ص( ح 
 ،)ع( استعفاء موسی ،)ع( اصرار نوح ،)ع( با زهد یحیی )ع( مملکت سلیمان ،)ع( عیسی با فرار )ع( ، سلطنت یوسف327تیه

 حسنتجمل امامو  غذاها با )ع( خشک علی نان جو ،)ع( حلم هارون اب )ع( ، غضب موسیقَومي اهد  دعاء با لاتذَر دعاء
و  بسته بود 328رعو نخورد فرمود برادرم را گفتند برادرت بشر غذا با رغبت معروف که معروف کرخی را جوع بشر ،)ع(

 )ع( عیسی فقر با )ع( مدولت ابراهی ،)ع( با تجمل رضا )ع( سجاد معرفت گشاده، جنون شبلی با آداب دانی جنید، زهد مرا
سکون  سیاحت نورعلیشاه با ،)ع( علیو  )ص( محمدو  یوشعو  قتلهاي موسی ها با کرم بر )ع( ایوب صبر ،)ع( ایوبو 

سلمان، کثرت زوجات  توکلّ ابوذر با تدبیر ،)ع( علم باقرین با )ص( امیت محمد ،)ص( محمد ظهور جنید، غیبت قائم با
ولد  کثرت اولاد آدم با قلتّ ،)ع( عیسیو  )ع( ترك یحیی با ،)ع( سلیمانو  )ع( کاظمو  حسنو  )ع( علیو  )ص( محمد
  ! نماید می ضدرحمةٌ للْعالَمين با  نبي السيف )ص( محمد

قتال چنگیزخان، گرفتن  با )ص( محمد عشق مجنون، جهاد عشق عارفان باو  ضحاك، با )ع( و برعکس سلطنت سلیمان
عدل  انوشیروان باو  چهار زن با کثرت زوجات سلاطین، عدل عمرین با شرارت اشرار، حلیت زیاده بر کفّار ها بر راه

 )ع( یونس با زهدو  سرکه دیگران،و  عمر، نان جو علی با نان جو تدبیر با )ع( یتیم نوازي علی ،)ع( علیو  )ص( محمد
سلطان نادر،  شاه اسمعیل با قارون، سلطنت اکبرشاه با سلاطین، شمشیر با )ع( مجانین، دولت ابراهیم با )ع( تجرّد عیسی
  !...معصوم علیشاه با سیاحت ابراهیم بیک، کلیله دمنه باحسین کرد شبیه نماید سیاحت سید

  .ذلّ نفسو  صحت طلبی مطلوب استو  براي خدا بودنو  عمل عمل میزان نباشد پس منشأو  پس صورت صفت
  :174حقيقة 
  .است 329شاکله بغض مبغوض نیکی باو  فق شاکله است بدي کردن بصورت آرزوي حب محبوبعمل موا
  :175حقيقة 
و  عملو  تمیز دهد، عیب خود راو  حسن توجه کند هرکس اگرو  است که خود دارا باشد، صفات براي خودو  عمل

  .مردم شود صفت براي آن نیست که بمردم بنمایاند تا مایه تمیز
  :176حقيقة 

نه بمعنی سلب قوه، زیرا که عدم و  شرافتی نیست بدي نه بمعنی عدم امکان است زیرا که محال را مت شخص ازعص
ب حب است معلَّو  شرافت ندارد، کاهاندن قوي غیر از نگاه داشتن 331عنین از 330مباشرت م نمودن است، شهوت مرکَ

  .ن آنها کمال استاست، تمام شدن آنها کمال نیست خادم نمود سیرو  غضب مرکب غیرت
  .غربال نگاه داشت ریاضت آب را درو  عزلت پنبه نگاهداشت نه آنکه در کسب آتش را در کمال آن داشت که در

                                                
  علف و آب یب ابانیب: هیت – 327
  يگارزیپره: رعو – 328

  گرفتهمورد غضب قرار: مبغوض – 329
  کردن یکینزد: مباشرت – 330
  نتواند مزاوجت آنکه: نیعن – 331
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قدرت به توفیق و  را از بدي با امکان نگاه داشتن بنده خود پس عصمت حفظ آلهی ست یا محفوظیت بنده بحفظ الهی یا
 آمدقَد كُذبوا  ظَنوا اَنهم و كَلَّه االلهُ الي نفْسِه طَرفَةَ عينٍ، فَظَن اَنْ لَن نقْدرعلَيه،و است  خدائی، پس تمام عصمت توفیق حقّ

  .حافظ گشت جائَهم نصرنا
  :177حقيقة 
  .تلایو تمام عمراست این در زمان این عرضی، آن درو  آن ذاتیستو  که انبیاء معصومند، اولیاء محفوظ، گویند

  :178حقيقة 
  .انه لَيرانُ علي قَلْبي و توبةُ الْاَنبِياءمن الْالْتفات الي غَيرِااللهِ، و توبةُ الْاَولياءِ من خطَرات الْقُلُوبِتوبه از ذنب است 

ورت نگیرد پس یا ذنب توبه بدون ذنب صو  طاعت مطیع تر است ازبرندهو   توبه مذنب احبو  خود توبه عبادت است و
  .مذنب دانستن خودو  مقصر باید باشد یا

  :179حقيقة 
رویه وفق  معصوم است، زیرا که نیک تصدیق فعلی دارد اگرو  نباشد 332بگفت خود رفتار ندارد متبّع مقننّ اساس اگر

  .تبدیل شده استصورت عمل در شرایع و  نیک موافقت آن،و  اگر او صادق است بد مخالفت تأسیس اوستو  اوست
  :180حقيقة 
ارحام و  عصمتند، لکن در اصلاب مراتب عالیهو  امهات داراي کمالات 334ارحامو  آباء 333اصلاب در )ع( ائمهو  انبیاء

بیننده و  آنکه آنست میوه ندهد آن میوه نباشد باو  تا بکمال نرسدو  ندارد نشود ظهور دانه تا سبزو  استعدادات سابقه،
 علی بول نمودن حسین بنو  دشمن اراده دزدیدن آنها کندو  گم شوندو  کودکی بازي کنند ست که دراین بشناسد، از

 وجود آن در بشریت که اتفاق طرفین است برو  را، هکذا بردن شمعون اوو  این بود، خدا از )ص( بروي سینه رسول )ع(
و  هیچ قوه دفعی فعل نشودو  یکی نباشند، 336هلکو  335شابو  جنینو ولد  و طفلو  آنها لازم دارد اقتضاءات خود را،

  .زمان میسر نشود مراتب بی سیرو  نپذیرفته قوعو طفرهو  قوه نبوده فعل بی
  :181حقيقة 

 تولد، بعضی بعد ازو  بعضی در رحمو  نطفه خلیط شود اطفال از اول تولد آثار آنها با هم متمایز شود بعضی عقل آنها در
هفت به  در نه سالگی یاو  رطوبت است،و  قوت حرارت غریزیهو  شدتو  بلوغو  اول یف درتکلو  عقل اغلب بروزو 

اکراه و  تکلمّ ساکت شد بعد از )ع( است، لهذا عیسی نادرو  خواهد کمال رسیدن یا مکلفّ شدن استعداد تام قریب می
  .خوردن دوائی که خودگفته بود داشت از

حالات بزرگی از اول و  بلیدو  337فطنو  بدو  نیکو  لکن دانه خوشه نباشد، ضی دیربعو  ها زود سبز شوند و بعضی دانه
چهل  در )ص( محمد کوچکی براي کامل بصیر امتیاز دارد لکن فعلیت ندارد، اگر نه این بود ریاضت حاجت نبود چرا

                                                
ت – 332 شده اطاعت ،شده يرویپ: بعم   
  صلب جمع – 333
  رحم جمع: ارحام – 334
  جوان مرد: شاب – 335
  ریپ مرد: کهل – 336
  ركیز: فطن – 337
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  .ناطق بالفعل ند، صامت قوه استلکن صامت بود قاما اَو قَعدا امام بودند )ع( حسینو  )ع( حسنو  مبعوث گردید سالگی
  :182حقيقة 
  :کردگار بود تام  ظهورو  نقطه پرگارو  محیط مدارات اولیاءو  دائره انبیاء مرکز )ص( محمد

  پرده هرچه بود آمد در پـس    آمــد وجود در اســـداالله
 ه خواهد به آدم نگرد به محمدمجتمعند؛ هرک حوضه او لاحق درو  سابقو  تمام در او مندمجو  پس آن حضرت تمام بود

ابد و  بعد نباشد ازلو  را قبل هکذا بعد او، اوو  اوست )ع( عیسیو  موسیو  ابراهیمو  هکذا نوحو  نگرد )ع( علیو  )ص(
  .مجتمع است )ص( محمد در

  :183حقيقة 
و  مثنی فکند، جفت نداشت تاسایه ا عورت نبود تا دیده نشود، کثافت نبود که زمین ببلعد، ظلمت نبود تا را )ص( محمد
  .کلّ بود امی گشت رباع آید، زمان نداشت تا در آخرالزمّان آید، مکان نداشت تا بالا رود، پدرو  ثلاث

  :184حقيقة 
شرایع تمام در تحت و  همه است قیامت جمعند، پس او امم آنها درو  اولیاءو  جمیع انبیاءو  قیامت بود )ص( محمد

و  آخرالزمّان همه تمام شوند، کس که به زمان سابق بوده نمایش انفراد بتبع زمان گرفته، در گم است، آن شریعت او
و  وربزو  انجیلو  ترویج آنست، توراتو  خلفاء بعد برحسب اشخاص همه شریعت اوو  تغییرات جزویه اولیاء و نسخها

  .است )ص( صحایف تمام اوراق بلکه حروف کتاب محمدو  سایر کتب
  :185حقيقة 

براي  برحکم انیقه حتی  ۀمشتمل ۀظهور این احکام دقیق اعرفُوا الرسولَ بِالرِسالَةحاجت به اعجاز نیست  نبوت آن حضرت را
 نجویند، بلکه بعد از 338آن اصحی تمام عالم جمع شوند از تمام مراتب که اگر المنزل در تدبیرو  المدن سةسیاجزئیّات 

رفع بعضی و  رفع بعض امراض مسریه مخفیه به عدهو  برند؛ مثل تعیین چهار زنکم آن را پیح سالها عقلاء بعضی از
امثال و  ، هاي منهیهعدم برکت کسبو  هاي مأموره برکت کسبو  عدم حصول بعضی بسبب آنو  امراض به استنشاق

  .او 340اعقلیتو  او 339طینتصفاي و  صدق او بر واضح میان اعراب براي منصف دلیلی است شخص امی در ذلک از
عادت  تغییرو  ترك هجده ساعتو  خوردن شش ساعتو  خوردن سحرو  غذاو  وضع نوم صوم برحسب طب با تغییر و

نیست و  از این حیث مورث صحت است نه مرض، مانعی دیگرو  عدم اسراف باو  صوموا تصحوااو فرمود و  است، مضرّ 
 محق رباو  تمام شدن آن به ترك،و  مال به حج به تجربه رسیده نمو زكوا تنموا اَموالُكُم هکذا و  آن حضرت به اثر امر مگر

  .عجز نیز دلیل استو  تحدي کلام آن با انحصار فصاحت تمام درو  کلام او، است بر اثر منصف را دالّ  امثال آنهاو 
  :186حقيقة 

او ذات دارائیست نور بذاته است، لهذا رسول ما امی بود آنچه دارد ذات   کمالات کسبی امکان زوال دارد اما خاتم کلّ

                                                
ح – 338 َتر درست: اص   
  رهیخم –ذلت –سرشت: نتیط – 339
  بودن تر عاقل: تیاعقل – 340
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 ات اشتباه شود مماثلت عین خود جلوه داده یا آنچه دارد با بکسب نبود از ام342مجانستو  341خود آورده، در ابده بدیهی 
و  تمام نشود وازبه بال مصنوعی کسی پرو  ادارك نشود که چیست، پس به امیت ذات توان عروج نمودو  ست بدیهی
  .تزلزل نرودو  343ریب

  :187حقيقة 
السماء  سطو چون درو  لایتی نهادو رسید رو به مغرب )ص( مشرق نبوت به ارتفاع محمدي محمدي از چون خورشید

  . نه حجاب ظهرو  او را نه سایه بودو  او نماند جهت در طور احاطه تامه یافت چون نورو  رفعت بود
  :188حقيقة 

  .است و الَّذين معه آمنوا معه آنست که امت اوباشد کمال درو  تمام امم است مشتمل بر )ص( محمدامت 
  :189حقيقة 
ل آخر اوو  لدر او )ع( عیسیو  )ع( علی و شد وحدت خاتم صوري گشت نقطه صاحب ختم مراتب بود )ص( محمد
هر دو سه فرقه  مردم درو  فيك شبهاً من عيسي بنِ مريمنوراالله  )ع( یعلو  شد االلهروح )ع( عیسی ظهور بودند  کلّو  ظهور

ور بودند شدند لهذا خاتم را در د.  
  :190حقيقة 
آخر اوست و  بود پس اول 345صاحب مقام محمودیتو  مطلقهولایت  و بود، مقام محمدیت 344مقام تدلّی )ص( محمد

لافَتي الاّعلي لاسيف اسداالله بود و  االلهبعد از او سیف نمود که مرده زنده می  بودااللهرجوع همه به اوست، پس قبل از او روح
ش لَكُم في الْقصاصِ حيوةٌ و انَّ في قَتلي حيوةٌ، محیی اموات گشت این کشتن زنده کردن است نظیر الاّ ذُوالْفَقار ب قبل از او اَ
و  چهل جا مهمان بود در هیکل خود را براهی انداخت بعد از اوو  ز او بسماء رفتبعد از او ابَ آدم بود، قبل ا آدم نبود

 القدس بودروح )ع( ، لکن عیسیخود را بر ابوبکر انداختلباس سلطنت و  رفت )ص( محمد بمعراج باو  مهمان سماء بود
 در )ع( علی و الْمهد يتكَلَّمفيو  دوساله بود )ع(  عیسی اكُورة،الْجنان الصاغُورة ذاق من حدائقه الْبروح الْقُدسِ في )ع( علی

همه  )ع( علی همان دوساله بود ظهور )ع( فرمود، عیسی و اَنا اَصغرمن ربي بِسنتين خانه خدا شد متولد درو  مهد اژدر درید
و  جسد نورانی )ع( علیو  روح مجسد )ع( ب است، عیسیهمه مرات در ظاهر اصغر بدو سال بود اول مقام ظهورو  ساله بود

  .هو الْحجاب )ص( محمدو  نور جسدانی بود
  :191حقيقة 

 تصرّفات بدنی بحدي که تمام مردم حدشان درو  بکمال ختمیت بود؛ یکی جنبه قواي تنی )ص( محمد جنبه در دو
 عدالت براي آنهاو  داشت سیزده نکاحی مجتمعاً و  ن نبودآن حضرت را عدد، معیو  چهار تجاوز ننماید، حیوانیت از

قوت چهل نبی و  بیابان بریاضت بودو  گرما در نمود، مدتها بسرانگشت پا شب ادا می هر را در گاه حقوق آنهاو  نمود می
  .قوت این جنبه بود هر دو از ةالصلوو  قوت النسّاءو  عبادت، داشت در

                                                
  بودن مانند و مثل: مماثلت – 341
  ینیهمنش: مجانست – 342
   دیترد و شک: بیر – 343
344 – شدن کینزد سخت و کاملاً: یلتد  
  شده کرده شیستا: تیمحمود – 345
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قواي تن را بلکه و  معین، آن حضرت تن  حد رفتند تا بود که سیري که سایرین به روح مین چنا و دیگرجنبه الهی او
چون حرکت دادن  حرکت داد چنان قوت نمود که همه را او قوت جذب الهی درو  چنان درگرفته نمود مناسبات آن را

  .بسته بپا را کفش بلند نمودن مرغ قوي و  آهن مخلوط راو  ظرف مس مغناطیس آهن را از زیر
  :192حقيقة 

جهت الهیت را، جنبه محمدي  تنزلّ دهدو  کثرت گمُ نماید در را وحدت جنبه عیسوي گمُ نماید قوي را، جنبه موسوي
قرب عبا به مقام  آثارو  کفش پا ةجمادیت معبر  است با توابع آن حتی ترقیّ بشرو  بشریّت تدانیست تنزلّ ظهورات است بر

  .اَو اَدني
  :193قيقة ح

لکی ه ازو  مردمان جنّ زده حکم مت قلیلی مسافتها طی نمایند آنها برود که در بدنی بالکلیاز جاهاي دور اشیاء و  مد
کیو  نمایند حاضر لَ ت مت خدائی که اقوي است تواندو  بر نفوس اطّلاع بهم رسانند، پس قولک را قو بردارد حکم م:  

  مردمیوصف  شـود از مـرد گم    چون پـري غالب شود بر آدمی
  پس خداوندپري خود چون بود      قانون بودو  چون پري را این دم

و  عنصر است، که اثرمأکولو  نباتو  او لطیف جمادو  کیموسو  خون لطیف کیلوسو  شعاع بصر با آنکه لطیف خون
عروج و  طول مدتو  تزاحمو  349التیامو  348سماء بدون خرق 347برود بعنان 346مرئی محسوس شود بلمح بصري خلط در

 انبیق حیوانی غذاي کثَیف چنین شود بقوت نفسو  قرعو  بکارخانه طبیعی ، پس اگر جهت بودن حقّ درو  ثقیل برخفیف
 مشاهدو  عوالم ۀهم سایر برو  داراي همه مراتب )ص( طینت چگونه نتواند بدن محمديو  صفاي فطرتو  جذب غیبو 

  !انعی؟ات گردد بدون هیچ مواقع همه
  :194حقيقة 

 ازو  مرکب حیوانی بود، تا بصفاي نفوس بیت مقدس انسانی رسید، هانی طبیعت بر به آسمانها اول مکان آن سراي ام سیر
و  تمام مقامات آسمانی بدن بر سیرو  مرکب نور رود، نور در رفرف است عروج تا به مقام استغراق درو  آنجا به براق

و  تخلیهو  تزکیهو  مراتب عالیه جانی بقدم تصفیهو  فرو رفتن است به مرکز،و  محیط، است بر آسمانهاي نهانی بالا رفتن
 گرمی جاي خواب تن ازو  حس تمام نشده 350مدت بهم زدن چشم که آب ابریق همت، درو  عبادت قوت نفس در

  .حرارت جان تمام نگشته
  :195حقيقة 

جاي تن و  را بردریدن توجه بخوابگاه تن خود داشتن 351سرادقو  حجب س ازپو  اکل بشري را داشتن لي مع االلهمقام  در
  .همین است )ص( بس، معنی محمدو  است )ص( محمد را سرد ننمودن کار

                                                
  فوراً –زدن هم به چشم کی به :يبصر حملَ – 346
  لجام – دهنه –افسار: عنان – 347
  شکافتن – کردن پاره: خرق – 348
  يبهبود – زخم آمدن بهم: امیالت – 349
  دار دسته کوزه: قیابر – 350
  پردهسرا: سرادق – 351
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  :196حقيقة 
و  خودي بیو  تجرّدو  وحدتوصال  دخول درو  خودیت آن قدم درآمدن است ازو  !یک قدم خواهم به پهناي فلک

  : محو بنمایشات جمال گردیدن استو  نسبحات جلال گشت در محو
  شـو فنا خود بکلی ّ  از خودي    گـر بقـاي جاودان خواهی دلا

  وصال  مطلق شو اگرخواهی محو    ذوالجـلال در تجـلـّی جمـا ل
  او درآوصل  در بـزم وانگهی    من یـکدم درآ و  ازحجاب ما

  :197حقيقة 
اعدام و  علاوه بر لزوم تفکیک زوي از عناصر یا مراتب تا آخرمقام خودج هر سیر  الاّو  سیر به تمام قوي است کمال در

 ت خود کلّ  است، سیر  اتّصال جزو بکلّ نباشد کلّ  شخص ترقیسگ جماد درو  دانی را بخود کشاند آنست که عالی بقو 
رؤیت را ببرد به مقام و  اعراض کلامو  آثارِ اکلو  لباس تن عباو  نمکزار جان حکم ملکوت گیرد، بلکه اسباب کفش

مقام خود بود روح اسرع  اگرچه جلوتر رفت اما تن او در )ع( بود، علی )ص( مختص ذات محمد این سیرو  پس پرده،
  .است
  .داد که انگشتر بود )ع( علی خود )ص( بودکه جلو رفت محمد )ص( محمد خود )ع( علی

  :198حقيقة 
معراج مؤمن   ةقوع نیابد، بلکه صلوو ترقی سیرو  افتد، بلکه بدون معراج تفّاق میاولیاء را او  انبیاء هاي جزوي سایر معراج

ست همه منتهی به محیط است،  بالا یکیو  اینجا زیر لاتفَضلُوني علي يونسِ بنِ متي فَانَّ عروجه في بطْنِ الْحوت است فرمود
  .افلاك روند خاك نروند بلکه بر به زیر لقندخ متوجه الَيه خود اولیاء در قبورو  انبیاء

به و  اي که بر روي هوا جستن دارم آنگاه انسان شدم را دیدم چون برّه نویسد روزي بخلسه فرو رفتم خود فقیري می
 تا از منگرم من بینم آسمان است هرچه میچه را می هرو  آسمان که رسیدم دیدم خودم آن آسمانم آسمان رسیدم، بهر

و  پا دیدم بال زدم یک بال را کشیدم افتادم آنگاه همه را زیر را دیدم دور گذشتم، بدریاها افتادم که همه خودآسمان 
  !.آوردم خود در تمام را در زیر پر

  :199حقيقة 
لک بردارند ت حکمی را از مه بهمت نفس  چنانچه شیخ ابوعلی نگاهداري طاس را بر سقف حمام گفت از نفوس قویقو

خود  وجود در )ص( يحکم را از او برداشت نفس قوي محمدو  طاس اثر کرد ، گفت نفس ضعیف من دراست تو
لکی را از او بردارد آنقدر به آسمانها برد؟و  اثر نداشت که حکم م  

  :200حقيقة 
ن محل بقوت در آو  چنانچه آصف تخت بلقیس را اعدام نمود به همت ابقاء دارندو  نفوس قویه به همت متمثلّ نمایند

صور ذهنیه خود را  نماید تواند چنانچه عالمی بخواهد ایجاد اگرو  او را نگاه داشت،و  متمثلّ کردو  خود ایجاد نمود
  : چنان است نیز  نسبت به حضرت حقّ  عالم کلّو  نگاهداري نماید

  .به اندك التفاتی زنده دارد آفرینش را
هیچ مرتبه، کارو مکان و طی زمان  است،ولایت  ۀاعدام به جنبو  و این ایجاد  )ص( محمد عروج برآسمان باعدم اعدام ِ
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  .است
  :201حقيقة 

هر آسمان، پس خود  یافت در گرجلوه را )ع( بدرون فرو رفت علیو  راشنیدي که هرچه بالا رفت )ص( معراج محمدي
      :بود )ع( علی )ص( محمد

  .خود بطلب هرآنچه خواهی که توئی در
و  )ع( عیسیو  بود )ص( باطن محمد )ع( رفت بهمه مراتب، پس علی )ع( علیو  بالا رفت اما بچند آسمان )ع( عیسی
  .بودند )ع( علی ظاهر )ع( ادریس
  :202حقيقة 

یک  هرو  هکذا تا هفت صنف،و  اهل تجارت و اهل لهوو  اند باصناف مردم از اهل سلطنتنموده بعضی حجب را تفسیر
حجب  اند نموده بعضی تفسیرو  ظلمتند،و  نور  جسماًو  هکذا تا ده پس هفتاد شوند روحاًو  ولاداو  محتاجند به ازواج

  .برگشت مبدء در تا نورانیه را از آنجاو  طبیعت بحجب مراتب انسانیت تا ظلمانیه را
و  نورو  نارو  بادو  نو دخا اند از ابر نموده به اشیاء تفسیر بعضی حجب ظلمانی راو  اند و بعضی تفسیر بصفات نموده

اند به  نموده بعضی تفسیرو  جبروت،و  قدسو  کبریاءو  سرادق عزِّو  نورانی را بسرادق جلال که شصت استو  غیرها،
و  دیگري از ثلجو  دیگري از ضیاءو  اخضر بود  در خبري رسیده که حجاب اول از درو  عظمت تا آخر،و  حجاب قدرت

  .هکذا
خود  همه را درو  آنها گذشتم خود بر علیا، فقیري گوید در سیرو  بعضی بملکوت سفلیو  سفید و و بعضی بانوار سیاه

  :بود لاخطَر علي قَلْبِ بشرٍو لا اُذُنٌ سمعتو مالاعين رأَتهمه اینهاست؛ وراء  من دیدم دیدم آنچه را
  شنیدنش ازخلق و  گفتن من عاجزم ز    عالم تمام کر و  مـن گنـگ خوابـدیده

  .نمایدلکن تکذیب مذکور نمی
بود، آن کس که  خفیه داده  یک در بهرو  ام باو داده تردارم آن یکی را که انگشترسلطان به کنیزان خود گفت من دوست

اَنفاسِ  الطُّرقِ الَي االلهِ بِعدد عدد بخود بالیدند و  خود مشعوف شدند کار آگاه گشت خبردارگشت دیگران بسیر از سرّ 
لايِقد الْخگردیدولایت  مستغرق گذاشت تا کلّ  قدم برو  تمام را بردرید )ص( محم.  
  :203حقيقة 

 )ع( به مقام حسنو  نمایش داد فطام او را) ع( فاطمهو  عیساي قلب گشت عالم، لهذا محل تولد است در مریم حامل نور
گشتند، دو دیده را اگر برداري نابینا شود پس جامعیت  )ص( نور دیده محمد دو )ع( حسنو  )ع( حسین عشق رسانیدو 

  .بود) ع( حسینو  )ع( بحسن )ص( محمد
 :204حقيقة 
 مریم حامل نورو  کمال همان مریم است )ع( خادم بود این فاطمه را )ع( فاطمهو  فاعلیت داشت جبرئیل در او )ع( مریم

حواء عالم بود، پس او   .جفت آدم بود ترقیّ ِ
 :205قة حقي
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 )ع( به مقام محمدي رسید، حسین خورد تا حمد شیر 352پستان صاحب لواء بود که از )ع( همان حسن موسی )ع( حسن
 353بود بزرگ شد صولت لدو اش مادر شد، خورد تا فاطمه بود که مریم متولد نمود شیر )ع( همان روح متمثلّ عیسی

و  نوع فرزند فرزند بود پدر!. د یعنی آدم ذریه اینها بود یا للعجببو چون آدم ذرّ مقام آدم ذرّ بودند حیدریه گرفت در
  .مکان ما را فریب دادو  سبلت مشخّصات زمانو  ریش

 :206حقيقة  
انداخت نفس تمنّا کرد که همه را بریز گفت خواهم که دویست بایزید دویست دینار ارث برد هر روز یکی را بدریا می

 تغییري که از او هرو  شنید سبی که از معاویه میو  لعن داشت که هر )ع( بن علی بارت بکشم، پس جهاد بزرگ حسن
  .ورزید حلم میو  تر بودصد کشتن صعب دید ازمی

 )ع( قطار تمام مصائب حسینی در )ع( حسن نمودند، پس صبر آن خلاص می نحوو  غرق نمودن جرجیس را بکشتن یا
  .ودبود که از شهادت خود آن حضرت فقط اصعب ب

 :207حقيقة 
تركَت الْخلْق طُرافي  )ع( خوف بدرخت رفت، حسین ازو  را گسستند هاي آن علایق او بدندانهو  زکریا را باره سر بریدند

بروي  میفرمود به جبرئیل که منو  انقطاع بمن چشان را از دم خنجروصال  گفت شربت شهادتاز شوق میو  گفت هواكا
انْ لَم تنتقم لي  گفت، یکیرب لاتذَر دیگري و  اَما الَيك فَلاحجابی، یا آنکه ابراهیم گفت  تم نباشد توغنی مطلقم، حاج یار

 تفَلَس بيبِن د  لَكد )ص( گفت، محمبعت ة لَمصابالْع ههذ كلهنْ تطَ جاشاً فرمود اباَر تأَين  ماريسالْح نلَ او را بود م نماح
لکَو  الْفُؤاد الي سواكا اولیاء جز او را نبود و  ارواح انبیاءو   جنّو  نگاه ننمودن بمفَقْنا اَشجرجیس را گرفت، بار را و  زکری

وار مستغرق پروانهو  مظلوم یگانه یکّه تازو  جهول مطلق گشت، عاشق مردانه همه بازو  نکشید لهذا ظلوم )ع( حسین جز
  .ر عشق بهم نرسیدجز آن مظه

 :208حقيقة 
عشق درباختن تمام است پس تمام  شد مظهر عالم جز بطلب سقیْ، نمی آن در ابقاءو  شناساندن مظلومیتو  اتمام حجت

  .اي از قواي او بودند قوهو  ایوب یک نمونه از اوو  جرجیسو  مصائب ممکنه را جامع بود، زکریاو  درباختها
 :209حقيقة 

اگر این شجاعت بروز نکردي حلم حسن گمُ بودي همه یک و  ننمودي سنی نبودي شجاعت حسینی بروزحلم ح اگر
ظهرِ ظ است عشق م رحسن، حسن معشق است م.  

 :210حقيقة 
تو  نبیهکذا مولدو  است، شرافت لباس بدن راو  رایگانو  بدن با جان متحّدو  به آن ةچسبند رسالتندو  رسول لباس نبو 
غافل غفلت دارد، از اینست که و  بیند توجه است به آنها، توجه متوجه را می مرکب بلکه صاحب آنها راو  مسکنو 

حقیقتی را در همه آسمانها صورتیست لهذا  چون هرو ولایت  رسید تا بمقامو  لباس رفتو  معراج با عبا در )ص( محمد
مسجد و  مدفن راو  مدینه موطنو  کعبه مولد را )ع(یلد پس عیرا د )ع( در پس پرده علیو  را دید )ع( علی همه جا در
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غلبه انگشتر را  به جهت همانو  باطن را بملک سرایت دادو  مشهد را حرمت داد زیرا که ملکوت حایرو  مصلیّ را ۀکوف
  .داد )ص( صبح به محمد )ع( علی بظاهرو  در باطن داد
بظاهر آورد،  بود باطن )ع( علیو  باطن شد باخت )ص( دباطن، محم ةجلوه دهند است، ظاهر حکم ظاهر ةباطن برند

 )ع( آستین دست علی )ع( سلیمان آورد، سلیمان در نزد اعظم ظاهر بحکم اسمو  بحکم باطن محو نمود آصف تخت را
 دداد، اگرچه او گرفت، پس سلیمان کلّ محم) ص( به محمد )ع( علیو  رسانید) ع( را داشت تا به علی بود لهذا انگشتر

  :شد زیرا که سلیمان دستی داشت صاحب انگشتر )ص(
  دهد نقش نگینی چه خـاصیت    گـر انگشت سـلیمـانی نبـاشد

جانان، سلیمان انگشتردار  )ص( محمدو  علی جان بودو  تن نمایش جان استو  دست عضو تنو  نمایش دست انگشتر
شناختی  می بسائل ضعیف بخشید، آن سائل را اگر اانگشترپاش، همان انگشتر ر )ص( محمدو  علی انگشتربخشو  است

  :دیدي می انگشتر را در دست او
  شاهنشاهی دهند افسرو  که ستانند    قلندر باشند بـر در میکده رندان

و  عرش نشست برو  دیو را بستون بست، به سائل رسید تخت را درباختو  تخت نشست رسید بر )ع( به سلیمان انگشتر
لم ن شیطان را سدي مودملي يع لَمطاني اَسينَّ شا.  

  .نویسم خود نیستم تا بفهمم گوینده دیگریستاین سخنان غیبی را نفهمی من که می
مجمع ماست بارگاه و  تخت سلیمانی، سینه ماستو  فرماید دل ماست صندوق علم داودي، می بخشنده اوو  آن سائل
زبان ماست بیان و  عهود ماست کلمات آدم،و  امان ماست کشتی نوح،دو  مرسلین،و  انبیاء تاج ماست فخرو  اسکندري،
 بسته شده ماست ابلیس با سگ دستو  پیشگاه جلال ماست عروج ادریس،و  علم ماست آب حیات خضر،و  محکم،

  :اي گوید خنّاس، گوینده پیشگاه ماست پناهگاه از شرّ و  سواس،و ماست برنده تلبیس، ذوالفقار
  کلهیـمو  بـی سر تـاجـداران      قر پــادشهیـم مـا در اقـلیم فـ

  گنـهیـم 354ۀخـویشتن غـرق لجـّ      شـافـعـان گنــاه خـلـق همـه 
ه قـدم   قـدم چـوخـاك رهیم پـایمـال       بـر فراز عرش نهیم گـَ

ه اوو  خدا مائیم، 355ولحمائیم گوشِ و  او، مائیم پاي هدایتو  او، مائیم دست اقتدارو  خلق، در مائیم دیده اوو  مائیم، قو
ملائکه،  مائیم روح منفوخ مسجودو  آدم، مائیم معلمّ جبرئیل مرشدو  زمین،و  آسمان مائیم نورو  من حمده،شنواي 

برگشت جبرئیل  و شد )ع( که دار عیسی بود )ع( مقامی درخت موسی درو  فرمود، تلْك شقْشقَةٌ هدرتخودگوینده 
  !...نویسدترجمه آنست که دست این ممتحن ممتهن میو  شدکه سخن گفتشد، گوینده  )ص( محمد

 :211حقيقة 
  چه زمـان اقـتـضا کنـد تـرویج دین بهر  گاهی بکشتن استو  گاهی بکشته گشتن

االلهُ بِك يدهنْ يو  لَا،ةرالْآخ ياونالد نم لَك ريداًخبخود رسانیدند به و  گشودندو اولیاء که هریک  در طومار ذات انبیاء اح
سیف  جدا شد ظاهر رحمةو  که رسید سیف )ع( به علیو  شد، سیف او )ع( علی و شد اَنا نبِي السيفکه رسید  )ص( محمد
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با سیف و  نمود، ینی میگلّچو  جلوه رحمت گردیدو  کوه شد )ع( علیو  ممالک گرفت و در امت ماند، عمر خلفاء شد
صلح و  رحمت شد ظاهر که رسید )ع( به حسن جدنا متاعناعنده،و من معاذَ االلهُ اَنْ نأْخذَ الاّ در نربایندو  رندهم همه را نگی

  قَدشاءَااللهُ اَنْ يراك قَتيلاًمقام قرب خود دید  صحیفه در نمود در نظرو  سیف در رحمت پنهان شد )ع( حسین شد، در کلّ 
جهول دید بار امانت را بدوش و  افکند، تن را ظلوم نظر الاه قَبرهو  في قُلٌوبِ منو او ه روضه جد درون مدفن جان خود ک

! گردان گذاشترناس را سو  اء رایاولو  اءیتمام انبو  دیکش ن مرتبه کلّ را در بریخود ا این همه بار بلاو  داشت، یک تن
  .ب استائغ تو س که ازآن ک نزد ببینی در بگشائی نامه را چشم را اگر

 :212حقيقة 
و  مقام ظهور نام حسن درو  سلوك است،و  تفویض جذبو  تشبیه، جبرو  جمال است، تنزیهو  دوبال یگانگی جلال

این و  است آن یک هزارو  نه است، حسن یکی و نود و ها به عشق است، پس عشق از هزار، نهصدآخرحسن عشق گیرد
  .است تعبیر هزارو  یک هزار

تمام عاشقان  او بر 356از رشحاتو  اَشفَقْن منهاو  نشدند اولیاء خریدارو  تمام انبیاءو  )ع( بود به حسین منحصر  عشق کلّ و
 نمایاندند )ع( ذرات لحوم خود را بروي سنگ پارهاي ابدان به موسیو  وار چندر بدن را گم نمودندمجنون  عالم ریخت؛

  .ر محو دیدار گردیدنداوزلیخاو  فرهادوار کوه خودیت را کندندو 
 اي مخصوص جلوه نموده، اگرچه انبیاء روزنهو   هر نفسی ظهور کمال او از جهتی خاصو  حسن قسمت گشت بر نفوس و

) ع( حسین هر یک براهی است؛ از لکن نمایش کمال در اولیاء همه را برحسب استعداد ذاتی فطري خود دارا هستندو 
 یکی سلطنت، از ، از یکی تصرّف، از358، مثلاًَ از یوسف صباحت357ملاحت )ص( محمد زحسن حلم، ا شجاعت، از

فرمود، سحر را محو میو  نمودنمود، موسی ید بیضا می ، از یکی تصرّف قفار، عیسی مرده زنده می359دیگري تصرّف بحار
  .تراش شد لیو يکبر الدینشیخ نجم. اشموئیل نبی تراش گردید

علم داشت،  یکی نشرو  است، سگان مشهور حکایت فرستادن شیخ سگی را برو  نبی شدن آنهاو  تطالوو  )ع( قصه داود
رع حفظ و دیگريو  دیگري لباس براي عالم برید،و  دیگري کشتی نجات ساخت،و  یکی علم کواکب را دانا گشت

  .آدم زراعت تمام مراتب نمودو  تسویه نمود
در آن یک قسمت هم که از همه و  نه از راه حسینی بجنان روندو  نودو  تمام قسمت شد پس نهصد پس این یک حسن بر

  .شریک باشد است او
 :213حقيقة 
 محزون بود بشوق پدر مادرو  از دیدن حال پدر )ع( سجادو  پدر را محزون نمود،و  خوف نادیده گریست مادر یحیی از

رسید،  انا فَتحنا لَك به مقام) ع( است سجاد ونٌ بعيدبشوق و  خوفو  مؤمن به شهادت مؤمن به غیب تا گریه نمود، از
 محوو  سجدهو  شهودو  زهد از دنیا گذشتن است پس داشتن است ، شوقاً الي لقائك زین العباد و خوفاًمن نارِك )ع( یحیی

  :خداست ترك آخرت راهو  آخرت ترك زهدو  نداشتن صورت نگیرد، پس زهد دنیاستو  به باختن جز
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  سیر عارف هر دمی تا تخت شاه    سـیر زاهـد هـر مهی تا پیشگاه 
  .بود )ع( علی منظر زهد )ع( و نور سر پرشورحسین شد )ع( عیسی دستگیر )ع( یحیی زهد

  :214حقيقة  
  !میخندي؟و  کشیپرسید که میعباس  خنده او دانستی، بعد ازمی را السيف اَنا نبِيرا دیده بودي معنی  رحمةٌ للْعالَميناگر 

نمایند، پس سیف رحمت بود داخل رحمت میو  برند بینم جمعی را که آنها را بزور کشان کشان به بهشت میفرمود می
  .عین نساء گشت  ةچنانچه صلو اینجا سیف عین رحمت شد بود بينهم  الْكُفّارِ رحماءُ  علَي اَشداءُ

  :215حقيقة 
کلام و  بیان ۀحیو  ید بیضاء ساکت بودند، و  قارون بنی امیه مضمحلو  عباسبنی ظهور یافت که فرعون )ع( ینعلم از باقر

علوم که نمود  ةِجان تن را زنده نمود بقرة بقر )ع( صادق آمد، موسی سنشد عضدك، بِصادقٍآنها را نابود ساخت  سحر
جلاء سنتّ محمدي  ترقیّ کرد تا به مقام رب النّوع انسانی رسیدو  نمود سیرالظّالمين  اَنا منمقام  زنده بجان فرمود، بقره از

و  خفی جانی سیر کرد، مذهب جعفر سکهّ بر زرگشت بسیر )ع( اُسترذَهابك موسيقارونی در  اُستر ذَهبكمقام  گردید، از
و  شد المستقیم محو می صراطو  گشتنمی ظاهر يااَيها الرسولُ بلّغَود مقام بنمی خرج منها خائفاًتقیه را مذهب نمود، اگر

 داشت احاطه سلیمانی که نمونه ظهورصفحه زمین برنمی جالوت را ازو  شیطان نفس ةداود بجمر گردید، اگرمذهب نمی
 اقصی عروج نمودند تا بصراطتیه به مسجد  ماند، قوم موسی ازتیه می مسجد اقصی درو  قائمی است نمایش نداشت

  .المستقیم صادقی صادق آمدند
  .در قائم مخفی گشتو  از صادق تراوش نمودو  بسرکشید باقرو  رسید )ع( علم امیت بود که میراث به علی

 :216حقيقة 
وت قوي بود از این قو  شود،می را قتل سامریان یکدیگرو  سوختن قومو  االله محتاج باندکاك طورقوت کثرت بینی کلیم

ق گوسفندانو  طلق دردو  که با انقلاب شب و  رو آوردنو  جذب به آن نورو  انس به آتش طورو  نگرفتن آتشو  تفرّ
و  علم ندارمو  در مقام استعفا برآمد، که من لکنت زبان دارمو  شنیدن خود را نباخت، اَنا االلهُ و خذْهاو لاتخفو  برگردیدن

  .گردید به این سبب محتاج به خدمت خضر و  رسلْ الي هارونَفَأَام آنها کشته از
 :217حقيقة 

اَنْ سوم  در فَأَردناهو در دوم  شنید فَأَردت اَنْ اَعيبهااول  در )ع( شنید، حضرت موسی اَطْفَاءِالسِّراج کمیل بعدازسه جواب
  .ماندربك که از میان رفت باز اضافه   »نا«شنید معذلک  فَأَرادربكو  يبدلَهما ربهما

 :218حقيقة 
 آن دو ازو  بخضر گذاشت،و  فرعون سیر نمود غرق پس از دریا راو  البحرین رسید تیه را گذاشت با لباسموسی به مجمع
نود ج ازو  عیسی هر سه لطائف قائمو  الیاسو  خضرو  موسی بمراتب اکمل بود از آن دو،و  بودند )ع( جنود موسی

  .غلبه قیامت استو  کلّ ظهور قائم وحدت و صورت خضر، اوست در )ع( معلم موسیو  اویند، اما قیام عالم بقائم است
 :219حقيقة 

او نبود بالا و  خدا که بود؟ بعد از دار خدا که بود؟ خدا بود قبل او حقّ محصور نیست، اگر او االله است اماعیس روح
  .سفل یکی استو   محیط بالا یط نبود درپس مح رفت؟ گویند نزد پدر رفت
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 :220حقيقة 
همه را و  بمکالمه برد قوم را )ع( موسیو  کرد،مرده را زنده میو  نمودروح مجسد بود ملکوت را غالب می )ع( عیسی

 ي اَراهان نورو  حتی نعلین را را به معراج برد خود )ص( محمدو  مناجات نماید،و  برسدوصال  و فانی کرد که برؤیت
حیه برو  فرمود لَک را بصورت د ت غیر مکمالو  نمایش داد زهی جامعی.!  

 :221حقيقة 
پس  )ع( موسیو  نمود،ها را زنده میمردهو  ها گریزاناز مردهو  یک بین بودو  ملکوتی صرفو  روح مجسد )ع( عیسی

 هو هوو  نحن حالَةٌ نحنو  حن هووحالَةٌ فيهاهو نحنن  حالَةٌ )ص( محمدو  بتیه گرفتار بودو  برهان صحت خواستوحی  از
  .داشت

 :222حقيقة 
 که اگر آخري اکمل است از اول، لکن برحسب استعداد ذاتی رفت پس هر آدم آمد مرتفع نگشت بلکه بالا علمی که با

 در ظهور زمان خود متبّع موسی )ع( عیسیداشت، لهذا نمایش می جلوه نموده بود کمتر بودآنچه در اوآخر در اول می
آخر نزدیک  درو  رفت )ع( است که اول بدنبال موسی )ع( شود، یک عیسی جلوِ قائم ظاهر کار در در آخرو  بود )ع(

  .بقائم رسید
 :223حقيقة 
  .مکان استو  بود چون زمان او ناقص بود پس همه یکی هستند نقص از زمان )ص( محمد پیرو )ع( عیسی

 :224قة حقي 
است یا   معهجنبه محمدیه  قَبلَه، االلهَ  رأَيت و الاّ  ما رأَيت شيئاًاست جنبه عیسویه  رأَيت االلهَ بعدهو مارأَيت شيئَاً الاّجنبه موسویه 

 هعه مدعب اَو لَهقَب است زهی خدابینی اَو!  
 :225حقيقة 

لق  کمال این درو  کظم غیظو  است آن صبر بعد ازو  است، فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ مااعتديحکم او،  اول مقام حسن خُ
 بقيةُ االلهَمقام احسان را دریافت و  بشریت را باخت خود را حبس فرمود تاو  کظم نمود آنقدرو  بود )ع( حضرت کاظم

االلهَ، كُلُّ من علَيها  بقيةُ نماند بجزو  را دریافت اَلَّذين ظَلَموا بصیحه خود رحمت استو  که خیر بقيةُ االلهَ ظهور گردید، در
قي فانبيو وبِّكه رج.  

 :226حقيقة 
گردید چنانچه احسان رضوي ظاهر نمی ةجلوو  دادرضا دست نمیو  360صفحو  بود عفونمی )ع( غیبت کاظمی اگر

  .نمود  را حی عصا و نمود موسی ید بیضاء تا صبر نمودو  شنید  مانفْقَهشعیب 
 :227حقيقة 
رضا معلمّ رجال و  حنیفیت استو  است، ابراهیم معلمّ اطفال شریعت  اَب الاُوليِاء )ع( است رضاالاَنبِياء اَب )ع( ابراهیم

  .طریقت است
 :228حقيقة  

                                                
   خطاها از گذشتندر: صفح – 360



148 
 

آن  نور کواکب که نور ضعیف است از آثار، پس از لیل کثرات عالم در اولِ ظهور نور درو  خروج از سربِ نفس پس از
ات  نمودي زیاده سیر گشتی اگر واقف مکتسب است جلوه نماید، اگر فریفته شديو  اشیاء استو  افعال نور قمرکه نور

  :بدهند
  دهند از آنت گر نستانی به    هرچه در این راه نشانت دهند

همه را و  فات است تجلیّ نمود، ابراهیم خواهد که نظر نیندازدص نورو  شمس که جان عالم است آن قویتر رفت نور از
لهذا  ابراهیم مشرك باشد غیرو  پسران او امت اویندو  تا از شرك درآید ذات را تسلیم نمایدو  حنیف شودو  نیست بیند

باقیست اما  حیط برآسمان هفتم اگرچه مو  خود مسلم است او امت محمد است، اوو  منسوب دارند مشرکین خود را به او
  .محاط فوق است

 :229حقيقة 
عتاب رسید که ما  یک بین نبود که دو دست بیند نورانی بود،  نمودها   فاعلهو  در اول ارائه ملکوت ابراهیم نفرین برفاعل

مقام قرب به و  ظلمت بهم رسانیدو  نور نمود که احاطه بردر آخر در باب عذاب قوم لوط مجادله میو  بینیمآنها را می
  .انَّ من شيعته لَابراهيمِو تمنّاي پیروي او را نمودو  رسید )ع( علی

 :230حقيقة 
نار و  فرمود دلیل را نهار قرار داد فَلَماجن علَيه اللَّيلَدر بشریت و  شب قوي جمع است چون جمعیت نور در ارض چون در
دید ستاره را نور پنداشت روز که شد  نور دید مصنوع بین بود مسمی میو  نار نور گردید، اولو  سلام گشتو  361بر او برد

  :منكُمگفت نه  اني بريءٌ ممآ تعملُونَ، اني لَعملكُم من الْقالينعیب دیدن نقش عیب نقاش است و  دید همه صنعند
  او کافـر بـود عـاشـق مصنـوع    بـود عـاشـق صنـع خـدا با فـرّ 

 :231حقيقة 
 درو  صورت است تجلیّ ذاتی گاه درو  است،  تجلیّ حقّ اعتبار ملکوت اشیاء غیر ست اعتبارارائه ملکوت غیرتجلّی

  .ابراهیم سیر او بهر دو محتمل استو  بود )ع( عیسی جهت چنانچه دربیو  صورتگاه بیو  جهت
 :232حقيقة 

 )ص( امت محمد و لا نصرانِياً و ماكانَ ابراهيم يهودياًنه غربیه و  شرقیهحنیفیت است نه و  کثرت در وحدت جنبه ابراهیمی
 كَما اُمرت فَاستقمتشبیه است، قبله محمدي بین هر دو است استقامت حنیفیت است و  تنزیهو  غربو  جنبه شرق بین این دو

 آخر معلمّ اوست لهذا فرمود درو  متبّع ابراهیم بود )ص( در اول محمد الْحسن اَو غَرب،  شرقجهت نیست  است حق در
وبيهذَا لن وا، ونآم الَّذين و ،راهيمبلَّةَ ام بِعي اَتنا وننَّ ما  راهيمبلَا هتی اطفالو  آن حضرت معلمّو  شيعبه کمال رساننده و  مرب

  .اگرچه مباهات به سقط امت نماید لکن اطفال را به ابراهیم سپارد )ص( دمحمو  نواقص امت است در قیامت،
 :233حقيقة 

از و  طریق ترقیّ عینی از کوکب بقمر جدنا آبائَنا علي اُمةو انامذموم است  مقامی تحقیق کمال است نه نقض که تقلید در
او  ةحق دربار )ص( خوشه نباشد چنانچه حضرت رسول دانه در اولو  از آن بغیب است، هکذا ترقیّ علمی،و  آن بشمس
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فرمود  362مقام فعلیت نقص نیست، لهذا سقیم ظاهرآن درو  لَا الْايمانُو ماكُنت تدرِي ما الْكتابو جدك ضالاً فَهدي،و و فرمود
  .اند تفاسیر مختلفه آیات را نمودهو  استمحتمل جعلْناه خطابه تاء خطاب بقرینه و  قصه ابراهیم قوم در با ةاگرچه مماشا

 :234حقيقة 
لاتذَرعلَي الْاَرضِ من الْكافرين که دعاء دیدي دانسته بودي می اهدنا الصراطَ الْمستقيمو ، اهدقَومي انهم لايعلَمونَمعنی  اگر
هب لي ملْكاً  دعاءو  اني كُنت من الظّالمين  في الظُّلُمات سبحانك نداء و الْوارِثينرب لاتذَرني فَرداًواَنت خير دعاء و دياراً

،داَحغي لبنلاي وماتبِكَل هبر نم ملَقّي آدت  هلَيع همه نداء به توحید استو  یک نداءفَتاب.  
 :235حقيقة 

را بیرون  قبول شد تا او تسبیح نمود، توبه اوو  ت نوحی است ماهی یونس را بلعید،از دریاي ظلمات که مستغرق فیه ام
بر حیوانیت مخفیه اگر اندازد بمرده  انداخت، ماهی از دریا که بیرون آمد اسیر انسان شد، انسان کامل قوي را نباخته نظر

جاهل گردد  نگذارد که در این امتحان سؤال از او ببرهان رو  است، به امتحان او متقّین سالم مانند جان دهد چون اسیر
  .تقیّ استو  ماهیواسطه  بلکه آن انسان

پس  االلهُ يحب الْمحسِنينو عملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا اذا مااتقَو اليو لَيس علَي الَّذين آمنواتقوي رفع جناح نمود  بنظر
  .اینجاست ماطَعموابقاست و  افعال پس از فناء مقام احسانو  نتیجه همه صفاتو  کاظم به کظم، و شد تقی به تقوي محسن

 :236حقيقة 
استغفرواربكُم ثُم توبوا تقوي است  استغفارو  است، توبه خالص استغفار است )ع( دودمان مصطفی 363ةظهور، تقوي از نقاو
ماءَعلِ السسري ،هلَيراراًادم كُمت مزید لَيت که شد انابه آید، پس تقی محسن شود قوهودوار هادي راه شود اشراك و  قو

  .شود شرك خفی اینجا توحید شود ظاهر اني برِيءُ مماتشرِكُونَو  میان برود از
 :237حقيقة 

و  ارض را بعدلو  همه را تمام کردو  ودظهور نموقت  فرار کرد صالحو  ناقه بلند شد 366نمودند صراخ 365را عقر 364ناقه
در پی کوه و  ناقه فرار نمودولد  صراخ انین اسلامو  حسن ةاخذ زکوو  هجوم عساکر ظلم برعسکري صلاح آورد، پس از

  .داد صلاح ظهورو  ار غیبت نمود، پس این حسن پرده عشق گردیدو قاف سیمرغ
 :238حقيقة 

است به حجاب آدمیت محجوب  بقيةُ االلهمقام  صول به آخرو ز ذراري آدم فرار نمود،است که ا هبةُ اهللاول نتیجه آدم 
  . ارض گردیدو  سماوات نورو  نمود قائم ظهورکرد هزار سیر چهارو  بیستو  گشت آدم به مراتب صد

 :239حقيقة 
از ضلع چپ بود  اول نرجس، ام  )ع( عسکري خدیجه، جفت امام حسن )ص( حواست، جفت محمد )ع( جفت آدم

                                                
   يماریب –یخوشنا – نادرست: میسق – 362
  یزگیپاک – یپاک: نقاوه – 363
  )شده ذکر نآقر در کهاشاره بهشتري است ( شتر: ناقه – 364
قر – 365 ریشمش با شتر يپا و دست کردن یپ: ع  
  ناله –اد یفر: صراخ – 366
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ملحق ولد  آورد که در خانه خداست،بقيةُاالله  نور مظهر ماده گشت، ام آخر از 367حرم بود فاطم دروسط  آورد، امهبةُاالله 
  .پس نتیجه اوسط است اَولُنا محمد، آخرنا محمد اَو سطُنا محمدبه اشرف ابوین است 

 :240حقيقة 
شد بخاتم  از این ازدواج نسل کثیر خود او جفت او شد خود او نباشد، ظهور درجنّت بجز از اید آدمنولد  بدون جفت

  .شد، پس آدم ظهور قائم است پس سلسله دوریست رسید به ترقیّ رفت، قائم ظاهر
 :241حقيقة 

به ملاحظه  انکار آنهاو  معنی، آنها به ملاحظه 368اخبار رسیده تقریر درو  گویند، است می مورد انکار که بظاهر بسیار اخبار
آدم در کتب هست، بین و  نوح عمرو  چگونه بود؟ قصه عوج 369اعمارشانو  عوام، مثل آنکه قدهاي سابقین تصویر

سی قدمی و  حواء صدو  مروه نتوان،و  سعی بین صفاو  خانه نتواند اند، پس طواف دور القدمین آدم را پنجاه فرسخ گفته
تفاوت بتدریج باشد با آنکه  نیز بایدو  مسکن نتوان،و  این را لباسو  خلقها هلاك شوند، او ۀهرجلس درو  تحملش نتواند
و  هفت قدم بود بقدم دوازده انگشتی )ص( قد زمان رسولو  چندي عجوز بود،و  ساره در نودو  اندي پیر و ابراهیم درصد

  .جو هفت موي اسب انگشتی هفت جوهر
تخت و  شهر شداد،و  مداین صالح،و  مواضع قوم عاد،و  بیست شد، و از شیث اعمار صد 370در تورات است که بتمرد

عمارات و  تخت سلیمان ترُمد،و  سلیمان، مشهد ما درو  تخت جمشیدو  تخت رستم درانه قرفان،و  سمرقند، افراسیاب در
الْاَزمانُ و خلفاء زیاده از هشتاد عمر ننمودندو  ائمهو  )ص( هیچ یک از رسولو  است امثال آنها مؤیدو  ضحاکی در بامیان

آدم باشد  قد معانی داشته باشد زیرا که آدم اگرو  ماهو  شود سال میو  نه انکار شاید،و  لکن این امور نه اقرار لازم متشابِهةٌ
شخصی بوده  نوح اگرو  ،عوج که به زمانها عالم را احاطه داشته البته چنان استو  قدم او از آن هم افزون است، بین دو

نمودند به مخالفت آن  میوصیت  خرق عادت چنانکه رسیده که کفّار ذریه خود راو  شایدآن همه عمر نموده به اعجاز
  .ام داده» نجدالهداية«کتاب بسط این مسئله را درو  نجار،

 :242حقيقة 
دختر شکمی را به پسر دیگر در آدم  371حوریهو  آوردن جنیهو  دیدن حیوانات این رانپسنو  حواء،و  نفی قولِ بنکاح ِ

معانی به رمز  عرفاءو  حکماءو  یکه انبیاء372 اسمار هکذا سایرو  معنی استو  تقریرآن برمزو  بتصور افهام عوام است،
  ).ع( قصه داودو  ماروتو  تکذیب آنها از بزرگان رسیده چون قصه هاروتو  اند، تقریر به مردم داده سمرو  آورده

  :243حقيقة 
 امُ جسمانی نماید به اتّصال کلامیو  شریعت است که ازدواج بین ابَو  نسبت سه قسم است؛ یکی به ازدواج شرعی است

  .اتّصال دوجسمو 
                                                

  ر گرفته باشدیاش را از ش که بچه يمادر: فاطم – 367
  شرح دادن –ان کردن یب: ریتقر – 368
  فرد یزندگ يجمع سالها –جمع عمر : اعمار – 369
مرُّ – 370   ان کردنیطغو  یسرکش: دتَ
  د نرم بدنیزن سف: هیحور – 371
  اتیحکا یجمع سمر به معن: اسمار – 372
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این حاصل است به و  اتّصال دو قلب بهم، بهم رسدو  روحانیو  به ازدواج قلبی است که به اتّصال قواي جسمانی دیگر
  .یقتطر بیعت ایمانی در

و  است لدو طریقت است، این نسبتو  این نسبت به ازدواج شریعتو  و سوم نسبت حقیقی که حاصل است به حقیقت
  .زاید وحدت دوئی، پس از دوئیو  جدائیو  بیگانگیو  امُ استو  یگانگی، آن دو نسبت ابَ

  :244حقيقة 
ب ن است ازبنوت به انفصال ماده ابو  ابوت م بفعلو  اَ تحقّق ماده بصورت است، پس انفصال صورت اقوي از و  ولقبو  اُ

  :جسمانیت است روحانیت اصفی ازو  قوت از  فعلیت اشدو  انفصال ماده
  کن نسب تركو  روآور بحق    نسب چبود مناسب را طلب کن 

  نخوتو  ندارد حاصلی جز کبر    شهوت  ز آن نسبت که پیدا شد هر
و  وجود سریان حب الهی درو  جانو  کاشتن فعلیت در دلو  لمسو  به بزرگ بتوسط ید بایعو  لهذا به اتّصال قلب مرید
اخوت صادق آید  نفر مرید بین دوو  بنوت حقیقیه صادق آیدو  قبول او به توسط یاور، ابوتو  صورت او در دل مرید

ب علي اَبواهذه الْاُمةَو اَناپس  م یا دوو  که عبارت از اَ   .صادق آیدالْمؤمنونَ اخوةٌ ابَ است  اُ
  :245حقيقة 

كانَ كَمن زار االله  زار الْمؤمن منلهذا  شود حق می آن فعلیت مظهر است مؤمن بسبب ظهورولایت  لطیفه ایمان مظهر
ایمان و  آنست ۀقرین بِاذْنِهو  اشاره است بمؤمن اُولئك يدعونَااللهُ يدعوا الَي الْجنةَ مقابل و مرِضت فَلَم تعدني،و  ُواَقْرِضوا االلهَ،

  :خدا گردد مظهرولد  پس به ایمان حاصل به بیعت است، 
  یندو گل نسلو  بی مزاج آب    هري یا از ریند و  گر ز بغداد

سلمه را داخل   امو  اصحاب کساست از )ع( دقصاو  البیت سلمان منّا اهلو  از اهل بیت است )ع( علی فَمن تبِعني فَانه مني
  .جبرئیل دربان گردیدو  ننمودند

من حيثُ رثه انبیاء علمایند و ارث گشته باشد،و به اندازه اتّصالو  روحانی گرفته باشد ۀصلو پس ذریه رسول آنست که
ظالم اینجاست  اصطَفَينا من عبادنااست  ظلّ آن اتّصال است، پس حکم قالب او را نیز شامل صله جسمانی نیزو و بنوت

 فْسِهنونَ ليمصطفی گردد لحاءتکلم آیدیاینجاست که  اَلطّال.  
  :246حقيقة 

  .در ذریه جمع استو  ستاصطَفَيناعین  اَورثناو  لَهمو  لي را پی ببري، ببینی که لي را دانستی لَهم اگر
  :247حقيقة 
آنها  ه بینند که کسی فرزندواقع را چنان در بد کردن با آنهاو  جسمانی مشهود آیند منین بصورت فرزندبزرگان مؤ در نظر

  .نماید حرمتی می یا بکعبه بی سوزاند برد یا قرآن را می را سرمی
  :248حقيقة 

بو  آنچه در باب رحم رسیده مقصود رحم مو  اَ لانسب از میان برود اخوت روحانیست اتّصال جسمانی انفصال است و  اُ
موالْي لَّةٌ ورخواست بکشد  )ع( جسمانی ملحوظ است مادام که معارض نباشد، علیلاخدنْعقیل را بعد از بقُلْ ا كُم كانَ آباؤ 

وكُملَيا بالي اَح نائُكُمااللهِ اَب نم و هولسر.  
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 :249حقيقة 
پشت  هفتاد طفل خضر ذُرياتهِمو اَزواجِهِم و من صلَح من آبائهِمنماید ثر میگردد لکن ا تخم دانه بگردش کم کم می

  .شود سبطیت را حاجت نبودولد  اتّصال یابد خودو  تازه شود داشت، اگر
  :250حقيقة 

  .به تولید ثانوي استوراثت  فرمود پس نيمصعب ابو  ِبني زيد او  محمد ابني بود انه لَيس من اَهلكنوح  پسر
 :251حقيقة 

استعدادات در او مکتسب شود تا انسان شود، لهذا و  ارحام تعفین شودو  هاي اصلاب خمیره انسان سالها باید در کارخانه
جز  از تولیدو  د،مناسب رحم که مدتها بپروراند فعلیّت جمادیت به بشریت مبدل نگرد  بدون محلّو   امُو  ابَ ۀبدون نطف

و  شودوصل  آدم، آدم بخدا بر فرض انقطاع درو  رسد تا آدم شکم به شکم میو  اسمی نیست، پس تمام پشت به پشت
شاید و  داشت جبرئیل بشرگردید مادي نیز پدر جسدانی غیرو  نبود روح ممثلّ بود، بشر )ع( عیسیو  نفَخت فيه من روحي

بی نیز ۀرت نطفمریم استعداد حرا ۀدر نطف نسبت و  عالم باشد، نمونه درو  تا عالم اسباب تمام گردد خداوند بهم رسانید اَ
  .عداوت است دادن یهود آن حضرت را به پدر

 :252حقيقة 
لک سرایت داده )ص( محمد چون در و  بدن او سایه نداشتو  یکی شده بود باطن اوو  ظاهرو  که ختم بود ملکوت را بم

اَزواجه و  سرایت داد به معراج برد، لهذا حکم ابوت را بظاهرو  حکم روح به بدن سرایت کرده بودو  دید از پشت سر می
مههاتت حرام شدندو  شد اُمزوجات او بر ام.  
 :253حقيقة 

رگان صورت است که فاضل طینت بزو  به اتّصال روحانی نسب جانی آید طینت جان از آن متولدّ شود که فعلیت اخیره
غیْه به ابَ زانی، لدو  هکذا اتّصالو  دین است، و  گوید اوگفتهو  آنچه کندو  نمود طینت اصلیه را ببرد چون پیوند نمو و  لُ

 روید از اثر بقاء طینت خبیثه اصلیه است، خورده که آن شاخهاي زیرکه به دزدي می کرده باشد، چون میوه درخت پیوند
بدیهاي و  نویسندمال صادره از بدان که بصورت نیک است تمام را در نامه عمل مؤمن میاز اینست که فرمودند، اعو 

 هر گل از اول خلقت که جدا نمودند دو طینت را در تحکمّ نباشد، زیرا که پس از اختلاط دوو  مؤمن دهند مؤمن را بغیر
را هرجا بیابیم بگیریم  يءٍ يرجِع الي اَصله، متاعناكُلُّ شنیک آن از این و  یک اثري از دیگري ماند بد این از طینت آنست

  .پس عدل اینست
 :254حقيقة 

 حقیقت بدون پخته شدن شریعت لدو دانستی کهو  لغیه باشدولد  بدون قانون شرعیو  دانستی که فرزند بشر بی پدر نشود
غیْ لدو  پس بدون مرشد مدعی ایمانطریقت بدون اتّصال خدائی لغیه باشد، ولد  طریقت صورت نگیرد، هکذاو  ایمان  ۀلُ

يكُن  من لَماست  من يهدي االلهُمقابل  در لياً مرشداًو من يضللْ فَلَن تجِدلَهشرك شیطان است چه جاي دعوي نمودن و  است
هقنع نطانُ ميالش كَّنمت دشرم خيش لَه:  

  ذلیـلو  در ضلالـی همچـو روبـه    ره بی دلیل  گرچه شیري چون روي
 غَويو فَقَد ضلَّ  الْمجاهدات بِغيرِمرشد  ، منِ ارتكَب قالَ السيدمحمدالنوربخشو واَنت بِطُرقِ السمآءِ اَجهلُ منك بِطُرقِ الْاَرضِ،
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  :شد هرکس مدعی کمال میو  بوداولیاء نمیو  انبیاءبود حاجت به  اگر بدون این اتّصال ممکن می
  نـشد هیـچ آهـن خنـجر تیـزي    چیزي نشد  هیچ کس ازپیش خود

  .خدمت مشایخ آن جناب رسید س چون تولید اسمی است، اویس صورتاً بخدمت خود حضرت نرسید امایاز او
 :255حقيقة 

 )ص( مطهرتر کل محمد و رهم تطْهيراًيطَهو  و ارحام امهات مطهرند اصلاب آباء اولیاء تمام درو  سؤال شود که انبیاء اگر
مربی آن حضرت و  است، پس محتاج به مربی باشد، جواب گوئیم که البته مربی داشت که او را از نقص بکمال رسانید

نمود که  )ع( طالب الها خدمت ابیسو  بود )ع( در تربیت ابیطالبو  خورد شیر )ع( پستان ابیطالب لهذا از باید کامل باشد
  .بودوقت  قطب

 :256حقيقة 
قبل از بعثت یقیناً و  چهل ساله رسول،و  بقولی سی ساله نبی شدندو  چهل سالگی مبعوث شد در )ص( حضرت محمد

دین خدائی  و لامحاله بدین خدائی بودو  عالم به امر نبود خودو  خدا بود، به امرو  ریاضات او الهی بودو  لامذهب نبود 
آن حضرت  باید مربی او باشد، پس مرشدوقت  اکملو  بود )ع( عیسیوصی وقت  اکملو  نبود )ع( شریعت عیسی جز

پایه علم او استوار  در وارجزو هم کلاَُ به آن حضرت منتهی شد بلکه سلمان  اوصیاءو  مشایخ سایرو  بود )ع( ابوطالب
  مستودعاً قالَ لاو لكنه كانَ ؟بِاَبي طالب؟ اَم اَبوطالبِ محجوجاً )ص( كاظمِ، هلْ كانَ رسولِ االلهِفي الْاحتجاجِ سئلَ الْو  شدند

هلَيا هلَّمصايا فَسلْول ومات  هموي نم.  
 :257حقيقة 
او مسبوق بودند به  ۀقبیلو  را بگرویدن )ع( علیو  نمود اقوام را لکن او امر  اَظْهرالشركظاهر  اگرچه در )ع( ابوطالب

والَّذي بعثَ  في الْاَمالي، قالَمدح او بسیار است  اخبار درو  بسیار )ص( مدح محمد اشعار او درو  )ص( نورانیت محمد
الَّذي بعثَ و !النارِ؟و  م، اَبي يعذَّب بِالنارِو ابنه قَسيم الْجنةجه الْاَرضِ لَشفَّعه االلهُ فيهِو لَو شفَع اَبي في كُلِّ مذْنِبٍ علي )ص( محمداً

باَبيطال ورنَّ نداً امحع( م ( وارطْفي اَنلَي ةيمالْق مولاّ يلايِقِ اوارٍ الْخةَ اَنسمده خرر خبر را که در وبحضبه  است بعضی تعبیر لاي
  .اند آن گفته بعضی بغیر و اند نموده )ع( ابیطالب
 :258حقيقة 

  .است موضوعات معتبر حیثیات درلاديناراً  و انَّ الْاَنبِياءَ لَم يورِّ ثَوادرهماًرسد  میراث انبیاء بخلفاء
  :259حقيقة 

 اگر در روي ارض دو نفر و نسل نباشد نوع برافتد پس پدرهاي معنوي نیز بدون فرزند اکبر اولی به میراث نباشند، اگر
 .اولاد معنوي خلیفه باشد اکبرو  بمانند یکی امام باشد

 :260حقيقة 
یک و  حالات به تفاوت آیینه است که یک صورت به اشکال آیینهو  است اختلاف صفات مستخلَف عنهخلیفه ظهور 

  .موافق زمان ظاهرگرددو  رگشوده شودمختوم الهی از صفحه ده برحسب طومارو  متفاوت شود، 373آب به اشکال اناء
 :261حقيقة 

                                                
ناء – 373 ظرف: ا  
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منسوب و  العزم آنها محسوباطوارشان به اولیو  اطوار اقطاب منتسب باشند بدور اول،و  در هر دور کلیّ ادوار جزئیه
 و جزویات خود آمر زراء منسوب به سلطان است اگرچه درو و افعال لشکريو   گردد، اگرچه تغییرات جزویه بسیار باشد،
آنها  در چون زمان آن حضرت تقدم بر زمان علماء امت دارد بظاهرو  )ص( ناهی باشند، پس تمام ادوار امت محمدند

اما سابق به زمان با آنکه در تحت امت اویند بظاهر امت دیگران بشمار آیند، پس حکم و  الابد،جاریست الی شریعت او
  .هردو حکم اوجاریست برو  او جمع وجود ابد درو  الازل جاري نباشد اگرچه ازل ظاهر او الی

 :262حقيقة 
  .منفصل نماید اگرچه به اعتبار است  جزوِ کلّ جزوِ جزو، و  امام است، امت امت امامی، امت

 :263حقيقة 
انتقال و  خلافت صوریهو  پس از انتقال خلافت معنویه باشدو  نشودولایت  صفاي حقیقی تام دست ندهد انتقال نور تا

و  بشري، چه به انقضاء مدت ظهورو  عنه مستخلفقطبیت ظاهریه به انقضاء زمان ظهوراست، چه به انقضاء عمر بدنی 
و  سلطنتی که کوچک باشد لیعهدو چون مطاع است،  مستخلف عنه )ص( اگرچه خلیفه در ذات اکمل شود چون محمد

رشد و  ظهور استعداد او پس ازو  یه سلطان راست،واقع حکم او راست اگرچه مطاعیت باشد 374السلطنه او مدارالمهام نایب
  .تسلیمو  تفویض استو  او اطاعت حقّ  او

 :264حقيقة 
 اگرچه کمل متعدد شوند چون چراغهاي برق که از شجره زیتونه مشتعلند لکن منبع آنها یکیست زیرا که منبع مظهر

هیچ ملت شنیده نشده، بروز احدیت ذات است؛ غیرتش  یا امام در  دو نبی کلّو  ،آلهةٌ الاَّ االلهُ لَفَسدتا فيهِما لَوكانَو ذاتست
  .جهان نگذاشت در غیر
لک دو و جستی حاجت به دیگري  یکی را اگر هادي کلّ و  حاجت به دیگري نباشد،و  جهان بیک خدا انجام گیرد م

وان یکی باشد، اگرچه در هر امت باشد، پس قطب زمان دردو امام لامحاله یکی صو  نداري، سلسله حقهّ قطبی باشد،  هر اَ
  .هاي قطب زمان باشند لکن اقطاب سلاسل همه شعبه

  .محور است این سرو آن سر را دارندحبلٌ من االلهِ  با حبلٌ من الناسِقطب آنست که مدار بدور اوست پس دو نباشد زیرا که 
 )ع( هارونو  )ع( جانب ابراهیم از )ع( چنانچه لوط یکی بود  کلّو  بودند  جزء اما بودند بسیار ی اسرائیل انبیاءزمان بن در
  .بود) ع( جانب سید سجاد حنفیه از چنانچه محمدو  بود )ع( جانب موسی از

 :265حقيقة 
شود  پنیر ثابه پنیرمایه است که به اتّصال او به شیر شیرفعلیت او، به م جان از قلبیه بسبب تأثرّ ۀبه مبایع امرولی  اتّصال به

 خود بیخبر باشد اما خود او پنیراست، پنیري بخشد اگرچه خود شیر ازو  را بگیرد نماید، لکن کم کم شیر اگرچه اول شیر
 ماست نشده بهر آن ماست که تمام بلکه از ماست شود اگرچه شیر نماید به مثابه مایه ماست است که به مایه ماست شیرو 

وقت  شیرین، که درخت شیرین شود اگرچه بروز او خوردن درخت تلخ است از بمثابه پیوندو  شود، شیر زنند ماست
باد درخت و  جوزاست که بدون گردو  خرماو  تلقیح درخت پستهو  به مثابه تأبیرو  اگرچه خود نداند، ظهور میوه است

  .صاحب لب نگرددو  بار نگیرد

                                                
  مهم جمع :مهام – 374
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درخت  به ریشه سرایت کرده باشد از آن بهرو  جان درخت فعلیت گرفتهو  نموده باشد در او اثر خورده اگر ددرخت پیون
نص و ولی  است، خود تعیین اتّصال به مأذون چنینو  شود اگرچه خود او اصیل نبوده است، بخورد شیرین می تلخ دیگر

  .اجازه او مصحح امر او گردد و گی دهد حکم پنیرمایه او را وجود و او او را مایه بخشد
  :266حقيقة 

بدون آن اذن هر قدر تصحیح نماید اثر و  نماید اگرچه غلط خوانده شود اثر» بابا ما تو را دم دادیم«: بگفتن منطریات
دعوت به اذن اگرچه کمال تام و  مکاشفه بدون این اذن بسفل کشاند،و  افعی رام نگردد، هکذا ریاضاتو  و مار نبخشد

  .این خطاء مفروض عین صواب استو  است 375مثاب  است این ظنّ داعی نمایش نکرده باشد مؤثرّ در
 :267حقيقة 
سال  سیصد و چنانچه اکنون پس از هزار ،باشد  باید اعقل کلّو  باشد در قوي،وقت  منذر شریعت باید اکملو  مقننّ

مؤسس قانون باید امتیازي داشته باشد که خلق قانون و  شود، میو  بر بیگانگان نمایش شده )ص( اعقلیت حضرت محمد
 امتیازات شخصیه اوو  خدا باشد به آثار دالّه بر صدق او اگرهم نپذیرند حجت تمام باشد، پس باید به تعیینو  او را بپذیرند

  .او تنصیص آنها برو  اخبارات سابقینو 
و  نفوس با ملاحظه نشکستن نفوس آنها نماید 376ازعاجو  ازمانو  تأسیس قانون ملاحظه حالات اشخاص چون مقننّ در و

کسی که  عالم تجرّد باشد، پس نباشد مگرو  آشنا نمودن بجانو  با مناسبت به عالم آخرت قانون او باید مصحح امور دنیا
  .هر دور هکذا مقننّ جزوي درو  داشته باشد، باطن امور در 377بصارتو  تصرفّو  اولویت باشدو ولایت  صاحب
 :268حقيقة 

  آزمـایش تـا قیامت دائم است    لیی قائم است و پس بهر دوري
و  نفوسو  استعدادات مکمونات ابدان نفوس بلکه برحالات بلکه بر برو  مراتب، احاطه باطنیه بروقت  خلیفهو ولی  در

دارائی مرتبه کمال که و  وساستعدادات نفو  اعیان سریان درو  وحدت و دنوّو  رسیدن به مقام قربو  379امکنهو  378ازمان
گمُ شدن خواست و  رضایت حضرت یزدانو  مسلم کردن آنو  اسلام شیطانو  صفاي نفسو  خلافت الهیه است ظهور
مراتب  سیر برو  قطبیت مدارو  اَنْ يشاءَ االلهُ ما تشاؤنَ الاّو مشیت آن که در نمایش خواست حقّ و  منّان خواست ایزد آن در

و  جمعیت ظاهريو   حقّو  خلق مجانست باو  مجذوب سالک آن در هم بعد از اتّصال یا بعد ازو وصال  قبل از عوالم هم
فریضه و  ۀآیه محکمو  حقیقتو  طریقتو  دارا بودن شریعتو  باطنو  شفاء ظاهرو  معنويو  صفاي صوريو  باطنی
 اطوار ظهورو  اربعه تمام شدن اسفارو  کثرت در وحدت و خلق در حقّ  شهودو  هواي نفس خلو ازو  سنّت قائمهو  عادله
و  او آن کس که از مگر این را نداندو  همت در کار لازم است،و  تجلیّ کردگارو  معرفت به اسرارو  انوار بروزو  سبعه

  .که احاطه دارد برکلّ مستخلَف عنهآن نیست مگر و  آنها سایر باشد وجود درو  باخبر سایرین
  :اجتماع اهل خبرهو  عقدو   ، نه به اجماع اهل حلّ به نص صف خلافت ممکن نیست الاّو صی بهو و اه تعیین خلیفهپس ر

                                                
   افتهی ثواب و اجر: مثاب – 375
  ساختن آرام یب – کندن يجا از: ازعاج – 376
  چشم یینایب: بصارت – 377

  زمان جمع: ازمان – 378
  مکان جمع: امکنه – 379
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  چـه خـاصیت دهـد نقـش نگینی       نبـاشد گـر انـگشت سـلیمـانی
عن هذا؟ كَمافي  يارهمفَاَين اخت خدائی نشاند مسند خود او، دشمن خدا را نتوان بر به اخبار مگر رضاي خدا دانسته نشود

  :اگر زنگی سر انگشت حنا کند فایده نبخشد، کور اگر سر از دریچه درآورد بینا نگرددالْخبرِ 
  نـه هرکه آینه سازد سکندري داند      چهره برافروخت دلبري داند هرکه نه
  دانـد ســروري آئــینو  کلاه داري    نشست  تند و هرکه طرف کله کج نهاد نه
  قلندري داند نـه هـر کـه سر نتـراشد      ر نـکتـه بـاریکتر ز مو اینجاست هزا

كذل  سلجلاّ  ما فيه سلجلاي اَو بِين ويقش اَو يص:  
  کنـی  آماده بزرگی همه مگر اسباب      تکیه برجاي بزرگان نتوان زد بگزاف 

فلختسلاَّ ا لايا ثْلُهكانَ م نلاّمةَاوبلن.  
ت تمام 380به پیروي نص381عذرو  صادقِ امین حج رقیّو  382معین  قائم است، خود نص385مهیمنو  مسلطّو  384مصفیّو  383م 

  .حیث خلافت نباشد از خلافت را حاجت به هیچ دلیل دیگرو  مؤثرّ استو 
 :269حقيقة 
مات نم ومانِهز ماما رِفعي ةَ لَمتيم مات  ليجاهتو  علم است و معرفت غیر رساندمی زمان درآن اختصاص را ۀاضاف ةو  جاهلی
و  ظهور نپذیرد کاملی در دور نباشد ظاهر عالم مظهرخواهد که اگر صفات حق را درو  ذاتو  صاحبی است،فترت بی

  .قوه بفعل دفعی نرسد
و  واسطه خلق است اگر حق دور ازو  ك نشودمحرّ محرّك لازم است که قوه به فعل آمدن حرکتی است بیو  پس مربی
بدون و  نباشد بدون ظهور کاملی ظاهر اَحببت اَنْ اُعرفو  نتوان نمود عبور راه نباشد، راه مسدود را خلق نباشد آینه در
  .صورت نیابد اَجلكل و کاملی نتیجه خلقت ظهور

 :270حقيقة 
 کثرت است امتیاز نیابدو  وحدت و آخرتو  زویات که جامع بین دنیامکلفّ جو  مؤسس اساس ناسو  مقننِّ جزویات

  .امتیازات شخصیهو  به تنصیص سابقین مگر
 :271حقيقة 

نمودند بدل  اقل آنها هفت است که اگر کسر 387بدلاءو  چهار، 386اوتادو  سه زیاد نباشند، افراد ازو  قطب جزیکی نشاید،
و  معاون قطب است نقباء سیصدند، یکی از افرادو  نشود، رد و  رگشت نداردکه آنچه چهل کنند ب گیرند، امناء چهلند

                                                
380 – یشفاه چه یکتب چه اذن – اجازه: نص  
  پوزش – بهانه: عذر – 381
  رساننده ياری و عون :نیمع – 382
  دهنده ياری – کننده مراقبت: یمرق – 383
  کننده یصاف – کننده پاك: یمصفّ – 384
  کننده منیا: منیمه – 385
  قتیطر انیشوایپ و بزرگان اصطلاحاً خیم یمعن به تدو جمع: اوتاد – 386
  نیگزیجا – بدل جمع: بدلاء – 387
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سیزده تنند که مجموع عرش قطب و  که مجموع سیصد تحت تربیتند است، باقی در وحدت دلیل راهو  ارشاد معاضد
  .شود ظاهر) ع( قائم با این استعدادو  قیام قائم است مدارو  است
آورنده شش صفت کمال با و  دنیويو  علمی دینیو  ه مرکب چهل تنانند، ده قوه عملیاوردو  388شرایین عالم صغیر و در
  .سویداء قلب است  قطب کلّو  دماغ است،و  قلبو  اصل آنها کبدو  خلط است ادراك که ظهور چهارو  عاقله

  .الی آخره م علي قَلْبِ آدم،انَّ للّه ثَلثَماَةَ شخصٍ قُلُوبه) ص( عنِ النبيخبر از ابن مسعود است  در و
هم مظهر  قطب ظاهرو  اینها ظهورات اویند،و  قلب است مرکزو  مرکب قیام قائم به مجموع است چون جان که در و

  .استوقت  قطب
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و  اسبابهیچ طفل بدون و  خوشه ننماید،  مربیو  خاكو  هیچ دانه بدون آبو  هیچ قوه بدون اسباب به فعلیت نیاید، 
ضی زمان بالغ نشود ی به کمال و  یکدفعه جوش نزند،و  سبب هیچ آب بیو  طفره محال است،و  مهیچ کس بدون مرب

مزاري دریافت نمودم،  گفت من بروحانیت فلان بکمال رسیدم، یا از رسیدي هرکس می به کمال می مرشد بی نرسد؛ اگر
خضرغایب را دریافتم،  نمودم، یا بسیاحت دریافت نمودم، یا کتب اخذ زکوچکی کامل بودم، یا ا خواب دیدم، یا از یا در

  .سرخود ریاضت کشیدم خدمت قائم رسیدم، یا یا
حق لَم يكُن لَه امام ظاهرو اَنتم بِطُرقِ السماءاَجهلُ منكُم بِطُرقِ الْاَرضِ، من اَصبحو نتوانید رفت راهبر دو فرسخ از دنیا را بی
  .انْ مات علَيه مات ميتةَ كُفْرٍونِفاقٍو يعرف اَصبح ضالاتائهاً

 راه نباشد 389کافی، راه غیر مسلوك حجت ناتمام است موافق خبرو  راه مسدود بدون راهبرو  پس هر زمان راهبري خواهد
  .گمراه باشد راهبر رونده بیو 

علامو  ریسمانو  بدون چراغو  مسافت تاریک طویل بدون راهبر طیو  برفتن راه مردم مکلفّند اگر تکلیف  نشانهاو  اَ
 تمام زمانها مساویند در تکلیف در اگرو  اگر نباشند تکلیف نیست،و  تکلیف مالایطاق محال است،و   !است 390مالایطاق

راهبر، یا راهی را بدون رفتن سابق به  یکوران اگر به راهی روند بو  کامل لازم است،و  راه رفتهو  رهنماو  رهبرو  هادي
شناسی ندارند و  اند چون آنجا را ندیده صول به مقصدو فرض برو  احتمال بروند اگرچه راه مقصد هم باشد آرام نباشند

  .ب الْحق فَقَد اَخطَأَانْ اَصاو من فَسر الْقُرانَ بِرأْيِه و من اَفْتي بِرأيِهو من اَفْتي بِغيرِعلْمٍ ندانند، پس
 زمانی را گذاشتن حقّ و  واقع نباشد، ظاهرو  االله باشد که کوري دلیل کوري نگردد آن راهبر باید منو  لازم پس راهبر

و  جنود است افسادو  کافی است خبر را، چنانچه در  في اَصلابِ الرجالِ منتضییع است و  بدون دلیل خلاف لطف است
خلاف و  جهل استو  عجز استو  خلاف ظهور رحمت رحیمی استو  است  اماته احیاءو  است في الْاَرضِ من افساد

  !..عنایت است
و  دیدهنباشد قوام عوالم نباشد، انسان بی لازم است که اگرواسطه  و ظاهري هست مظهري لامحاله او را هست و اگر

  .علم خواهد بود جهل بیو  نور ظلمت بیو  معلمّ متعلمّ بیو  اشد،وحدت ب کثرت بیو  مرکز دائره بیو  انسانجهان بی
  !..خلق بروند ثقل از این دوو  بلکه عترت هم نباشد قرآن را مبین نباشد هادئی نباشدو  عالمی که داعی باشد نباشد و اگر
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 و از دزدیست، از دیوار تجسس لا تجسسواو دزد استاستراق سمع کار و  فَادخلُوا الْبيوت من اَبوابِهادر قرآن است که 

هبو  داخل شود کسی نتواند برود علم خواهد اگر بشهرااللهُ  فَتحهغیر بابی که  درآمد که از سوراخ آب نشود بشهر  391بشُ
رخنه . ایندبه تیر لعنت مرجوم نمو  تک چاه اندازند او را به نشان درو  مقطوع استو  است 393سارقو  گردد 392مرجوم

آن باب و  االله استمنزل بیت است اوولایت  و دین علم است شهر شهر خلْفه لامنو يديه بينِ لايأْتيه الْباطلُ من نتوان دین را 
ئی ظاهرندورو  بروئی جنس حقنّد، روئی غیبو  است که بروئی جنس خلق  حقّو  واسطه بین خلقو  مظهرتام.  

بحق رفت مگر  پس نتوان روبِيدي  اسطَتي فَحجبتهو  اراد اَنْ يصلَ الَي االلهِ بِلا اَبوعلي خواب به مؤمنی فرمود رنقل کنند که د
  .بابها) ع( عليو  منصوص استو  است که منصوب )ع( آن علیو  نموده، آن بابی که بازو  گشوده آن راهی که خود از

دوزخ خودیت است، و  نار ضلالتو  چاه طبیعت آن افتادن در لغزش ازو  تراست شیر برندهاز شمو  موي باریکتر صراط از
 بجائی نرسدو  شود نفع نبخشدكَالشن الْبالي ریاضت کشد که و  سال عبادت کند هفتاد پیچد اگر سروقت  ولی هرکس از

 لَوصار كَالْخلالِ،و الَّذي اَمره بِه  يأْتيه من الْبابِ منه  لايقْبلُ االلهُ: فرمود عزلت شدو  یکی به عبادت ذکرو  تجرّدي نبخشد،و 
 لادين لَه،و حسنته سيئَةٌ،و كُلُ الاّ الْحرام لايأو الْاَرض تلْعنه،و الْقُرانُ يلْعنه، و الصلوةُ تلْعنه،و النارِ،علي منخريه في اَكَبه االلهُ بلکه

و،هنلُ مقْبلاي لُ وقَبتما يناقينتالْم نمؤمن است قبول از و االلهُ م ،هلَيع بتلاعو رِالطَّريقِ،وفي غَي ةنسالْح نمريخ هئَتيس لاَّ وأْكُلُ الا ي
  .مالُه صالحو هوصالحٌو تسبيح،و مؤمنِ عبادةٌنفَس الْو نوم الْمؤمنِ عبادةٌ، و الْحلالَ،
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و  انداختن انانیتو راي  و خودخواهیو  خودرائیو  خودسري نیست مگر بدرآمدن از راه بسوي مقصدو  رفتن بحقّ
عد ازو  تجرّد نفسو  خودیت 394طرح لو  طبیعت بآن نشود بجز به توس:  

  دامن آن نفس کش را سخت گیر    پیر   ظلّ هیـچ نـَکشْد نفس را جز
اطاعت و  باقی باطلو  یکیست  نباشد، پس حقّ حقی   الاّ و همه باطل نباشندو  همه باطل گردند  الاّو  و همه برحق نباشند
 است 395مثاب به اطاعت اوو  باطل استوقت  عالمو ولی  اطاعت منافی حق باطل است، پس عمل بغیرو  غیرحق خلاف،

  :بردن است نه رفتنو  ر،مأجوو 
  در کشـتی و  سیـّاري شبو  روز    چونکه با شیخی تو دور از زشتیی

****  
  بـاشــد در جهـانوقت  بـایزید    از دست خودي یـابد امان  آنـکه

و  نمایشی هم بهم رسد شیطانی اگرو  حق دور دارد، از و سري عبادت کردن خودیت افزاید بخودو  حق استکبار از
  !رود ترکستان رود به گمان آنکه مکهّ میو  به بادیه ورسوار و اسب تندر بر اشد، ظلمانی ب
 :275حقيقة 
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، که نمایش و  قیام عالم برقرار است، تاو وصل  است ظاهراً که رشته خاتم به آدم  یا بنصوقت  شناختن بزرگ یا معنی
و  آثار رحمانیت دادن نورانیت معنویه باو  ا ببینه داخلهیو  باطن ببیند، را در تصرّف اوو  لاحق مشاهده معنوي سابق را در

اختیاري تصرّف بیو  یا بجذب معنوي که تصرّف باشد نه بجذب محبتانهو  گویند، برد الْيقين ظهور سکینه با اطمینان که
و  لیمیاو  راه سیمیا از که اطمینان بهم رسدکه خدائیست نهوجهی  خوارق عادات بر به ظهور یاو  هم برآید، که از سحر

 اطّلاعو  برا ي او بدون ارادهو  دست او بر حق خرق عادت از بروزو  خواب موسی از ةشعبده، مثل اطمینان سحرو  هیمیا
و  مقام تحدي خارقی که مطلوب باشد در اظهارو  مکمونات، اطّلاع برو  راه سحرش  بسد اطمینان ساحرو  خودنمائی او،و 

 اظهار دو هر هم شبیه باشند معجزه باو  سحر جهات دیگر الاّ ازو  لطف مقتضی آنست،و  م که اتمام حجتخص مباهله با
لک به اسباب یا ملکوت است خلاف عادت را در بدون اسباب م.  
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هر روشن، عقل صحیح غیرخودخواه  تر ازراه بسوي او روشن فبِِالْمعرو الْاَمرِبالْاَمرِاُوليو الرسولَ بِالرسالَةو بِااللهِ اعرِفُوا االلهَ

صحت بجهاند، راه  غیر و از بخواند واضح شاهراه است، داعی الهی بشاهراه 396فساد براي اهل انتباهو  راه صحتو  آگاه
و  حیوانیتمطیع نمودن و  طبیعت خروج ازو  وحدت و تجلیهو  تحلیهو  تخلیهو  تصفیهو  فاءو و به تجرّد جز از صفا

 گرفته 397معرفت نشاید، آن کس که به آن دلالت نکند راه نیرانو  صفاء نفسو  فطرتو  هوش تجریدو  تکمیل انسانیت
  .به شیطان سپاردو 
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همراهی و  مدعا به رسالت قوت طبیعتو  ثمره دعوت خیریت دعوت بهرچه عاید شود اصیل آنست، پس اگرو  نتیجه

معرفت و  صفاو  تجرّدو  امور آخرتو  آسایش انسانیتو  راجع است به راحت اگرو  لامت بطالت است،حیوانیت است ع
  .دلیل حقّانیت است

عکس آن علامت و  علامت بطلان است نمایش خواهدو  خودیت آوردو  نفس را قوت دهد دعوت اگرو  و داعی
  .باطل است است در دعوت 398بریب متزلزل یا خود نیز داعی اگرو  صحت است

  .یت استواقع آن دعوت بدون درو  عقیده آن قول بی قول خود ندارد در داعی استقامت به فعل بر اگر
 :278حقيقة 

قواي نباتی او در  با ارشاد، جامع کلّ و  جامعیت جذب دارد نه باو  وحدت خودي منافات با منافیات بیو  قواي بدنیه
قواي حیوانی که حقوق نه زن را  با قوت توجه خدائی به اعتدال، اگرو  ی باعتدالقواي حیوانو  اعتدال است بحسب مزاج،

 اتّصال روحانیو  باشدتواندجهت خدائیفي الْاَسواقِ   يمشونَ و انهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام و اَشداءُ علَي الْكُفّارِ،و  تواند اداء نماید
 احاطهو  کمل جامعیت غلاف نماید اندازنده تفو در ار شمشیر برو )ع( علیو  باشدبينهم  رحماءُو  صحت ایمانی را نبازدو 
  .سعه استو 
از االلهِ حالات  لَنامعقوت قوي  است، با 399بالو با مرض عدم اشتهاء نقص است نه کمال اگرچه خالی ازو  عننَ عدم شره، با
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  :کثرت جمعیت است
می نیـاید جـز ز سلطانی شگرف    ژرف  جمـع صورت با چنین معنی  

آب ایمان در غربال هواها نگاه داشتن سهل و  عدم رغبتو  ذلّ نفسو  کاهاندن قوي هضمو  عدم معاشرتو  عزلت و با
  :ایمان نسوزانیدن بزرگ است ۀپنب آتش نفس درو  قوت قوي نفس را رام نمودنو  خلطهو  معاشرت است، اما با

  س بودشیطان نشیند ک هرکه با
في  دارِهم ما كُنتو ، لاتكُن منهمو كُن مع الناسِستون حنّانه  بستن آن را به ستون مخصوصاً کشتن شیطان اسهل است از

مدارِه و تمماد هِمضاَر و هِمضاَر.  
- لَيس علَيو ، عن شيعتي الْقَلَم ورفع باشند حب االلهِ الَطَهمانماخو ماخولطُوا،و قَدخولطُوا كَاَنهم مجذوبین آنانندکه میان خلق

جرح وننجه کمال درو  اینجاست الْمدیت جنبه محمص( جامعی( ،ديو  استعالم محم )است از کامل را ناچار پیرو  )ص 
کثرات بدون  رگردان است، گرفتارتیه س سالک صرف سالها درو  جذب که مجذوب صرف از احمق گریزانو  سلوك
  .دیوانه بخلق آشنا نگرددو  راه بپایان نبرد خضر

  را  میـزنـد که بـگیرد غـریق دست ویـن  رطه رخت خویشو آن یک همی برون برد از
 :279حقيقة 

و 402عضدو  مساعد، رسولو  دلیل، سفیرو  ، مرشد401جمیلو  400کیل، جلیلو و زیر، مشتريو و نصیر، سلطانو  ولی 
  .به اصطلاح همدوشندو  گواه، مطابق همو  پناه، مشهودو  همراه، مقصدو  ، راهبر403معاضد
 :280حقيقة 
اولیا را سفارت باطنیه کلیه، و  رجالو  زمان معین، غیبت صغري سفارت ظاهریه به اطّلاعات جزویه است تا را در وکلاء 

  .معرفتو  فرق علم قائم مقام، نظیرو  چون حاجب
 :281حقيقة 
تکالیف آگاه  بر موارد  الاّو  داراي بصیرت باشدو  باطن مردم را،و  نداند تکلیف ظاهر الاّ و  داراي علم باشد باید راهبر
ناجنس را   بالکلّ  الاّ و با مدارا باشدو  هواي نفس تکلیف نماید،و  بخودخواهی  الاّو  صاحب قوه قدسیه باشدو  نگردد،

زاهد باشد که تمام و  ممسک نباشد که طالب را نگاهداري تواند،و  لق باشدکه مبتدي را بکشاند،حسن خُ باو  دور نماید،
خلاف  محافظت نماید، اما را تواند غیرو  ع باشد که دامنش آلوده نگردد،روو  تقوي باو  جلب بخود نباشد، او بر نظر

 زن داشتن یا نداشتن،و  با امراء ننشستن،و  بذّال بودنو  خاندان بودن،و  علم ظاهرداشتن،و  قار بودن،و باو  مروت نداشتن،
  .شرایط مسلمّه نیست امثال اینها ازو  بودن ا قلندریتحملّ داشتن و  ن یا بتوکلّ بودن،کسب داشتو   نداشتن، مال داشتن یاو 
 :282حقيقة  

 احیاء نفوس )ع( معجزه حضرت عیسی است؛ چنانچه صفت غالبه آن دورو  منتظره موافق انظار معجزات انبیاء در هر دور
،و  مرضیو  معجزه و  آنها، بلعیدن آثارو  غرائب بیضاء در یدو  سحره غلبه بر )ع( معجزه حضرت موسیو  کمال طب

                                                
  بزرگ اریبس: لیجل – 400
  بایز اریبس: لیجم – 401
  کمک و بازو – همراه – اری: عضد – 402
  کمک و بازو – همراه – اری: معاضد – 403
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هکذا و  متمدن نمودن عرب،و  کثیر شاکی السلاح غلبه مفلوکین قلیل برو  سيف قاطعو لسان لامع )ص( حضرت محمد
  .لازم است عمومی شود مناسب آن دور حاجت به اظهاردور که  هر در

 :283حقيقة 
را  غلبه خلافت رسالتی، بلی کرامات آنهاو  اتمام حجت عمومیو  مقام لزوم دینی حاجت به اعجاز نباشد مگر در اولیا را
 حق بر به اظهار مگر گویند  حيض الرجالْخودنمائیست  ناشی ازو  کرامات موجب انانیت از آنجا که اظهارو  است، بسیار

آن را  قوع اینست بلکه اخفاءو اظهار او، که اغلب از بزرگانو  باشد بدون خودنمائی فعل اوو  جریان اثرکلام یا دست او
که به این  کلیّ ناجنسی کلیّ دارند بسبب تغییرو  404ثوتل انبیاء چون عصمت موهبه دارند محفوظند ازو  لازم شمرند،

مریدان و  ناقصین زیاده ظاهرشود، نحو ذلک ازو  نفی دشمنو  405اخبار به مغیباتو  اظهاراتو  نیاید، خودنمائی اعجاز
رضایت الهی و  خودي قید خلاصی ازو  غلبه استغراقو  مرشدان به استغناءو  نمایند، این کارها بسیار کار از بهمت در

  :نادر اذن دهندو  بلکه منع نمایند نمایند کمتر
  این دعوي خدائیستو  تو فرعونی    گـر در خود نمائیستکـرامات تو 

  گرفتار مکن خـود را بـدین علّت    همه روي تو در خلق است زنهار 
 :284حقيقة 

 فقیر ریاضتی خواست او را امر کرامت در پیروي صحت است، درویشی ازو  اطاعت رب،ّو  نفس است بر ۀمعجزه غلب
  : دیدم کار براي او هر از این را بزرگترو  کردم بحلال خوردن

  هستی استو  عجب و ریا و این کبر جز    کـرامات تـو اندر حق پرستی است
و  منی، زیرا که شهوت ةبند ةبند بسلطان گفت تو یدرویش. غضب استو  شهوتو  هوا صدق غلبه بر معجزه دالّه بر

  .اي آن دو را بنده توو  غضب بنده منند
  :الاّ ابلیس باشدو  نفسو  هوسو  هوي باید غالب باشد بر پیر

  پس بهـر دستـی نباید داد دست    اي بسـا ابلیس آدم رو که هست
 :285حقيقة 

سبحاني ما خروج از خودیت و  حالت بیخوديو  خلسه نگردد زیرا که در ظهور بعض کلمات علامت بطلان نشود کفر
  .عبدیت بدرجه فنا رسیده باشند ا که ازآنه کند ازامثال ذلک بروز می و اَنا الْحقو  اَعظَم شأْني

بحال  را دست داد اگر اثر آن حال را خودي او آن کس که حال بیو  است حال خودیت بگوید کفر بلی خودنما که در
  :کفر است، انسان مدعی شود باطل است لکن خودیت سرایت دهدو  بشریت

  صدا شدو  انا الحق اندر او صوت    خود چون خلا شد خالی از کو آن هر
  :انسان روا باشد جهت یا در صورت درخت یا بی در اَنا االلهو اگرحق بگوید 

  !چـرا نبــود روا از نیـک بختـی    روا بـاشـد انـا الحـق از درختـی
  :زندقهو  انسان هوشیار کفر است اما این سخن از

                                                
404 – یآلودگ: ثتلو  
  .ستا جدا و دور انسان از که هایی زیچ :باتیمغ – 405



162 
 

  عبـارات شـریعـت را نگــه دار     الا تـا بـا خـودي زنهـار زنهـار
و  محبوب شد بودن شکستند او شکست دیگران بگمان پسندو  ظرف بلورین افتادو  ن جمال سلطان ایاز بیخود شدبدید
 حلاج را مجلّه کفر گویند که جنیدمیو  نه آنها، لهذا بایزیدگفت مرا به تیغ شرع پاره پاره نمائید، بیند مبغوض، او آنها

شده سر بریده را  که بی سر بلکه عطّاري خواهد  »ایم من خدایم من خدامن خد«: خود بین نتواند بگوید مهر نمود، پس هر
  : بدست گرفته بگوید، پس

  هــوا بذات مطلــق نـرسـد 406نقــادم  حق نرسد در ذات حق اي دوست بجز
  خوك را اناالحق نرسدو  سگو  خرس

 :286حقيقة 
آن  سابق در از بدون نص و  حقیقتو  طریقتو  بدون دارائی شریعتو  عملو  خرق عادت دلیل حقانیت نشود بدون علم

   :دعوت
  شود صادر هزاران خرق عادت    ز ابـلـیس لعـین بـی شهـادت 

  گهـی در دل نشیند گه در اندام    از دیوارت آید گاه از بام گـه
 :287حقيقة 

رسیدند، پس از  ت میکلاء بودند که بخدمت حضرو چند سالی که پس از زمان غیبت صغري تا شیعه اثناعشري معتقدند
مدعی آن کاذب است، اگرچه بعضی از و  رسد خدمتش نمی کسی بظاهرو  غیبت کبري شد انقضاء زمان آن چهار نفر

 شوند مدعی آن می معنی دیگر نمایند که خدمتش رسیدندتا شرفی باشد آنها را، بعضی هم برظاهریین بترتیباتی عنوان می
ک شدند، و به آنها را پیدا نمودند علماء مجازو  رواتو  مشایخ منصوبه نشاید مرجو  بعضی که دانستندکه هرجو  و  متمس

بعضی به و  به استنباط تکلیف از اصول اربعه، خلق را مسدود دیدند محتاج دانستند و باب علم را سایرین که راهی نجستند
اصول عامه  407بذیل اصولیین شیعه نیز کم کم بعضی از د، تاگفتن نبيه سنةو كَفانا كتاب االلهِقناعت نموده  آثارو  اخبار

ک شده گفتندو  مایه استنباط دیدند، را نیز 408استحسانو  قیاسو  رأيو  متمس حرمت آن این زمان معلوم نیست مختص  
  .فقیه دوئی گمان نموده نزاع انداختندو  عارفو  درویشو  بوده، بین عالم )ع( زمان ائمه

 :288حقيقة 
شغلی  آنست که در نائب خاص و  مأذون باشد،و  تمام امور مجیز نائب ئب عام در زبان اهل عرفان آن مجازیست که درنا

مکان  در ذلک، یا نحوو  دستگیري یا ادعیه قضاوت یا حقوق یا جمعه یا اخذ جماعت یا معین اجازه یابد، مثل فتوي یا
در مدت معینه مجاز  شام، یا ابوذر درو  مدائن سلمان درو  حبشه در عفرجو  کوفه مسلم درو  مدینه معین مثل مصعب در
خود  کسی را گویندکه براي امور  مجتهدین شیعه نایب خاصو  اصطلاح ظاهریین درو  آن نتواند، باشد که تجاوز از

نیست بلکه به   ه اجازه نصب را گویندکه نیابت آنها نائب عام علماء ظاهرو  و اخذ نماید، همیشه خدمت قائم غایب برسد
 در که نظر خود شما به مردي از رجوع کنید 409ترافعو  در گفتگوي خود: حنظله است که فرمودند بن عمر ۀعموم مقبول

                                                
  فرمانبردار – ریسربز – رام – عیمط: منقاد – 406
  دامن نیپائ: لیبذ – 407
  کردن کوین زیچ طلب: استسحان – 408
  اختلاف کردن طرفبر – کردن رفع: ترافع – 409
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 ام، حاکم قرار داده شما را بر را بشناسدکه به تحقیق من او حرام ماو  حلالو  احادیث ما را بگویدو  حرام ما کندو  حلال
  .الْمرجو يكُونُ الْهرج ثُماست  410در احتجاجو  نمایدمرج میو  هرج هربظا این خبرو 

من گفت شما به او  جانب من بشما فرمایشات بگویدکه هرکس ازو  کند که برود به سفر قریبیبا آنکه سلطان ظاهري نمی
را تلقیّ به قبول  است لهذا او از این خبر نیابت علماء ظاهرو  صحیح نیست، این خبرو  مالیات به او دهید،و  تمکین نمائید

 دو را معتقدند هر  خاصو  اند، با آنکه نائب عامکه قائل بنیابت خاصه طعن بر دراویش زنندو  مقبوله نام شده،و  اندنموده
للکن به معنی او.  

و  را نقل کند، احادیث ماو  باشدحرام ما و  شناساي حلالو  باشد شما تمام است زیرا که فرمود ازوجهی  هم به و این خبر
جانب  کسیکه ازو  منصوب است، مؤمن ممتحن که اینها نشانه آنست که او شناسد مگراحادیث آنها صعب است که نمی

 اکنون هم میان اهل طریق ازو  مسلمّیات بود خداست، زیرا که میان شیعه از برو  ماست بر او رد بر  منصوص باشد رد ما
هیج امري از اموریکه راجع بدین است روا ندارند،  اجازه مداخله کردن را درو  محیط  بدون نص ات است کهواضح

درایت مضبوط است که اگر و  در کتب اصولو  متفقٌ علیه تمام فرق اسلام است، خبر اَوشقي  نبِي اَووصي  لايجلٍس فيه الاّ
آن حضرت نقل کند  را از آن شخص حق نداشت که خبر فرمودندري میبه دیگري خبو  بودحضور امام می کسی در

 نمودآن نمی تخطیّ از  کس به هر اندازه اجازه داشت ابداً هرو  چندي قبل سلاسل اجازات مضبوط بود تاو  بدون اجازه،
  .گرفتند حکم طاغوت می حکم غیرمأذون راو  دانستندزور میو  آن را غصبو 
و  تبرو  کشکولو  منتشاو  بعضی بوقو  !عصا را اجازه نامه گرفتندو  رداو  جمعی لباس عمامه ت شدآنوقت که تشیع ملّ از

پی  خلق را نگذاشتند که درو  نمودند 411گدائی را دثارو  قلندريو  شعار قصه گوئی راو  ملائی! رشته را معرفت دانستند
  .جدوناو جالُوا حتيلَو تركُوا الناس لَ فرمود )ع( دین برآیند، حضرت صادق

 :289حقيقة 
 است، لکن چون اتفّاق ملّت بود بر  اقرب طرق ظنّو  گشت چهارده معصوم است مسدود منحصر بحضور باب علم اگر
 بحکم خدا  ظنّو  لَم يثْبت خلافُهو ظنّو  اتفّاق است که زمان ائمه حرام بود عمل برأيو  ، اجتهاد مقابل نصو   حرمت ظنّ

بعد مکان مانع علم نیست چون و  تکلیف ساقط است، الاّ و  نیست بحضور امام شودکه باب علم منحصر نکشاند، معلوم می
عد زمان تکلیف اهل کوفه در اطاعت مسلم، هکذا ب.  

سابق را  علم به صحت لاحق با تصحیح اوو  لاحق موجب علم است به صحت متابعت او، تنصیص سابق برو  و تصریح
  .بصدق احکام سابق آورد علم

خدا دارد  مؤمن ممتحن نورو  خلفاء بخلافت تحدیث را دارایندو  استوحی  کشف نمونهو  و راه علم راه دل است الهام
  .است يقْذفُه االلهُ
فاق این به اتّو  مسدود بوده باشد، آنها علم برو  است پس لازم آیدکه ائمه نیز مجتهد باشندوحی  به علم منحصر و اگر

  .باطل است
 :290حقيقة 
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وار به نقل آخذین حقوق، صنفی کلیمو  سفراءو  وکلاء غیر ریاست دینی بودند صنف مجاز سابق از زمان ائمه، دو در
 آنهایندو  عالم به امراالله این صنفندو  نام این صنف علماء بودو  بودند می مجازو  ونذمأ فتواي احکام ظاهرو  اخبار

  .شعارو  لاماعو  منارو  412حصون
و  ترتیب ریاضاتو  تصحیح نیاتو  تهذیب اخلاقو  تصفیه نفسو  قلبو  باطنو  تکلیف آداب طریق صنفی مأذون در و

و  عالم به االلهو  اتقیاءو  این فرقه نامشان حکماءو  آن مجاز بودند، درو  مرتبه خضري داشتندو  معارف بودند، در 413خوض
  .بود پیرو  شیخو  هاديو  دلیلو  داعیو  محسنینو  عرفاء

نام و  جنبه عیسوي بودند،و  جنبه موسويو  کثرتو  وحدت و باطن و جامع ظاهر و بودند طریق مجاز دو هر جمعی در و
و  طریقتو  مجاز به اجازه بیعتو  احکام قالبو  روایت ةبه اجاز اخري مجاز ٍةبعبارو  ساده بود،و  اوصیاءو  آنها حکماء
باطل بهم مخلوط و  پس از آنکه حق .صورت کوچکی جنبه موسوي است درو  نبه عیسوي تعظیمج  حقّو  احکام قلب،

 ملاو  بهم برآمدندو  گمان نمودند 415اهل ایقان 414قدح عرفان را درو  عیان،و  شهود انکارو  عرفان تکفیر شدند علم را در
  .بضلالت انداختند خلق راو  صوفی گشتندو  آخوندو  درویشو 

 :291حقيقة 
  .مساوي دارند طرف را دو هر  حکماءو  پیراسته نمایند علماء باطن کمال راو  جمال را آراسته دارند علماء ظاهر

 :292حقيقة 
 بناو  اَلْفَقْرفَخريبودکه  )ع( از زمان آدمو  بود )ص( و از زمان محمد بود )ص( بعضی گویند تصوف قبل از زمان محمد

 الْمصطَفي اَلصوفي من سلَك الصوف علَي الصفاوسلَك طَريقَةَ فرمود  )ص( رسولو  عراج بودم ل خرقه ازاحتحاج او خبر بر
ةَورالْاخ كرت وفيٍّ،وص اَلْف نمريالْكُوفي خ لاّ فَكَلْبا الْقَفاو لْفياخنفرمود )ع( علی و الد فرةُ اَحعباَر فوصاَلت وةُ الصعبوفي اَر

آنها  ضعیفه در رد  بعض اخبار آنکه خود اینها نیز با بعضی گویند تصوف از زمان ابوهاشم کوفی بود، و  اُحرف الي آخره،
ام که هر بزرگی که امر او  آنجا ذکر نمودهو  ام ذکر نموده نجدالْهِدايةاقوال دیگر هست که در و  نمایندسابق نقل می از

 فهمیم حکماء شدند،فهمیده بود ماهم می سه فرقه شوند؛ بعضی گویند مطلب که او زمان رحلت او فت پس ازشهرتی گر
تمام  این سه فرقه درو  بعضی گویند اصل مطلب جائی نرفته ما اوئیم،و  علماء شدند، چنین فرمودند بعضی گویند آقاو 

  .ملل بهم رسیده
و  دراویش خود که به تقلید ائمه ریاضتیو  زهادو  عباد نمودند بر می لاقو اسم صوفی را در زمان ائمه اهل سنّت اط

  .گفتند مستبصر میو  عارفو  محسن آنها را مرتاضین اصحاب ائمه عنوان نداشتندو  ی قرار دادند،یدرویش
 دیگري راو  مجتهدملا را و  درویش را صوفیو  شیعه بهم رسیدند پس از زمان غیبت که تشیع ملّت شد این سه گروه در

کمَی نام نهادند ح.  
 :293حقيقة 

اشیاء از محبت است، خالق بحب خود ایجاد  ظهورو  است تصوف استغراق به حب و  است  عرفان حبو  مایه معرفت
                                                

  قلعه – حصار جمع :حصون – 412
   کردن فکر و دنیشیاند قیدق يامر در –رفتن فرو: خوض – 413
  ییجو بیع – ییگوبد: قدح – 414
  افتنی نیقی و کردن قیتحق: قانیا – 415
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حیوان  عنصرو  قابل قبول نمود بحب فعل،و  فعل نمود بحب فعل، فاعل ظهورو  گردد، خود می  آسمان بحبو  فرمود
، حبشو حیوان انسان شود بحب ،وري است، همه آگاهند همه بیکدیگر  د بحب حقنّد بجان هم بینایند، ساجدو  هست، د 
  .نباشد جز او  نباشد محب محبوب جز اوو  دوست اویندو 

در  جان حب اشیاء رسید  مقام ذات مندمج است تنزلّ نمود تا بحب.  
 :294حقيقة 
  :چرا زوال پذیرد  الاّو  تمحبوبی نه براي اوس هر حب ّ

  اي  جان چرایش هشته چون برون شد    اي  عاشق گشته صورت تـو که بـر اي
را نشاید، این بدن معشوق نباشد، معشوق را براي  خدا یعنی محبت جز اَلْحمدللّهو  مرگ جمال برودو  مرضو  و به پیري

محبوب خواهند، محبوب را براي خود، پس محبوب مطلق جمال خواهند، جمال را براي خودش خواهند، همه را براي 
  .حق نباشد جز از تأثیرو  انَّ االلهَ جميلٌ حق نشاید جز

 :295حقيقة 
  :تنزلّ نمود تا عشق مجنون شد بلیلیو  حق راست عشق اول مقام او

  جمـله اوصـاف شـؤنـات عشق     بس و  معنی عشق است ذات احد
تببت است  اَحعاشقیكَيل فرت اُعمعشوقی:  

  عشق گرفت یکسره دامان جهانی دست    گذشت عالم سر دامن کشان بر چو عشق
  عشق چوگان خم در گوي چو آمد نه فلک    گرفت قدرت کف در ناز چوگان چو عشق

****          
  عشـق امیرالمـؤمنـین حیـدر بـود    آن برتر بود هـرچـه گویم عشق از

پـیغمـبر بــودوحی  گـه امـین    گاهی جبرئیل و  است  عشق گه رب  
  حیـدر صـفدر بـود 416یـجـاءگـه به    گــه بمنـبر احمــد کـامـل نـفس

  گه مصدر بـودو  است گـاه مشتقّ     است  گـه مسـمی گاه اسـم اعظم
 گهـی چاکر بـودو  گـاه شاه است    گهـی عبـد ضعیف و  است گاه رب  

  گـاه فـُلک آیـد گهـی لنـگر بـود    شودگـاه نـوح آمد گهی طوفـان 
 :296حقيقة 

  :طرف است مبدء عشق عاشق جمال بلکه عشق معشوق است عشق از دو
  بیچـاره بجائی نرسدعاشق کوشش    کششی نباشدمعشوقه جانب  تا که از

تفاوت به اعتباراست و  نستظهور توفیق بطاعت است پس هماو  ظهور آن عشق به اینستاُذْكُروني اَذْكُركُم اگرچه چون 
  .پس معشوق عاشق است معلول علّت است

 :297حقيقة 
وي او بدودو  رزق عشق جمال است َچنانچه غذا طالب خورنده است اگر ند كلَيع لَتها اَقْبنع تربذا اَدپس جمال هم   ا

                                                
416 – نبرد – جنگ: جاءیه  
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  .ینستااَحببت اَنْ اُعرف  طالب عاشق است پس عاشق عاشق خود است معنی
 :298حقيقة 

 مرید درو  فاسد شود،و  شود معشوق در دل عاشق است عاشق در دل اوست، اگر برگشت چون غذائی را ماند که قی  تا
مردود و  طاق دل او نیندازي که غذاي فاسد شده طاق دل شیخ چون صورت عاشق نزد معشوق، سعی کن که خود را از

  .فطري نشوي افتادي کاري کن که مرتد باشی اگر )ص( یسار رسولو  مینظاهر بر ی معنی، اگرچه در گشته باشی در
 :299حقيقة 

  : آخرش ربوبیت استو  عشق اول ظهور آن عبودیت است
  سبب  دوم قدمش بریدن از کلّ      اول قـدم عشق بـود درد طلب

  المطلب نعم صول فهوو چارم چه    ادب و عجزو  سوم قدمش بندگی
 :300حقيقة 

عشق و  شود، غیرمحبوب هم می باو  حیوان شهوت که شهوترانی کار بدون محبوبیت نشود نه برو  ستعشق برجمال ا
نتیجه کاملو  نتیجه کامله حب قصد فجور ننمودو  لیلی بود هوش نتیجه کامله انسان است، لهذا مجنون باو  هوش ۀحب.  

 :301حقيقة 
من لَم يشكُرنعمائي  است صنع حقّ  ام ظهورخوب صوت خوب تم  خطّو  جمال خوب نقش خوبو  صورت خوب

 باید بلْ هم اَضلُاست بلکه حیوان است  خوبی را خوب نداند کافر یا حسن نبیند حسن را ناظر ، پس اگرفَلْيطْلُب رباًسوائي
جماد  خود ز ندهدصوت حسن تمی حسن نبیند، آن کس که صداي الاغ را از صرف بدي نکند نه آنکه حسن را حسن را
  .عقل آوردو  بلکه بخدمت خدا غضب بکار نبردو  شهوتو  خدمت نفس در است باید

 :302حقيقة 
ما هم و كَأَنهم قَد خولطُوا خیال ۀجمال نه دیوان ۀاما دیوان نماید دیوانه کند در دماغ حیوانی نیز اثرو  عشق شوقی است الهی

عاشق به  ت برود، اما عشق بشهوت نگاه نکندحق نباشد به اطفاء شهوت محب عشق جز از حب االله انها خالَطَهمو خولطُوا
 شیرین خورد تلخ راو  مردو  را گرفت اسم معشوق سم.  

 :303حقيقة 
  است، مقابل شوق کراهت، مقابل حب عشق جان را، مقابل میل قسرو  انسان را  حبو  شوق حیوان راو  میل جماد راست

  .خود پرتو انداخته  ضد بغض، عشق مقابل ندارد، بر
 :304حقيقة 

  :محبوب است راه بروند نظر او بر به هرو  عاشق بپرسند چه از پس از هر ننماید جمال سیر عشق را جمال راه است، جز از
  ملّت خداستو  را مذهب عاشقـان    ها جداستمذهب عاشق ز مذهب

سن حسن را در اوح! لیلی حسن؟ گفت با ت یا بامعاویه اس حق با مجنون پرسیدند از حسن و  پس حسن پرست لیلی دید ُ
  .دار بود
 :305حقيقة 

  .فَناءٌ و  فاقَةٌ و فَقْر اَلْفاءُ  و وفاء، و ود و قْرو اَلْواو و صفا، و صدق و صبر اَلصادصفا  باو  صوفی عاشق است که صاف است
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  .اَلصوفي من لامذْهب لَه پس رفع الْقَلَم عن شيعتيشوق راه نباشد که مع عاشق را بجز
 :306حقيقة 

د  صوفی موحدد است مذهب در غیر است موح حداست م او رو به بیو  حد  است حد:  
  چنـد تـو بر هستی خود ایسـتی    شیـوه صـوفی چه بـاشد نیسـتی 

  .مذهب نباشد پس در
 :307حقيقة 

عابد بعبادت، یکی و  سلوك بند سایر درو  عشق بند عاشق درو  یک به مذهبی گرفتارند خداست دیگران هر صوفی پابند
س خواهد لا و لاخوفاً من نارِكبس و  جوید یکی کشف، صوفی خدا یکی تصرّف، یکی معرفت یکی علم، یکی نور نفََ
كتنعاً في جطَم.  

 :308حقيقة 
التقّيةُ و مقام خلاف آن به ضیق افتد پس صالح باشد پس خود را مقید نکند به مسلکی تا دروقت  بمصالح صوفی بیناست

حينالعارِ الصش نمأمور و  عقول اشخاص استو  صوفی بینا به مداركو  مهِمقُولرِ علي قَدع است پس مذهب خاص  بِكَلِّم
  .ندارد

 :309حقيقة 
د نباشد بلکه درو  صوفی بلباسی خاصفَلاطریقت مصطفویست که جامع همه است  طریقی که مذهب نفس است مقی 

لَه بذْهم.  
 :310حقيقة 

 قْتالْو نبا لَه بذْهلام نمقام خوف طریقی مقام امن  قصر حضر نماز تمام است در سفر اقتضائی دارد، دروقت  است هرم
  .طریقی
 :311حقيقة 

پس  آن دو طرف آن معدومندو  ، صوفی فرصت طلب استما سيأْتيك فَاَينو است مافات مضين است صوفی موجود بی
  .417سرمد جان اوو  است جان آنست که دهر معدوم است موجود
 و  الوقتابنو  باشد پس صوفی موحدت و  حالت حال است مناط امورو  قلندر یک معنی است،و  لامذهبو   موحدفعلی

زندیق  ابوبکرو  مرحوم، مرجوم غیر عمر عمرو  ملعون نباشد شیئیت بصورت است، پس حرّ شهیدو  مال استاخیره ک
  .الوقت استحکم آن را بر این جاري ننمایند که معنی ابنو  آن صدیق است، حکم این را بر ابوبکر غیر

 :312حقيقة 
شیء هستی آنها  هرو  راند جه االلهِو اَينما تولُّوا فَثَم و گوید فيه اَو قَبلَه اَو بعده رأَيت االلهَو مارأََيت شيئاً الاّعارف موحد است 

مذهبی  مقلدّو  الوقت باشدابنو  جا یابد پرستش نماید هر را در او ةجلوو  بحقّ است، پس صوفی حق را محدود ننماید
  :نشاید حق را نباشد، داند که پرستش جز  بدون اذن حقّ

  خـانه چه دیر کنش چهچه کعبه     در میـانه  نمـاند تـو چونو  من

                                                
  انجام یب – آغاز یب – یشگیهم: سرمد – 417
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 :313حقيقة 
  :تو استو  من همه حکم شریعت ازو  یک بین گشته مستغرق نموده،و  احکام خودیت را بردهو  عارف خودي را برداشته

  در دیـر دیـن مـانند راهب درآ    حنیـفی شـو ز قیـد هر مـذاهب 
  اگر در مسجدي مانند دیـر است      غیر استو  ر اغیـارترا تا در نظ

  دیـر شود بهر تو مسجد صورت    چو برخیزد ز پیشت کسوت غیر 
 :314حقيقة 
 لهذا هندو او را بسوزاند سخن گوید علي قَدرعقُولهِم و بجنسیت رفتار کند باید بخلق ظاهرو  عارف باطنی است چون امر

مذهب و  عرفاء مردم در طریقه آنها بسیاري ازو  نیابند، اثر نعش او گفتگو از ک پس ازچون نانْو  مسلمان غسل دهد،و 
  :گوید ملاي روم را با آنکه میو  اندکلمات سایرین را در کتب خود نموده بسیاري از آنها تقریرو  اند آنها اختلاف نموده

  اي پس ازسوءالقضاحسن القضا      راز بگشـا اي عـلی مـرتـضـی
  خیبر بـکن ار ایـن درو تـوعلی      مـردانـه بـزنو  بر بـرداریـا ت

  دیگران را بر گزین طریق هین    فاروق مهین و  یـا چو آن بوبکر
فَلَوكانَ من عندغَيرِااللهِ لَو جدوا فيه اختلافاً دانند  را بکیش خود سایرین هم اوو  جمعی اهل سنّت پندارند را معذلک او

  .كَثيراً
 :315قة حقي

و  گویند،و بلفظ کار ندارندکه می خواهند می افسانه راو  خبر مقصود ازو  مثلَو  چون رمز است آنچه عرفاء نقل کنند
کنند، اما مقصودآنها  اشاره بخبري ذم یا مدح در آن ذکرو  حسن بصري را آورند لفظ ابوطالب را یا عمر را یا حلاج را یا

ك، پس ذکرو  چه خبُز و سیري است چه نان نامندو  غرض از نان گرسنگی و داراي آنستو  صفو خود آن  چه چرَ
شود، مقصود کرُد را باید فهمید دلیل نیک یا بد دانستن او او را نمی عمر ذکرو  دانستن او مثنوي دلیل بد ابیطالب در

را بین با  حجر کب نام گذاشت توخدا را از آن بخواه، یا کو پرست بت گفت تواگرچه حلوا را نام حمام بگذارد، بت
  .بسوزان زیرا که هواي اوستو  آن خدا را بشکن عیسی را، توو  شمس را خدا گرفت

 علی به هر نام که بخواند و هرکجا بگوید شناخته در صف راو را نشناخته بلکه آن بوصفی شناخته او را )ع( هرکس علی
  .مخصوص ينه بحد حدي بی ررا شناخت نه بوصف خاص د آنکس شناخت خداو  را )ع(

 :316حقيقة 
 حق فضل فرماید، کسبی آنست که به تحصیلو  نماید موهوبی؛ موهوبی آنست که فطرت ذات اقتضاءو  علم کسبی است

  .مصاحبت بدست آیدو 
  .انفعالی فعلی به ایجاد نفس است به همت، انفعالی به صورت حاصله استو  علم فعلی است و نیز

 :317حقيقة 
آن  شأن آنست، از دو نهر درو  ادراك صفت جان استو  جاي آن دل است نه تن، مدرك دل است که عاقله دریابد علم

و  راه بصر جوهاي حواس از گاه ازو  آن را علم لدنی گویند،و  آن ریزش نماید دریاي غیب بر  گاه از شطّ ریزش نماید
  .علم حصولی گویند این راو  خیال نمایش کندو  سمع

 وار از غیب بر اومکاشفه به تصفیه نفس تا آینهو  است؛ یکی ریاضت معرفت دوو  صول به علمو راه کماء گویندح و
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  .چینیو  تدرس چون نقش رومیو  دیگري تحصیل از راه درسو  تابش کند،
يس العلْم بِكَثْرة لَ! خواندن را چه ثمر؟ فطرت همراه نگردد اگرو  !جان آگاه نباشد شنیدن را چه فایده؟ راقم گوید اگر

عالم بینونت است، و  عالم جهلو  قواي تن عالم کثرتو  علم حواس التعلُم بلْ انما الْعلْم نور يقْذفُه االلهُ في قَلْبِ من يشاءُ
  .اَلْعلْم نقْطَةٌ كَثَّرها الْجاهلُونَاست  وحدت و عالم علم تجرّد

 :318حقيقة 
لافي الْاَرضِ و ملَيس الْعلْم في السمآءِ فَينزلُ علَيكُ )ع( َعلي قالنیاید  بیرون بدرون نور رن بیرون را آراسته نماید ازعلم از دو

جرخفَي لَكُم و ينوحانيلاقِ الرلَّقُوا بِاَخخت ولٌ في قُلُوبِكُمبجم لْمالْع ني لكرظه م آنست که به این تخلّق بدست آیدپس عل لَكُم 
  .علم نباشد ملازم بلکه نتیجه آن نباشد اگرو 

 :319حقيقة 
 الاّ ارتحلَ عنه و الْعلْم يهتف بِالْعملِ فَانْ اَجابهو علْم مالايعلَم، رثَه االلهُو من عملَو من علم عملَعلم آنست که ملازم عمل باشد 

ق اوعمل باشد علم آنست که مصد لُهعف لَهقَو قدص نم ماَلْعال سفَلَي لُهعف لَهقَو قدصي لَم نممٍ واز و  پس علم زهد آورد ،  بِعال
  :علم است ۀاگر رغبت آورد یا از رغبت خیزد علم نباشد، حال نیک نتیجو  زهد خیزد

  العـین است احـوال ةبـسـان قـرّ    ال هست اعم مادرو  چون علم پدر
جهل را   الاّو  چنین است علم یافتند اگر غایت آنرا ببینند و محرّك علم خود نظر افکنندو  مبدء مدعیان علم درست در

مرتّب است و  این علم مفسر است بهدایت  هداه بِلاهدايةو بِلاتعلُّمٍ الدنيا علَّمه االلهُمن زهد في )ص( قالَ النبِي تکمیل نمودند
قصه  رشد است، فرمود درو  هدایتو  علم ارشاد و هدایت قرین است، عالم مرشدو  رشد علم آنست که باو  بر زهادت

  .علي اَنْ تعلِّمني مما علِّمت رشداً خضرو  موسی
 :320حقيقة 

 صلَ الَي الشبرِ الْاَولِ تكَبرو فَمن اَلْعلْم ثَلاثَةُ اَشبار؛  )ع( قالَ علُّعلم  جاهل دیدن ازو  جهل است خود را عالم دانستن از
عي،واَد ونم وعواضلَي الثّاني تلَ اص ذَلَّ،و ونم فَنيوقَروفْتا ثلَي الثّاللَ اص وملماع هاَن ملع.  

 :321حقيقة 
اند اَلْعلْم بِاالله عين الْجهلِ بِه، انما  گفتهعرفاء و  گفت زِدني تحيراًفرمود  زِدني علْماًآنکه  خشیت افزایدو  علم حیرت آورد

  :خشوع آورد نه انانیتو  علم پستی و يخشي االلهَ من عباده الْعلَماءُ
  یاربه بـود بس جهـل از آن علم    بنـستـانـد عـلم کـز تـو تــرا

 :322حقيقة 
و  سیبویهو  هرگونه علم باشد جهل باشد، علمی که جالینوس یا ابوحنیفه یا کسائی اهل بیت باشد غیر علمی که از نزد

حنفیه  به ابی ،انَّ الْعلْم الَّذي نزلَ مع آدم لَم يرفَعسماء آمده  علم آنست که از علم نباشد دارا باشند آنها نحوو  عضدي
و  خانه عترت دیدي را در خود پس اگر انماصار سلْمانُ عالماً لاَنه امرءٌ منا اَهلَ الْبيتو ما عرِفْت حرفاً من الْكتابِ،ند فرمود

خود را بیگانه بینی بدانکه جاهلی، پس عالم  اگرو  درآمدي صاحب علمی،ولایت  کساء در زیرو  از اهل البیت گشتی
  :سائر الناسِ همجو شيعتنا الْمتعلِّمونَ و نحن الْعلَماءُنواده نباشند بجز یک خا

  انـوار جمالـش مائیم آیینـه    گنجینـه اسرار کمالش مائیم
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  مائیم 419نوالش 418دستان زن اوتار    جلالش مائیم  دورافکن استار
 :323حقيقة 

 درو  ،)ع( لهذا مأمور شد بخدمت خضرو  من اکملی هست؟ آیا ازمنبرکه  اکمل بود، که گفت بر )ع( علمی موسی در
شرق الْحسن اَو غَرب فََانه لايوجد الْعلْمِ که به صحبت بدست آمد، این علم است که فرمودند  اکمل بود )ع( علمی خضر

و  جان، علم موسوي علم بظاهرو  صدر است در علم باطنو  زبانو  گوش است علم ظاهر در اَشار الي صدرِهو ههنا، الاّ
علم سرّ بدست نیاید بجز و  رسمی است، دوم علم سرّو  طریقت، اول علم علنیو  علم خضري علم باطنو  شریعت است

ه كَثيرةٌ اَكْثَر مماتظُن يا بني من يا بني اجتهِد في تعلُّمِ علْم السِّر فَانَّ بركَت) ع( قالَ الصادقصحبت بندگان و  به خدمت نیکان
ةلانِيالْع لْمع لَّمعو  تلَكهي السِّر لْمع كرت ورعشلاي كَلُّفيلات عطائيا لْماَنَّ هذَا الْع لَماعلاّ ونْ اا هدهنِ جسبِحدبالْع طيهعاَنَّ االلهَ ي  تداَر

  .الصالحين  خدمةَ  اَعرِفو بِبغضِ الدنيا يكْرِمك ربك بِعلْمِ السر فَعلَيك اَنْ 
 :324حقيقة 

کتب  درو  پدران اطفال صوري را کفایت است، ترتیب تربیتو  )ع( موسیو  قصه خضر تأمل در ،متعلمّو  آداب عالم در
  .نپرداختممفصل است لهذا اینجا ببسط والد  حضرت
 :325حقيقة 

فقه و  عرفان اشتداد او راست، علم دانائیستو  فقهو  است، علم موجود راست، علم شعور به شعور شعور فطري هر
لَو لانزداد لَنفد ما  کاریست، اگر رو در زیادتی نباشد بکاهدخوردهو  دانی حکمت خوردهو  عرفان شناسائیو  دانیخورده
  : نگردد آلوده شود، آلودگی جهل است نقطه سیاه بهم رسد تا کم کم فراگیرد قلب را زیاد اگر عندنا

  یقین بستـانه ب پرّدنمی کو       اي مهین تو این عجب ظنیّ است در
  عیان و  وین یقین جویاي دید است      یقین باشد بدان جویاي علم

  راه آن باشد که پـیش آید شهی    علم آن باشد که پـیش آرد رهی 
  شود لشگر شهو  مالو  بملک نی    خود شه بود ن باشد که ازشـاه آ

 :326حقيقة 
  .فرمود در درجه اول علم، که انصات است پس استماع پس حفظ پس نشر) ص( حضرت رسول

 :327حقيقة 
 آداب است نام آن سنّت قائمه است تا مقام ظاهر علم حقیقت، درو  علم طریقتو  علم را سه درجه است؛ علم شریعت

مقام قلب  درو  مقام نفس اخلاق است که فریضه عادله است تا اعتدال نیابد علم نباشد، درو  علم نگردد، ه نباشدقائم
محكَمةٌ   آيةٌ :انما الْعلْم ثَلاثَةٌبدون استحکام علم نباشد و  نام آن آیه محکمه استو  آنهاست ظهور انوارو  استحکام عقاید
  .سنةٌ قائمةٌ  واَ  اَو فَريضةٌ عادلَةٌ

 :328حقيقة 
 420با رجاو  طاعت آوردو  انس به عبادت آورد، غرور را ببردو  ببرد قیدي رارحمت آورد، بیو  علم مأیوسی را ببردو  فقه

                                                
  کمان زه یمعن به ترو جمع: اوتار – 418
  بخشش –عطا: نوال – 419
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لَم يرخصهم في معاصي االلهِ و من عذابِ االلهِ لَم يؤمنهم و  االلهِ من رحمة  اَلْفَقيه حق الْفَقيه من لَم يقْنط الناسِهمراه است  421خوفو 
  .علامات عالم حقیقت علم مکشوف گردد ازو  علامات علم عالم بدست آید از

 :329حقيقة 
و  هر علم که مبدء آن چه حالت؟ غایت است، نظر کن درو  معلومو  صفی است که شرافت آن به شرافت عالمو علم
علم به  ما سخن درو  معلوم آن کدام است؟و  چه حال است؟و  نتیجه آن چیست؟و  وه است؟چه قو  آن کیست؟ ةدانند

علم بخدا نباشد که خشوع و  خصم انانیت آورد بر ۀغلبو  علم به کیفیت بحثو  بیان،و  علم به زبان خدا داریم نه در
  :آورد

  نورش ز چراغ ابی لهب است    سبب است  علمی که مجادله را
علم به امراالله و  است پس علم بخدا علم استبِالَّتي هي اَحسن باشد مجادله ما ولایت  422ةم که نورش ازمشکوعلمی خواهی

علم  غیر علم به مظنون یا موهوم خود یا شیطان یا علم بصنایع یا علم به مصطلح یا آنست، لکن عالم به امر اي ازنیز شعبه
  .نباشد

 :330حقيقة 
عبودیت  423عقل است عقل مدرك ةشناسائی نیاورد، شناسا به شهود است عشق برندو  عرفتعقل مو  علم به عقل است

ك سرّ ربوبیت است نه مدر:  
  اسرار شدم  واقف که مگر گفتم    علم در کار شدم و  بعقل یک چند

  شدم چون دانستم ز هر دو بیزار    علم حجاب  هم و بود عقیله عقل هم
  .یا خواندنو  علم بداشتن است نه بشنیدن نیزو  دارائیست،و  طلوب بینائیمو  علم باشد دانائیست و علم اگر

 :331حقيقة 
شد که اول درجه از وصل  به عرفان اگرو  حکم ظنّ دارد بدون علم دینی،و  از معلوم جدا باشدو  علم نفس زوال پذیرد

مغز  پوست بی الاّو  فراموش نشود،و  یابد جانو  بعد عیان آنگاه ثابت گرددو  شهود بعدو  بعد الهامو  و وجدان ذوق است
  :باشد

  نغز ز علم ظاهر آمد عـلم دیـن    مغز  پوست ناپخته است هربلی بی
  کوش علم دین دل برو درو  بجان    ز من جان برادر پنـد بـنـیـوش 

****  
  عـلمهـاي اهـل دل حمــّالشـان      هاي اهـل تــن احمالشان عـلم

  .التورِيةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِيحملُ اَسفاراً مثَلُ الَّذين حملُوا
 :332حقيقة 

عرفان و  حکمت چون برنجو  فقه چون گندمو  منطق چون جوو  چون کاه نکات آنهاو  علوم رسمیه لفظیه چون نشخوار

                                                                                                                                                   
  يدواریام: رجاء – 420
  حشتو – ترس :خوف – 421
  گذارند اغچر آن در که ییجا :ةمشکو – 422
  )فاعل اسم( کننده درك: مدرك – 423
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  .التذاذ بخوردن پلو است
  .نیابد معنی راو  نیابد را در ق اوبدون ذوو  بدون قوه ذائقه خوردن را فائده نیست

 :333حقيقة 
 مال درو  فرق بین علمو  دنیاست مال ازو  مال در اخبار مذکور استو  فرق بین علمو  دنیاست مال ازو  علم آخرت است

علم میراث  ،علم نباشد بلکه مال است علوم رسمیه داراي صفات علم که رسیده است نباشد است آنچه از اخبار مذکور
بدست  مگر علم نیایدو  تحصیل نماید کس تواند که رسیده، مال را هر کن از اهل دنیا نظرو  مال میراث فراعنهو  انبیاست

مال و  مال محفوظ، علم حامل استو  بعلم همه محتاجند، علم حافظ استو  من، بمال همه کس را حاجت نباشدؤم
مال علاقه، و  تجرّد آوردو  ه بوحشت گمُ شود، علم انسلاخعلوم محمولو  مالو  محمول، علم بسکرات موت جلوه کند

  علم بقبر درآید با شخص، علم حبو  شود علم به انفاق زیاد گردد، مال از دم مرگ برگرددکم میو  مال بخرج تمام
علم تواضع لدنياه فَاتهِموه لدينِكُم،  اذا رأَيتم الْعالم محباً برآن افزایدو  دنیا درآید  حب از حب خدا خیزد مال ازو  خدا آورد

طَريقِ  عن   اَوحي االلهُ الي داود لاتسأَلَن عالماًقَداستكْثَر فيه محبةُ الدنيا فَيصدك مال تقیدو  مال تکبّر، علم آزادي آوردو  آورد
كتي اُولئبحر  مبادي الْمطَريقِ ع قُطّاعيدين:  

  که صورت دارد اما نیست معنی    میل دنیا  نه علم است آنکه دارد
 :334حقيقة 

 و الْاَميرِعلي باب الْفَقيرِ  نِعم باب عرفان رسیده  باشد دنیاست نه دین، در امراء  براي حبو  امراء آورد  عرفانی که حبو  علم
مراد نه این رفتن صورت و  الْعلَماء خير الْاُمراءِ من زار  و زار الْاُمراءَ شر الْعلَماءمن  هعلم آمد درو  ،بِئْس الْفَقير علي بابِ الْاَميرِ

  :آمدن آنان بخواهدو  براي قرب آنان است بلکه بدل است که بخواهد دیدار آنها را یا کار آنها را یا علم خود را
  بود یـدارانطالب روي خــر    گفتاري که آن بیجان بودو  علم

 :335حقيقة 
علم نفس را و  احتمال جوید،و  شکو  کوبد پوید نه درِ انکاروصال  و عرفانو  عشقو  راه شوقو  علم محبت خدا آورد

جهل و  تشویق به آیندگان آوردو  علم تصدیق نیکان پیشینیانو  تشکیک اندازد،و  شک اطمینان دهد نه درو  راحت کند
  .قطاران نماید انکار همو  خود نمائی

 :336حقيقة 
  :حضرت خلیل فرمود

  اسب خـرد از گنـبد دوران بجهاند    بـداند که بـداندو  آنکس که بـداند
  .را عالم است پیروي کنید او او

  بمنزل برساند خویش او لاشه خر    نداند که بداندو  و آنکس که بداند
قَظُوهفَأَي منائ.  

  :وآنکس که نداند که بداند که نداند
وهلّملٌ عجاه.  

  الـدهر بماند ابـد در جهل مرکّب    نداند که نداندو  وآنکس که نداند
وهنِبتطانٌ فَاجيش.  
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 :337حقيقة 
  .صورت علم بدست نا اهل آید فساد انگیزد غیر اهل نباشد، اگر علم نزد

  دادن تیـغ است دست راهزن    فنّ آموختن و  بـد گهر را علم
  به که آید علم نادان را بدست    مست  نگیتیغ دادن در کف ز

،ريدينالْم يبادطَريقِ ع قُطّاع كاُولئ و مهنيب قذاً لافَرا ومهنيلي رسیده است و  علماء یهود، رسیده در ذکر بع راَض كاُولئ
ن، فَاَعيسحابِ الْحلي اَصع زيدشِ ييج ننا متعيفاءِ شعضهريلي هذا خي االلهُ عم و،هومشيااللهُ خ قد و رتلاءِ الْاَخابِثُ لَورٍ؛ هؤبفي خ

  .جدوناو كُوا الناس لَجالُوا حتي
 :338حقيقة 

  :مصورات جمله خیالِ صاحب علم استو  تیرگی،و  تزکیه اوصاف آورد نه علاقهو  صفاي ذهنو  علم تجرّد نفس
  نیاید در دلی کو سگ سرشته است    اخـلاق فرشتـه است ز  علوم دین

  ضـرورتوي  فرشته نـایـد انـدر    اي چون هست صورت  درون خانه
لک پیش تـو منزل    دل  ۀتخـت اول بــزداي بــرو که تـا سـازد م  

 :339حقيقة 
قالَ  عی خدائی ممنوع استدا مجالست با غیرو  اخذ بدون مجالست نشودو  اخذ از او به مجالست استو  مصاحبت عالم

بيقينِ،) ص( النلَي الْيا كالش نسٍ؛ ممسٍ الي خمخ نم وكُمعدي ملاّعالمٍ اكُلِّ عال دنوا عسلجلات لاصِ،وخلَي الْايا االر نم و نم
،دهلَي الزا ةغْبالر عِ،وواضلَي الترِابالْك نم و،ةصيحلَي النا ةداوالْع نمجالست با کسی باید که م هتيؤااللهَ ر كُمرذْكي في و كُم زيدي

قُهطنم كُملْمع ولُهمع ةري الْاخف كُمغِّبري.  
  !را هم شامل شود؟ مجلس این طاغوت نشستی که آتشی بیاید که تو فرمود نترسیدي که در

 :340حقيقة 
راجع  برهان باشد، یاو  مجادلهو  424کیفیت محاجه علمی که ترجمه زبان عرب یا فرانسه مثلاً باشد یا نکات لسان باشد یا

مکان و  جسمو  زمانو  مزاج ابدان یا زمینو  قایع دوران،و اخبارو  حرکات آسمان لسان، یا صوا درو  به منقولات بزرگان
و  الوانو  اشکالو  مرض آنهاو  صحتو  مزاج آنهاو  دانستن کیفیت عناصرو  !ان؟معرفت رحم چه مناسبت دارد با باشد،

  !امثال ذلک چه ربط دارد بشناختن خدا؟و  تبدیل آنهاو  علم صنایعو  جوهرکشیو  یا تجزیه اشیاء اخلاق آنها
  درد سرو  خیال نیست حاصل جز    هـنر و  عـلمو  مر ترا زین حکمت

و  قوم دانستن مصطلحات هرو  صنعتهاي دنیا بسط کتب درو  اهیت یا حرکت ارض یا سماءم یا وجود و اثبات اصالت
 ازو  !معرفت کردگار؟و  بخداشناسی نهار، چه ربط داردو  لیل قار در عرَض غیر صدورو  خواندن اشعارو  نوم تعبیر

خلق، خلق را نیکو ننماید، علم مسائل  حسنِ حسنِو  دانستن شیرینی حلواو  جمال دلدار،و  یاروصال  و خودیت در آمدن
  .معراج مؤمن نگردد ةصلو

عقل و  علم خیال را خادم عقلو  معقول تمام علوم خیالند به استخدام عقلو  رسمی منقول غیرو  رسمی پس علوم دنیا از
ه نه زندگی بجان دهدو  حیات،و  است علم نورو  اداردو  را بمعرفت ربی بخشدنه روشنو  این علوم صوری:  

                                                
  دنیرزو یدشمن و خصومت – آوردن لیدل: محاجه – 424
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  !چراغ افروخت هرگز ز خاکستر    !کسی از مرده علم آموخت هرگز
ساخته  425حکیم نظام عسکر ازو  تلگراف نیاید، از معلمّ جمع لشگرو  از عالم فرانسه طبو  از طبیب علم تلگراف ناید

اَفْعاله في خلْقه الَّذين كانت عنايتهم في مراقبة و بِاياتهو قَدكانَ اسم الْعالمِ يطْلَق علَي الْعالمِ بِااللهِ :غزالی فرمود نباشد، امام محمد
 الْقَرن الرابِعتحصيلَ مقامات الدين، فَلَماحدثَ مصنفات الْكَلامِ فيو مكائدالشيطانو التفْتيشِ عن صفات النفْسِو الْباطنِ

وضوالْخبِ كَثُر فيهلْمذَعلِ اَخدواعِ الْجماً،اَنكَلِّماًعالتلِ مجادالْم مسا راسِ، فَصارندي الْاقينِ فالْي و هكَلام فرخزالْفاجِرِ الْم مسا
 مخالطَةالسلاطينِ،و الْوصاياواَموالِ الْاَيتامِو لية الْاُوقافتو و الْقَضاءِو صار اَكْثَرهممهِم في التدريسِ و اعظاً،و  الْقصصِو بِالْاَشعارِ

ه وعايِنكَالْم ربالْخ سلَي...!  
  حـاصـل تحصیل تـو بـی حاصلی    جـاهـلی دعــوي دانـش کنـی از

 :341حقيقة 
و  کاريانی کسی را بفرستد به شهري پیسلط ، پس حقّ را بطلب که اگر تو براي حقیو  است تو علوم دنیا همه براي خیر

  .چندان کارهاي نافع دیگر انجام دهد مقصود را بجا نیاورده صدو  آن؛ آن کار را فراموش نماید یا ترك کند
 427خیامو  میخ سازد 426حدادو  اند نه براي صنعت خیمه سلطان را که بنا کنند؛ نجار چوب تراشد و ترا براي معرفت آورده

زحمت و  کلفت الاّ و  مطیع است، اما نتیجه آنست که سلطان در آن بنشیندو  خود مشغول هرکسی بکار و پارچه دوزد
  .باشد
نشستن رحمان بر مستواي عرش دل و  عبادات بنی آدم ظهورخاتم،و  صنایعو  علوم ۀنتیجو  عالم، آدم، ةسراپرد ۀنتیج

و  زحمت عمل جزو  کلفت ت یزدان نباشد تکلیف جزمعرف هنرها مقدمات است نه نتیجه، پس اگرو  است، پس صنایع
  . ليعرِفُونَتفسیرشده به ليعبدونَ  باشد زیرا که نتیجه خلقت بیو  بطالت نباشد جز ها  علمو  صنعت جز هنرها

عاین م مخبر 428عالاست نه م.  
 :342حقيقة 

الْفَتيا لمن لايستقي بِصفاءِ سره، من كانَ صائناً بل لايحلُّ مخالفت و  زور استو  ریاسات الهیه بدون اذن خدا غصب
دينِهل وهقَلّدوام اَنْ يلْعفَل لاهورِماَمطيعاً لم واهلي هفاً عمخُال فْسِهنظاً لحاف.  

 :343حقيقة 
ظهرِ نقص خود است، ظلمت منکر نور است، جهل جاهل منکر م است، پس منکر معلم صورت بدون صفاي و  علم عال

عبادت بدون علم و  امور در او نمایش نکند،و  سنگ سیاه صیقلی شده را ماند که روشن نگرددو  دل جهل مرکّب گردد
جفتک الاغ را  باشد يحسبونَ اَنهم يحسِنونَ صنعاًآب باشد بلکه اگر  نقش برو  چون صیقل زدن بر هواست که مفید نگردد

  .ر زیر دم را قائم ترگرداندماند که خا
 خداخواهی دورتر نماید، علم نفس نمایش اوست ظلمت هرچه کمترو  از تجرّدو  و عبادات بسرخودي خودخواهی افزاید

هیکل  درو  برآمد لَاُمنينهم و لَاُضلَّنهمو لَاُغْوِينهماست به نور نزدیکتر است، شیطان از هفتصد هزار سال عبادت بدعوي 

                                                
  )لشگر معرب( سپاه: عسکر – 425
  آهنگر: حداد – 426
  زننده چادر و مهیخ: امیخ – 427
  ندیب می را يزیچ روبرو – نندهیب چشم با: نیمعا – 428
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 كارِ درآمداُولئلَي النونَ اعدي أْوي و  بدست گرفت والْم را منزل گزیدبِئْس.  
 :344حقيقة 

وار علم علی ةنقش آن را بپذیرد، پس نفوس مصفاو  نفس مصفّا شده آئینه را ماندکه بهر طرف گردانند رنگ آن گیرد
 اگر این صاحب بینائی بسمت خودخواهی گرایدو  اظهار دارد،و  هدانساب را جلوه دو  فصل الخطابو  منایاو  بلایا ظاهر

را لَاُغْوِينهم درِ و  بر زبان راند لاَالْعارو النار و خود زند وار کلید جهنم را بپر کمرسرپیچد شیطانوقت  ولی و از اطاعت
 حاجت نباشد مدعی گردد که استاد راو  صرف هواي نفس کنداسم اعظم را و  باشد انْ تحملَ علَيه يلْهثْ واربلعمو  کوبد

منافی دینداري نداند، بلکه چون  هیچ عملی راو  نسبت یافتن به زانی را مانع پاکی نگیردو  پدري رابیو  سرخودي راو 
فیدن را معرفت لاو  عرفان، بافیدن راو  گوید، 429زهد را شیاديو  عبادتو  تکلیفو  مردمان این زمان اباحه را آزادي،

و  رقص را جذب شمارد،و  مستیو  جدو دیوانگی راو  شعرخوانی را حال،و  خوانندگی را سماعو  یزدان خواند،
بنگ را  و چرس را سیرو  عرق را کیفو  حقیقت پندارد، قیدي رابیو  گوئی را طریقت،هرزهو  را عبادت 430دریوزگی
زهد را و  ذوق را در جلقو  گیرد، دار را نشانه کردگارصلهو خرقهو  س ملّهلباو  شعار، کشکول راو  منتشاو  بوقو  اسرار،
  !...حلق شمارد ریاضت را درو  در دلق
 :345حقيقة 

لبیسو  نفس غیرمزکیّ اگر ریاست طلبد تسبیح را و  ،432تدلیسو  ، تدریس431خودخواهی نماید برحسب دستور معلمّ ت
 عمامه بزرگ راو  چون آینه مصفّا ندارد آب تطهیر را تصفیه،و  م خود داند،عبادت دروغی را ناو  دانه را دام،و  تقدیس،
 دماغ آویزانو  نافه شولیدهو  یاخه دریدهو  عصاي چخ چخیو  جبهه نخ نخیو  گردن پخ پخیو  پاي لخ لخیو  ،433تحلیه

و  فتوي،و  اباحه را استنباطو  مال خدا، را رشوهو  تنجیس را تقوي،و  را علم تکفیرو  ملُحو  حنک سرگردان را زهد،و 
ماعرِفْت شمارد با آنکه  خود را اعلم عصرو  گوید لمنِ الْملْكو  مولی انگارد، هوي را امر  ظنّو  حکم خدا،و  رأي را مطاع

لک غیر را اوحرفاً من الْكتابِ  ت دهد تا تبدیل باحسن فرماید،و حکم را باشد، مه دهد که تعلی را 434مرئه محصنهو  قفیم رد
در عده زن جوان را که طلاقش گفته پس از دخول عقد نموده بدون دخول ثانوي طلاق و  د،رطلاق بعقدآورا بی او

را بگیرد اما شراب را طهور داند، آب شارب را حرام بخرج عوام  غسل غساله اکبر گوید که بحیله عده را براندازد، در
 خلق را به اشتباهو  عل گمراهفمردم را بو  ظاهرگردد، اذا فَسد الْعالم  تا نتیجه ا صرف نمایدبیوه زنان رو  دهد، اما مال ایتام

  !...له اندازداغارت بندگان و  قتلو 
  !همچو سگ دزد شود یار گرگ     !شبـانی که کنـد کار گرگ واي

 :346حقيقة 
و  ظلوح محفو قلب، در صدر، در لسان، در درکاغذ،  در هرمحلیّ صورتی گیرد؛ درو  محلّ نیست،قرآن عرض است بی

                                                
  يباز رنگین – کردن مکر: يادیش – 429

  يتکد –ییداگ: یوزگیدر –430
431 – پوشاندن جامه – دادن بیفر: سیبلت  
  ییجو بیع: سیتدل – 432
  دادن نتیز: هیتحل – 433
  شوهردار زن: محصنه مرئه – 434
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همه قرآن است، پس دل مؤمن مصحف است، هکذا خانه و  علم الهی نفس نبوي، در بیت المعمور، در روح القدس، در
چون اسم بی  نباشد بمراتب عالیه جوز بی مغز باشدوصل  مرتبه دانیه سماوي، اگرو  قلبیو  خدا صورتی دارد سنگی

  .مسمی
 :347حقيقة 

مقامات را داراست، پس  این مقام تا آخر قرآن ظاهرش سخن انسان بلسان قوم است باطنش کلام رب است، پس از
ظاهر آن و  هفت است، امهات بطونو  آن فوق بطن،و  است 435اي نسبت بمافوق ظهرنهایت است هر مرتبهمراتب آن بی

و  برحسب اشخاص مراتب استو  ی را در طول معانیآن معانو  عرض معانی است برحسب احتمال اشخاص، را نیز در
در و  همه جهات تواند شنود هفت معنی آمده، گوش ملکوتی باسعه است که از نیز به هفت لسان برو  مراتب،و  مقامات

زبان ملکوتی تواند بیک اداء به هفت لسان ادا نماید؛ چون نور طور و  یک شنیدن یک کلام را بلغات مختلفه تواند شنود
  .است واقع خواب براي سایرین چنانچه درو  تمام جهات بود که در
جوه است، پس و ذووجه  جوه است، پس به هفتو اشخاص همهو  اعرابو  جوه لغاتو و عرضیهو  جوه طولیهو پس

  .آنست که براي دیگري جوه غیرو جوه باید نمود، براي هرشخصی احسنو احسن حمل بر
 :348حقيقة 

جوه را احاطه داشته و و امکنه را بداند،و  ازمانو  مراتبو  بیان آن را نداند مگر کسیکه احوال اشخاصو  تفسیر قرآن را
متحقّق و  بیت آنها مختلفَ ملائکهو وحی  436آن نیست مگر کسانیکه دل آنها مهبطو  مقام را بداند، باشدتا احسن هر

انْ و تفسیر به رأي باطل است و ن يفْترقا حتي يرِد الْحوضلَو  لهذا قرآن بدون مبین قرآن نباشدو  بمراتب قرآن باشند،
اَصاب ،قالْح وهجاَو ةعببِس يفْتمامِ اَنْ يلْاني ما لاَد.  

 :349حقيقة 
 دهد شقی باشد استقاء بهغاصب حقّ فتوي  را اگر فَاغْسِلُوا  اذا قُمتم الَي الصلوة جزو قرآن نباشد بسم االله که ابوجهل گوید

  .فهم قرآن صفاء سرّ خواهد در
 :350حقيقة 

وقت  تمام تأخیر بیان است الیو  مقام است، هر مبین درو  خاص قرآن مختص افراد است، متشابه متشابه المصداق است
  .فرموداَكْملْت لَكُم دينكُم آنکه  با . حاجت اگر نه ناقص باشد

و  عامشود پس متشابه گرددنزولی چو  خاص ن مجمل گردد، پس نداندو  ن خبراست شأن نزولی ظنیبصیر  آنرا مگر مبی
  .خواند شأن نزول راو  صورت را هر کس داند من يعرِف الْعام من الْخاصِّنقّاد 

 :351حقيقة 
 فْت حرفاً من الْكتابِ، ما عرِ: او فرمود به )ع( علوم رسمیه که امام اعظم گشت حضرت صادق کمال خوضِ ابوحنیفه در با

  . نمایم، پس حکم خدا نباشد آن می خود هم مداخله در خود مقرّ شد که ازو 
 :352حقيقة 

                                                
هر – 435   پشت: ظَ
  فرود محل فرودگاه: مهبط – 436
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يقشاَو يصواَو بِيلاّ نا فيه سلجمجلس تفسیرو  مجلس استنباطو  مجلس فتوي دادنو  شامل است مجلس قضاوت  لاي 
  حقّو  شقاوت استو  غصب  وصی غیر است، پس از نبی   مراتبی را که حقّو  تمام مجالسیو  کام را،بیان احو  قرآن

  .باشد آنست که از آنها
 :353حقيقة 

 الْحق فَقَد اَخطَأَ، انْ اَصابو حکم شیطان گفتهو  لسان نفس گوید حکم خود احکام آنرا ازو  لسان شیطان قرآن را از اگر
وبتارِلْيالن نم هدقْعءُ مو.  

 :354حقيقة 
فو  در هر دور براي قرآن منتحَل غیَرو  محرِّ ک هست، عدول خواهد که ازو  م کّ   .آن نفی کند مشَ

 :355حقيقة 
و  دشواحوال متفاوت میو  قیامت حاجت شود که بحسب اشخاص کمال احکام که تا لايابِسٍ الاّ في كتابٍ مبينٍو لارطَبٍ

این متشابه و  این قرآن مظهر اوست، پس این تفصیل مجمل اجمال مفصل استو  کتاب مبین است نسخ جزوي یابد در
لفظ آن ناقص نماید در نزد ظاهریین، پس نقصان از امت است نه از  ظاهرو  بین، بینِ باطن محکم است اما در نزد محکم

  .افيه اختلافاً كَثيراًو  لَوكانَ من عند غَيرِ االله لَوجدبود  دروغ می كُماَلْيوم اَكْملْت لَكُم دين الاّو  قرآن
 :356حقيقة 

کتب طبیه هست لکن معالج طبیب است، معالجه  تمام معالجات درو  متفاوت شوندو  ها مختلفند مریضو  حالات مرضی
اگر و  طبابت نماید؛و  جمع نماید طبیب است که عطّارچون نسُخ  اخبارو  قرآنو  به کتاب طب به هلاکت انجاماند،

  .نه مریض را راحت نمایدو  راست گوید کورانه گوید نه خود راحت باشد
 :357حقيقة 

 اَيها يا و قُلْخودیت باقی داري خطاب  ازو  نتوانی گوئیاَنا الْحق  پس اگر کلام خدا خوانی زبانت حق باشدو  قرآن اگر
نآم ي چرا پس ازو  نمائی؟بکه میو  چرا واالَّذينبااللهُ ر كااللهُ، كَذل وآمنوا،در عقب و  بتکلمّ گوئی؟ قُلْ ه ها الَّذينك   يااّييلَب

 و پس کلام خداما ينطِق عنِ الْهوي آنست که  پس از وحي يوحي انْ هو الاّ. توشنیديو  جواب دهی؟ یعنی زبان حق گفته
  . شو آنگاه کلام خدا بخوان )ص( خدا تا هوا هست نباشد، پس زبان محمد وحی

را  ماينطق عنِ الْهويآن را بفهمی  اگر انما اَنا بشر مثْلُكُمبمحمدیت خواند  )ص( محمدو  است )ص( قرآن از زبان محمد
  .دانسته باشی

 :358حقيقة 
بر درو  مکررّات غیر درو  مکررّات آنها درو   کلّ درو  یک از آنها هر حروف مقطّعه قرآن در در ن و زیعدد  درو  آنها ۀب

  . است صغیرآنها غرائب است، یکی از آنها ظهور و کبیر
 :359حقيقة 

فيه حجتنا اَهلَ آن اختلاف فراوان است اما همین قرآن است که فرمودند  ف در تصرّو  کم شدن قرآنو  در زیاد شدن
الْبتعترت معنی قرآن استو  قرآن هادیست بعترت ي.  

االله بدست آورده باشی پس همین قرآن کلام االله است، پس اگر قرآن نزد عترت قرآن ترا راهبر شود به امام آنجا کلام
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  .متشابه استو  مجمل  الاّو  محکم به احکام آنو  مفصل استو  است مبین است به بیان او
 :360حقيقة 
اگر عترت نیست با قرآن، و  قرآن هست عترت هست کار، پس اگر آخر وارد شوند بر هم جدا نشوند تا ت ازعترو  قرآن

کلام االله ناطق و  معارض عترت باشد مورد سهام بطلان گردد، این صامت است قرآن قرآن نباشد بلکه این محصف اگر
  .خداست است که از

 :361حقيقة 
  چراند؟ می معشوق است، چه داندآنکه اشتر و سخن قرآن چون رمزیست که بین عاشق

کلمات قرآن خواصی است که پی بردن به و  حروف درو  نبرندمعشوق پیو  عاشق لکن غیر نماید واضح پس اگرچه
غزَ از فواتح سورو  اند، حروف شمه از آن دریافتهو  اعدادو  اهل جفرو  را امکان ندارد،وحی  مهبط آنها جز  رمزو  437که لُ
دیگران بی خبر و  غمناك شوندو  و اشاره به آن نموده شد، چنانچه اهل رمز به سخن خود شاد اتب پی ببرنداست مر

  .مانند
 :362حقيقة 

پیداست بلکه » دال« و »یا«و  »زا« قوي درو  مسمی بزید که تمام اعضاءچون  عالمی گنجیده هرحرفی از فواتح سور در
و  هاي کوچک درشت بین یا کوچک بین که نمایش بسیار دهد،بین چون ذره ،عوالم جان او از این سه حرف هویداست

انَّ عليا هوالسِّرِِ الْمودع في ) ص( قالَ النبي )ع( علیو  )ص( به محمدو  تفسیر شده حروف مقطّعه فواتح سور به اولیاء االله
 عسقِ بِعلي فُسرو الشجرِ،و الْقَمرِو جه الشمسِو موحي الَي الْبشرِو السِّر الْمكْتوب عليالْاسم الْاَعظَم الْاَكْبر الْو فَواتحِ السورِ

  ).ع(
  :آنها تا از آن بیابی میان آنها گم است نظر کن در اسم اعظم درو  تمام است ۀاین حروف آینو  مراتب است و آنها را

  توان خورشید تابان دیـد در آب     بتاو  چو چشم سر ندارد طاقت
 :363حقيقة 
و  439کلمات او به امرام 438باطنش فسیحو  قرآن مندرج است ظاهرش فصیح است غیبیه در اخبارو  ماضیهو  آتیه اخبار
  .است 440هم نیز با فرجام همه باو  با دیگري علمی تامو  یک تنها مطلبی تمام هر هاي او کلام

 :364حقيقة 
 تفسیر لفظو  اعرابو  حقایق براي انبیاء،و  لطائف براي اولیاءو   اشارات براي خواصو  ت است براي عوامعبارا قرآن را

  .داخل عباراتو  لفظ است بیان معانی آن تمام ازو  قرائتو  شأن نزولو 
ذاق معرفت چیزي م ازو  مکتبخانه امیت ندیده اند، بلکه آنانند که درس عشق در عوام نه آنانندکه عربی نخوانده پس

و  بعضی ترجمه نمایند و بناء او را گویندو  بعضی اعرابو  عدد حروف او سخن رانند چون فیل که بعضی از  اند، نچشیده
لکن هیچیک  شرح دهند بعضی اول اختراع این لفظ راو  بعضی مخارج حروف آن را و اعتلال راگویندو  بعضی صحت

                                                
  ستانیچ – معما: زغَلُ – 437
   گشاد و باز فراخ يجا: حیسفَ – 438
  آرمان – هدف: امرام – 439
  خرآ –سرانجام: فرجام – 440
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دیگري که خرطوم را دیده بشکل برج تحدید و  را بشکل تخت گیرند دیده او را بعضی کوران پشت اوو  فیل نباشد،
 ازو  حالات او را شناخته باشندو   خواصو  بعضی فیل را دیدهو  اثري نیافته باشند، شارها لکن هیچیک بجز هکذا، و  نماید

  .برده باشندلطائف حقایق پی
علوم فقه چون و  م حکمت چون دیدن دود آتش است،علوو  خواص آنست، چون شنیدن لفظ آتش یا علوم ظاهر

تحققّ و  عیانو  شهودو  و وجدان مراتب عرفان از ذوقو  دانستن کیفیت آتش روشن کردن است تمام عبارات است،
  .آتش گشتن استو  سوختنو  آن افتادن درو  چون گرم شدن به آتش

 :365حقيقة 
 لتحسبوه من الْكتابِ م بِالْكتابِاَلْسِنته َلْونَيقرآن نخوانده باشدو  نگشته کلام خدا انهلس و بصره و كُنت سمعهآن کس که 

» ال« که اگر ما هومن عندااللهِ و عندااللهِ يكْتبونَ الْكتاب بِاَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذا من قرآن ننویسدو  همین کتاب است
ما حنیفه فرمود  بابیو  الْقُرآنُ يلْعنهو رب قارٍرا شامل است از این جهت فرمود  عمومیست او اگرو  تحضوریست اوس

  .آن را اگر به او دهی نشناسد مغزو  اگرپوست خالی جوز را به طفل دهی آرام شودغَير معطُوفَة  عرفْت حرفاً من الْكتابِ اَلفاً
 :366حقيقة 

 مرا مقرّب خود بفرما: بگوئیو  تعارفات را بقرائت ادا نمائیو  مدح تعظیم یاو  سلام محبوب اگر سلطان یا حضور در
خیال  نیت کنم آنگاه سلام نمایم، پس بگوئی یا: بگوئیو  صبر کنیو  مخرج ادا نشد، یا بایستی از» قاف«یا نشد » بقاف«

داع براي و رود، نه سلامو تحیتو  سلام کنم، سلام مدح ي منیدمولاو  شما که سلطانید کنم که بر نمائی که نیت می
 دار تنوین غنهّو  عین حلقی آنگاه بگوئی سلام علیکم با  شما مقرّب کند، خوب مرا نزد استحباب آن، از آن جهت که کار

  !..مسخره استو  هجو ببین چه قدر!... صفیر سینو 
لَاالضالّين و در مدو  بازيو  کار داشتن خوب است اما تمسخر ادب درو  دادن تمیزو  آرام گفتنو  البته درست ادا نمودن

  .معنی نماز استو  باعث بطلان صورتلَاالضالّين و هاي ائمه جماعت در بعض مدو  مأموم را خواباندن گمراهی است
  :367حقيقة 

و  فهم آنهاست، نه بطرح بعضیو  مالو  عداد حالاستو  مکانو  فصلو  مقامو  مختلفه به تنزیل برحال اشخاص جمع اخبار
 لايرضي صاحبهحمل بر تقیه بدون دلیل  جمع نمودن به استحباب یاو  هاي تهذیب مثل جمع مالايرضي صاحبهتوجیه و  حمل
  .است

ف یک مسئله حکم مختل درو  سه تفسیر مختلفو  یک مجلس به سه شخص سه چیز مختلف شد که در و بسیار می
گفته اینهم راست است،  فرمودند آنهم راستو  فرمودند، را مختلف لْيقْضوا تفَثَهمو یک مجلس تفسیر فرمودند، در می

است بلکه مدار در واحد  حکمو  نه تمام تقیه استو  نه اجتهادو  پس نه سهو است انا اَوقَعنا الْخلاف بينكُم،خود فرمودند 
لايحلُّ الْفَتيا الاّ لمنِ  و حديثُناصعب مستصعب،و جوه،و حديثُنا كَالْقُرآن ذُوبت حال اشخاص است، پس اخبار مناسو  آیات

،فاءِ سرِّهقي بِصتالس ووفرعبِالْم رلُّ الْاَمحلاي كانَ عارِفاً بِهِماو نملاّ لكَرِ اننِ الْمع يهالن واومابِمهرِد.  
  .حکم خدا را گفتن بهواي نفس حکم هواست

  :368حقيقة 
قَلْب كانَ لَه نصحیح دارد آنست که اثر م  عماَلْقَي الس صریح است اَو و  در راه نابینا،و  اعمی است آن دو،  غیرو  نص
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نشود رفت چراغ شب بدون چراغ، بی دیدن درو  ، فیل استۀقص.  
  :369حقيقة 
 ذو اخبارو  بجز عترت نداند را نیز متشابه، پس اخبارو  محکمو   خاصو  عامو  منسوخو  چون قرآن ناسخ است اخبار را

و وجوه  ست، پس آنرا نداند مگر آن کس که بصیرت بهاضافیوجوه  احسنو  فَأََحملُوه علي اَحسنِ الْوجوهجوه است و
  .ي بِصفاءِ سرهاستق آن نیست مگرو  موارد آن داشته باشد

  :370حقيقة 
 اخبار اینست و  نسخ جزوي در آیاتو  برود،  نسخ کلیّ آنست که بالکلّو  تمام برداشته شود، آنست که حکم از نسخ عام

حالی  درو  حالی برداشته شود حکمی درو  براي دیگري ثابت شودو  موردي از دیگري برداشته شود که حکم ثابت در
  .بینایان هست جزوي در همه ادوار بر زبانو  نباشدوحی  زمان شرع پس از کلیّ درنسخ و  ثابت شود،

  :371حقيقة 
فجار دارند، بلکه آنست که از دست و  توانند حفظ چهل حدیث مورث دخول جنان است، لکن نه آن حفظی که کفّار

من حفظَ علي اُمتي اَربعين اخبارهست ملکه است چنانچه در بعض و  صفحه نفس پس ثبت است در جان باقی باشد باو  نرود
دارا شدن آن و  به آنهاست حفظ حدیث آنها عمل اخلاق، پسو  اعمال سایرو  صومو  ةاند بصلو نموده بعد تفسیر  حديثاً

  .حدیث آنها باشد نه یادگرفتن است تا
 :372حقيقة 
  :سانصاحب ل حقایق را لسانی است که نشناسدآنرا مگرو  معارف اخبار

  سنـدیـانـرا اصطلاح سند مدح    هنـدیـانـرا اصطلاح هنـد مدح 
صحیح نیاید زیرا که نه  سنةَ نبيهو كَفانا كتاب االلهِ نازل شده، پس آنها خانه آنکه در مگر اخبار را نداندو  قرآن پس تفسیر

  .صراط استو  کتابی باشد نه سنتّی کتاب ناطق سنّت است
 :373حقيقة 
بر فرض صدق هرکس و  الْكذْب و اَلْخبر محتملُ الصدقِقال است و  به محض قیلو  حال رجال اخبار به اخبار زاخبار ا
  .وصفی را پسنددو  کسی را
 :374حقيقة 

لالَةالد ظَني لالَةوالد د يا ظَنينشبهات آن شبهه  آن یاموضوع  درو  آورد، آن کس که راه تکلیف داند  ظنّ بعلم نکشاند الس
حکم و  گفتن مقلدّو  حق خود حکم خدا درو  اما حکم ظنی را قطعی شمردن است،  بعلم رسد بظنّ معذور نتواندو  نماید

 برخلاف اوو  با خدا نمودن 441مقیاس هواي خود گرفتن مضادتو  مقیاسقیاس بیو  منوط برأي ناصحیحو  خدا را معلّق
  .باشد الْخلْقيغني من است اگرچه  الْحق  منلايغنيو  کیل اوشدن استو 

 :375حقيقة 
  .است 442عبمتَّ حکم منصوب آن چیز بدست نیاید اتفاق آراء دیگران بر کسی به چیزي از رضاء

                                                
  کردن تیضد: مضادت – 441
  رهبر – شوایپ – شده اطاعت و يرویپ: متبع – 442
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 :376حقيقة 
  .باشدآن حجت ن بدون علم بدخول قول حجت درو  آن مسلمّ باشد اتفاق نیفتد غائب محتمل در اقی که دخول هراتفّ

 :377حقيقة 
 اما اجماع گروهی بر امري دلیل بر. اسلام علامت دخول آن امر در اسلام هست اتفاق فرق اسلام بر دخول امري در

  .صحت نسبت آن امر به آن گروه است فقط
 :378حقيقة 
کريو  عقل انانیت است، اجتهاد مقابل نص مورث و  عقل حجت نباشد شیطنت با هم مشابه است، پس هرو  444دهاء 443نُ

آخرت آخرت   اما دنیا با ربط به اَنا اَبصر بِآخرتكُم منكُمو اَنتم اَبصر بِدنيا كُم مني: راي عقل خیالیست، فرمودو عقل دینی
  .التقي لَكُنت اَدهي الْعربِ لَولَابتمامند  اَبصر به امر آخرت است پسو  است

 :379حقيقة 
 نکند، وجود اثباتو  اصل نفی نفی ماهیات نمایدو  اصل برائت برئ نگرداندو  دم، عدم اثبات است نه اثبات عدم،اصل ع

مقام حجیت معذرت آورد نه حکمی را سجل  فرض در برو  .احوال جاري نگرددو  استصحاب با اختلاف اشخاصو 
  .نماید

 :380حقيقة 
و  قیاسو  رأيو  رفع خودسري،و  امتیاز از ربوبیتو  عبدیت ظهورو  نشد عبدو  عبادت رفع انانیت است مقصود از
و  را در اطاعت اهل حق آوردن، عمل خودو  خدا را مطیع هوا دانستن نه خود راو  خودرأییست حکم بظاهرو  استحسان
  .ثباتی نباشدو  ئیبنا را بنا سایه افتد، ستون نمکی را آب از میان ببرد، اصل بی مقیاس درو  میان برود میزان از
 :381حقيقة 

 ی ظاهرواقع حرمو  حلیت حلال به اصالت حرمت یاو  یابدبقاء نمیو  شودعقد صحیح نمیو  به اصالت صحت عمل
  .نشود، مستنَبْط حکم ظاهریست فقط

 :382حقيقة 
من خلاف من   خروجاً و تنحکم خدا دانس به تسامح حکم راو  آورد، 446ادلّه سنن اثبات سنتّ ننماید رفع حرج در 445تسامح
و  خلافو  یا اباحه کمال تسامحو  خبرین به التزام استحباب جمع بین قولین یاو  واقع شمردن سبب استحباب در را اَوجبه

 اباحه نیزو  شود در استحباب می حرامو واجب  چنانچه بدعت درو  مخالفت یقینیه نمودن است،و  حکمی جدید دادن
  .شود می
 :383قيقة ح

پی بردن و  بما نگوید، عمل به اصل عملِ عامل است نه منشأ حکم خدا واقع حکم را از اصل طهارت حرج را بردارد اما

                                                
  لهیح و مکر :يکرنُ – 443
هاء – 444 یهوشزیت – یرکیز :د  
  يانگار سهل – گرفتن آسان – کردن گذارفرو )میم ضم و تا فتح به( :حسامتَ – 445
  تنگدل شدن –فشار  –یتنگ: حرجَ – 446
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  .توسل به اهل البیتو  قرآنو  اخباروفق  رفتار برو  متابعت بزرگانو  کلیه ۀتصفیو  بقوه قدسیه بحکم خدا نشود مگر
 :384حقيقة 
عیان که طریق و  است، دیگر بکشف برهان که طریق اهل ظاهرو  فکرو  قسم شود؛ یکی بنظر بدو گویند معرفت  حکماء

الاّ ظنّ نامندو  ل را معرفت نگویند بلکه علم نامند اگر بمعلوم رسانداهل باطن است، لکن او.  
شناسد اگرچه من  از من میخدا را به  حافی چرا بزیارت او روي؟ گفت، او تو اعلمی از بشر : حنبل گفتند که به احمد

  .علوم را به از او دانم
داراي علم عقلی مثل و  آن را شنیده باشد،وصف  شنیده یا داراي علم ظاهري نقلی مثل کسی است که رنگ شراب را

معرفت آنراست که چشیده یا سرکشیده، و  داراي حکمت چنان است که لمس کردهو  را شمیده، کسی که بوي او
  .اي یا قدحی یا سبوئی یا خمی یا غرق آن شده عین آن گردیدههاي یا پیال قطره

 :385حقيقة 
و  هواو  نه ریاضت، تمام جهل استو  نه معرفتو  تقويو  نه زهدو  نه عملو  اهل بیت باشد نه علم است غیر هرچه از
  .تدلیسو  ریاو  تزهدو  ضلالتو  رأيو  بدعت
 :386حقيقة 

غافل نیست از برهان و  تا اقامه برهان استو  ببرهان آرام نتوان نمود اگرچه قاطع باشدنباشد  جلاء و  اصف نفس را اگر
  : بمحض غفلت متزلزل است چون عصاي چوبین که بگذاري به زمینو  ساکت باشد،

  پاي چوبین سخت بی تمکین بود    پـاي استـدلالیـان چوبین بـود
  .کف مرو این راه چون کوران عصا بر
 :387حقيقة 
 حکیم عقل است که مدرك است باید آیات ثابت نماید متحرّك درو  حکیم او را ببرهان بحق اثبات شود هرشیء

 است بعديتبين قتیست که و سنريهِم آياتنا است حاجت بآیات ندارد 447گردد که حق اظهر واضح واضح وار بسوزد تاپروانه
  .لِّ شيءٍ شهيدنه علي كُاََ اَولَم يكْف بِربِّك آن  از

 :388حقيقة 
  هنر اینجـا اصـول عشق دانستنو  بـوُد فضل

  فضل اینجا همه باطل و  عیب است همه اینجا هنر
  رموز عشق حل کردن نه کار عاقلان باشد

  لکهر مش بگو حلال  بجز پیر مغـان کبود
  رزي را چه داند مفتی عامیو اصول عشق

  جاهلرموز علم رندي را چه فهمـد زاهد 
و  بجان مرتفع نشدي، بهوا تو از ارتفاع بخارو  سکون ارض آرام نگشتی، ازو  از دانستن حرکات آسمان به آسمان نرفتی،

از و  معلول نتیجه بدست نیاوردي،و  علتّ ازو  طبیعت پی بخدا نبري، دانستن آمدن باران مورد رحمت نگردیدي، از از

                                                
  ظاهرتر: اَظهر – 447
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تجوهر تو  اعراض برو  دانستن جوهر ازو  اصالت مهیت پی بعدم خود نبردي،از و  نیافتی، 448تأصل وجود اصیل دانستن
تشکیک از تو نرفت، که از دیدن بناء علم پیدا و  از اثبات صانع معرفت پیدا نشدو  ظاهر نگشت، کیفیتی در توو  نیفزود

  .چشم داشته اما معرفت نباشدو  گوش شود به آنکه بنّاء
 دوزخ متنعم نشدي،و  از علم به بهشتو  دانستن معاد آزاد نگشتی ازو  بنور ایمان منشقّ نگشت،دل تو  القمرشقّ تواتر و از

  :از شنیدن طعم شیرین مذاقت شیرین نگشتو 
  ابـلیس شقی 449مـابـقی تلبیس    عـلم نبـود غیر علم عاشقـی 

****  
  سـازد ز عـلایـق جسمـانی    عـلمی بطلب که تـو را فـانی 

  مقـالـی نـیـستو  ذوقـیست    ی نیستعلمی بطلب که جدائ
  نورش ز چراغ ابی لهب است  سبب است  علمی که مجادله را

  :نخواندند هیچیک از انبیاء سالها درس علوم ظاهر
  خط ننوشتو  من که بمکتب نرفت نگار

  بـغمزه مسئـله آموز صد مدرس شـد
جمود با ذوق نگردیدي، عرفان  450از ذمو  از تعریف عشق عاشق نگشتی،و  ننشست، و از دانستن حسن خلق غضب تو

  .است و وجدان بافی نه عرفان است، حکمت لافی نه ذوق
   .ماعلم  نهيس لَه حاصلٌ سوي علْمه اََ لَو يموت: فرمایدشیخ ابوعلی می

و  نستم که این راه نیستحکمت دا در 451خوض پس از: که فرماید در اول اسفار رأس حکماء متألّهین آخوند ملاصدرا می
  :عرفانو  عصمت ةدست زدم بذیل خانواد

  که بشناسد بـدان اسرار پنهان    وراي عقل طوري دارد انسان
 :389حقيقة 

سرّ و  تهذیب اخلاق، حقیقت تحقّق است بواقعو  آداب قلبو  آداب قالب، طریقت باطن استو  است شریعت ظاهر
و  بدون تن صورت نگیرد،و  جان بروز نکند بدون همراهی قواي جان کار اقعو تن که درو  قواي آنو  است، چون جان 

  .هم نشاید از تن در کارها نشاید هکذا انفکاك اینها نیزو  جان از قوي 452انفکاك
 الحادو  طریقت زندقهو  حقیقت بدون شریعتو  بجانان، را راه است بقلب، قلب را بجان، جان را آداب ظاهرو  و شریعت

  : لغو استو  پوستو  شریعت بدون طریقت کاهو  سوسهو و هوسو  دون شریعت هواطریقت بو 
ه خـام      بــادام تـبـه گردد سـراسـر مغز   گرش از پوست بخراشی گَ

  پوست اگر مغزش برآري برکنی     نیکوست پوست بی شد پخته چونولی

                                                
ل – 448 دنیگرو اصل هب: تأص  
  دادن بیفر: سیتلب – 449
450 – ییبدگو: ذم  
  رفتن فرون بفکر: خوض – 451
  شدن جدا: انفکاك – 452
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  شوي در هر دو کون از دین معطلّ      453ز شرع ار یـک دقیـقه ماند مهمل
  دار هـم نگه ولکـن خویشــتن را    را زنـهـار مـگذار  قوق شـرعح

 :390حقيقة 
  :حقیقت مغزو  طریقت پوست میانو  شریعت پوست رو است

  بـاشد طریقت آنو  میـان ایـن    شریعت پوست مغز آمـد حقیقت 
معطل  جا راو  سبز نگردد مغز پوست بیو  پوست بکارد نروید مغز بی زارع اگرو  آید مغز براي سوختن بکارپوست بی

  .نماید
 :391حقيقة 
 انما اَبواه يهودانِه و فطرت ظهور مدخلیت است در اعمال راو  آدابو  لکن معاشرت كُلُّ مولُود يولَد علَي الْفَطْرةاگرچه 

و رانِهصنه نفس، معلمّ ضلالت، یا دو مادر، یاو  پدر یا معلمّ، و  یعنی پدريصرفه، یا  وحدت و جنبه کثرت صرفه یا دو قو
  .نمایند او اثر ظلمت درو  ثانی یا نورو  اول

 :392حقيقة 
جهت  اولیاء بروزِو  انبیاء  حکمت اعظم ابتلاءو  میان رفتی، موهوم ازو  عبودیت امتیاز نیافتیو  تکلیف نبودي ربوبیت اگر
عنوانی  وجود فنايو  عبودیت است، تا عدمیت خود  ل است که حقّسؤاو  نیستیو  انکسارو   ذلّو  عدمیتو  فناو  عجز
  .را نبازند خودو  حال خود نسازند را سبحاني مااَعظَم شأْنيو  را ازدست ندهند خود

 :393حقيقة 
که ابتلاءات  آن فکري نیست عبادت اضطراري داردو  حیوانی داراست معرفت عبادت آورد، تکوینی که هرو  ادراك
  .عبادت آن اختیاریستو  فکريو  مرکّب است کسبی است شعورو  فکري آن که ادراك ادراكو  ،است

 :394حقيقة 
حقیقت چون طلاي خالص است، مس اندود باطل و  طریقت مس مخلوط استو  شریعت چون مسی است اندوده بطلا،

  .باطنو  هکذا علوم ظاهرو  طلاي سیاه شده اضلال استو  است
 :395حقيقة 
به اسم شریعت شریعت از و  نشود، هرکس متعذرّ است تا موردي نباشد، لکن شرع عام  قانونی درهمه  ه حکمت دراگرچ

درویشانه لاابالی بودن و  سرِّانه اسرارکشیدنو  خوردن خلجان آن راحت باشند، پس حکیمانه مسکر نفوس ازو  میان نرود
  .منافی قانون است

 :396حقيقة 
و  سحرخیزي کسی را که مزدورو  اوقات اختلاف پذیرد، نماز شبو  برحسب احوال اشخاص سننو  آدابو  جزئیات
ب حرام، سفر زیارت باو  است حرام عیال بار و  یکی را مکروهو  یکی را مستحبو  استواجب  منذورو  عدم رضاء اَ

  .یکی را مباح است
عمومات و  محکمات عدم بصیرت است، بلی در تمام تکالیف از شراکت دادن تمام را درو  نمودن  پس حکم را عام

                                                
ل – 453 هم شده لیتعط –شده دهیفا یب – شده کاریب: م  
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  .متشابه چنین است نه در
 دملی را رادع گذاشتنو  را بادیان، تبی دیگرو  دادن المزاج را سم است، تبی را تخم خرفه باید عسل شفاست اما محرور

ن است، مریض چگونه به نسخ طبیب طبابت کردن مردم را کشتو  دیگري را مفجر، پس طبیب باید ملاحظه تمام نمایدو 
طبیب را و  !تمام نماید ۀقطار انداخته بیک نسخه معالج حقیقت دوا را نشناخته مردم را در عطارّو  !را طبیب شمارد خود

واجب  تفرسّ الهیو  قوه قدسیه خواهد اطباء نفوس را قوه قدسیه لازمو  دانی حدس صائب دواو  مرض شناسی علاوه بر
  .ضِ تكَلِّمهم بِالْفَراسةدابةُ الْاَراست 

 :397حقيقة 
شریعت چون و  طریقت چون معالجات نفسانیه هواست، یاو  شریعت چون آبو  غذاي مریض استو  طریقت چون دوا

طریقت قاید و  شریعت سایس استو  تقویت،و  طریقت اصلاح مزاجو  دفعو  شریعت حمیه استو  معالجات بدنیه است،
  .اذاطَلَع الصبحطریقت چون ماه است لکن و  چراغ است، شریعت چون

 :398حقيقة 
  .تحت یقین خود است در یقین مجبور یقین نبود مأموراست، بعد از تا فَاعبد ربك حتي يأْتيك الْيقين

  .است شکرو  یقین عبودیت نیست ربوبیت است تکلیف نیست لذّت پس از
 :399حقيقة 

  .در عالم آخرت تکلیف نیستو  ر دم مرگ استسرایت یقین بتن د
   :400حقيقة 

هاي مواظبت داشتند، اگرچه عمل را براي ترویج توان لکن گریه  زیاده از کلّو  را بود )ع( علیو  )ص( وصال تام محمد
 رب متوجه نشدسلطان بعق عملش بیشتر ایاز در حضورو  ترمشتاق که مقرّبتر بلکه هر! چیست؟ خوف ازو  نفس  ذلّو  زار
  :نظر ننمود بار در را و

  بندگی بندگی کن بنـدگی کن  دل زندگی و  خواهی حريّ گرتو
  االله اعـلم بـالیـقینو  محـو شـو    راستین وصال  گر تـرا بـایـد

 :401حقيقة 
بهتر گرفتاریهاست بلکه عمل را  اولیاءو  بخدا  ، شغلِانْ لَم تشغلْها شغلَتكعمل اشتغال نفس است  از عمل صفا نیست بلکه

  : عمل دیدن بزرگ معصیتی است
  دید چو توبه کرد نور اصطفاء     صفا دید و  نور یکی از معصیت

  گشتش طوق لعنتو  بجا آورد    هفتصد هزاران ساله طاعت  دگر
 :402حقيقة 

و  فطرت عمل براي اظهارو  ، تکلیفطَرالناس علَيهافطْرةَ االلهِ الَّتي فَ تمام بداءآت ظهور یابد آنچه در الَسَت قبول شده بعد از
  .را بگویند يقُولُن االلهو  شد یادداشت آن قبول است تا منکر نتوانند

 :403حقيقة 
عقل و  یابد عبودیت امتیاز ربوبیت را ازو  خود مشهود سازد ریاضت آنست که فاعلیت حق را درو  عبادت مقصود از
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  .است براي همین ظهور
 :404حقيقة 

ثُم كانَ عاقبةُ  عداوت زایدو  نفرت افزاید شد قدر سیاهی دل زیاد هرو  سیاهی،و  معصیت چرکینیو  اطاعت حب آورد
  .الَّذين اَساؤ السوءي اَنْ كَذَّبوا بِايات االلهِ

 :405حقيقة 
دوست خود و  امام خودو  بصاحب روواقعه نمایدکه آلت قتَّاله بدست گرفته  چنان در نمایدآن کس که معصیت می

  .دوست هرگز راضی نشود بقتل دوستو  رود، می
عالیه جلوه نماید از آنجا که آمده به آنجا برگردد، پس  ۀمرتب شود در واقع آنچه عالم صورتی دارد هر هرعمل در و

  .فَاستقم آیه نمود پیر مرا عمل بد متأذيّ شوند، لذا فرمود آنها ازو  امامو   نبی عرضه دارند بر اعمال را
 :406حقيقة 

گودي طبیعت  او را درو  بروي طبیعت صاحبش برخوردو  عملی که مصفّا نباشد قوت ندارد عروج نتواند لهذا برگردد
  .اندازد

 :407حقيقة 
ره ببعض آنچه زوال پذیرد صغیره است بهمان اثري که از او بماند، پس تفسیرکبیو  نفس جا گیرد کبیره است آنچه در

همه صحیح  هر بدي کبیره باشد اصرار بر باشد یا لنسبةصغیره باو  قرآن منصوص شده یا کبیره اعمال معینه با آنچه در
  .است

 :408حقيقة 
  .نفس را آسوده نمودنو  455شکستن قدغن رفتار بر رضایت نه درو  اطاعت 454مورث  است، حب حب  وصال در
 :409حقيقة 

  .مخالفتش رهانیدند پس فانی دوستی نداند تی چشانیدند ازآن کس را که لذّت دوس
 :410حقيقة 

يا بني انَّ االلهَ اذا  و اذا اَحب االلهُ عبداً لايضره ذَنب، بدي از او دیده نشود پس چگونه مخالفت باشد آن کس که محبوب شد
  .الْيسيرِرضي عنه بِو اَحب عبداً اَدخلَه الْجنةَ

  الْمساوِياولكن عين السخط تبدي  و عين الرضا عن كُلّ عيبٍ كَليلَـةٌ
وراي  و ،457طامع خوف دروراي  خوف خائنو  است شوق زیادترو  خوف از مخالفت بیشتر 456مهابتو  معرفت هرقدر

  .خوف مقرّب سلطان استوراي  و خوف نادان
  :411حقيقة 

                                                
  موجب: مورث – 454
  ممنوع: قدغن – 455
  شکوه و یبزرگ – دنیترس: مهابت – 456
  صیحر – آزمند – کار طمع: طامع – 457
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رِفْتذا عا ئْتلْ ما شمكَثيرِه به اند نموده را تفسیر فَاعرِويقَليلِ الْخ نرٍیعنی  ميالْخ ریعنی  لاغَيئْتخیر است غیر خیر تو ماش 
  .فَاعملِ الْقَليلَ اَوِالْكَثير، اذا اَحب عبداً رضي عنه بِالْقَليلِ من الْعملِ نباشد

 :412حقيقة 
بِعتت استوني او  مورث محب عمسي الَّذي بِه هعمس تكُن تببذا اَحمورث و  اطاعت منتج مماثلت استو  )الی آخره(ا

  .شد الْاَمرياُول و اَطيعوا الرسولَ و اَطيعوا الرسولَ در اَطيعوا االلهَگشت، بروز  اَطعني، اتبِعوني پس اَطعني اَجعلْك مثَليمظهریت 
 :413حقيقة 
 و به استکبار نفس آید خودرأیی ازو  خودسريو  به محبت برگرددو  انْ كُنتم تحبّونَ االله محبت آید اطاعت ازو  عبادت
  .اَساؤا السوءي ثُم كانَ عاقبةُ الَّذين  کشاند

 :414حقيقة 
صورتی و  شده برگشت بهمان نماید نیت که صادر بهرو  مرتبه هر زاو  آن، ۀاز شاکلو  دل صادراست از نفسو  اعمال تن

 خواب برحسب اشخاص یا احوال بصور در چنانچه یک امرو  نماید، خواب که تعبیر چون صور در نفس جلوه دهد
شخص بدو  یک مزاج در دوو  مختلفه دهد چند شخص تعابیر دیدن یک گونه صورت ازو  کند مختلفه نمایش می

و  عالم جان یک حقیقت آورد، خواب جلوه نماید، هکذا شود که اعمال مختلفه براي اشخاص متعدده در صورت در
یکی را کثرت  رسیدن بیک مطلوب به اعمال مختلفه باشد براي چند شخص، پس تکالیف برحسب اشخاص مختلف باشد

جزئیات  به این جهت است که درو  هکذا،و  458نفس  دیگري را ذلُّو  دیگري را خدمت بندگان خداو  نماز عبادت
  .حق دیگري معصیت باشد شود که درتکالیف به اختلاف رسیده، پس عبادت شخصی می

فرماید، پس  459نفی تحریف و بحال اشخاص که برحسب استعدادات بیان نماید بصیرو  بینا زمان مکلفّ خواهد هر پس در
  .نسخ آن نتوان معالجه نمود چنانچه از کتاب طب یا از کتاب نشود تکالیف معین نمود

 :415حقيقة 
 ثمره عبادت عبدو  تجرّد در رفع علایق است،و  بکاهیدن آن قواي الهیه قوت گیرد،و  در ریاضت قواي نفسانیه بکاهد

  :عوایق است تجرّد ازو  شدن
  توان موسی کلیم االله شدمی    از ریاضت نـی توان االله شد

الهی  نماید، پس بدون امر چموش را چموشترو  جا پس از ترك اسب را سرکش پس ریاضت نیک است، اما ریاضت بی
  .مذموم است ترك غذا تب دقّ راو  460بیفزاید؛ حمیه امراض درونی او و بر نفس را قوت دهد

 :416حقيقة 
تمام و  ستا بقره بزرگتر آن سوره کوچک ازو  ختم گیرند خواندن را برابر االلهقل هونیست، سه  461بسیاري عمل مناط

شد، پس  462این دعوت انفعو  سه سالو  بیست )ص( محمدو  نوح هزار سال دعوت نمودو  سوره حمد است، قرآن در
                                                

  کردن نفسخوار: ذلُّ نفس – 458
  کلمات را عوض کردنو  حروف: فیتحر – 459
م – 460 ز کردنیپره: هیح  
  لیدل –ملاك : مناط – 461
  سودمندتر –تر دیمف: انفع – 462
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شود که  گاه معصیتی میو  شویدرا می تمام بدیهاو  گیرد می جان به آن مغزو  شود می گاه است که عملی جزوي صادر
  !.اَبداً  اعملْ ما شئْت فَاني لا اَغْفرلَك بعد ذلك حق که آید ازندا و  نماید منصرف می نماید که جان راکوچک می

 :417حقيقة 
تجرّد است  آنچه مؤید دهد،  وحدت از طاعات تمام خبرو  دهدبیگانگی میو  تمام خبر از دوئی 464منهیه 463اعمال مذمومه
  .دو باشد ست باید داناي هر ناهی و آمرو  ایدآن کس که معین نمو  ست معصیت است،آنچه منافیو  عبادت است

 :418حقيقة 
معذور  آن کس که چشم بهم گذارد عذر او پذیرفته نیست پس کافرو  ندیدن خود را ببرد، کور مادرزاد هم اقّلاً رنجِ

  .مکّلف استو  نیست
 :419حقيقة 

آنست  ارستگی است، بلکه ملامتی و افیمنو  است 465کنند که مردم ملامت نمایند که این اضلال ملامت نه آنست که بد
چه بترك کردن، نظر و  خلق نمودن چه برو آوردن نظر برو  و از ملامت نترسد، خلق ملاحظه ننماید که در بندگی خدا از

  .بخداست نظري نظربیو  ترك دنیاحب دنیاستو  است،
 :420حقيقة 

گردد؛  مقصود ظاهرو  در دم مرگ راحت باشد آنها تا طاعات انس نفس است بر بر 466ممارستو  عبادات غرض از
و  گفت، خدایا چه بده، روزي پدرخواست، میمی آنها وقت چیزي از عادت دادند که هر مادرو  چنانچه طفلی را پدر

چه خواهی؟ گفت آنچه  آمدن پرسیدند غیب رسید، پس از خدا خواست از غذا خواست ازو  مادر بیرون رفتند طفل انار
در سال و  روزو  شب نموده، لهذا در خدا که عادت او شده اثر خوردم، دانستند که همان خواست ازو  ندخواستم آورد

  .خدا را متوجه سازدو  نماید جان دردل اثر  فعل یا خدا گفتن به زبان یا خداو  عبادات مقررّ شده
 :421حقيقة 

  :تفیض یزدان اس ظهورو  منتهی جان استو  نتیجه عمل همراه است مبدء
  نـرسد امروز بـفردا دارم امیـدّ کز    بفردا انداختکه هرکس  تووصل  وعده

 :422حقيقة 
  :نعیمیه مقام صور  مقصد بلندتر است ازو  سنگلاخ طبیعت است دوري ازو  قرب حضرت یزدانو  ثمره عمل آسایش جان

  بینگریزد از درت یارب شعورش  بجنّت می    توحور میخواهد قصورش بین خدایا زاهد از
  .راه است نعیم در
 :423حقيقة 

الْخوف  و الشوق مركَبيو الْحب اَساسيو الْعقْلُ اَصلُ دينيو مالي الْمعرِفَةُ رأْسو اَحواليحقيقة الْو اَفْعالي الطَّريقَةُو الشريعةُ اَقْوالي
بِه اَفْتخرعلي و الْفَقْر فَخريو الْيقين مأْوايو الصدق منزِليو الْقَناعةُ كَنزيو لُ زاديالتوكُّ و الْحلْم صاحبيو الْعلْم سلاحيو رفيقي

                                                
  زشت –ناپسند  –ذم شده : مذموم – 463
464 – شده ینه: هیمنه  
  کردن گمراه: اضلال – 465
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است، میل   ناداري دنیاست ناداري دل است، نه احتیاجست بمثل خود بلکه احتیاج بحقّ این نه فقر  الْمرسلينو سايِرِالْاَنبِياءِ
جنان  درویشی خلوت دل است جنان آخرت آنست نعیم ازو  نه فقر، پس فقرو  ي است نه زهدبناداري دارائی نادار

  .دنیاست
 :424حقيقة 

  : است احتیاج حقِّ ممکن است سواد و ستر کفر الْفَقْر سواد الْوجه في الدارينِو كاد الْفَقْراَنْ يكُونَ كُفْراً،
  اعـلم االلهو  رگز نشـده جـدا    در دو عالم سیـه روئی ز ممکن

 :425حقيقة 
  .عزّت یکسان باشدو   مرض ذلّو  صحتو  غناو  دلِ غنی را فقرو  صوري سیاهی دهد دلِ خواهان را فقر

 :426حقيقة 
 استغناء ازو  غناء خود استو  اینجاست، حاجت بخدا عزّ ذَلَّ من طَمعاعضاء خود و  بقوي  خود ذلّ است حتی حاجت بغیر

  .است پس فخر ، غیر
 :427حقيقة 
خود را فرما که در نهی ازو  بمعروف خود را نما اول امر ل بخود خندي، دروغگو او دارا نباشی خود اگر نیکی بغیر منکرِ
  .را روشن نماید چراغ گذاشته مسجدرا تکذیب نماید، گرسنه بمردم حلوا دهد، خانه بی خود خود

 :428حقيقة 
جان خود  حقّ پند نداري که از الاّو  نمود بیگانه را پند ده خودت اثر در ر است، امتحان کن اگرمنظو بمعروف اثر در امر
  .لَم يتجاوزِ الْآذان الاّو اَلْوعظُ اذاخرج من الْقَلْبِ دخلَ في الْقَلْبِنیاري 

 :429حقيقة 
ترك و  شیطان نداري مطلوب او را رها نماو  نفس تر ازدشمنو  تر بتو خودت هستی محبوب را بدوست خود ده،دوست

  .او را ذلیل گردانو  شکست نفس خود را دهو  عبادت او را فرماو  پند را بخود ده اَعدي عدوِك نفْسك اَلَّتي بين جنبيكفرما 
 :430حقيقة 

را بزمین  که تو کنی ان که با بدتر از او بدمقصري خود را بنش تو اگذار، پس اگرو را بخود بد کرد او تو آن کس که با
  .را براندازد را رنجه منما که او با بدتر از تو در افتد که او او مقصر است توخود اگرو  زند،

 :431حقيقة 
 اگر خودش پاپی شدو  که در افتاد برافتاد، ساخت، با دردکشان هر بدکنش را محل نگذاشت خدا کار او را مؤمن اگر

  .468بفضیحتش نفس حاصل نکند مگر 467خبر است که مؤمن تشفی درو  اگذارد،و است باو ي الشركاءاَغْنخدا 
 :432حقيقة 

و  دوست دارند خلق نیکی کن، زیرا که اگرنیکی کردي ترا را دوست داري با خود ل بخود بدکرده، پس اگربدکنش او
و  در باطن هم کدورت کشیو  بدبینی، بظاهرو  ننداگر بدکنی با تو بد کو  باشی، خودت هم شاد نیکی کنند با تو

                                                
  افتنی شفا: یتشف – 467
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دشمن نمائی دل خود را میان خارستان  دشمنی با فکر اگرو  بمقصود نرسی که چون یاد دشمن نمائی خود را بسوزانی،
 غضب را برافروخته نموده خود راو  بشنوي راه گوش خود ازو  را که بگوئی خود را زحمت دهی بد اوو  افکنی

  .بسوزانی
 ل خودل خود را بخورد، دروغگو اول خود را آتش زند، حسود اوزایده افزاید، غضوب او ۀبدگوید نتیجو  او بد کند راگ

دار ناخن کینهو  نمائی، ل خود تکذیب خودنخواهی تکذیب کنند دورغ مگوکه او تکذیب خودکند، اگرو  را دروغ دهد
شهوي معشوق و  خارجی نماید،  را صرف فلزّ ي خودوجود دارائی بخیلو  ل بخود پیچد،دل چرکین اوو  بدل خود زند،

دست  حاصل از غیروصال  خود را بوهم موجودوصال  و را هلاك نماید بدن خودو  درونی خود را فداي خارجی نماید
  .دهد

 :433حقيقة 
مواظب  سنگ آتش گردد پسو  هوا بمجاورت آب شودو  آب زنگ بردارد، ازو  آهن بمجاورت خاك خاك گردد

   :باش که
  دین بیفزایدو  تا ترا عقل    همنشـین تو از تو به باید

نخواند، صحبت نیکانت از نیکان کند، بلکه منافق که با مؤمن نشیند بنفاق موافقت  بنار احدي بظاهر النارِاُولئك يدعونَ الَي
  :دسنگ جوهرگردو  شود خاك از مجاورت عاقل قصر، مؤمن نماید پس متأثرّ با

  افسردگی صحبت افسرده دل    همدمی مرده دهـد مردگی 
ها رو  زبان راههاي جان است، پس از این راهو  لمسو  گوشو  چشمو  منافق شیطان استو  مؤمن فعلیت او رحمان و

  .شیطان را رها کنو  بخدا رو
 :434حقيقة 
 رده، بلکه زاهدآنست که ترك خدا نمودهبراي دنیا ترك ک کرده بلکه آنست که آخرت را آنست که ترك دنیا نه زاهد

  .چسبیده به آخرت یا دنیاو 
  :دنیا علایق دل است نه گلو  ي زاهدي،اکه از آخرت گذشته درویشی بسلطانی گفت من زاهد نباشم تو

  زنو  فـرزندو  نقرهو  نـی طلا    چیست دنیا از خدا غافل شدن 
بيص( قالَ الن(، حالالْمالُ الص منِع حِلاللِ الصجلر.  

  الْحملْ كُلْ لَحم  و فَالْبِسِ الْخز    انما زهد الْفَتي قَصر الْاَملْ 
  !تو از کشکول نگذشتی؟و  این ملک دست برداشتم سائل راغب، اکبرشاه بدرویش گفت من از فقیرو  سلیمان زاهد است

تمام  )ع( ام نه بدل، ابراهیم پیغمبر را به گل کوبیده هاطلاي سراپردهمن میخهاي : االله به درویش متعجب فرمودنعمةشاه 
عسل  تسبیح ساخت، اگرچه رفتن درو  جامو  به شانه ملک دنیا ابراهیم ادهم ازو  دارائی را بنداي سبوح درباخت،

  .عسل است لکن دنیا عسل نیست تعلّق به او شود که مگس نیاورد نمی
  :غفلت استو  توجه بخدا آخرت درو  تجرّد، پس معیار دنیاو  فاآخرت صو  و دنیا علاقه است

 :435حقيقة 
از و  نمایدخود را حصار می دورو  کشد است، کرم فیله زحمت می یپست پستی قوي یعنی صرف همت درو  صرف جان
  :داردرا برمی اول خود
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  دام بنهی اینهمـه بـر خویشتن    زن و  حیف باشد کز پی فرزند
****    

 واگذار  کار خــدا را بخـدا    رزق تو بـود کردگار  منضـا

الْعبد شيئاً بلِ   قالَ اَبويزيد، لَيس الزهد اَنْ لايملكگرفتاریست نه عدم دارائی، زهد آزادیست نه بندگی و  و زهد عدم رغبت
  .لايملكُه شيءٌ الزهد اَنْ
 :436حقيقة 

وران دنیا که معاش راحت و  حاجت بخلق نداشتن آخرت استو  است بحرکت است، پس زحمت دنیا کشیدن معادو  د
  .قوي است برو  مال ناکارگی ظلم برو  469عدم انماءو  نفس خواستن دنیاست،

 :437حقيقة 
یهود  و رهبانیت نصاري درو  س دانند،فَحبس نَو  جوك در ریاضتو  اند صائبینرا در امري دانستهوصال  قومی راه هر

و  اعمال تکلیفیه یومیه ندارند جز سیاسیان عملی دیگرو  خلوت،و  تصفیهو  فکرو  صوفیه در ذکرو  در دقایق کثرت،
و  کثرت دارند، در وحدت و خلوت در انجمنو  باطن نمایند و سلاسل ایمان جمع اعمال ظاهرو  عرفاءو  حنفاءو  شهریه،

و  آخرت را در دنیا گیرندو  تحلیه را جمع نمایندو  تخلیهو  ان با هم نمایندجنو  لسان ذکرو  جمعیت دارند ریاضت در
  .ترك کار دنیا ننمایند

  :438حقيقة 
و  را در توکلّ بعضی ترك دنیاو  اند، رفتاري مخصوص گرفتهو  اند اختراع نموده  یک لباسی خاص سلاسل صوفیه هر

  :اللهیه سه امر را اختصاص دارندنعمةلسله حقّه علویه رضویه سو  اندپنداشته 470جمعی ذلّ نفس را دریوزگیو  عزلت
و  شیطان شمارند اباحه را ازو  نفس ترخیص را ازو  طریقت،و  شریعتو  باطنو  ظاهرو  معنیو  یکی جمع صورت

  .تقید به آداب دانند آزادي را در
لباس است بندگی خدا نماید  هرو  کار هرو   زي کس در هر هرو  طرزي معینو  نوع به لباسی مخصوص دوم عدم تقید

  .اَلصوفيُّ من لامذْهب لَه که
 بِكَفهِم اَو يتصدقُوا علَي الْاَبوابِ لَيس في شيعتنا اَنْ يسئَلُوا الناساست  خبر سوم کسب نمودن براي معاش براي سالک در

  .نماید آنکه اخذ اوساخِ ناس نفس مؤمن اشرف است از 
 :439حقيقة 

 مناسب است در این مقام ذکرو  اند شهید که دینی را بموئی نبسته الدو زدن شارب بس است فرمایشو  گذاشتن در
  :آن اینست و اند جواب سؤال نوشته مکتوبی که بعضی در

حیمِ بسِمِ االلهِ حمنِ الرَّ   الرَّ
و  یم که معلوم است که جزئیات احکام بحسب اشخاصنما عرض می مأخذش سؤال رفته بودو  حکم آنو  از باب شارب

آن کس که دارائی یا حال رسیدگی و  حرام است محرم راو  شود، چنانچه نکاح براي بعضی سنّت است ازمان متفاوت می
یکی و  مٍني،من رغب عنه فَلَيس  آنکه را نیک است با تعففّ اوو  معاف است، این امر مستغرق دل است از بحقوق ندارد یا
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جامه چهار درهمی زي  را )ع( خام، علی را )ع( موسیو  برشته آید را )ع( خضر دیگري را کسب،و  را توکلّ مدح است
 .مةً قَطُّصيرها االلهُ نِع هلْ رأَيت ظُلامةًرا تجمل پسندیده که  )ع( امام حسن و لكَيلا يتبيغَ بِالْفَقيرِفَقْرهرا آن زیبد  شود که او

) ع( دین نماید، سجاد گشت تا بکشته شدن نشرواجب  را ظهور )ع( جهاد فرض که بکشتن براه آورد، حسین را )ع( علی
  .عزلت او اخذ ثار شودو  را رهبانیت لازم که بحفظ جان

با ضعف از دعا  ٰمنیدر و  لازمه عیال حرام ۀصورت ضعف از نفق فقیر مزدور را درو  تزویج را مدح روزه غیر قادر بر
  .مکروه است
 عبادت براي محرم حرام است، تجملات زن را براي شوهرو  نوره کشیدن جمعی را ممدوحو  تراشیدن سرو  ناخن گرفتن

  .تجمل مذموم استو  عده حداد مدح درو 
چون این زمان  ضررو  472هدنهو  471زمان فترهو  در زمان عدم آنو  است،واجب  بمعروف در اقتدار براي اهلش امر

  .نارواست
عشائین براي راجع از تأخیرو  مؤکدّوقت  لنماز در او  س نخواند نماز مسافرو  است، عرفات مستحب لَ و  صبح را در غَ

  .دار تأخیر اندازد به بعد از افطار با اشتیاقبگذارد تا روشن شود، روزه
لباس فقیه در مواضع شهرت قبیح  سایرو  سکري را عمامهعو  است  عمامه مستحبو  فقیه را لباس لشگري مذموم است

  .است
مباح و  مکروهو  مقامی مستحب درو  استواجب  منذورو  حرام است با فقر نماز شب مزدور را که ضرر بمستأجر رساند

  .شود
لاتشبهوابِالْيهود، و روا الشيبِغَي )ص( عن قَولِ النبي )ع( سئلَ عليحالی مباح  درو  زمانی را سنّتو  بعضی را 473خضاب و

 قصرو  هکذا حلق رأس مااختار،و ضرب بِجِرانِه، فَامرءٌو وقَد اتسع نِطاقُه الدين قَلٌّ فَاَما الانَو فَقالَ علَيه السلام، انما قالَها،
  .اینگونه آداب تنظیفیه استو  شود ت متفاوت میاوقاو  احوال یک شخصو  اخذ شارب برحسب اشخاصو  لحیۀ
و  هجرت از علایق کثرتو  خلوتو  جنبه تجرّد آنها بجاروب کردن براي نظافت است نه عبادت، لهذا آنانکه بر امر

 كَالْميتمتوجه طواف دل داشته خود را  قوي راو  پرداختهغالب بوده بدقایق قالب نمی وجود ارض سیرو  توجه بحرم دل
  .از مرده چیزي نیندازندو  محرم چنانچه از گرفتندشارب نمیو  تراشیدندگرفته سر نمی بين يدي الْغسالِ

کثرات و  توجه بقالبو  آنان که برآنها جهت آداب دانیو  ه الیه است،متوجو وجه  اثرهاست که صورت اظهر در و اثر
منافی دینداري  هیچیک راو  یا تنظیف آن نمودند وها را اصلاح نمودندمو  را تراشیدند تجملّ پرداخته سرو  بوده بنظافت

و  زیی موافق،و  هرکسی را طوري مناسب بِعزائمه، انَّ االلهَ يحب اَنْ يؤخذَ بِرخصه كَما يحب اَنْ يؤخذَ :ندانستند، فرمودند
  .بذرُیح ملاقات امامو  شارب بعبداالله بن سنان گفتند را باخذ لْيقْضوا تفَثَهمو تفسیر )ع( حضرت صادق
تشریع قوانین ملّت است، نه عمامه تاج وراي  اساس رسمانهو  بهانه عبادت رفتاري رسمانه غیر لباسی یا  زي و رسم قومی یا
 بوده  تجملّو  دنآلوده نش و اصلاح ظاهرو  زده است براي نظافت آن کس که می نه کلاه لباس دوزخیان، و  بهشتیان است
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شود که این معنی استفاده می  منِ اتخذَ شعراً فَلْيفرقُه خبر و اَويجزه لايته وِ منِ اتخذَ شعراً فَلْيحسِن نه عبادت، چنانچه ازخبرو 
شانه کردن هم و  اندنبدو طرف خوابو  تنظیف بتفریقو  مقصود تنظیف بوده،و  عدم آن سختگیري نبودهو  در اتخاذ

براي مهابت بوده، که و  توجه باصلاح باطنو  خیالیبیو  ارستگیو گذاشته ازآن کس که میو  بجزّ هم،و  حاصل است
آن درویش که فرمود این کار را نمودم تا کنیز  ۀقصو  خشوع نداشت،و  آن کس که بازي بریش داشت بنده ریش بود

صر بودند برآنکه مرا گرفتار و  ین مسافرت بیفتم معروف است،نیاورند که بزحمت ا نزد من امانت بزرگی فرمود مردم م
 ریشت راو  راه فراري نجستم تا سحري سروش غیبی بگوش دلم گفت سبیلت را بگذارو  قضاوت نمایندو  ریاست عوام

  .خود را خلاص نمودم خلاص نما بهمین امر
 و وفِّروا سبالَكُم فَانه اَهيب للْعدوو قَصروا لحاكُم: جمل فرمودند دربه اصحاب  )ع( منسوب بخبر است که حضرت علی و
 فِّرشعر جسدكو )ع( اَشكُومن الْعزوبة، فَقالَ  لَيس لي اَتزوج بِه فَالَيكو اني رجلٌ شبِق :کافی است که راوي عرض کرد در نیز
مِ الواَديامق جاء ازوِ و مو را همدوش صیام 474که توفیر ص َو  عموم است اضافه مفیدو  گرفتند، 475شبلی نیست وآن ا استثناء

  .از استثناء عامه
اهل و  شریعت شارب را زدندو  اهل ظاهرو  ملاحظه حکمت باعث آن شدکه کم کم رسم شدو  و همین اختلاف نظر
مذاهب اهل و  اخباري،و  اصولی ظاهریین علماء اهل تشیع از این زمان از اکثر آنچه دیده شده درو  طریقت گذاشتند،

افغان و  کشمیرو  سندو  هندو  ماوراءالنّهرو  عراقو  حجازو  رومو  ایران مالکی، درو  حنبلیو  شافعیو  حنفی سنّت از
لب یا  تمام یا تا گوشه لب یا دوبعضی تا روي گوشت و  بعضی زیادترو  زدند، بعضی تا روي لبآنست که شارب را می

  .انگشت یا چند موئی دو
حنفی  و تقید شافعی کمترو  وسط دوشقهّ را، را یا تمام را یا را یا بالا موها تراشند زیریا می چینندو بعضی بالکلّ می

 ا ترك اولی گویندترك آنرو  اهل تشیع مستحب دانندو  ترك آن را بدشمارند،و  اهل سنّت سنّت گیرندو  است مقیدتر
  .مستحب دانندو  سنّتو  تراشندرا هم می اغلب سرو 
و  اویسی،و  عجم،و  مداري،و  هاي جلالی، دودهو  اللّهی نعمةفرق  شیعه ازو  سنیّ مدعیان باطن درو  اهل طریقت و

و  طیفوریه،و  خشی،فرق نوربو  ذهبی،و  سهروردیه،و  چشتیه ادهمیه،و  بکتاشی،و  صفوي،و  حاجاتی، پیرو  کمیلی،
و  نقش بندیه، ةکثیر هاي شعبهو  قیصریه،و  شعب خلوتیه،و  فرق بیرامیه،و  رفاعیه،و  شاذولیه،و  سعدیه،و  کمیلیه،
  .زنند نمیو  شنیده شده شارب دارندو  هاي قادریه آنچه دیده شده زمره

اند،  طعن زدهو  بهم قدحو  اند آنرا مایه تعصب نمودهو  عوام طرفین افتادهو  قلندریهو  کم کم این امر بدست حشویه
علماست  ةاند، چنانچه بعضی از دوستان که در زمراضُحوکه گرفتهو  بدعت پنداشته بحدیکه بعض قلندریه زدن را

 ند برالمقدس اعتراض نمودقاضی بیتو   نمودم شیخ بکري علماء شام محاجه مذهبی می مجلسی که با حکایت کرد که در
و  علی نزدهو  عثمانو  عمرو  ابوبکرو  خدا نزده )ص( گفت بجهت آنکه رسول زنید؟مولوي که چرا شارب نمی ةدود

 اند، گفتند باو که زدن سنّت رسول است، گفت این بدعتی است که شما قشریین چهار خلفاء نزدهو  حسین نزدهو  حسن
احادیث آن و  را آوردند صحيح نسائيکتاب و  است )ص( سنتّ رسول اید، آنها گفتند نه بلکه مذهب در دین خدا آورده
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شده که حضرت  هم بوده زمانی صادر و اگر اید را امثال شما بمداسه داخل احادیث نموده را عرضه داشتند، گفت اینها
 ه خضاب فرموددربار )ع( پس ازآمدن بمدینه راحت گردید چنانچه علی پرستان مکهّ گرفتار بودمیان بت در )ص( رسول

  ).الی آخره( الدين قَلٌّو )ص( انما قالَها رسولُ االلهَ
ض آن گردیدهو  از فرائض اعراض نمودهو  آن نموده اهتمام تمام در و برعکس آنها بعضی عوام اهل ظاهر و  اند، متعرّ

را که باتفاق  خفض نساءو  دارند،است مواظبت ن نار قبضه در اند که زیاده از که روایت آنرا همه نقل کرده ٰلحُی قصر
کلامی چون و  آب شارب اشمئزاز دارند ازو  اند متروك دارند بلکه قبیح شمارند،سنّت است بلکه قول بوجوب هم گفته

عم ارِبارِبِ اَلشس درو  نسبت دهند را بخبر الشت، باسم امر حمل برو  عوض عدم تجساستحباب اذیت و  بمعروف صح
 را ثواب پندارند، با آنکه تکفیر هتک حرمت اوو  ضربو  عوض موي لب، لب را بریده اذیت مؤمنو  ند،دراویش نمای
  .حرام است اذیت اوو  تنجیسو  کفر ۀمؤمن بمنزل

اولی نخواهد بود، واجب  به آن از امر 476جوازو  عدم محمل صحیح براي تارك آنو  و بر فرض ثبوت تأکُّد استحباب آن
  .تعلیم بگیرند را به عرب باید ضوو تعلیم دادن حسنین زبمعروف را ا امر

ض اختصاص به اهل سنّت داشته شودکه در می معلوم  »تتريه«و از قصیده  این زمان و  ، میان شیعه نبوده درو  سابق این تعرّ
ن باب در دین نیست، تأکدّ زدن نیست زیرا که ضرورتی در ای بر 477تمام به اینگونه تعصبات گرفتارند با آنکه دلیلی متقن
 زمان مجلسی چندان از قبل از اجماعی بر آن محقّق نشده، بلکه تاو  که مجموع اهل طریقت قریب بنصف اهل اسلامند

 ندارد  حکمی سندیت براي کلّ اتفاق گروهی برو  قوع نقل آن حجیت نداردو فرض اجماع منقول برو  این عنوان نبوده،

  .یک بر خود حمل نمایند را هر ين اَصحابِكمجمع علَيه ب با آنکه
و  هاموري آنکه آن هم معلوم نیست، زیرا که در بیست سال قبل در بخارا امتیاز حکم نگردد با و اتفاق عمل مردم سند

ت است که اخبار اصل هم باو  اهل سنّت بداشتن شارب بود، ها ازشیعه  مؤید حنیفیه خبرو  آن آحاد است منقوله در مثبِ
یا و  آنها  حکایت زي بنی مروان محمول است بر جند خبرو  عداد حلق است، درو  تنظیفات نمودم که از آنست که ذکر
لق لحُی حلق استو  یا از باب جمع فتل ٰذم برح ارِبِوالش عم ارِبارِب الششارب با ۀمشارب در محمول بلکه ظاهر كَالش 

از و  اند،ندانستهواجب  دلالت تامه نداردو  چون اخبار ضعاف است سنداًو  حاملی استیک را م هکذا هرو  .الخمر است
منافی وجوب  عدم اجماع برو  با آنکه به تسامح، تسامح است، اندکراهت استحباب را پذیرفتهو  باب تسامح در ادلهّ سنن

عقرب و  آنست، زیرا که در بهشت مار مجعولیت منبه برو  است بلکه مضمون بعضی منافی صحت آن صحت آن اخبار
  .مردندو  مار نگردد بلکه جردو  عقربو  ترك مستحب موجب نارو  شارب آویزان شوند نیست تا از

در تمام آن  نیزو  به این مورد رحمت نگردد،و  پس بالاي سیاهی رنگ نباشد مستغرق ضلالت راو  و اما اهل شقاوت
آن حضرت  از اخبار تقیه بیشترو  است )ع( حضرت صادق بقرینه آنکه اغلب آنها ازو  رود،شیعه احتمال تقیه می اخبار
 به اندك تفاوتی در همان اخبار نیزو  فتوي بود، مقام تقیه است که زمان شدت تقیه در در آن حضرت بیشتر اخبارو  است
  .خودشان هست به اسناد اهل سنّت نیز کتب

 اَخذُ: فرمودتفَثَهم  ولْيقْضوا تفسیر کافی است مؤید این احتمال است که سؤال کرد از رکه د عبداالله بن سنان نیز خبر و
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  استوار – محکم: متقن – 477
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 و صدق ذُريح: فرمود!  بملاقات امام؟ ایدفرموده گویدکه تفسیرذرُیح می عرض کرد ، ذلك قَص الْاَظْفارِِوما اشبهو الشارِبِ
قَتدلقُر  صنَّ لا ظاه ناً راًآنباطثْلَ ولُ ممتحي نملُ ومتحح؟ ما ييذُر!  

  .اینست ّ تو حقو  او آن  نیستی حقّ او تو
ریه«و نیز قصیده  مذکور است صریح  بعض کتب دیگرو  دانشوراننامهو  الجناتروضاتو  المؤمنینمجالس که در» تتََ

  :آن چنانست کهو  شیعه نبوده درو  سنّت داشتهض اختصاص باهل  غیبت این تعرّ آنکه بعد از است در
چند بغلام خود تتَرَ که محبوب او بود داد که نزد سید  478چندي تحفی بعد ازو  دست سید مرتضی تشیع گرفت ابن منیر بر

  .لام هم هدیه است او را نگاه داشتغببرد، سید بگمان آنکه 
تتر را  که اگر فرستادو  نوشت قصیده تتریه راو  اي انگیختیلهح هرحیله برانگیخت مقصود بدستش نیامد، آخر ابن منیر

  : بتسننّ رومو  تشیع برگردم نفرستی از
نر لَئضلي ماَب ريفالش نوِي ابوسالْم ريفش  

ودحي الْجْـد   لَم يـرد الَـي مملُوكي تتر و اَب
تيـا والَيالْم رُّـّه ْـغـررالْاُميـةَ الط   مين ال

تدحجرٍ وديةَ حعيب ـهونع لَتدر   عملي عا  
بيلي الِ النظُلْماً ع عدتبي ر لَمَـه   كَمـا الشت

ُـولَ عنِ التراث و كَلاّ   لازجـر و لاصـد الْبت
  و بكَيت عثْمانَ الشهيد بكاءَ نِسـوان الْحضر

ر ةَوطَلْح تثَي ر بِـكُلِّ ويبـكَر الْـزتبْـرِ م   شع
نينمؤالْم اَقُولُ اُم َـر و ْـدي الْكب   عقُـوقُها اح

ُـولُ ِّـينِو امامـكُم اَنَّ و اَق    فَـر و لّـي بِصف
َـدر و اَقـولُ انْ اَخطَأََ معاويـةَ   فَما اَخطَأَ الق

  لَابن عاص قَـد مكَرو  ؤمنينما ضلَّ خالُ المُ
 الْخارِجين بُـولُ ذَن َـفَر و اَق   علي علي مغت

  ما فَجرو الْخمور  اَنَّ يزيد ما شرِب و اَقُـولُ
ْـلُ البيت عسكَره  و كَلاّ َـر لابِقتـالِ اَه   اَم

  ما غَـدر الَابنِ سعدٍ و الحُسين و الشمر ما قَتلَ
  عشر الْمحرمِ مااستطالَ من الشعروحلَقْت في

  في الْملابِـسِ مفْتخر  و لَبست فيه اَجلَّ ثَوبٍ 
تيوخو  هـارِهن مـوص َـامٍ  و   اُخـر صيـامِ اَي

حلاً اُصالحكْتم وتغَدر  وشالْب نم لَقيت نم  
قَفْتوفيوطسروبع نم شارِب الطَّريقِ اَقُص  

  السفَر فيمسحت خفّيو وغَسلْت رِجلي ضلَّةً
ْـرِ الْغديرِ اَقُولُ ما صح الْخبر   و اذا جري ذك

                                                
حف – 478   )است تحفه آن مفرد( ایهدا: تُ
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َـر  انَّ النـبـي  و لَاَ نكَرنَّ مقـالَةَ   لَقَـد هج
  . حقیقت مطلب آیدبدست می راغرض  منصف بی پس غلام را مراجعت داد، 

 479دست بغذا که دأبو  آلوده شدن غذا بدست  ذمو  چنگالو  باید کارد الاّ و  شودو اما آلوده نشدن بغذا پس دلیل نمی
شود بتفریق هم بلکه  هم می آلوده نشدن بجزّو  طعام رسیده، آنکه مدح کثرت ایدي بر فرنگیان است صحیح باشد، با

  .جزِّکم از است بتفریق بهتر
اند سندیتی ندارد، مثل نقل کردن آنها که  حسن گذاشتن هم دلیل مسلمّ نیست زیرا که آنچه گفتهو  ترك زدن و نیز بر

اتفّاق آنها هم و  حکم روایت مسلمّه دانستن زیرا که نقل خود آنهاست این را درو  اند، زدهائمه نمیو  خلفاءو  رسول خدا
خزانه سلاطین  شمایل که درو  آن ندارند، صحیح با دلالتی بر خبرو  تواریخ هم سندیتی نداردو  ندارد سندیتی براي غیر

است فقط نه سایر  )ع( حضرت علیو  )ص( شمایل حضرت رسولو  شارب است صحت آن معلوم نیست باو  بوده
  .بزرگان

و  فور با زدن صادق نیایدو اگرچه دلالت دارد زیرا که افرالسبلَةو  )ص( كانَ رسولُ االله البحرین است کهمجمع و آنچه در
 فهماند معنیمیسبالَكُم  وفِّروا و جسدك فِّرشعرو و خبر فور بوده را زدن ببردو شمایل نیاید بلکه پري شارب زده در

شود زیرا که محتمل است که دلیل حسن زدن نمی نیز ولْيقَضوا تفَثَهم خبرتفسیرو  لکن خبري معنعن نیست، را افِّرالسبلَةَو
  .اهل معرفت را آنو  را این مناسب است براي آن باشد که اهل احکام ظاهر

و  بازدن هم ممکن است،يدهن شارِبيه  )ص( كانَ خبرو  اَلنوريسطَع من شوارِبِه خبر و لحْيتهو اَلدم يقْطُرمن شارِبِه نیزخبرو  
لامرنهم و آیهو  دلالت تامه ندارد، قبل از ریش بسبب توجه حلایل آنها به آنها نیز شدن موي شوارب آنها سفید برخ

 به آن اطاعت شیطان نخواهد امرو  آنورود  صورت معلومیت خلقت در شود زیرا که تغییر دلیل نمی نیزفَلْيغيرنَ خلْق االله 

شبیه بمجعول و  بعد نزد صحتی نداردو  را مکید )ص( آب ناف رسول )ع( علی آنکه گویندو  بود بلکه مخالفت اوست،
  .اندزده آن می رساندکه قبل از است علاوه برآنکه می

یک تاي سبیل معاویه را کند از کوفه لهذا معاویه این حکم را درآورد و  دست دراز کرد )ع( هکذا آنچه گویندکه علی و
شبیه و  نقص التذاذ بقبُلهو  مدح تحببو  قبله بموي زده نه خوابیده زوجه درو ولد  اذیت شدنو  نماید، مجعولات می از

قبُله  در عدم حجابت موو  محلّ کثافت از استحسانیات صرفه عامیانه است، مثل عکس آنو  محلّ ذکر بسفلو  نشدن علو
و  هلیمعارضه د قُلْ هذه سبيليیا  محسِنين من سبيلٍما علَي الْمعارضه و  این معارضات عامیانه استو  زدن زیاد، با

عاقل و  انصرناعلَي الْقَومِ الْكافرينو هست سرنائی گفته سرنا يشهده الْمقَربونْقرآن هست  سرنائیست که دهلی گفته دهل در
  .است از پاي بندي بموئی برکنارو  عوام بیزار 480ترّهات  از

 :440حقيقة 
 ه مؤمنین،وظیفوقت  فاتحه بنام صاحبو  خطبهو  دین، ایمان از تعهدو  ظهرآن از بعد دنیا تا ترك کارو  جمعه اجتماع در

و  لوازم تمکین ایتام بمرجع انام ازو  حقوق فقراءو  ةفطر ةرساندن زکوو  عام هر خدائی در 481فطرتو  طاعت اظهارو 
 اصول جان براي فطرت ایمان است، نه ازو  خوراك شخصی خود ذا ازشامل است، له تمام راو  آیین است،و  دأب

                                                
  خو –عادت: دأب – 479
  باطل و هودهیب سخنان: ترهات – 480
  سرشت: فطرت – 481
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تارك آن و  عام این سه امرو  صغار است،و  معیل متکفلّ عیالو  یک قطار رجال درو  نساءو  فضول مال براي بیضه اسلام
  .نافرجام است

 :441حقيقة 
حاجت بخود  خلق در خواهد، غناي از معده غذا چنگ زده دارند، محتاجین به اوو  راههاي متعدده محتاج است انسان از

  :نباشد یکی از این سه امر خالی از است پس ناچار
  .صنعت مثلاًو  اول کسب؛ زراعت یا تجارت یا هنر

وقف  و مال یتیمو  را خوردن حقوق خداو  رشوهو  شهادتو  مال مردم خوردنو  تحکمّو  ظلم دوم دزدي، قطع طریق یا
  .صرف نمودن
اَلْكاسب  یا گداست یا دزد است که کس کسب ندارد منبر، هرو  محرابو  عبادت یا بشعر بتحف یا بکف یا سوم گدائی

  .هلادنيالَه لادين لَ  من و لَه لامعادلَه، لامعاش منو االلهُ بِعبد خيراً رزقَه تدبير الْمعيشة، اذا اَراد فرمودند و  گفتند حبيب االله
را عبرتی دهم، شیطان  آن تو نه من هر را نما که دل بندي بمن اگر مال اگرچه مذموم است اما اوگوید ذم خودو  دنیا و

  .خوري را لعن نما که فریب مرا گویم دشمنم خود می مرا لعن منما که آشکار گوید
 :442حقيقة 

مِ و  ضایع شدن ایمان وف ازبلکه خ راه نباشدو  عدم اطمینان بمقصود خوف از اهل معرفت را بردن شیطان است آنرا در د
مثل صورت عکس ثابت و  كَالنقْشِ في الْحجرریاضات براي کشاندن ایمان است بدمِ مرگ که و  تمام اعمالو  جان دادن،

لکَ شستند نیک رفتار که بدگشتند، غسیل الملائکه راو  چه بسیار بدکنش که نیک رفتند  الاّو  بماند حمیریرا پس ازم ، 
  .سیاهی رو سفید کردند

 :443حقيقة 
خواستن  عمل براي مقرّب شدن خودو  عمل براي آخرت طمع است،و  قریست،و بیو  لغوو  عمل براي دنیا مزدوري

 خنثٌطالب الْعقْبي مو طالب الدنيا مونثٌاستحقاق معبود عمل است و  خوبیِ خوبیو  عمل براي دوستی دوستو  است،
وذَّكَرلي موالْم بدو  چه باشدآنرا پرستش نموده عمل هر نفس در منظور و طالخداپرست است موح:  

  !حـور تـا کیو  بهشت سوداي    ! بیـخبران غـرور تـا کـی اي
  قـعر دوزخو  در صحـن بهشت  حق راطلب اي فسرده چون یخ 
  غم جهنمّبـا حـق چه خـوري     بـیـحق چکـنی بـهـشت خـرّم 

 :444حقيقة 
و  باطل است زیرا که عبادت است قْف للنفْسو است اواَغْني الشركاءو  عبادت انتفاع نفس نشاید که بندگی خداست در

 جدته اَهلاًو رضاستو  قرب مرضی گشتن غیرو  اجرت آن حرام است، پس مقرّب شدنو  عبادت براي اجرت حرام
 بفَع ةبادلْعلهتد.  

 :445حقيقة 
  :خرابات با علایق نتوان رفت پسو  عالم حق درو  تجرّد به آلایش طبیعت نشایدو  باطن دخول در

  خراب آلوده  تـا نـگردد ز تو این دیـر    خرام آنگه بخراباتو  شوئی دهو  شست
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  :بود 483حداثاو  482اخباث طهارت از ابو  صاحب دل ملوث نباید رفت حضور و  دل ۀخانو  به بیت خدا
  است هم چهاروي  طهارت کردن از    موانع اندر این عالم چهـار است 

  سواسو  ز شرّو  دوم از مـعـصیت     انجاس و  نخستین پاکی از احداث
  است 484آدمی همچون بهیمهوي  که با    سـوم پاکی ز اخلاق ذمیمه است

  گرددش سیر می در این جا منتهی    است از غیر  چـهـارم پـاکـی سرّ 
 :446حقيقة 

 ةلبس را صلوو  تکلیف خلع درو  تکلیف موافق تکوین استو  تشریعو  لبس تکلیفی خواهدو  خلع لبس تکوین راو  خلع
و  نامند ةصلو ه راتوجو  آنست، گرفتن صدقات درو  است که خمس ةاعراض زکوو  قويو  نامند، دادن مالة زکوو 

سلوك و  حقیقت جذب درو  ترتیب مقدمات،و  عقل نتیجه درو  ذکرو  قلب فکر است در ةزکوو  ةصورت این صلو
هو  دخول خانه استو وصال  و جامع حجهو  صورت اجمال قالبیطرایق اختلاف و  در شرایع ةزکوو  ةصلوو  قلبی

  .گرفته می
 :447حقيقة 

دعاء و  تیاریست،شعور بشعور معرفت اخو  دعاي اضطراریست برحسب آن معرفت اضطراري همه راو  معرفت فطریست
  .عبادت از این معرفت استو  ةصلوو  اختیاري

  .اش خوش آید خواهش دوست را دوست داردصورت بنده را از  حقّ لاتقُل الْاَمر قَد فُرِغَ منه است ابرار ۀمنزل دعاء و
 :448حقيقة 
 تو پس خود دعا کرده، اي دعا از قُلُوب الْمنكَسِرهعند الْ اَنا منزل گزیند دل ترا بشکند تا ننماید قلب قاسی اثر دعا از

  .تو احابت هم ز
 :449حقيقة 

  .رب 486سائلو  است عبد 485اجابت برحسب سؤال است پس بروز عالم عین است پس مجیب
 :450حقيقة 

  .مجیبو  پس اوست داعی اَمن يجيب الْمضطَر مضطرّ است 487را بشنود داعی صوت او چون دوست دارد
 :451حقيقة 

پس عمل ارکان از عبادات نظریه از رؤیت  ثُم الّذكرثُم النظر، اقرب است آنست که اقرب بجانست پس فکر عمل مؤثرّتر
 ةصلو  جامع کلّو  اعضاء، عمل سایرو  هکذاو  امام  ةصوت صلوو  سمعیه مثل سماع قرآنو  زیارتو  مصحفو  عالم

  .صوریه است
                                                

  یپاکنا خبث جمع: اخباث – 482
  بدعتها – ها تازه – یناپاک –طیغا ،حدث جمع: احداث – 483
  چهارپا :مهیبه – 484
  کننده اجابت – کننده قبول: بیمج – 485
  کننده سوال: سائل – 486
  کننده دعوت – خواننده: یداع – 487
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 :452حقيقة 
ایمان  بسلمان فرمودند که مدار )ص( ننموده که حضرت رسول تمام انبیاست که تغییر 488مشرعو  شریعت بوده ره آنچه در

) ع( انتظار قائمو  فرج که توجه قلب انتظارو  .است بمظهر نبوت که اقرارو  غیب و معادو  مبدءو  است است، توحید
  .است

 :453حقيقة 
  .گوئی دعا نخواهد بود ملتفت نیستی چه می اگرو  خوانی دعاستمی را خدا دعاء بخواندن است نه تلاوت اگر

 :454حقيقة 
غافل خالی از  عاقل غیرو  اقامه مثلاً بنماید، نیت داشتنی است قصد زبان خواهد یاو  490ببال 489اخطار نیت کردنی نیست تا

و  لكُلِّ امرِءٍ مانويو ما الْاَعمالُ بِالنيات،ان تمییز آنست کهو  خبري نشده مأمور به تصحیح نیت نیست، امر بنیت در نیت
  .خطا کرديو  افزودي اگر جزء احکام دینی بگیري اخطار را نیتی دیگر خواهد او را

 :455حقيقة 
نفاق کند از  دشمن هر چندو  نشود، آن خوابانده بلکه ممکن نیست که ظاهر دوست اگر دشمنی اظهار نماید دوستی در

قبح عمل است، یک و  حسنو  معیار ترقیولایت  و در دوستی دشمنی درج شده، پس شاکله حبو  نماید 491تراوش او
  .است یک روز جاروب کشی غیر تعظیم دوست برتر از

 :456حقيقة 
عدوعليٍّ لايأْكُلُ الاَّ الْحرام، حب و لايأْكُلُ الاَّ الْحلالَ اَزكاها الْوِلاية، شيعةُ عليو اَسناها نیک نماید غلبه فعلیت نیک تمام را

يلئَةٌ عها سيعم رضلاي هنسح ضٍوغب ليع رِفْتذا عةٌ، انسها حعم فَعنئَةٌ لاييس ئْتلْ ماشمتفصیل این اخبار موکول است بر و فَاع 
  .الدو المؤمنین حضرت ةدیدن کتاب بشار

 :457حقيقة 
عمل و  رنگ کننده که همه رنگ آن گیرند،و  فعلیت اخیره شوینده استو  فعلیت استو  اعمال اعضاء بسته بشاکله

اگر شالکه  قُلْ كُلُّ يعملُ علي شاكلَتهغایت عمل اوست و  مبدءو  شاکله است معیارو  سکنات غیرقاره استو  حرکات
 صور خواب درو  خواب اگربدي باشد بدي آید، چون ظهور مزاج درو  لوه نمایداستعداد نیکی باشد بصور متمثّله نیک ج

  .تغییر
 :458حقيقة 
مهربان است که خود را تبدیل نموده بما  ۀنیزچون دای عناصر اَلسعيد سعيد في بطْنِ اُمّهاست  وجود عین ثابت است پدر مادرِ

بروز بروزات لوح محفوظ و  آبیاري ظهور زراعتو  یش فطرت استاعمال ظاهري نما. گر آیدجلوه خوراند تا فطرت ما
  .است

                                                
  )است مکان اسم( دارند میبر آب که یمحل – راه: مشرع – 488
خطار – 489 کردن آگاه ا  
  خاطر – فکر – دل :بال – 490
  است شده نوشته طراوشاستنساخی  یخط نسخه در: تراوش – 491
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 :459حقيقة 
رب و فَوجدوها في كَفَّة السيئات  بدالَهم من االلهِ مالَم يكُونوا يحتسِبونَ؛ قالَ هي اَعمالٌ حسِبوهاحسناتو )ص( قيلَ للرسولِ

ةنسح لركُونُ للِلايها جنمرئَةٌ اَضيس وئَةيس بها، رنم فَعةٌ اَننسلِ حجلركُونُ لتصحیح نمود پس مبدء عمل را باید لاي :  
  جمع گندم کوش کن وانـگهی در    اول اي جان دفع شرّ موش کن

  کجاست ساله خرمن طاعات سی    گرنه موش دزد در انبار ماست 
 :460حقيقة 

جلوه از  ظهورو  آن لازمه جلوهو  محبیت لازمه خوبی محبوبو  متابعت لازمه محبیتو  اتبِعوني،تیجه متابعت محبوبیت ن
  .بِحضورِ الْقَلْبِ لاصلوةَ الاّتصفیه آینه است، پس عمل بدون صفا تیره است 

 :461حقيقة 
دنی مخلوق دادنو  خود عبدو  دروغ به زوجه یا   حقّ کن که ایستادن تو در حضور ح است، پس نظرنمودن قبی تمسخرو  اَ

اظهار و  نمودن عبادت را در او حصرو  مداحی خواندنو  دروغ بافی کردنو  چه امواتو  گان دین چه احیاءرنزد بز
آنکه میدانی که  آرزوي فدا شدن نمودن باو  فراق او داشتنو  عبادت او حزن در اظهارو  شوق او نمودن خوابی از بی
  .را بنما پس اقّلاً ملامت خود الَصلوةُ تلْعنهموجب غضب سلطان است، پس و  !قبیح است؟ گوئی چه قدر داند دروغ می یم

 :462حقيقة 
و  صحیح است حق تو در فيها ما و ركْعتان من الصلوة خير من الدنيامافیها، و  دنیا زیاد است از تو نزد نماز در قدر اگر
  .نباشد ةالاّ صلوو  ري،جا

 :463حقيقة 
یار این و  آنچه معین این خلاصیو  آزادي جان است،و  علایق قید خلاصی نفس از عبادت کردگارو  مقصود از رفتار

ترك و  خواه سعی در زهدو  خواه رفتار با خلقو  خواه آداب قالبو  تصفیه باشدو  عبادت است خواه ریاضت باشد سیر
 براي عدم تکدّر روح، جاروبو  تحبب معاشرو  نفس 493حتی تجمل براي نزاهت ،اخلاقو  اوصاف 492بخواه تهذیو  دنیا
معصیت  آنچه مانع این باشدو  عرفه مثلاً براي مرکبِ نفس براي عبادت، خواه خوردن روزه درو  خواه روزه گرفتنو 

 تسلطّ برشیطان، یا نمایش اقتدار بر فس یا اظهارن بر ۀظهور غلب چه خوددانی بعلم یا و باشد نماز است چه خودنمائی در
پاکی، یا  فعل طاعت براي اظهارو  عدم معصیتو  علمو  494اظهار تعرفّ عزلت، یاو  گیريخرق عادت، یا ارائه گوشه

  .را بري داشتن یا بخرج معبود دادن باشد خود
 :464حقيقة 

ه الیه تمام معبود متوجو  را اصلاح نماید ون اوست خودهرکس در ۀآن باشد، پس قبل او ۀقبلو  منظورکه بود معبود هر
  :بطلب از خودو  خود بخدا راه ببر باقیه شیء است، از ۀجهو است که

  گردیمجهان می ما گردو  خانه یار در    گردیم ما تشنه لبان میو  کوزه آب در
****  

                                                
  زه نمودنیشتن را پاکیخو: بیتهذ – 492
  يبد از کردن يدور – بودن صفا با: نزاهت – 493
  کار به ساده –افتنی معرفت –یشناسائ: تعرفّ – 494
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  نیست جدا خدا کز تو خود بطلب از    اي آنـکه تـو طالب خدائـی بخـدا 
  خـدا اقـرار نمـائــی بخــدائــی    ل بـخـود آ چون بخود آئی بخدااو

 :465حقيقة 
 او بیخبر آن امرد ازو  جدي نمایدو 496ربانیه چنان است که کسی بخیال عشق بازي امردي ۀجهو  بدون 495عبادت حجر

آن حجر ! کجا رفت؟ حسن تو برود آنگاه آن بچه را بزند که چرا از نزد من رفتی باشد، آنگاه انزالش شود، پس میل او
  !...خبر معبود بی خبر عجب است که عابد با! یابد؟ توخبر کرد چگونه از خود نتواند دور را از 497ذباب

 :466حقيقة 
خود را و  صورت خود نگرد تا مقصود یابد، چنانچه حق آینه آورد آینه در طالب جمال است در صاحب جمال اگر

  .بهم رسید به آینه محمد نگریست انسان آفرید )ص( نگریست از التذاذ بخود محمد
 :467حقيقة 

اَحسِن  ؛)ع( قالَ الْعسكَري. خود را بردي عکس تو افتاد پس عکس خدا افتاد  جا ظنّ آینه ربند، بهرو  اشیاء آینه یکدیگر
كظَن قيلَو ،هنم كصيبلْ نناوفَت فيه هرااللهُ س حطْررٍيجبِحلَو رٍ؟ قالَوجبِح؟ )ع( لَودورِ الْاَسجلَي الْحوا اظُرناَلا ت  

این و  بجاي نیک گردان نقص در نبودن این التفات استو  نیک عقیده را را مظهر رب نزد تو نمود پس تو حجر توجه تو
  :دید

  گمراه گشتی دین خود کجا در    اگـر کافـر ز بت آگاه گشتی 
 :468حقيقة 

جهت،  در جهت است نشود مگر تن که در پرستش ازو  به بیجهتی است جان پرستش ازو  بظهور ش نشود مگرغیب پرست
و  بشرك مگر است، لهذا پرستش تن امکان ندارد بوجهی غیرو  مظهر بوجهی عین ظاهرو  پس نشود مگر بتوجه بمظهر

  .راه نزدیکتر باشدو  اسبترتر است عبادت بمعبود من هرچه مظهر تمامو  هیچ کس خالی از شرك نباشد
و  مظهریت بناهاو  مطلقه استولایت  مطلق ظهورولی  است، بلکه  انسان نباشد که مظهر تمام صفات حقّ تام جز و مظهر
و  حقّانی ۀبروز شاکلو  به امر اوست،و  است اتّصال به آن مظهر از همه بعد ها جهتو  معبدها و هاقبلهو  خواندنهاو  کتابها
  .متوجه الیه او روا نباشد توجه بغیرو  را نشاید را جلوه داده پس مطاعیت جز او او او انیست، امرصمد امر

آنچه  الْكُبري الْايةُ  هيو الْهيكَلُ الْجامع هيو علي صورته، خلَق االلهُ آدماست   تمثلّ حقّ تمثلّ او رءآني فَقَدرأَي الْحق  من: فرمود
خانه  مولد او رِجالٌ لاتلْهيهِم،شده به  بیان اَنْ ترفَع  اَذنَ االلهُ  بيوتاست   عرش حقّ است دل او  وب باوست منسوب بحقّمنس

قبُا بیت خداست، مکّه  مسجدو  فتح ملعون آن مسجد ضرار است، مسجد خداست غیر ۀخداست بناء منسوب به آن خان
جمع ذوي العقول اشاره است که  بضمیر  من الناسِِِ تهوي الَيهِم اجعلْ اَفْئدةًو استماست حر )ع( که دست ساخت ابراهیم
 آنست ه بخدا درفرمود توجه به این کن توج المقدس که مدفن آنهاست محترم است، اگربیتو  کعبه آنهایند نه این خانه،

حجرالاسود و  باید شکست خدا شد، بتان را ۀبه آن خان طْر الْمسجِد الْحرامِجهك شو فَولٍّ: خانه کعبه که بتخانه بود فرمودو 

                                                
  کعبه اهیس سنگ –سنگ: حجر – 495
  ندارد شیر که يپسر: يامرد – 496
باب – 497   مگس: ذُ
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  .اندچون معبودند عبادت آنها حرام است که نهی نمودهو  میثاق خداستو  است  رب است اما نور حجر را پرستید، حجر
 :469حقيقة 

الْاَرضِ و للّه يسجدمن في السمواتو نیست؛ همه را مقصود اوست غیر اوو  کند می کند عبادت حق هر کس هر چه می
آید،  می حق براي او از لَبيكو  پرستدشاکله است، یکی بت میو  به نیتو  کوریستو  معصیت بدیدو  طاعت طَوعاًوكَرهاً
  .شنود می بيوتكُم قبلَةً ريشود دیگ مزبله میو  سازد می یکی مسجد شنود می والصلوةُ تلْعنه کندمی دیگري نماز

 :470حقيقة 
 دست فقیر از و انَّ الَّذين يبايِعونك يبايِعونَ االلهَدست خدا شود که  خودیت خدائی گرفت دست اوو  باخت خودیت را اگر
زبان او زبان خدا و  اللهِاَلْمؤمن ينظُر بِنورِا: که چشم او چشم خدا شودو  بوسید، میو  گرفت می )ص( صدقه را رسول

  .شود می
خانه  گوید، او می وكَذلك االلهُ ربي خواند توحید می ةسور گوید، اومی لَبيكجواب خود  در يااَيهاالَّذين آمنوا خواند می او
بوسید که  یدست مؤمنین را م )ص( رسول خداو  ننماید، هتک حرمتش راو  را ساخته شود، خود او خانه خدا می سازد می

  :دست خداست زیرا که بدست من رسیده
  قتم دمبدم گویم اناالحق برملاو منصـور    قدم  موجها بحر دعدم ش چون شد مائی ما

 شیطان باشد اَعوذُ بِالشيطان من االلهِ گوید اَعوذُ بِااللهِ من الشيطان شیطان است اگر مسخَّرو  الهیه ندارد ۀآن کس که شاکل و
صورت   الْكتابِمن ماهوو يلْونَ اَلسِنتهم بِالْكتابِ خواند کلام خدا نمی خواندقرآن می زبان او جا کرده، االله او در را خود

من هذا   الْكتاب بِاَيديهِم ثُم يقُولُونَ يكْتبونَ نویسد شود، کلام صورت قرآن می خدائی می تیر مورد گیرد قرآن بدست می
  .ما هو من عندااللهِ، الناصب زني اَوصلّيٰ و عندااللهِ

 :471حقيقة 
لكَي اُعرف و اَحببت اَنْ اُعرفرا پرستیده چنانچه حق فرمود  مخلوق خود معبودات ظهورات باطن انسان است پس خود

اني اُباهي بِكُم الْاُمم يوم مؤمن  ةمباهات نماید ببندو  خواهد ار خود خود محب اني اُحبهمحق  و پس خلق محبوب باشد
ةيامالْق.  

 :472حقيقة 
  :جه االلهِو اَينما تولُّو فَثَّمهمه جا هست  معبود بی جهت است پس در

  پا و  طلبت دست اندر میـزنم    من جابجا و  حاضر تو همه جا
ما رأَيت شيئاً الاّورأَيت االلهِ آن کس که خدا بین است بهرچه توجه نماید بخدا نموده  له خالی نباشدا ۀجهو شیء از هر و

فيه:  
  .بینممی کردم سیماي تو چه نظر هر در

  :را سجده نموده خدا سجده کند چه را پس هر
  خودي غایب از او تو ازو  یار پیشت حاضر

  چه میجوئی که گمُ کردي بگو خود آ آخر با
قَضي ربك و :نگرد ببین، که مورچه است که قلم را نائی راو  جدار استوراء  دیوار نیست از شا که آواز ازچشم بگ
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اهيلاّ اوا ادبعن عدم است پس اگر اَلاّتلاّ بینا باشد تعیا اهيکندلکن دانائی کفایت نمی نماید مقررّ را ا.  
به  جلاء صورت زیادتر است پس نظر ترچه آئینه صافی هر و صفات حق گیرد ظهور آئینهو  آیه بیند، بیند چه را و بینا هر

  :عبادةٌ) ع( جه عليو الي اَلنظَرنه طاعت خلق  نمایش کند، پس این طاعت طاعت خدا باشد  جلوه رب )ع( علی
  همی ارزد هزاران ساله طاعت     نظر کردن برویش نیم ساعت 

 :473حقيقة 
 چه سجده کند نظرآورد بهر آینه درو  مسمی بیندو  بیند شرك است، آنکس که غیر و خدا کفر غیر ةجدسو  پرستش

مسمی شرك و  دیدن اسمو  سجد لغيريو كَذب منِ ادعي محبتي باشد )ع( علی یا الاسود چه حجر بجا آورده اگر کفر
  .خداپرستی است علَيهعبادةُ الْمسمي بِايقاعِ الْاَسماءِاست پس 

دیدن نه و  خدا نیست، و است) ع( که علی گوید شد خدا هست، غالی که کافرو  نیست )ع( گوئیم علی ما بزرگی فرمود
نتوانست، پس دیدن به بصیرت اقوي  چنان گفت که عمر را )ص( شمایل محمد و است، اویس ندید همین دیدن بصر

  .اثبات منافات نداردو  هست پس نفی آن عالم هم در مقدارو  است، شکل
 :474حقيقة 
و  بدون آن شرك است،و  نص صریح و به امر یا اَعبد ربا لَم اَره لَمخدابینی که و  صحیح مگر به اثر پرستش نشودو  سجده

  .باشد م ينزلْ علَيه سلْطاناًمالَ و من دون االلهو  اذْن االلهِبدون و  بِه لَم يأْذَن االلهُنهی فرمود شرکی را که 
 :475حقيقة 
حقّانیت را دیده حقّانیت  گفتن آنرا که ظهور اَنا الْحقپس  حق باطل نباشدو  است  از روي نسبت بحق تابش حقّ وجود

  :انیت تحقّق آید اگر و دارد، پس هر شیء را شاید ثابته را اظهار
  خواه مخمور و گیر خواهی مست تو    همـه ذرات عـالم همچـو منصور

  بـدیـن معنی همه هستـنـد قـائم    تهلیلند دائم و  در ایـن تـسبـیـح
را  اَنا الْحقحق گفت  را اَنا الْعبد اگر اَنا الْعبد: باشدکه بگوید ربوبیت است که مردو  عبدیت کمال بظهور امتیاز و فخر

  :درست گفت
کهـاي انـوار     یموجود ذات 498تو عارضو  من   یموجود مشبـ

  ).ص( مداَنا عبد من عبيدمحگفت  ) ع( علی رسولُهو عبده بود) ص( محمد
 :476حقيقة 

 است غیرواحد  حق نه کمال است او توانی اما نتوانی، توحید ثابت هست پس اثبات خود نما اگر نیاید او اثبات حق بکار
  .دار رسیخودي تا بپرده کن از بخدا رسی، خدا منزّه است تنزیه خود اخود کن ت توحید او نیابند
 :477حقيقة 

  :یک استاَنت و  هوو  اَنااز اوست   ي کلّاَنا درست باشد اَنت الْحقو  نا الْحقاَ راست آید هو الْحق اگر
  نبـاشد هیچ تمییز وحدت که در  او هست یـک چیز و  ما توو  من
  نیست  توئی و ماو  من حضرت آن در  نیست دوئی حق را ضرتح جناب

                                                
  صورت – چهره –داریپد – رخسار: عارض – 498
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****  
  انا الحقّ مائیمو  الحقّ مائیـم هو    ارستیم و هو چـوو  از قیـد انـا

من الشيطان  اَعوذُبِااللهِ است، اگر وه الاّ يامن لَيس هویکی است  الاّ اَنا  لااله الاَّ االلهُ لااله الاّ اَنت، لااله الاّهو اَنا االله لاالهپس 
  .توانی گفت  من سخطك  بِرحمتك و  منك  اَعوذُبِكدرست ادا نمودي  الرجيمِ

 :478حقيقة 
  یابی، درخت هیکل صوت رب او در را آستین دیدي دست غیبی را او را ببینی مخلوق دیدي اگر خود او هرشیء اگر
لَک  است خدا نیست هاتف چون درخت غیرو  ممثلّ غیر ممثلّ یاشد، م.  

  :479حقيقة 
، پس شناخت مقدم است از دید، شناخت تجلیّ  مرئی به احدو  است  حدبی شناختن است او صورتی غیر دیدن خدا در

  .است
  :480حقيقة 

پس خطاب لَيقُولَن االله  رکه بپرسیلهذا از ه نگوید حجر یاو  ننماید خطاب بحجر یا بت پرستد پرستد آن کس که حجر
  .بیک حقیقت است نه بحجر

 :481حقيقة 
خود ننماید پس بت  معتقد در است مطلق نماید، پس حصر آنکه موحدو  خود، معتقدَ در حق را نماید عابد بت حصر

  .حق است معبود نباشد معبود
 :482حقيقة 

است ربهم است  اَيديهِم نورهم يسعي بين ورت محبوب آید است بص  صورت معتقدَ است محبوب کلّ تجلیّ رب در
نمایش و  یک ذات است، همه نمایشو  معروف هرکس چیزي الْاخرة،الدنياهم اَصحاب الْمعروف فياَصحاب الْمعروف في

  .متفاوت شود مزاج عبدو  زمانو  مکانو  عبادتو  ذکرو  ذات بحال
 :483يقة حق

لکَ باشدکشتنی بگوید  اَناَ الحْقّ خدا غیر اگر خواه منصور و  )ع( خواه عیسیو  خواه کوکبو  ست خواه مكُماَن و 
  حقّ یدهر لباس بگو در که بگوید لکن خدااُمي الهَينِ و  ماتعبدونَ من دون االلهِ حصب جهنم، ءَاَنت قُلْت للناسِ اتخذُوني

لَک خواه برو  هاتف غیبی خواه در  است، االلهِ )ع( لسان علی خواه برو  لسان م نياعاالله، اَن بناجاالله، اَن اذاتبگوید، عیسی اَن 
  :نشد کافر )ع( موسی و آواز آمد )ع( از درخت مِوسی الاّما اَمرتني بِه، اَنا الْحق گفت) ع(

  !چـرا نبـود روا از نیـک بختـی    !ز درختیروا بـاشد انـا الحق ا
هعمس تكُن وهرصنينه  فرمود بيكانَ ع.  

 :484حقيقة 
محبوب را پرستش  چه را پرستد پس هر جا پندارد پرستد هر خواهد، محبوب را در آنچه را عبادت هرکسی پرستد در

  حقّ کمال جزو  جمالو  هست، وجود او ت که درنیست بلکه آن را اس پوست راو  نموده، خدمت نمودن غلام گوشت
مطلوبی را از او و  چه را دوست دارد جهت حسنی هرکس هرو  پندارد  محلّ پس محبوب کلّ اوست اگرچه در را نشاید
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  .دوست داشته دوست دارد پس خدا را
و  دیگري را نخواهد، دش سیرو  خواهم، مرغ خواهم، یکی را که خورد گوشت خواهم، نخود  گرسنه گویدنان خواهم،

  .آن را بهانه نمایدو  این را به عدسی معروف است، پس سیري را خواهد زیرو عبدالعزیز نمودن عمر قصه سیر
 :485حقيقة 

معبود دیگري بیخبر باشد، آنکه خدا را  از من اَحب حجراً حشره االلهُ معهشود  به آن حشرو  جوید را هرکسی محبوب خود
  .اَريد اُنْ لا اُريد: را باشد، بایزید فرمود همه او تاجِرٍ وراءِ تجارة كُلّ كانَ االلهُ لَه منرا گذاشت محبوب نخواست  ت هواخواس

نمود، خود فراموش میو  عرایض مردم ازو  گشت می دیدار محو گرفتند، ایازمی مقاصدو  دادندغلامان شاه عرایض می
نخواهد  بصرو  سمع  مستغرق رب. نهادمی جیب او درو  نوشت می جواب مساعد وده تمام رانم جیب او سلطان دست در

عمسالَّذي بِه ي هعمس تكُن رصبالَّذي بِه ي هرصبو.  
 :486حقيقة 

فَاذْكُروني  چه اگر! مقام تمیز بینندگان مات مانند را؟ در بنده خدا یا ذکر بنده را است ذکر 499خدا مستعقب آیـا ذکـر
 ذکر حق در ذکر راه نیابد، ظهور تأخرّو  توفیق مقدم است لکن تقدم و وتابواثُم تاب االلهُ علَيهِم نسواااللهُ فَنسِيهمو  ماَذْكُركُك

  .استلافَرق بينهم است  عبد  است محب عبد است، پس حق عاشق عبد است ظهور کمال حق در عبد
 :487حقيقة 

چه آن کس  آید، اما همه یک باشد، اگر در زراعت به لباسی درو  قضاوت به لباسی درو  جنگ به لباسی یک شخص در
  .500غیرآن نشناسد، مگر شخصی نقّاد شاید درو  دارد نظر همان لباس در را در او لباسی دید را در که او

  :عدد الطُّرقِ الَي االلهِ بِعدد اَنفاسِ الْخلايِقِ گانه مشماردیگران را بی و منما را محصور مظهري دیدي او در جلوه را پس اگر
  جوان شدو  گه پیر    برآمد  لحظه بشکل آن بت عیار هر

  نهان شدو  دل برد    بلباس دگر آن یار برآمد  هر دم
 :488حقيقة 

و  این شرك ترا موحد نمایدو  ددل بند شو که این محدود ترا بنا محدود رسان در مظهري تجلیّ دیدي بهمان مظهر اگر
  .علایق خلاصت فرماید، ظاهرش بت معنی او بت شکن است این پابندي از

جاز الْكَشف لي لَكَشفْت النقاب حتي تري اَنه لاينبغي لمن  لَوو من زن بیاورد؛ سر خواهد برزنی نزد بایزید آمدکه شوهرش می
الناس اَنَّ من لَه اله  لَواَنَّ االلهَ قالَ لي لَوجاز الْكَشف لي في الدنيا لَعرِف غَشي علَيه، فَقالَ؛و يتزوج غَيري، فَصاح يكُونَ لَه مثْلي اَنْ

  !في قَلْبِه الدنيا؟ مثْلي كَيف ينبغي اَنْ يكُونَ
 :489حقيقة 

 حنیف درو  کوکبش داند اوست، صائبی در آنکه همه از بجائی دشمن است باو  تاس کندکه حق محصور گمان می نابینا
  :نمایش است نه حجابو  زردشتی بنارش شناسد، همه بت است، بت هیکلو  انسانش بیند

  پرستیست بت که دین در یقین کردي    مؤمن بـدانسـتی که بت چیست اگر

                                                
عقبَ – 499   بنده اجر – رندهیگ عوض: مستَ
  سنج نکته: ادنقّ – 500
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همه  محلّ خود داد که فیل کذاست، بینا بر از خبرو  دست کشید او هرکس جائی را از و کوران آوردند فیلی را به شهر
  .خور فهم خود اما فیل را ندانستید در اما گوید همه درست گفتندو  بخندد

 آنچه را موحد   فَمن شاءَ اتخذَ الي ربه سبيلاًپرستد، یکی انسان، یکی کوکب  چنین است، یکی حجر حق شناسی به آثار
 یکی ازو  دریا بر راه جده به کعبه رود هند بر ، یکی ازااللهِ يشاءَ اَنْ الاّ ماتشاؤنَو  باشد مثَلي اَجعلُكکه  جوید خود جوید از

راه گم کردي چون و  باطلی بر ملتقا همه بهم رسند، نزاع داشتندکه تو خم، در غدیر مدینه بر شام بروادي العقیق، یکی از
دو فرقه بر و  هفتادو  حق دیدند مقصد یکی بوده، پس یکی بر که شدند دوازده شقهّ رفتند، بینا اسرائیل که در اسباط بنی
  .هو رابِعهمو مامن نجوي ثَلثَة الاّهمه حق یکی است  باطلند در
 :490حقيقة 
 کار آزادي از و دفعه عید چندو  عبادتبیش و  سالی یکماه یا کم در ،ا  انْ هو نت علَيها متعتضلع چپ است  نفس از

نفس  الا ّو  تمدن لازم است، درو  ضرور خدا  حب دنیا براي اجتماع در کار آزادي از هفته یک بار در ،و دنیا براي راحت
 روشنی همه اگرچه ازو  آورد، 502ملالو  501کلالو  دنیا هم پیدا نماید کار خستکی ازو  غرق دنیا گرددو  تیره شود

و  تعهد امور دینو  غال مردم بیکدیگرتشاو  ببرد، را دیدو  خیره نماید کردن به آن چشم را ست لکن همیشه نظرآفتاب
  .زیارت مؤمنین نماند

و  توجه کثافت نگذاردو  شوو  شست روز پنج بارو  شبو  عبادت دارد، راوسط  آخر روز که بعبادت باشدو  و اول روز
  .نشاط استو  نفس مایه سرور ترویحو  راحت بعبادتو  503دیدن اخیارو  بار نظر بجمال یارهفته یکو  تمام نماید، توجه را

 اشتهاء از نفس است، پس صوم منع ازو  مشتهیات است مشتهیات است بلکه از تن است بلکه از 504مشتهیات صوم نه از
 لاّ ضعف دشمن رفع دشمنی نکنداو  تصفیهو  تحلیه ریاضت استو  کاهاندن تن با اشتغال به تخلیهو  هواستو  خودیت

نفع  کمی ضررو  آثار آن مورث زیادي تمکن است بروزو  عداوت بروز نکند که آثار کم نمایش دهد بلکه عداوت را
  .است

 :491حقيقة 
را سرهاي  کمین داشتن است براي سرکوبی نفس که او 505است، رباط اکبر نفس است که جهاد کوشش با جهاد
  :تقرّب ست حتی در مخفی

  506از فـراز عـرش تـا تحت الثـّري    سري  هرو  است سر هفتصد نفس را
و  اطاعت نفس است اَلْمهاجِر من هجر السيئات سيئهمسلَّم نباشد و  مسلم  الاّو  نفس اماره لازم است هجرت جان از دار و

جان  منبهو  باشد مکمل  کبار بحجعمري ی اگرچه در حرکت تن نیز و سفرو  موردش، آن هجرت ظاهریست در مظهر
  :نمونه هجرت دل استو  است

                                                
  شدن خسته :لالک – 501
  یافسردگ: ملال – 502
  گارانزیپره – کانین :اریاخ – 503
  ینفسان يآرزوها: اتیمشته – 504
  راه انهیم يکاروانسرا: رباط – 505
  نیزم ریز – خاك ریز: يالثرّ تحت – 506
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  وسافر فَفي الْاَسفارِ خمس فَوائد     تغرب عنِ الْاَوطان في طَلَبِ الْعلي
مه جفَرت و  ةعيـشم سـاباكْت    لْمعو و آداب و ِـد   صحبةُ ماج

سفر و  جمع دارد دل را و ترك نماید ظاهري را سفر اول امر که در اندد، لهذا فرمودهالعلی باش طلب فی لکن اگر
مؤید و  مدد تا ظاهري برود سفر پیدا شد در ذکرو  نفس که بمقصود رسید یا قوتی در کار آخر درو  روحانی فرماید

  .بیابد خود سفر
 :492حقيقة 
   .اَنا اُجزي بِهو اَلصوم لي: لهذا فرمود  جِد في الربوبيةو فَقَد من الْعبوديةفَما  حقّانیت بیفزاید؛ بر خودیت بکاهد هرچه از

ا آنکه هستی استغراق نیست، حرکت مستغرق تمام از آبست، ام تا توو  صال،و و است وحدت و تجرّد رفتن علایق ظهور
  .نیست اَنا ديتهآب پس  سباح است نه از خود از 507ود، حرکت سباحخ حرکت دارد از یابید هنوز زند که مرا در می فریاد

 :493حقيقة 
 ه در حجکعبه نشانیست که ره گم نشود روح است، غرض ازو  قلب قوي درو  بدن صورت اعمال قلبی.  

دل مؤمن  عالم صورتی دارد، هر گل شده، خانه درو  هیئت ترکیبیه عرضَ است عارضِ خشتو  قلب است کعبه مظهر
ذبح و  لباسند، صورت جذببیو  صورت قیامت است که همه مساويو  تسویه است نیز  خداست لهذا این حج خانه

است   جان حجو  مال ةسعی صورت سلوك است، جامع زکوو  رمی صورت شهب استو  صورت ذبح نفس است
  .جان استو  مال  ةچنانچه صوم جامع صورت صلو

 :494حقيقة 
حو  فرح و گشایش باطن ظفر پس ازعبادت کردن  و فتح دل که مؤمن بغیب است  قبل ازو  راحت است نه تکلیف،و  ر
  .است  يتم نِعمتهو انا فَتحنا، ليغفر لَك از بعد قاتلَو قَبلِ الْفَتحِ  لايستوي منكُم من اَنفَق من جهاد است و  تکلیف است

 :495حقيقة 
است  قرب نوافلی را اختیارو  کوشش ندارد 508قرب فرائضیو  سلوك است با نفس در اکبر جذب جهاد نیست، جهاد در
فَضلَ االلهُ انفس که و  این قرب جهاد است به اموال شود، در سمعهو عينهآن قرب خدا  شود در عين االلهِاین قرب آدم  در

هِموالبِاَم دينجاهالْم وةً،اَنجرد نفس است و  مالآن قرب بی و فُسِهِمدينجاهلَ االلهُ الْمفَض  جاترظيماً دراً عاَج دينلَي الْقاعع
هنم ةٌورفغم ةٌومحر.  
 است تا غیاب سلطان احمز است، محافظت قلعه در نوافلی بیشتر کوشش درو  این بشهودو  آن یک مؤمن بغیب است و

  .يصبِرونَ علي مالا يعلَمونْ همو منا لاَنا نصبِرعلي مانعلَم شيعتنا اَصبرو فْضلُ الْاَعمالِ اَحمزها، نحن صبراَو  حضور
 :496حقيقة 

که سایه غیر  بِالْواد الْمقَدسِ طُوي كانپاي برهنه  و سر با فَدت علَي الْكَريمِ بِغيرِ زادو رفت بخانه خدا که رفتی بیخودانه باید
از بد و  بوي خوش را نبوئیدو  مطبوعات را رغبت ننمودو  ملایماتو  موذیات نفس را بدل باید پذیرفتو  سایه حق نباشد
 آن جمع ملکهو  سلوك جمع نمایدو  جذب تردد درو  بین متمتّع شدکه نفس را کلال نگیرد، باید درو  دماغ نگرفت،

                                                
  شناگر: سباح – 507
  اجباتو :فرائض – 508
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  .بر قلب نماند رينو  گردد
 :497حقيقة 

حرم از خود چیزي کم ننمایدو  حتی بترك دنیا نباید نمود، بغیر طواف خانه خدا نظر در حیوان و  ناخن و حتی مو م
 )ع( آن در ظاهر تن نمودار است، لهذا عیسی آثارو  کار ه بتن درعدم توج محرمِ کوي دل نیز آزار نرساند، درو  نیندازد

 به اندازه جذب اثري در نیز سالک راو  گذاشت، ایوب کرمان را ببدن میو  بدن کم نکرد، چیزي از بود  ه محرم تامک
  .ل نمایش است باید بوده باشداوو  ه استتوج ۀجهو ظاهر که
 :498حقيقة 

و  فرمود، می ميني ياحميراءُكَلِّاذن عبادت است لهذا و  به امرو  حب نفس استو  509تمتّعات دنیاویه بدون اذن اله داثر
طواف  برگشت اگرو  بقاءو  را فنا ننمایند، لهذا پس از فراغ عمل بیاید که بالکلّ خود طواف نساء قرار داد که یاد آنها در

  .حرام است او نساء نشده زن بر
 :499حقيقة 

هر است بذکر پروردگار طائف خانه دلدارو  محرم کوي یار خود بردارد  نه شعار ازو  کم کند ؛ نه مووارعیسی تمام او م
  .عنوان باطن گردد ظاهرو  عاشق بهم رسد در  حب آثار 510ره شَب تا بر زینت دنیا ننماید

 :500حقيقة 
و  روز،و  شب اشاره بقوت مقاومت چهار درو  مرد بانقدر، زیادتی زن است برو  تعیین چهار زن تعداد نفوس حکمت در

 511انسان حق تعیشاتوقت  ربعو  قاع،و چهار شب که اعتدال مقدار قدرت اوست بر ن یکی را ازاشاره باستحقاق هر ز
  .است

 :501حقيقة 
 ذل ّ نفس لهذا در شریعت امرو  ریاضتو  اطاعت است ترك نیست، بلکه کمال درو  رهبانیتو  جذب کمال در

  : بنگاهداري زن شده
  پیکار من کی کشیدي شیر نـر    گر نه صبرم میکشیدي بار زن

ظهر و دي است  ۀسع سعه ظاهري بکثرت نسل متيباطنی است پس جنبه محمنس كاحت سعه استو  اَلنُکثرت ام  يي اُباهنا
مالْاُم نا است غسعه و  بِكُمنِهِمغااللهُ ي  نم  هلت عجزو  فَضفقر، نه فتوت، پس زن بگیر که حافظ نصف ایمان و  است رهبانی

  .را پاك داري بغیرت را آلوده کنی بگمان آنکه او خود را پاك کن نه آنکه خود به او حافظ تو است اما ست،ا
 :502حقيقة 

روز یکی را بدریا  قطع علاقه اوست، چنانچه بایزید دویست اشرفی ارث یافت هرو  نفس حقوق دادن براي کسر
روز ترا خواهم کشتن، پس دادن حقوق بمقام مهوي  هر مودانداخت، نفس فریاد کرد که مرا یک دفعه فارغ کن فر می

بدست آنها ) ع( امامو  )ص( مال رسولو  بدست خدا باید حق مده، مال خدا به امر جز خود تهییج نفس است، مال حق را

                                                
  مندرس – کهنه: داثر – 509
510 – بدن پوست – صورت – ظاهر :رهشَب  
  یگذران خوش – کردن یگزند: شیتع – 511
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  .رسد
 :503حقيقة 

 ،محب علي يطيب مولدهمل. حلال نمودند خود ۀشیع وب است، برمغصو  مال آنهاست 513اودیهو  512میاهو  تمام ارض انفال
و  براي ناسو   مما رزقْناكُم :فرمود اُحلَّ لَكُم الطَّيبات راه نیست روا نیست، براي شیعه آن کس که در بر الْحلالْ، لايأْكُلُ الاَّ

  .الْاَولاد و في الْاَموالِشارِكْهم و لايأْكُلُ الاَّ الْحرام، عدوعلي .است الْاَرضِمما في
 :504حقيقة 

لَو و لَن تستطيعوا اَنْ تعدلُوا بين النساءِآن مهیج تعفن است  حاجت تعددو  عدم ضرورت تخلیه است پس با  زن محلّ
،لَّقَةعوها كَاالْمذَرلِ فَتيميلُوا كُلَّ الْمفَلات متصرح اَو مفْتنْ خةٌ  لاّادلُوا فَواحدعت.  

 :505حقيقة 
با سد باب حسنه - يربِيو يمحق االلهُ الربامحق صوریست و  ها تمامی خانهو  عداوت استو  موجب فسادو  احسان استو  رِ

قاتدبدون و  برکت هاي مکروه بیکسبو  منافی آنست از اثر این کلام است، وار باء با آنکه اسباب ظاهراین محقو  الص
  .است 514مستحسن دار با اعتبارهاي ترقّیکسبو  آنست، نحوو  بموت مردم رنظو  میل بگرانی ترقی دنیویست، یا

انمايريد الشيطانُ اَنْ . است 516تهورو  نزاع طوایفو  515مباهاتو  قتل نفوسو  فسادو  مسکرات باعث هرزگی و خمر و
  .عدم توجه به آخرت استو  شدت حیوانیتو  باعث غلبه قواي نفسانیه و الْخمرِوالْميسرالْبغضاءَ فيو يوقع بينكُم الْعداوةَ

قوع یا آزادي استعمال چندان مفید نباشد و از بعد  یا حد گرنه زجرو  وقوع خرابیست، از 517مسکرات زاجر ظهور منع از و
  .شخص مست نباشد زیرا که حال خوف در

 :506حقيقة 
 جنسیت به ارواح آید، بیداریش صورت راو  انهدام است سبکی رطوبات فضلیه درو  نشاط است صبح روح با و سحر
هبجو  خواب آن کسالت آوردو  نماید، تند هوش راو  عمل روح را با نشاط درو  زیبا نمایدو  سرخ ج رطوبات و  میه م

 از نماید سه ساعت اول شب می کارو  ساعت روز دو ساعت صبح کار رهو  تعویق اندازد، کارهاي روز راو  فضلیه است
  .نمایدسنگین می فیلولهو  سبک بدن را 518خواب قیلولهو  کمیت، نصف این ازو  جهت کیفیت

 :507حقيقة 
اتلاف نفوس بجهت عدم و  بجهت تشتتّ بال، عدم التذادو  اختلاط انساب استو  مرجو  نکاح هرجو  بدون تعیین زن

عده نگاه داشتن تا به اندازه و  عدم بقاء نوع استو  طوایف است،و  نزاع شبُانو  خلاف تمدن استو  مثل حیوانات، جرزا

                                                
  ها آب یعنی ماء جمع: اءیم – 512
  ابانهایب – صحراها – يادو جمع: هیاود – 513
  دهیپسند – کوین: نسمستح – 514
  دنیبال خود به –کردن افتخار: مباهات – 515
  کردن یکش گردن – یباک یب: تهور – 516
  دارندهباز –مانع: زاجر – 517
  ظهر از شیپ خواب: لولهیق – 518



210 
 

 از پشیمانی بعدو  میل است ظهورو ولد  اطمینان از 519یک قرء جماع است باواجب  بیعده که قر مقدار صبر زنها بر

 قرحهو  سوزاكو  سفلیس فرجیه مسریه ازو  کثیره سوداویهمایه امراضو  نبودن عده مایه اختلاف انسابو  رغبت ثانوي،
  .نفوس استو  فساد اموالو  نزاعو  نسل اختلاف درو  مواریث اختلاف درو  نحو ذلک است،و 
و  زیادتی نفرتو  قوع حرام براي طرفین،و و است ببقاء 520اطمینان شریر و عدم تشریع طلاق؛ حبس مدت عمر در و

 تمدنِ نوعی لازم افتادن قبایل بهم، پس تشریع این هرسه حکم درو  قتل نفوسو  خوف مسموم نمودنو  انساب،اختلاط 
و  مرجو  باجرت که تمتّع نامند؛ باعث هرج مدت عدم تشریع عقد درو  فرائض است، المدن ترتیب آن از سةدرسیاو 
 حبس نفوس غیرو  محبوسین بحبس نطفه کثیره در خوف حدوث امراضو  اختلاط منیو  اختلاط انسابو  قوع به زناو

  .تمدن تأسیس آن لازم است ، پس در تزویج است قادره بر
منع نزاع و  تربیت نوعو  قوع شرارتو بعد از حفظ نفوس کثیره و  کثیر، نماي قلیل است براي خیر و در تشریع قصاص شرّ 

نفوس طوائف  حبس که قانون فرنگیان است بسیار ازو  عداوت طائفه مقتول، 521سورت بسبب کسر قتل کثیرو  طوائف
بجا  س باشدکاري که موجب حب  فرنگستان مخصوصاً حبس راحت یابند، چنانچه ایرانیان در بعضی ازو  آرام نشوند

  .زمستان د درمأوي گیرنو  مسکن تا ندرآو
 :508حقيقة 
و  شود، اذهاب میو  قتل نفوسو  مرجو  ن آن هرجبدوو  خود قسمت نمودهو  اللّهند االله است لکن خلق عیال مال مال

زن و  منفق،و  قوامو  اختیار، مرد مفصل عبد بیو  جاي خود برقرار باشد، حرّ مختار سر مساوات آنست که هرکس در
  .تبيتي تدلُكيو اَبيت اَسري. براحت باشدو  زیردستو  مطیعه
این مساوات است بحسب حفظ نوع، زیرا که و  ن شریف یکسانندمردما نحو آن مردمان دون باو  قتلو  جراحت و در

ضعیفان اگرچه و  ضعیفان بزحمت افتند، ندهند مساوات قرار جرح نمایند، اگرو  قتل زودتر اقدام برو  اشراف قویترند
  .است پس مساوات را مساوي دوست دارند همه خودو  قوت نیابندو  نمایند لکن شرارت کمتر نیرزند بقویان بظاهر

  .دادن آن زیاد نماید فقیر برو  است 522دارنده دادن آن اثر نکند لکن فقیر را گرفتن آن مؤنه در دادن دیات اگرچه بر و
غنی را  و را آزار کمتر حبس فقیر ازو  یابد پس تعدیل شود تمدن مملکتی بدون این نشود،وقوع  جرح از فقیر کمتر اما
  .شرارت نشود ةماد 523قلع

 :509حقيقة 
 صله است که بنا بخبر کتاب مجلی درو صورت هم مایه اتّصال است، خرقه دراویش این صله دل است اثرو صلهو مراد از

هست که  کمرو  بعض سلاسل تاج درو  کمر همت است، کمر و تاج تاج فقرو  رسید، )ع( به علیو  شب معراج آمد
شهرت منافی و  شهرت  لباس خاصو  .وع رسول استرج دکه گویند یا یادداشت بزرگان است چون سنگو  آن ظهور

عارِفَكلْ مو  است  اَقْلمنافی آزادیست بنده لباس بنده خدا نباشدو  قید است  حرام است، پس لباس خاص :  
                                                

  شدن ضیح بار کی: قرء – 519
  زیانگ فتنه –بدکار :ریشر – 520
  يتند –شدت: سورت – 521
  کمک – یزندگ نهیهز – یخرج: مؤنه – 522
  کردن کن شهیر: قلَع – 523
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  تـا شنـاسـد شـاه را در هـر لباس     اي خواهم که باشـد شه شناس  دیده
جماعت گرددو  خود را بدارد  هرکس زي:  

  خواي سیاه باشو  خواهی سفیدجامه    ا شناس که تقوي طلب کندمـرد خد
لارهبانيةَ  خدا نباید که دل بغیر نظرو  بباطن نپردازد ظاهر است از بی سامانی، گرفتار سامان دور کیوان گفت گرفتار آذر

  :موسویهو  طریقت محمدیه است نه عیسویه  في الْاسلامِ
  تـرك دنیـا تـرك عقبی تـرك تـرك    ه ترك بـایـد سـ فقـر می در کـلاه

  .ست سامان اول خر بندگی
 :510حقيقة 

دست چرکین خود  چگونه ازاَلْمؤمن مرآةُ الْمؤمن،  کند، خوي خود حکایت می عیب دیگران دیدن عیب خود است، او ز
خود را  من نفسِه، انصاف الْمرءِیمانست نخواهی، از ا باید دست خدا باشد دست چرکین مؤمن را که براي توو  غذا خوري

  .پس به آن رفتار کن را خود اوو  آن دیگر فرض کن
 :511حقيقة 

را  ٰشیره قويو  را ببرد، تریاك تدبیر و کم کند را ٰقويو  عقل را کندو   حس بیو  524را خدر بنگ اعضاو  استعمال چرس
 معاش نپردازد کارو  وقت را غصب نمایدکه بعبادتو  مال را تلف کندو  حرارت غریزي بدن را ببردو  رطوبتو  بکاهاند

 آن مملکتها ازو  شهرهاو  ٰیرانی قريو و آن محسوس بدن درو  مالو  عمر مال موجود تمام شود، ضررو  انماء مال نشودو 
  .راقم در حرمت آن ذوالفقار است ذوالفقارکتاب و  تمدن منع آن لازم است است، پس در واضح

 :512حقيقة 
ت و عوایق معرفت کشاندو  علایقو  شهوتو  غضبو  حیوانیتو  طبیعت و  بجانب حس را ٰآنچه قوي درو  نفس ک

 منع آن مریدین را از فرائض اهل دین است،و  کسالت حال باشد مانع دین استو  مورث عدم فراغت بالو  کثرت آورد
آنچه التذاذ نفس در اوست حرام است، لهذا و  دین است،و  آئین ازو  دنتم مناهی لازم سایرو  قمارو  لعبو  لهو منع ازو 

و  محفل انس درو  حرامو  غناست آنچه لذّت جانست نیک است؛ یک آواز در محفل لهوو  غناحرام استو  مجالس لهو
خوب  به آوازو  است بد 525رخواندن قرآن بصوت منکَو  ،تغنِ بِالْقُرآن به است که مأمورو  عبادت ذکرو  تلاوت

  .مرغوبست، بلکه بصوت حزین مستحب است
و  دلرباو  افزا هوشو  مست کننده روندگانو  منشطّ جان )ع( حضرت سجادو  )ص( حضرت رسولو  )ع( آواز داود

  .لَم يتغن بِالْقُرآن فَلَيس منا من جالب مرغان هوا بود
 :513حقيقة 

نفع و  خیرخواهیو  صحاي به نُ مرتبهو  اظهار انزجار،و  اي به همراهیا مراتبی است؛ مرتبهبدي ر نهی ازو  بنیکی امر
و  اي بقتل است، مرتبهو  اي بضرب، مرتبهو  ضجر،و  اي بمنعمرتبهو  کراهت، اظهارو  اي بمغایرت مرتبهو  گوئیست،

  .پیش رفتو  سلطنتو  زمان اقتدار رخدائی د بامر جز مراتب اخیره نشایدو  نهی مملکتی استو  آخري براي امر

                                                
  یتنبل – یسست – یکرخ: خدر – 524
  ناروا – پسندان –زشت: منکر – 525
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 :514حقيقة 
که  لوالديك و اَن اشكُرليدرس  گفت پس از که بمادر خدمت ابوین روحانیست، پس بایزید خدمت ابوین جسمانی مظهر

، بي مالَيس  نْ تشرِكعلي اَ جاهداك  انْو مقام در اگرنه چراو  یکی بود، بود مانیا صباوت خانه را کدخدائی نتوانم از من دو
ما  لَكهعطفَلات لْمع رسید بِه.  

 :515حقيقة 
 ظاهر درو  معنی بهم رسانیده را در هرکس مظهریت اوو  است، است که حقّ  مهيمنحق  منکر نهی ازو  به معروف امر

اعضاء را و  زبانو  نفس را آینه حق نموده و طرح نمودهو  را درباخته خودیت خودو  را یافته اقتدار اوو  مظهریت هیمنت
و  خودیت ظهورو  انانیتو  غرور ۀنهی نتواند که زیاده مایو  الاّ امرو  نهی نماید که خدا نموده،و  هیکل حق فرموده امر

االلهِ لايصلُح للْاَمرِ  لَم يدخل في كَنف اَمانو لَم يفرمن الشيطانْو آفاتهاو هواجِسِ نفْسِه لَم يخلُص من منظلمت است و  باعث افساد
وفرعبِالْم كَرِ وننِ الْميِ عهالن.  

 :516حقيقة 
صح درو  امر و  عین ندیدنست 527اعمیو  526دیدن اکمهو  زاد است، مادر لایق چون سرمه براي کور براي غیرو  محلّ غیر نُ

کسی  هر تا ناهی نیز باید شناسا باشدو  کس نتوان، پس آمر بهر منکر نهی ازو  روفبمع عین ظلمت است، پس امر نور او
صح درو  روغن بخاك نریزدو  تربیت نفرماید را هر زمان  درو  شخص هر منکرو  شناساي معروفو  ننماید، محلّ  غیر نُ

  .اند صاحبان مناصب الهیهو  جز نفوس زکیه که مأذونین خدائی نباشند
و  مملکت سلطان نتواند نمود، امورو  امور صاحب خانه یاغئی مداخله درو  دزديو  کوري نتواند شد کوري عصاکش

  .دیوي بجاي سلیمان ننشیندو  ارحام زکیه نگرددو  ارث اصلاب طاهرهو  پدريبی
 :517حقيقة 

 نگشته از مأمور تاو  راست، اوواَعرِض   غْاَنذرو بلِّ است عرف طالَ لسانه منو  است مأمور عارف بخلافت نبوت که رسید
  .اینجاستمن عرِف كَلَّ لسانه  ساکت باشدو  نپردازد خود بغیر
  .طال پس از بقاءو  ست مقام فناء کلّ ا عارف در

 :518حقيقة 
آرام و  لسانه كَلَّو  سعت داشت یا یافت دریا شودو چونو  است طالَ لسانهحوصله ندارد لهذا و  ظرف کوچک گنجایش

  : شود
  شود آنکه دریـا دیـد او حیران    آنکه کف را دید سرِِّ گویان شود

 :519حقيقة 
صمدیت وصف  بعضی بهو  او آید، سر امر زاجر بر خورد مگر صمدیت جلوه کند که نتواند چیزوصف  بعضی حق به بر

لي دين، لا و لَكُم دينِكُم گویندو  نهی ننمایندو  بعضی بصورت امرو  بعضی به صمدیت دعا ننمایند،و  رزند،و سکوت
 كْراهي اينِفگویندو  الد :لَو ملما ع اسالن ررِ في سالْقَد داً  لَماَح داَح لُمغ یتو  يكنا تبباَح ندي مهلات  شاءُ، وي ندي مهااللهُ ي نلك

                                                
  مادرزاد کور: اکمه – 526
عم – 527   نایبنا: یاَ
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ملَه رفغتسا اَومااللهُ لَهرفغي لَن ملَه رفغتسي االله بغض  و بدست گیرند  لاتفي االله  را فداي حبنمایند ف.  
 :520حقيقة 

سبب و  است جلوه نماید، مقصودو  ذاتی که نتیجه ۀشاکلو  طینت اصلیو  خدمت کردن به نیکان امتحان نفس شود در
هوس است، لهذا و  گریختن هواو  نفس اثرو  529ارذال 528منافرتو  جنسیت ابدالو  صحبت کسب کمالو  معاشرت
  .این اختلاف مقدمه علم استو  اختلافُهم الَي الْعلَماءِ یعنیاختلاف اُمتي رحمةٌ : فرمود

 :521حقيقة 
 ۀمواصلت معاملو  تعلمّ،و  کسبو  530مواصلت  زمانی میمون خواهد مخصوصاًو  ساعتی نیکوو  مناسبوقتی  هرعملی را

 مکانو  معنویست، پس شرافت زمانو  نسل ظاهريو  آخرتو  دنیا توبه معامله عمرو  تعلمّو  نسل ظاهري،و  دنیاست عمر
عقرب  در بودن قمر درو  531محاق نهی از عمل درو  شرع نیز ملاحظه ساعات درو  مدخلیت است، کواکب راو  لباسو 

  .بعض موارد رسیده در
 :522حقيقة 
و   چرکینی ظاهري از او برود،و  گردد که تمام بدن خبردار غسل خواهدو  جِ توجه جان از بدن، بدن مردار شودبخرو

مسدود بچرك مفتوح شود، پس  532امسمو  ملّوث ننماید که بدن شسته شود که روح را بدخول جان در ابدان غسل شود
رفع شود،  533ثدبه آب حو  ضوء کفایت است،و و بجزوي خبردار نمودن اطرافو  خروج کلیّ غسل خواهدو  بدخول

و  را یک غسل، مماس اوو  میت که خروج بالکلیّه است سه غسل خواهد بدل آنست، پس درو  شدن جانست تیمم خبر
کفر که خروج جان و  535براي توبه از ذنوبو  خبر شدن تمام است غسل خواهد،و   که خروج از کلّ 534دماءو  در جنابت
 براي زیارتو  پاك شود، ثکه بدن از لو براي کافر که اسلام آورد که دخول جان خدائست غسل خواهد و شیطانیست

اوقات معینه چون جمعه  نماز عبادت خصوص درو  هبراي توجو  حاجت ةروزو  براي حاجت و مسجدو  دخول حرمو 
  .کتب فقهیه است مستحبه موکول بر و اجبهو اغسالو  تعظیم است،و  احترامو  تازه شدن روحو  غسل براي نظافت

 :523حقيقة 
برآمده است، چنانچه کسی پس  حاجت اوو  مستجاب او دعاءو  اَلْاسلام يجب ما قَبلَهکه،  در اول اسلام مؤمن پاك شود

 شییع اوت درو  مستجاب شد، دعاي اوو  کنم که آلوده نشده جان دهم من پاك شدم دعا می اسلام عرض کرد که اگر از
  .که راه پا نبود ملک حاضر شدند آنقدر

 :524حقيقة 

                                                
  تنداش تنفر و انزجار هم از :منافرت – 528
  پست افراد: ارذال – 529
  کردن توصل هم با: مواصلت – 530
  ماه آخر – دهیپوش: محاق – 531
  بدن پوست يسوراخها و منافذ: مسام – 532
  یناپاک: حدث – 533
   )است دم آن مفرد( خونها: دماء – 534
  است آن مفرد ذنب– گناهان: ذنوب – 535
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 داشتن مال را در درگاه خدا بتوسط ایشان حاضرو  خود را به تصرّف ایشان دادنست جانو  اعمال توسل بذیل نیکان بهتر
 تا مبدل شوي میانه بردار ازانََّ االله اَشتري  معامله را در خود نگذري بخدا نرسی خود روي دست جان گرفتن است؛ تا ازو 
  .مؤمن صاف گرديو 

 :525حقيقة 
  .مگر بتوسط مظاهر بنده نشودو  معامله بین حق

و  جمع، عبد است بواو ولی  هیکل دلیل، مشتري نبی است بکاف خطاب بایع در هادي، بایع عبد مظهرِِ مشتري خداست در
و  را مظهري خواهد، بروئی جنس عبد  رببه و  حق بگیرد ازو  بحق دهدو  عبد بگیرد شود ازواسطه  ات  بروئی جنس رب

  .بِاَنَّ لَهم الْجنةَ .سپارد را باو او دهد تا او
 :526حقيقة 
 طَلَب الدليلِ بعد الْوصولِ الَي الْمطْلُوبِ قَبيحبکمیل فرمود، اطْفَاءِ السراج بی اثراست لهذا وصال  آفتاب دلیل در 536سراجِ

لَوليلِ قَبالد كرت ومذْمطْلُوبِ ملَي الْمولِ اصالْو.  
 :527حقيقة 

 جنسو  نقدو  نفسو  جهاد نمودن بمالو  خواستن انکسارو  عجزو  کوبیدن نفس را نیکان سر بیادو  سر در راه خدا دادن
  .زنده جاویدگشتن استو  ودنرا شیرین نم را باختن، جان خود اختیارو  حق شدن ةنفس درآمدن بند 537از رقیتو 

 :528حقيقة 
 از الْاَحبابِ تسقُطُ الْآداب بين دل داشتن که ادب برو  راسته بودنو  تابو  حق بدون پیچ حضور درو  علایق دنیا راگستن

  .لوازم راه جان به حضرت جانانست
 :529حقيقة 

فَاخلَع ادي مقدس است و ضرورت، زیرا که کعبه در بجز کفّّاره داردو  پا را پوشیدن معصیت است و سر  احرام حج در
سِ طُويقَدالْم بِالْواد كنا كلَيعن.  

 :530حقيقة 
بلند  سرو  را مرتبه دور است اگر بیند ذلتّ خود دو  تام عبد است، مظهرواسطه  جبروتو  مقام عبدیت تا ربوبیت ملکوت

  .اَنا اصغرمن ربي بِسنتينِ :)ع( قالَ علي .رسد يةبمقام كُنهها الربوبِ تا کند
 :531حقيقة 
صورت بقدمش و  ببویدو  را ببوسد خاك قدم اوو  کند 539تبصبصو  نماید 538هاتذللّ زنی نزد او امردي یا  محبو  عاشق
ياموسي  :حق فرمودو  آدم سجده او نمودند نتوان آورد، ملائکه بنفخ روح در از آن بشمار را کمتر اولیاء اوو  خداو  ساید،

كلي قَلْب نليو  اَل صبصبت.  

                                                
  چراغ :سراج – 536
  اسارت: تیرق – 537
  یفروتن – نمودن عجز: تذللّ – 538
  جنباندن دم –یچاپلوس: تبصبص – 539
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 :532حقيقة 
باءو  راجع به آدم است ضمیرو  است فَقَعوالَهملائکه براي آدم  ةسجد اگرچه در سجده و  سجده آدم بود، شیطان از 540ا

 خدا در غیر را بود لکن این سجده خدا  رأَيتهم لي ساجِدينو داً،وا لَه سج فَخرکه  را بود )ع( یوسف اولاد اوو  )ع( یعقوب
 را در غیرو  را نما سجده شکر اوو  نعمت خدا کن بر نیست، پس حمد خدا روا باشد، سجده غیر سجده او تا میان نبود

  .باش موحدو  میاور نظر
 :533حقيقة 

که خالی  است یآن کم کس حالی که ازو  اعتقاديو  ولیمراتب است؛ ق هریک راو  شرك دوبینیو  است، ستر کفر
،و به نبی یاو  ولایتو  به امامتو  به نبوتو  کفر بالوهیتو  توبةُ الْاَنبِياءِ من الْالْتفات الي غَيرِااللهِکه؛  باشد شرك و  لی

  .کرده یکی را انکار کرد همه را انکار اگرو  بهریک
 :534حقيقة 

 را رفتار آن آداب ظاهر بخود بستن، بعد ازو  رویه اهل اسلام استو  ملّت که رسمو  رتبه آن نحله استاسلام اول م
 قالَت الْاَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا  ایمان گرویدن است به احکام قلبیو  احکام قالب بقلب شدن است، 541قادمنُ بعدو  داشتن،

ناولَمقُولُوااَس نظاهر،  نان است اسلام بظاهر، ایمان طریقت است اسلام شریعت، ایمان نور باطن است اسلام نورایمان بج لك
اُحلَّت و اَتممت علَيكُم نِعمتي،و حلالاًطَييِباً،است رزقْناكُم توارث آورد، ایمان و  اسلام حلیت تناکحو  ایمان اخوت آورد

لَكُم باتاسلام  الطَّيا فمضِ،يمالْاَر وطانيالش طُواتوا خبِعتاسلام جنانی و  ارکانیست، ایمانو  جنانیو  هریک قولی و لات
نه اسلام  قُولُوا اَسلَمنابیعت است و  انقیادو  تسلیمو  است قولی بزبان است، ارکانی که جان قولی است بگرویدن اعتقاد
بدون و  بدون آن نفاق استو  ایمان به انقیاد استو  کان است، پس اسلامآن به ار نه ایمان، اذعان بجنان ظهورو  است

  .یا بیخبر باشد منکر طرف دیگرو  راضی نموده باشد را اي را ماندکه یک طرف خود قبول معامله
 :535حقيقة 

و  ه اعلیمکّ گفتند، حتی در کسی را مسلم نمیو  پذیرفتند احدي نمی اسلام بدون بیعت از )ص( زمان حضرت رسول در
لايقْتلْن و بذکر، تا تلاوت نمودند او بیعت زنان که بر ۀآیو  جگرخواره بیعت نمود زن بیعت نمودند، حتی هندو  ادنی مرد
نهلادرا خارج  نمود اوهرکس نقض میو  هندي، تو: فرمودندو  شناختند را براي ما نگذاشتی، او فرزند: گفت رسید اَو

زمان مستعصم  باطله تاو  حقّه و بلکه مشایخ آنها )ع( تمام خلفاء حقّه تا زمان امام حسن عسکريو  د،کشتن میو  گفتندمی
و  نمودند خلف ناکس می نماز درو  گرفتند، اعمال دینیه می  نمودند، بلکه این را اهم بدون آن قبول نمی و گرفتند بیعت می

  .نمودند طاغوت نمیو  بیعت بناکس
باطل ناکث بیعت را و   حقّ در و لئَلّايكُونَ في عنقه بيعةُ طاغية زمانِِِه که )ع( حکمت غیبت قائم دراست  احتجاج در و

فَمن نكَثَ فَِانما ينكُثُ علي  ابهام ۀبنکث صفق مفارقت جماعت مسلمین را بیانی نمودند تفسیرو  دانستند، می مهدورالدم
بطلب  را )ع( حسین بن علیو  الدم دانستند، مهدور مارقین راو  قاسطینو  ناکثینو  ناکث گفتند، را اصحاب جمل و نفْسِه

                                                
باء – 540 کردن يخوددار: ا  
  فرمانبردار –عیمط: منقاد – 541
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را  )ع( حضرت صادقو  تواند گفت،واجب  را تا به نقض آن قتل او بیعت آنها نمود 542معاویه تمویهو  بیعت کشتند،
مسموم  ن بجهت ندانستن خودش کیفیت بیعت رامأمو را )ع( حضرت رضاو  بکشند، خواستند ٰبعنوان بیعت گرفتن معلیّ

  .نمود
 ،)ع( علیو  نمود، بگرفتن بیعت می اي امر اول نشستن هرخلیفهو  پیروي به آنست،و  است که تشییع بايعهممقارن  شايعهم و

باطل و   حقّو  ،)ع( براي علی  کلّ غدیرخم بیعت گرفت از در )ص( رسولو  که اخذ بیعت نمایند،ة لاو نوشت به
  .شکستن بیعت برو  بیعت نکردن بر کشتند می

 از اهم فرائضو  مهم نبودو  امري دینی بود اگرو  !چرا این همه اهتمام نمایند؟  این امري دینی نبود پس اهل حقّ پس اگر
نقض و  ترك مگر بر کشتند ترك هیچ عملی نمی که بر چگونه این همه اهتمام داشتند ایمان نبودو  از الزام لوازم اسلامو 

 اسلام تکلیف ساقط شد؟ یا مایه خیرات بود پس ناسخی بوحی آمد؟ یاو  اول دخول دین بودو  امري مهم بود اگرو   !آن؟
من في اَصلابِ الرجالِ من  )ص( ضيع رسولُ االلهعوض شدند؟ یا  ایمانو  اسلامو  لیفاتک مردم در میان رفت؟ یا ایمان ازو 
؟اُمهت!  

 :536حقيقة 
 و بود )ع( زمان ابراهیمو  گرفت عهد )ع( است که آدم ظاهر از اخبارو  شرایع سابقه بود عهود ملت در اخذو  بیعت امر

تواریخ را  در 543متتبعو  یافتند، توبه می تعمید و نمودندبیعت می )ع( عیسیو  )ع( زمان یحییو  گرفتبیعت می )ع( موسی
  .نباشد لغو بوده، پس این چنین امر )ع( تا قائمو  تا خاتم )ع( ملّت از زمان آدم هر رشود که د نمایان می

 :537حقيقة 
مال و  نمایانست که خریدن جان اشتري انَّ االلهَ آیه ازو  تا آخر علي اَنْ لايشرِكْن اذاجائَك الْمؤمنات يبايعنكآیه بیعت زنان  از

است، نه صرف براي امر جنگ که قتال مأمور به زنان نبود  )ص( رسول استغفارو  توبهو  است دینی عهود آن امورو  است
  .بلکه ممنوع بود

 :538حقيقة 
اَشتري  انَّ االلهَ ۀآی مال درو  فروختن جانو  خدا معلوم شودکه بیع با اَيديهِم االلهَ يدااللهِ فَوق انَّ الَّذين يبايِعونك انمايبايِعونَازآیه 

مهفُساَن منينؤالْم نم ةَونالْج مبِاَنَّ لَه موالَهبا خلفاء که دست آنها دست خداستو  )ص( است با رسول 544مبایعه اَم:  
  االله اشتري کـه میـکشد بـالا    مـرا و  مشتـري مـن خـدایست

 مظاهر و انبیاء با ةخدا معاهد با او ةمعاهدو  بنده خدا بر آن نمایانست که عهد عقب در علَيه االلهُ عاهد من اَوفي بِماو آیه از و
اینجاست زیرا  در اُحلَّت لَكُم اَوفُوا بِالْعقُوداینست  در اَوفُوابِعهدي اُوف بِعهدكُم همین است  من االلهِ  فَمن اَوفي بِعهدهخداست 

  .خداست طرفین است، پس بر دست مظاهر از عقدو  طی نداردکه حلیت انَعام بعقود ناس رب
  :539حقيقة 
مبایعه  در )ص( آنچه رسیده که حضرت رسول  احدةو  اَيها الناس اَنتم اَكْثَرمن اَنْ تصافقُوني بِيدخم  غدیر خبرو  يدااللهِ از آیه

                                                
  دادن جلوه هست و بوده آنچه خلاف را يامر – آراستن دروغ: هیتمو – 542
  مطالعه اهل – کننده قیتحق: متتّبع – 543
  کردن عتیب: عهیمبا – 544
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بِاَي غیرمشروع  جهو بدون نمودند که اتّصال بلمس باشد ب میستریا طشتی آ وراء  از مگر دادندزنان نامحرم دست نمی
که  االلهُ اَجذَم نكَثَ صفَقَةُ الْابهام حشرهو الْمسلمين فارق جماعةَ من خبر ازو  بوده که بید شود ، معلوم می غیره به آب یا نحوٍ كانَ

اَوفي بِماعاهدعلَيه  بِمن مقابل افتاده من نكَثَ فَانما ينكُثُ علي نفْسِهبا آنکه مينِ صفَقَةُ الْي خبرو  ابهام ۀبیان شده منکوث بصفق
 از و اجتمع بين ابهاميهِمامأْةَ رحمة تسعةَوتسعونَ لاَشدهماحبالصاحبِهخبر ثواب مصافحه که و  تشبیک اصابع خبر ازو  االلهُ،
 545معلوم است که بیمین صفَقَةُ الْيمينو بِعقْدالْايمانذکرشدن و  احدةو تصافقُوني بِيدخبر  و بِصافَقْنا صافَحناعطف تفسیري  رخب

  .باین بود )ع( علی نزد بیعت ابی بکر در دو، چنانچه طعن سلمان بر یا بهرو  546بوده نه به یسار
از و  مصافحه ناتمام بودو  بیعت شود که بدون آن امر دوباره بیعت نمودن معلوم می و مراجعت دادن مردمو  و از خبر عیون
  .خلافت سرمایه خیرات پنهان گشت 547زمان اغتصاب

 :540حقيقة 
 ما نوديو اَزكاها الْوِلاية،و اَسناهاواَنماهاو  جهادو  حجو  ةزکوو  ةپنج رکن است؛ صلو بسیار است که اسلام بر در اخبار

،ةبِالْوِلاي يودثْلَ ما نءٍ ميبِش ا الْايمانُولُهاَص ةرجين كَشثَلُ هذَا الدم لوةُوا الصهجِذْع ة وا الْوِلايهص في  خبرو  اَثْمارخنَّ االلهَ را
ایمان ظهورش به و ولایت  ها معلوم شودکه از این و وا الْواحدةَانَّ الناس اَخذُوا الْاَربعةَوتركُو الْواحدةلَم يرخص فيو اَربع

قلبیات و  اعتقاد امریست قلبیو  نیست ةصلو در قطارو  به معنی محبت از اعمال ارکان نیستولایت  بیعت است، زیرا که
 است نه این طرف، ازآن طرف   ولایت به معنی اولی بتصرّف حقو  گرویدن ارکانی به آن نیست،و  به آن نیست منحصر

 ایمن داخل این امر ام : فرمودندو  حب،و  محبت است غیر في هذَا الْاَمرو دخولِ في اَمرناو  این طرف بتصرّف دادن است،
  .ملتفت زیادتر نبودو  را داشت  دهم که اهل بهشت است چون حب من شهادت میو  شما را نشناخت امرو  نشد

 :541حقيقة 
و  است سبابه زیادترو  ابهام درو  دست بیشتر است منعش حرارت غریزیست درو  مهیجو  ه خبرکننده جانستقوه لمس ک

از این جهت است که مصافحه و  است، )ع( قصه یوسف چنانچه در یمین بیشتراست، لهذا غضب را فرونشاند قوت در
  .جرِكَما يتحاطُّ الْورق من الش .مؤمن است برنده ذنوب دو

 :542حقيقة 
داد که  خبر )ع( الیمین است، سلمان به علی  صفقة و میثاق ایمان است لهذا مصافقه گویندو  معاهده مبایعه مصافحه تجدید

  .الابهام است   صفقة و !نمودندعجب دیدم که با ابوبکر بدو دست بیعت می
 :543حقيقة 

 آمدن بفرود )ع( هم کجاوه بودم با حضرت باقر ت، راوي گویدپشت درخت اس اقلّ زمان بین مصافحتین بقدر استتار در
 خبرو  شد، داد که اثر درد در انگشتان من نمایان میمی چنان فشار و نمود مصافحه میو  گرفت می شدن دست مرا سوارو 

هم و  است، نكَثَ صفَقَةُ الْابهام منمبین آن و  نزاع است، پس نه چنان است ۀتشبیک پنجو   في اَصابِعه شبك اَصابِعهاست که 
مأمون سبب پرسید فرمود تمام  حضرت خندید آخر بیعت نمودن مردم به حضرت رضا جوانی بیعت کرد عیون که در خبر

                                                
  خوردن سوگند –راست دست –راست: نیمی – 545
  چپ دست – چپ سمت: ساری – 546
  نمودن غصب: اغتصاب – 547
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: چگونه است؟ فرمود مگر پرسید. بستن دست دست داد و البيعة دست کشیدن دست دادند این جوان بعقدو  البيعة به فسخ
  .تا اعلاي ابهام اینست تشبیک از اعلاي خنصرو  اعلاي خنصر ام تااعلاي ابه از

 :544حقيقة 
باشد، لصاحبِه  اَشد حباآنها  بهتر مؤمن که ملاقات کنند دوو  جمیع مواضع بدن اقرب است به هیجان حب، از تقبیل ید

را به چشم گذاشتن یا پاي  حب مؤمن حب خداست، دست مؤمن دست خداست، روي مؤمن روي خداست، دست مؤمن
  .حکم چشم خداست پس چشم او در الْمؤمن ينظُر بِنورِااللهِ نمودنست خدا یادو  را به چشم کشیدن براي ایمان عبادت او

 :545حقيقة 
خیرات مایه و  مورث انسو  عبادت سلام از افشاء و  سلام تحیت اسلام استو  رسیده بسیار تعانق اخبارو  فضل تقبیل در

  .است
 :546حقيقة 

 عقد شمردند، معنی را که بردند فسخ راو  سلام تحیت دانستند داع راو متارکه فسخ است، سلام بیع عقد است در در
  !حرام گردد آنها عهد است بر تجدیدو  تلاقی مؤمنینو  و اضحی که عید اسلام است صورت را هم باختند، تا عید فطر

 :547حقيقة 
و  شود سبز فطرت را بالکلّ باطل نموده مثل آنکه دانه بپوسد یا ناقض اجذم است، پس اگرو  تداد استنقض عهد الهی ار

مانده  او در فطرت خیر اثري از اگرو  است،الْمال م مقْسوو  مهدورالدمو  قبول نیست فطریست که توبه او  مرتد بخشکد
اسلام بوده برحسب  فطري به آنکه یکی از ابوین او بر تفسیرو  ان دین،مگر بزرگ نباشد شناساي آن دوو  مرتد ملیّ است،

و  نشاید فا راو و  صفاو  ایمان را نداردو  مرتد حکم اسلامو  مردودو  عدم آن ندارد،و  ربطی بقبول این امرو  است ظاهر
  .جفا را باید

 :548حقيقة 
و  نمایند، کس را که بزرگان دین تصریح به لعن او آن برگردد بروي صاحبش مگرو  احدي سزاوار نیست لعن کردن بر

  .مرده که برکفر هم تا لعن او نرسد معلوم نباشد کافر
 :549حقيقة 
اسلام شوینده  و الْاسلام يجب ما قَبلَهو كَما يتحاطُّ الْورق من الشجرِ، ریزد می بازگشت به اله گناه راو  گناه هر از توبه او
 تا استغفار بلفظ بدون قلب استهزاست بلکه موافقت قلب خواهدو  تن است، لکن بمحض لسان نیست مطهرِو  قگناه ساب

  .استغَفُور  انااللهَرسول است که مستعقب  استغفاراستغفر لَهن االلهَ و خدا قبول نماید
است  زبان حقّ و  دست )ص( رسول زبانو  دستو  چون قابل رسول استو  و چون تائب رسول است قابل حقّ است،

 او و عن عباده، هو الَّذي يقْبلُ التوبةَو يتوب االلهُ علي من يشاءُ من عباده،و انما يبايِعونَ االله،خدا قبول نماید که  پس توبه را
موافقت جنان  صادق آید، پس با ليتوبواتا  باشد متاب االلهُ علَيهِاست   حقّ ۀظهور توب عبد ۀتوبو  صادق از قبول نکند مگر

محسن  و )ع( بنِ اَبيطالب علي يدعليلهذا شیعه را تائبین  لَدته اُمه،و كَما قبول توبه بزرگان گناه را بشویاندو  استغفار
  .قدرت عذر توبه را آورد عاصی بعد از هر  الاّو  دست امام است توبه بر الاَّ الَّذين تابوا من قَبلِ اَنْ تقْدروا علَيهِم،و گفتند می

 :550حقيقة 
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و  خاتمو  امر دین از آدمو  اتّصال اجازهو  علماء امت باقیست، در و علمی که به آدم رسید برنگشت بلکه بخاتم رسید
تا قیام عالم باقیستو  رسیدهو  است وصل معصومین ۀائم.  

 :551حقيقة 
 548را بالمرّه ترك اوو  دانست عظیم باید جاي خود سر شمرد بلکه جزئیات را در معظم بایدو  ین را سهل نبایدگرفتامر د

  .معصیت نمودن فسقو  است حلال دانستن کفر روا ندانست، حرام را
 :552حقيقة 

 عاقل بخلق بدو  عاقل داندکه عیبِ نقش عیب نقّاش است، پس عارفو  صنع بین استو  صانعو  دل عارف بیناست
مجنون دوست داشت، مخصوصاً  کند، سگ کوي لیلی را خیرخواهی رفتارو  به اتمام خلق بشفقتو  نکندو  نگوید

  .ناصح ائمه مسلمین استو  خیرخواه
 :553حقيقة 
قبیح  خلاف آن بیند خود اینست اگر خصم حتی آن کس که منکر ملاحظه ازو  دشمن احتراز از مردم بر مفطورند

ضرر مظنون عقلاً لازم است، حفظ  حفظ از مواردي تقیه نمایندو خود در اند شیعه ۀتقی یند، حتی اهل سنّت که منکرب می
و  تتقیه اس ، ادفَع بِالَّتي هي اَحسن تتقُوامنهم تقيةً هبك، الاّ اَنْ  مذو وذهابك اُسترذَهبك ضرور است غیر و ایمان خودو  جان

  :مدارات تقیه است
  آسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است

  مدارا بـا دوستـان مـروت بـا دشمنـان
  روِي لايكُونُو التقية،  اَشرف اَخلاق الْمرءِ رسیده و يوري بِسفَرِه كانَ )ص( که رسول االله رسیده و  تقیه است، لَيناً وقُولالَه قَولاً

ؤناًالْممؤم نكُونَ  مي يتح  نةُ منا السصالٍ فَاَمثَلاثُ خ فيه ،هرمانُ ستفَك هبر وليونُ) ع( قالَ عصءِ يرمالِ الْملُ اَعةُ اَفْضيقاَلت هفْسن 
وهوانخدر و ، ا رٍ، بسیار رسیده 549اذاعه  ذمبفي خ  لْمااللهُ ل فَرغةَييقالت كرن تيبلاذَنبٍ ماخنِ كُلَّ ذَنمؤ ِوانخقُوقِ الْاح ييعضته و  وتقی

  .تقیه است خود در ترپست اي از خصم است فقط، بلکه صاحب هرمرتبه نه از
و  اعتقاداتاست، چنانچه مشهود است تفاوت مراتب  ده اي بر درجه هرو  است که ایمان را ده درجه است خبر و در
 کنی طاقت نیاورد اولی بار ۀصاحب مرتب م را برمرتبه دو بار اگرو  یک مسلکند، عقلهاي کسانی که برو  هوشهاو  ایمانها

اسرار بودکه بهرکس  بزرگان دین راو  خود داشت، ۀمرتب در باید پس هرکسی را لاسفَراً قَطَّع،و اَبقي لاظَهراً  بشکندو 
  .شد آنها باعث خرابی آنها می مراتب آنها که اظهارو  داشت برحسب تفاوت عقول داشت نمیرسانیدند که بر نمی
بين و ذَرٍوسلْمانَ اخابين اَبيو گیري میان اصحاب فرمودجفت )ص( حال آنکه رسول خداو  است که چگونه نباشد خبر و در
فْسِهن وليع وملعلْم  لَووذَرمافي قَلْبِ ساَب،هانَ لَكَفَّر و،لُهرٍلَقَتبفي خ وبيص( قالَ الن( كلْمع رِضعلْمانُ لَوياس  قْداديام ،قْدادِ لَكَفَرمل

كلْمع رِضعلْمانَ لَولي سع ،در یکدیگر بزبان عربی، پس افراد مؤمنین از فارس راو  عرب را امر بزبان فارسی نتوان لَكَفَر 
  .است حفظ خود را نمایندکه اهم از یعنی حفظ ایمان او دان تقیه

نشاً محوتسم   وانِهخثَقِ ااد نسبت به سید این اشعار و باشنداَوداده شده )ع( سج:  

                                                
  کدفعهی – مرتبه کی به: بالمره – 548
  سر و راز افشاء – نمودن ظاهر – دادن انتشار: اذاعه – 549
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ُـم ّـي لَاَكْت   ذُوجهلٍ فَيفْتتنا كَيلا يري الْحق    من علْمي جواهره  ان
مقَدت قَـد نفي ه  وسوا الْحلَي      ذا اَبنِايسالْح ناوسالْح لَهي قَبصو  

َـر علْمٍ َـو اَبوح به  و رب جوه   الْوثَنا ممن يعبـد لَقيـلَ لي اَنت     ل
َـرونَ      ولَاَ ستحلَّ رِجالٌ مسلمونَ دمي َـح ما يـأْتونه حسنا ي   اَقْب

 نقالَ ابو،فْسيرت تداَر لَو اسبع عيراًوب تقَرلَاَو ،نثْلَهالْاَرضِ م نم وكَفَر هها لَقالُوا اَنتراَظْه لَو رارفْسيرِها اَسفي ت.  
  خلق از شنیدنشو  من عاجزم زگفتن    عالم تمام کر و  من کنگ خواب دیده

بيقالَ النص( و( ِلْمالْع ننَّ ملَماءُ، الاَّ الْعا هلَمعلاي ونكْنالْم ئَةيكَه وليقالَ ع )ع(: ونكْنفي م تجمدنا  متبطَرلاَض بِه تحب لْمٍ لَوع
رابطضا ،ةعيدي الْبي الطُّوف ةيشالْاَر وقادب )ع( قالَ الصرن حبدمحمما قالَ: لدعب  لاًزِداَه تلَس كنياناً، اقالَ   ني ب ثُم ،ةلّزِيادل

 روِي اَنَّ اَمرناسرو علياً عند حطِّ الْاَصنامِ لَقُلْت انَّ جعفَرِبنِ محمد مجنونٌ فَحسبك من ذلك، )ص( لَو اَخبرتك بِما في حملِ النبي
ورفي سرس، و،رلاّسا هفيدلاي رس وربِالس عقَنم رسالحَق الحقُّو حق ورِو  و هالظاه ونِو  هالباط نباط رِوالسوه، وبيص( قالَ الن (

حابِهاَصوادي،: لها بنفَا كُمراراَس وبعصتسم بعديثُناصح وِير وسِرتسم رس وربِالس عقْنم.  
و  گردد، تر بعبارت آورند پوشیده قدر است که هر حقیقت مستسرو  آداب آن سرّ استو  طریقتو  و شریعت ظاهراست

هرکسی پس نه  ما يطْفَح مني لكن يرشح علَيكو بلي اَولَست صاحبِ سرك؟ قالَ عرض کرد ؟حقيقة الْو مالَك: بکمیل فرمود
  .پا نیست و بی سر خدا لایق هر اسرار: صاحب سرّ باشد

  دهـانش دوختندو  مهـر کردنـد    آمـوختند  حـق آنـکه را اسـرار
  :سرّ آنها بسیار رسیدهو  افشاء سرّ در ذم  و

  کردمی هویدا اسرار آن بودکهجرمش    بلند دار گشت سر کز او گفت آن یار
  !كَتب خطّاًوعلَّق علي عنقه؛ هذاجزاءُ من كانَ يفْشي سر الْملُوكو لْغزالي، صلَب سلْطانٌ نديمهوفي تفْسيرِشيخ اَحمدا

 :554حقيقة 
  .اَلنظَر الَي الْعالم عبادةٌبعلماست  نظرو  خدمت نیکان و عبادات صحبت پیر مؤثرّتر
 :555حقيقة 

بِ جان بجانان    .خودیت است بیرون آمدن ازو  اهتمام بطاعتو  اطاعتعبادت مقرِّ
 :556حقيقة 

  :حیث ایمان خدمت خداست خدمت به آنها ازو  مؤمنین مظاهرحقنّد
  دلـق نیستو  سجادهو  بـتسبیـح    طـریقت بجـزخـدمت خلق نیست 

 :557حقيقة 
محبت و  بجوش آورد، ش محبت راراه انسانیت بجوش، دیگجو ذبح حیوانیت درو  سفره باعث برکت، کثرت دست در

ب بجانانستو  مجمع نیکان موصل بجنان با دوستان درو  روح نیکان 550ترویحو  رحمت است   .مقرِّ
 :558حقيقة 

مقیم مستحب  اضُحیه قربانی برايو  عقیقه ممدوح است،و  لیمه مستحبو مولود ظاهريو  اختتانو  551عرسو  عیش در

                                                
  دادن آرامش و راحت: حیترو – 550
  زفاف – یعروس طعام: عرس – 551
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عرش و  آن دل ملکوت سماء که مظهر خانه یافته یعنی دخول در خدا را درو  نمودهبراي محرم که حج خانه و  است
  .استواجب  خداست که تولد ثانویست نموده

 :559حقيقة 
،  آن دل صنوبریست که در سمت چپ است مظهرو  صورتو  نه دل صنوبریست بلکه دل معنویست دل که عرفاء گویند

 طرف راست نیز هست که منبع نیست، چنانچه در الی مسکون است اگرچه درربع شم چنانچه دل عالم که انسان است در
  .آخرها پیدا شده درو  کم است بالنسبةطرف جنوب آمریکاست که 

 :560حقيقة 
سرّ است که  در بسیار ذکر موافق اخبار کثیر ذکر و يراؤنَ الناسو انَّ الْمنافقينِ يذْكُرونَ االلهَ جهراً نفاق است آشکار کار ذکر

خود  از 552عمیو  ذوالفقار ذکراستو  آن بصیقل ذکرو  قلب است ۀتصفیه جان به تصفیو  حق، جز ثواب آن را نداند
را هم  اگرچه جواد. بیناي قلب صاحب المعروف فی الدنیاستو  من كانَ في هذه اَعمي فَهو في الْاخرة اَعميقلب است 
 553سائقو  هواو  برنده نفسو   جلاءو  ه، لکن صیقلتوجو  استة صلو منکرو  فحشاء اگرچه ناهی ازو  شامل است
  .است حضور ذکرو  ةجمع صلولَذكْر االلهِ اَكْبر و ذکراست
 :561حقيقة 
قیام ملائکه قیام و  رکوع ملائکه رکعّ مکلوتیو  ارضی ملائکه سجد جامع سجود )ص( نامه شریعت محمدي ةصلو

  .سکینه با را حضورو  حضور قلب را باو  بوصل قالب است با قلب ةاقامه صلو و جبروتیست،
 :562حقيقة 

فکر مدامش دو بال دلو  ذکر دوام    منزل لاهوتش آشیانو  دل طایري  
و  لسان است دست، ذکر فکرو  پاست ، ذکر555لجام فکرو  تازیانه است است، ذکر 554چون قائد فکرو  چون سائق ذکر
، ذکر فکرو  همت است جذب، ذکر فکرو  ك استبصر، ذکرسلو فکر آرام  فکرو  محرّك جانست بسوي جانان هم

و  است مهمان، ذکر جلاء فکرو  نزُلُ است نزُلُ، ذکر جاروب است فکر تحلیه، ذکر فکرو  تخلیه است نماینده ایمان، ذکر
لم است اتّصال، ذکر فکرو  انفصال است رباط، ذکر فکرو  است جهاد جلوه، ذکر فکر معرفتو  ادراك فکرو  ع.  

 :563حقيقة 
 شده قلیل تعبیر آن بذکر لهذا از نمایش دهدو  عادت دهدو  جلا دهد لسان زبان را ذکرو  جلاء،و  صیقل است ذکر

ونَوذْكُرلاّ لايخلوت کثیر است ذکر در ذکرو  ، قَليلاً االله ا وا االلهَ وا ذَكَرلَوذا خا ا الَّذيننتغیر دل است خلوت ازو  كَثيراًشيع 
 در بذکر را تفسیر کثیر ذکرو  است لَذكْرااللهِ اَكْبر که معنی صلوتهو انْ قَلَّ صومه و في خبرٍ، من اَطاع االلهَ ذَكَرااللهَ كَثيراًو خدا

ع آشکار خفْيهو ك تضرعاًاذْكُر ربك في نفْسِو است النفْسِفياخبار که ذکر  اند در سرّ نموده دونَ الْجهرِ و سرّ خفیه در و تضرّ
اذْكُر ربك في نفْسِك فَلايعلَم ثَواب ذلك الذِّكْر في نفْسِ الرجلِ الاَّ و عن اَحدهمالاتكْتب الْملائكَه الاّ ما سمعو است، من الْقَول

                                                
م – 552 یینایبنا: یع  
  دهنده سوق: سائق – 553
  راهبر –وزوقلا – شوایپ: قائد – 554
  افسار – دهنه: لجام – 555
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  .در درون جز ملائکه نباشد فی السرّ که ثواب آن را نیابدو  لنفّسفی ا و ذکرو  االلهُ
جلِ قلب است که حقّ مؤمن است ذکر غرض از و نیز ونَ ونمؤما الْمنااللهُ ا رذا ذُكا و  الَّذينمهقُلُوب زبان از ذکر اگرو  جِلَت 

اَخذُوه من  للابدان نفرمود و للْقُلُوبِ، االلهَ جعلَ الذِّكْر جلاءً انَّ قلب در نیست مگر ننماید که اثر اثر به دل نرسد یا دل نباشد
  .اخذ دنیا که در دل استو  الدنيا بدلاً
  .دل بذکر جز صادق نیاید اُذْكُرونيتقابل و  باطن است نه آشکار حق بنده را در و نیز ذکر
  .لْ لبني اسرائيل اَقْبِلُوا علَي بِقُلُوبِكُم فَاني لَست اُريد بِصورِكُمياعيسي قُاقبال بقلب است و  اقبال است و نیز ذکر

 :564حقيقة 
اذا مسهم طائف من الشيطان تذَكّروافَاذا بدل است  طارد اوو  او بدل است پس ذکر  مسو  سواس او در دل استو  شیطان

  .هم مبصرونَ
اَلابِذكْرِ  جاي آنستو  اطمینان بقلب استو  بصر مصفیِّ نورو  دل است جاي بصیرتو  آورد نه بصیرت بصربزبان نه  ذکر

الْقُلُوب نئطْمفرمود نه االلهِ ت ناَلْس.  
 يار الطّاعةمع ،)ع( اذْكُر ربك اذا نسيت، عنِ الصادقِ و نسیان در دل است پس ذکر بدل استو  مقابل نسیان است و ذکر

والذِّكْر ِةيصعالْم فْلَةُوالْغ.  
 دل است ذکر چون غفلت ازو  است الْمعافلين كَالْمجاهدذاكر في و جنان است مقابل غفلت تذکرّو  لسان دائم نشود ذکر
و  خود مذکور است رغافل نباشد ذاکر نباشد، ذاک است که اگر چون مقام غفلت دل است پس غافل ذاکرو  دل است در
  .خود غافل است از

 :565حقيقة 
من اضلال است و  ضلال اعراض از ذکر و ذلك هدي االلهِ قُلُوبهم الي ذكْرِااللهِو ثُم تلين جلُودهم بخدا میل دل است بذکر هرا

  .جان است نه زبان قرین بودن شیطان درو  است طاناًمن يعش عن ذكْرِالرحمنِ نقَيض لَه شيو معنی يضللِ االلهُ
 :566حقيقة 

به  تفسیراُذْكُروني باطن که  تن است پس ذکر در جان اشرف ازو  بی باطن تن بیجان است ظاهرو  است باطن جان ظاهر
  .است ظاهر آن شده اشرف از ذکر در

 :567حقيقة 
كَثير الِّذكْرِ، كانَ اَبيو لَه حد الاَّالِّذكُر، قالَو الاّ ٍ قالَ الصادق، مامن شيءٍو  دوام نتواندو  صوریه نهایت دارد ةصلوو  لسان ذکر

 تكُن لَقَد هعشي ماَم االلهَو ذْكُرلَي هنا وهعآكَلُ م الطَّعام االلهَو ذْكُرلَي هنا ولُهغشما ي مثُ الْقَودحي كانكْرِ االلهِ لَوذ نع كذل و تكُن
  .الاَّ االله بِحنكه يقُولُ لااله اَري لسانه لاصقاً
 نباشد يحافظُونَو اَلَّذين هم علي صلوتهِم دائمونَلسان بالصوق بحنک امکان ندارد  ذکرو  دل نیاید بجز از و این دوام ذکر

  .مواظبت جان به بندگی خدا جز
 :568 حقيقة

اذا كانَ است   حدیث قدسی درو  دل نباشد در اشتغال بخدا جزو  اهتمام بخدا بدل باشد و دل بهم رسد عشق خدا از ذکر
همه لْتعغالُ بي جتشدي الْابلي عع بالْغال قَنيوشكْري عفي ذ هلَذَّت لْتعكْري فَإِذا جفي ذ هلَذَّت و هقْتشع لي اَوع تاطَّلَع دبما عي

  .قَلْبِه فَرأَيت الْغالبِ علَيه التمسك بِذكْري



223 
 

 :569حقيقة 
  .سمٍ شئْتبِاَي ا  اُدعه و سواه اَعظَم فَفَرغْ عن كُلِّ ما كُلُّ اسمٍ من اَسماءٍ ،)ع( قالَ الصادقاعظم به فراغت قلب است  اسم

 :570ة حقيق
به آن ایست نماید، و  آن اندازه نگذرد اعضاء باشدکه ازو  روزو  اي دارد اگرچه تمام شب اندازهو  عبادت حدو  عمل هر

اَحببت است بلکه   حقّ نسوزد بنهایت نرسدکه ظهور ارو پروانهو  را گم نکند تا خودو  حب که نهایت ندارد ۀلطیف مگر
 پس في الْقُدسي، كَذب منِ ادعي محبتي ثُم ينسانيبیاد حب در دل پیدا شود و  بدل است  ن حبایو  خلَقْت،مقدم است بر

  .بقلب استذكْر االلهِ 
 :571حقيقة 

 قلب است که اگر لسان محدود است خود را زیاده نباشد، و  مستولی شود، تمام اعضاء باید خدا بر در استغراق ذکر
  .بلْ انما اَنظُر الي قُلُوبِكُم اَعمالكُمو  اني لااَنظُرالي صورِكُمقلب محیط است  را دربازند اعضاءخودو  قوي تمام مستغرق شود

 :572حقيقة 
 و باشد 556ساهی اگر ذکر نباشدو  قبله لسان است قلب ذاکرو  قبله لسان مؤمن قلب اوو  پشت لسان اوست منافق قلب او در

واَصلُهما من الذِّكْرِوالْغفْلَة فَاجعلْ  من كانَ غافلاًعنه فَهو عاصٍو فَهومطيعحقيقة من كانَ ذاكراً للّه علَي الْ :)ع( الصادق قال. غافل
سانِكللَةً لبق كمطیع هوا باشد نه مطیع مولی بقلب ذاکر نباشد بلسان اگر ذاکرو  قَلْب.  

 هرچه جزو  لامحاله غافل مرید دنیاست يرِد الاَّ الْحيوةَ الدنيا لَم و لسانه،: نه فرمودو  ذكْرِنا من اَغْفَلْنا قَلْبه عن لاتطع :و فرمود
   :دنیاو  غفلت است خدا در دل باشد یاد

  نقش کنی حرف عبث دل ۀصفح بر  ث دز حو  تا چند زنـی دم ز قدیم
  ثبخَو  نام خدا تمام رجس است جز  دل بنگاري  ۀصفح که بر هرحرف

 :573حقيقة 
لايسمعه  روي الْبيهقي، خير الذِّكَرِالْخفيو اَلْخفي، )ع( ما الْخاملُ؟ قالَو قُلْت ، قالَ لاَبي ذَر، اُذْكُرِااللهَ ذكْراً خاملاً   )ص( قالَ النبي

عونَ ضعبفَظَةُ سفاً،الْح ص(  قالَو( ،فيالذِّكْرِالْخ ريخ ةَوسمخ ناجاةفي م ،رشع وفينا بِالذِّكْرِ الْخانِس.  
 :574حقيقة 

 علن، ذکرو  سرّ، خفیهو  جنان، ظاهرو  خفی، لسانو  اند؛ جلیّرا بدو قسم نموده تمام اقسام ذکر اصطلاح اهل ذکر در
اهتمام و  ثانی درج است، خفی در اقسام ذکرو  ل مندرجاو لسان در اقسام ذکرو  قلبو  قالب طریقت، ذکرو  شریعت

  :بذکر دوام استو  انجمن اهل طریقت بخلوت در
  میـدار نهفتـه چشـم دل جانب یار     همه کار  همه کس در کاندر همه جا با

  .است عبرت لغو نظر بیو  سهو صحبت بی فکرو  گویند هر نفس بی ذکر لهو
 :575حقيقة 

جلیّ  ذکر طرق جزو  فرق بسیاري ازو  آن باشد، در اثرو  با توجه قلب ذکر بلسان نیز بدون ریا ممدوح است خصوصاً اگر
که بما  آنان که دارندگویندو  آن را شامل است نیز مطلق ذکرو  است آن بسیار بطریق اجتماع مدح در ذکرو  .ندارند
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که چگونه  گویندو  لَولَم يكُن كَما بلَغوا،و لَهم اَجرهمو استوارد  بما یندگوو  رسیده از بزرگان پس بدعت نتوان گفت،
حلقه و  !رسانند روایت نیست؟ می بصدر صدرو  آنها که یداً بیدو  استوارد  آن معلوم نیست ةکتبی که روا که اخبار شد

 وافي رِياضِ الْجنة، قالُواومارِياض الْجنة؟ قالَ حلَق الذِّكْرِ،ارتع :)ص(  قالَو اجتماع ممدوح در دین استو  خدا زدن در ذکر
نِوسِ ابجالفي مخيالش الاَماليو ووِير، رضحلاي نةَ ،منلي رِياضِ الْجوا ارباد ،  الذِّكْر لَقلَ؟ قالَ حئت شده از و فَسمجالسی  مذم

این و  هزار رکعت نماز، مجالس ذکر بهتر است از خبریست که، حضور درو  بال باشد،و هک خدا نشود آن ذکر که در
لقَ ذکرو  شود مجامعشامل می حلق ذکر لقَ مؤمنین است که براي ذکر جلیّ را اگرچه مراد ح رضایت حق جمع و  ح

لقَ نه مجمع اشو  رضوان خازن جنان است،و  اند که ریاض جنّت است شده و  عود بمبدءو  اره به جمعدر ذکر لفظ ح
  .اهل بهشت استو  مجامع عالم آخرت

  .ذکر نامند مجازاً و  حقیقت ذکر نباشد درو  رد استوِ ذکر بلسان
 :576حقيقة 
 در خصوصیات بسیارو ورود  مشمول عمومات را باو  آوردن بودن غیر  است، ادعاء اَيساظهار  غیر مالَيسادخالِ و  احداث

سند استحباب و  دانستن، 557قائل را باعث تسامح وجود و خروج من خلافو  این آن را ادخال گرفتن،آن با تأیید قر
ورود  و تقید بهر صورت عملی مورد اشکال شودو  است، 558اعتسافو  تعصب دخول درو  نهایت عدم انصاف، گرفتن در
  .مورد نقل از نباشد مگر

 :577حقيقة 
 بنظر آوردن یاد استو  اوصاف کسی را گفتنو  ن به زبان یا دل یاد او نمودن استبمعنی یاد است، اسم یکی را برد ذکر

  .پیش نفس بخیال کسی بودن بیاد او بودن است درو 
خود متوجه  کار درو  مستغرق کسی بودن یاد اوستو  یاد جمال او یاد نمودن است،و  محسنّات محبوب تأمل در و

  .خصال مرویست خبر اقسام ذکر درو  ،میل او بودن بیاد او بودن استو  رضایت
 :578حقيقة 

را عرضه  اذکارو  اسماءاالله او برو  نشانیده مشایخ طالب را می بعضی ازو  ظهورات مختلفند،و  اسماء االله بحسب اشخاص
  .ذات مدخلیت است به استعداد فرمود، پس مناسبت ذاتیه را را تلقین می یافت او می او در کدام که اثر بهرو  نموده

 :579حقيقة 
لسان را  ملائکه ذکرو  ل فکر،عوض اخفی یا او قلب هفت است، لسان درو  قالب مراتب ذکرو  مراتب قلب هفت است

  .هو الْخفيو النفْسي والاَّالذِّكْر شنوند قلب راو  صدرو  لسان بعض کلمات است که ذکر درو  را غیر نه بشنوند
  .اند لسانی بیان نموده بمطلق غیر بعضی نفسی راو  خفی استو  سرّو  ذکر روح مراد از این ذکر نفسی و

 :580حقيقة 
و  حوقلهو  لااله الاّااللهو  اوراد خواندنو  ادعیهو  حق زدنو  هوو  االله االله راندنو  بلسان است تکرار اسم نمودن ذکر از

هو  بسمله   .تنمصائب گفو  فضائلو  اخبارو  قرآنو  ةصلوو  حمدلَ
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 :581حقيقة 
خداست که  من یادؤم وجود مجاريو  اقامِ الصلوةو رِجالٌ لاتلْهيهِم تجارةٌولابيع عن ذكْرِااللهِخدا باشد؛  بیاد هرکار مؤمن در
روا غيرِااللهِ ما اُهلَّ لو لبُسی،و  خلعیو  ذبحی،و  را اکلی است نفس او هرو  را خواهد خداو  کند کند براي خدا میآنچه می

و  مؤمن عبادت است نظر خدا نزند،  غیر دم ازو  خدا زند درویش قدم بیاد باشد،  كُلُوا مماذُكر اسم االلهِ علَيهنباشد بلکه 
  :تسبیحو  فکرت، نفس مؤمن عبادت است

  عارفـان هر دمـی دو عید کنند    عنکبـوتـان مگس قـدید کنند
****    

  سیرعارف هر دمی تا تخت شاه      پیشگاه سیر زاهد هـر مهـی تا
 :582حقيقة 
و  منشرح باشد تمام اعضاء صدر اگراَلَم نشرح لَك صدرك، صدر بانشراح است  ذکرو  به ایمان است 559مؤمن منشرح صدر
  .سکنات حتی نفس کشیدن انسان عبادت باشدو  حرکاتو  افعالو  قوي

 :583حقيقة 
 مقام الوهیت که جامع اسماء بعدو  دانستی که اول هویت ذات است مطابق است، مراتب کبیر را کبیر و تمام مراتب صغیر

ل جذب است همه جلال اوو  صفت جما ل دوو  است، الوهیت ظهورو  خفاءو  هویت ذات غیب استو  صفات است، و
برسد  مراتب تا هکذا سایرو  استعالم انسان چنین  خود، هکذا در ثانی دفع است نقایص را ازو  کمالات را بخود،

عبد که سیر رجوعی  و ه نظربروز روح بتن، اما در توجو  مقام صدور در انسان براي مراتب ذکر در بناسوت، هکذا
نقطه و  دوري انجام گیرد غیب است تا سیر حقذات و  غیب صفات بطرف ظاهرو  معادیست عکس است، مقام اسماء

  .الْاخر و هو الْاَولُ آخر باول برسد
 :584حقيقة 

خدا  غیر دل ازو  دل بدل دادهو  جمیع نقوش ماسوي شسته لوح دل ازو  امیت درس عشق خوانده ۀمکتبخان مؤمن که در
و  میانه نبیند، در غیر و همه را در روي یار اسم دلدار بیندو  کلمات کتب خدائی خواندو  خط خواند حروف اگر گسسته، 

ظهور و  اول نفس الرّحمن بنقطهصعودي و  نزولی سیر تا میان نبیند، دوئی درو  نماید فکر جلاء ذکر راو  را عین ذکر فکر
 .و الْباطنوالظّاهرالْاخرو هو الْاَولُرسیده دائره تمام شود؛ 

  :585حقيقة 
را  عقلو  آن تجاوز ننمایند زاصحاب خیال او  است اسلاممقام  صدرو  قلب مقام عالی صدر،و  ستادانی قلب  مقام صدر
  .صاحب کمال نمایند نفس راو  داراي هوش خادم عقل دارندکه جان را رااصحاب قلب خیال و  دارند، الیخ خادم

  :586حقيقة 
است، اگرچه  طرف ایسر دل صنوبریست که در او بمرکو  است مرتبه متقلبّه بیشتر بر اطلاق اوو  مراتب است را قلب
جهتین  جامعو  شمال آن عالم کثرت است،و  وحدت جان ایمن آن عالمو  ،ایمنطرف  قابل آنست درآن م ۀخزان  محلّ

و  بین کثرتو  جنبه محمدیه اینست، پس آنکه یک طرفیست ناقص استو  كلْتايديه يمينو  ستاایسرو  داراي ایمن
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وحدت را بکثرت برگشت و  بوحدتت را کامل کثرو  متوسط است، نمود وصل وحدت بعالم کثرت را اگرو  موسوي،
و  احتمال اوست اگر عین استعدادو  ذات بروز کمال او کاملو  دریابد،القدس است  که روح تا مقام روح انسانی را دهد

  .یا برگشت ننمایدو  بفناء نرسد الاّ یاو  ،ریاضت ظاهر شودو  تصفیهه ب بود او در  الفناء برداشت بقاء بعد
 ،به این اتّصال جان را حیات بخشدو  دهد اتّصالبقالب  قلب راو  بقلب قالب راو  جهت جمع نماید بین دو کامل پس

  .بعیان ایقان حیاتو  560ایمان به ایقان حیاتو  به ایمان است حیات دل
  :587حقيقة 

وي باطن رو  ،است نورء قاعدهوجهه  اینو  ستا تنو  است؛ روي ظاهرآن که حیات است جان بخش قوي رو را دو دل
قَلْب ؛ گویند عرش است لهذا الهیصفات و  ظهور اسماء  محلّو  بصدر است مجمع ظهور اوو  آن که باطن قلب است
ظَمااللهِ الْاَع شرع قويو  تمام صفاتو  الْعارِف عرش است که بروي باطن االله  )ع( لهذا علی دارند باو روو  ه اویندمتوج

  .است مجمع اسرار کهاست 
  :588ة حقيق
عقل همان و  ستاحقیقت سابقه گفتیم جان عرفان  آنچه را در ،اند گفته نقص عقل لکن از راءَ الْعقْلِو طَورکه گویند

  .از آن نگذردو  منتهيالْ سدرةُبمقام  تا نماید پرواز خدا شد پابند اگر ندارد خیال است پرواز مستخدم است، عقل تا
  :589حقيقة 

،و  است بعالم رحمان لوص انسان سرّ دل و  انسان است صاحب صدر،و  صاحب دل، است انسانو  انسان است صاحب سرّ
ملکوت که ایمن جان است تنزّل و  وحدت اعلاي چنانچه از جنبه که دو جامعانسان و  محلّ آن، صدرو  مرکب است او

  رسد، وحدت تا بنقطه نماید سیر خطّ دیگر دربرگشت بسیر رجوعی بخطّ مستقیم  که ایسر است، در کثرتنموده تا بعالم 
  .بين اَيديهِم يسعينورهم  را پیش آهنگ سازد که بلکه هر دو جنبه نباشد کامل غافل از دوو 

  :590حقيقة 
بروئی عرش است و  است که زینت است کرسیدل است که بروئی  مظهر )ع( علیو  دل کرسی است،و  عرش است دل

زینت و  آسمانها ارتفاعاست که  العلي ظاهراز روي و  است که االله است باطن مجمع اسماء از روي که مجمع است، 
  .آنهاست

نور  االلهُ گشته او دوخگر آمده بلکه  از او جلوهو  جا گرفته )ع( روي دل علی که در است رویه یک رویه است االله دو پس
مواتضِ السالْاَر و:  

  دـآم پرده هرچه بود پس در    د ــمآ وجود در دااللهـــاس
  :591حقيقة 
طرفی طرفی اخفی است بی درو  که غیب آن صدر استطرفی تن  جانان درو  بین تن انداسطهو جان انسانو  دل مراتب

  .است  آن خفی که ظهور
صفات و  اءاالله مجمع اسمو  جمعیت ذات است، باطنشظاهرش االله است  است، قوس دائره مقابل صدر در  خفی پس

  :اوست ازو  ذره در او هرو  است، پس کلّ است

                                                
  داشتن نیقی: قانیا – 560
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  ینیـب انــمی در شـیـابــآفت    ی ـکافـه بشـک ر ذره راــه دل
پس  کثرت، دلِ وحدت است، وحدت نمایشکثرت  ست،امذکور یک و  ذاکرو  نیست اینجا ذکر دو وحدت و کثرت

ور او روشن نما ب دل دیدعالم تاریک نتوانی  را در وحدت ۀنقط اگرمرکز است  ۀنقط وحدت است، وحدت کثرت عین
  .گر یابیجلوه دل ما از رانما تا نور  گشته؛ به این چراغ نظر جلاء اوو  چراغو  گردیده
  :592حقيقة 
 افتاد )ع( منتهاي موهومی علیو  میان مبدء در الفامتداد ذاتی یافت خط شد نام او الف گشت، خط  وحدت نقطه

وسط  شد لام در» ا ل ف« ملفوظی یافت شد، الف بسط لام منفرد بهم رسانید انعطافعاد شد، لام گردید مو  انفصال مبدء
  .نه بنده خدا شدو  بنده  نه حقّ: شد جدائی از میان رفت وصل شد، پس الف به لام )ع( علیوسط  همان پسافتاد 

  :593حقيقة 
وقت  فی نیستی نماید، نفی نیستی عین هستی است، کاملهستی، اثبات هستی ن وحدت عالمو  عالم کثرت نیستی است

اثبات نفی است دوئی از احولی است، نفی کثرات راست که و  حقّ او اثبات اثبات نماید، بلکه نفی درو  جمع بین نفی
راست که خود مثبت هست حاجت به اثبات ندارد، نیست نبوده تا  وحدت اثباتو  نیست، هست نیست کردنی نیست،

  .لاقُوةَ الاّبِااللهِ و فَلاحولَ نمائی اثباتش
  :594حقيقة 

و  ل مراتب ذکراست، در او وحدت و کثرتو  اثباتو  طریقت تهلیل است که جمع بین نفیو  بهترین اذکار شریعت
مع جاو  است میزان اثقل تمام اذکار تهلیل در ذکرو  مقامات طریقت است، آخر آخرو  ل مقام شریعتاوو  مراتب آخر

 من اَراد اَنْ يشتغلَ بِالذِّكْرِفَلْيغتسِلَ: )ع( في مصباحِ الْكَفْعمي، قالَ عليو  خدا ثواب آنرا نداند بجزو  مراتب ۀاست بین هم
عاصيونِِ الْمع بتلْي وهيابسِل ثغي يوس فلجعاًيبرم ةلَوالْخ لَةبلَ الْققْبتسو  مضاًاضغام هيتكْبلي رع هيدي  عاً يشارِحاً ف هينيالذِّكْرِ ع

  .مخففاً صوته ثيره علَي الْاَعضاءِ  يضرِب علي الْقَلْبِ بِحيثُ يصلُ تأو السرة الْقُوة بِحيثُ يطْلَع لااله الاَّ االلهَ من تحت  و بِالتعظيمِ
  .گیرد انوارو  هر ضربی اطوار داردو  را بیست ضرب است ین ذکرو ا

  :595حقيقة 
مقام  هکذا براي مردانی که درو  قلب تجاوز کنندو  مقام صدر که از کم باشدو  جلسات براي زنها که ناقصاتند بهتر

بشکل خلقت، دست  دمربع است چون حال تشه باید به آتش جذب مشتعل شوندو  کثرت افتاده شراب زنجبیلی بخواهند
در و  جمعیت دست دهد، وحدت فرود آوردن موافقو  آوردن تا در بر  دست چپ بر بازوي راستو  راست بران چپ

 عقدو  ندهند تمیز سر سرانند پا ازو  پا ساعد نیست بیو  است ران وحدت صاعد نباشدکهو  جذب دست برانو  مقام فناء
  .باشند طي السجِلِ للْكُتبِيوم نطْوِي السماءَ كَ کثرت نموده
و  وحدت آنان که کثرت درو  است، ذکر ۀجلس تمام جلسات آنها شراب نباشند کثرت صرف افتاده بفکر و آنانکه در
  .جلسات براي نوع گیرند آن را بهتر و رکی نشینندو حال تشهد تفرقه خواهند بدستور جمعیت در

  :596حقيقة 
تن است هیکل تن را بدستور مخصوص موافق  پیشوایان چون لسان مخبرو  ق دستورالعمل اماماندر ذکر تهلیل بلسان مواف

خانه را بصاحب و  عرش نشانند االله را برو  له داخل نمایند،ا جان را درو  عالم تن نمایند،و  نفی اغیارو  هیکل ذکرآورند
  .اگذارندو خانه
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  :597حقيقة 
این و  نظرو  استدلالو  این از بدنست، دوم فکرو  اَين بانوكو اَين ساكنوكکه  عبرت است را مراتبی است، اول فکر فکر

و  کتبیهو  ه به اسماءاالله لفظیهتوجو  جمعیت خاطر، چهارم اهتمامو  حضور دل تعمل درو  مقام خیال عقلانیست، سوم فکر
لنَو  عینیه در درون ر دل بنورو  مقام مقداري خ درخفیه، پنجم به تمثلّ صورت شیو  بیرون عآن، ششم تمثلّ نور در  تنو

ذاکر مذکور و  در ذات که ذکر فناء و  استغراقو  نور ۀاست، هفتم احاط بِالنّورانِيةامام است معرفت  حدیست که نور بی
  .یکی گردد بعد از این نماند جز او

  :598حقيقة 
و  معنی است،و  نه بمقتضاي اهل صورت است بلکه اسم صورت اینصورتو  این تمثلّ نه بتعمل است بلکه بصورت،

و  االله ةه انسان که صوره باشد، البتّتوجه بمنظور هم ضرري دینی ندارد که خیال لامحاله بصورتی متوجو  صورت ظاهري
   :حجج است بهتراست اکبر

ت باطن او بت شکن    یار من  چون خلیل آمد خیال ظاهرش ب  
 نماید  نماز جماعت ملتفت باشدکه اقتداء بکه می عمل مطاع را در نظر آرد، بلکه دروقت  است که در بلکه مقلدّ را ناچار

تقدیم در  ارادتيو حوائجيو طلْبتي مقَدمكُم اَمام و احداً من الْاَئمةنصب عينيك،و  اجعلْو العین خود نماید؛امام را نصبو 
  .ارادات به آنست

  :599حقيقة 
رفت، پیروان به  آب می برو  گفت مرید را در ابتداء نشود؛ بایزید یاعلی می بدون مظهرو  بیواسطه )ع( علیو  توسل بحق

فرمود تو به بایزید برس و  را نجات داد یاعلی گفت، فرو رفت، اوو  رفتند، نزدیکی شنید میو  گفتند امر او یابایزید می
  .آنگاه علی را بطلب

تمام  نمودي انکار انکار او خود نشود که اگروقت  به توسل به بزرگ اقتداء جزو  توسلو  به اقرب باید نمود توسل
لهذا و  من همه،و  را مرا بیند که همه منم  هکذا تمام انبیاءو  نوح را بیندو  بیند هرکه خواهد آدم را: کردي، علی فرمود
تسلیم امور به  و پس از رفتن بزرگی بدون تأمل تجدید توسل به بزرگ بعد به این جهتو  فائده استعمل بدون توسل بی

  .او لازم است
اجازات حتی از و  اذکارو  قوف نماید، پس تمام اعمالو آنست که واقف و است اتّصال هدر دل بیو  اقتداء عمل بی و

و  منعزل است تا اذنو  ه از آن منفسخزیادو  مدت لازمه مستصحب استو  منصوبینِ بدعوت بقدر حصول اسبابو  داعین
  .امضاء قطب بعد به آن نرسد

اذن خلیفه بعد و  به امرو  نمایند خود را استوار عهد ۀتا پای جزء تمام باید دست از کار بکشند اولیاء و  انبیاءو  پس مشایخ
  .بکار شوند

  :600حقيقة 
  .561چون جهاد بلکه اقرب از اوست بمدافعهمرابطه   رابِطُوا علَي الْامامتفسیرشده به، رابِطُوا 
  :601حقيقة 
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یکی را تعلّق بشهوت است، یکی را بزن، یکی را بمال، . التعلّق است تعلّق است فطري ظهورو  ظاهراست انسان چون ظهور
دل و  این تعلقّبه و  تعلقّات تعلّق به اعظم آیات است که امام است بهترو  یکی را بخانه، یکی را به آواز، یکی را به هنر،

محبةُاالله که  همت بمحبت اولیاء کدام هم از كَفاه االلهُ سايِر همومه، احداًو  من جعلَ همه هماً علایق تمام شود بستگی سایر
اتصورتموه كُلمحقّ بخیال نیاید و  که مقام حب مقام خیال است مظاهر شود مگر درنمی محبةُااللهو  !است بالاتراست؟

كُملَيا وددرم ثْلُكُمم لُوقخموفَه كُمهامت اولیاء و بِاَويخیزد  توجه به آنها االله از محبفءَ بِكُمدااللهَ ب اَراد نم ،ةعالْجام ةيارالز و نم
،كُملَيا هجوت هدقَص توجه بمظاهرو  پس حب ت سایر و خداست  حبه تمام شود به این محبات دنیاویمحب:  

  ظاهـرش بت معنی او بت شـکن    چـون خـلیـل آمد خیال یار من 
****  

  شو خـاك پـاك روان در قـدم    شو  آلایش تن پـاك از جـامی
  سـیبمــردي ر و گـرد شـکافی    رسی از آن خاك بگردي بـاشد

 :602حقيقة 
  :انتظار فرج لازم ایمانست

  میدار نهفته چشم دل جانب یـار     همه کار  همه کس در با مه جااندر ه
****  

  شاید که نگاهی کند آگاه نباشید    مباشید ماه ازآن غافل چشم زدن یک
این توجه به آن و  این انتظار بدون توجه نشودو  مقام خیال است تصور درو  دل است ظهور قائم بر عالم صغیر و در

دیده شعاع نماید آفتاب را بر چراغ است آنکس که نظر بر مصباح نظر ۀشیش بر ظره بخداست، نحضرت توج:  
  رسد صید نیاز سو کز کدامین      چشمی بهم یک چشم باز  منتظر

 :603حقيقة 
 باشدخیرات نو  الهیه ۀجهوو  مضمون آن مشهود است، پس اگرنفس را زمامیو  لَم تشغلْها شغلَتك اَلنفْس شاغلَةٌ انْ

و  در نماز یاد روي امامو  به ازخیال عمر )ع( خیال علی قَلْبينِ في جوفه  لرجلِ من  ما جعلَ االلهُ کشاند، شرورو  بخیالات باطله
  : زنستو  جمال فرزندو  عالم به ازیاد بتخانه

  همی ارزد هزاران ساله طاعت    برویش نیمساعت  نظر کردن
م  آن نیست خصوصاً در جز اَمثالُهم في الْقُلُوبِ موجودةٌ، با اَعيانهم مفْقُودةٌو باقیست این نظرو  الْعالمِ عبادةٌ جهو اَلنظَر الي عال

حی.  
 میان خون دیدم او شدن به آن که در متعذرو  نشستنو  مادر مرتضی به امر عقب سید رضی در خواندن سید و قصه نماز

به است تفکرّ در آلاءو  نمودم مشهور است،می مسائل حیض فکر اي ازمسئله نمودن ایشان به آنکه در اقرارو  را، االله مأمور 
يا  سبعين سنةَ يا اَلَف سنةٍ   خير من عبادةِِ تفَكُّر ساعة، آیات خدا مرغوب است در تفکرو  آفاق مطلوبو  در انفس تفکرو 

 اَلَف عينبسةنو  اسم اعظمو  آیه کبريو  مائیم آیه عظمی: آیات انسان کامل است که فرمود بهترو  سمائیم و  عظیم  بناء
  .آلاء االله
  :604حقيقة 

آن  اتحّادو  آن فراق استوصال  و معیت ظاهریه بمعیت، بلکه معیت ظاهریه معیت نباشد معیت باطنیه اولی است از
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اول آن به تمثلّ صورت و  آیه قرآن است تمام آن به معرفت بنورانیت است به در  که مأمور ع الصادقينكَون مبینونت، پس 
   :رفیق راهبرخدایی استو  راه راه باطن است بخدا ، دليلاً اَنتم بِطُرقِ السماءِ اَجهلُ فَاطْلُبوا لاَ نفُسِكُمو اَلرفيق ثُم الطَّريق،است 

  در کشتـییو  شب سیاريو  روز    که باشیخی تو دور از زشتییچون
  .من لَدنك سلطاناً نصيراً لي واجعلْ

  :605حقيقة 
و واسطه  پس هوالْحجاب )ص( محمد و آب، حجاب، چون دیدن آفتاب در در جز شود نشودعبادت حق که دیده نمی

  .رءآني فَقَدرأَي الْحق، من زار مؤمناً كانَ كَمن زار االلهَ في عرشه منکه این رؤیت است و  آلاء اویند، مظاهر ۀآئین
  :606حقيقة 

توسل نداشته  است اگر  هم بخلاف نفوس ضعیفه همیشه درو  یعقوب، تفسیرشده بظهور ربه وهم بِها لَولااَنْ رءاي برهانَ
  ).ع( علیو  )ص( سیله به محمدو شده تفسیرو  الْوسيلَةَ ابتغوا الَيهو دینند است که رؤساء باشد، پس توسل بوسیله الهیه

  :607حقيقة 
رضاء حضرت عزّت و  مؤمنین خواندن باعث اجابت  را بحقّ مناجات خداو  دعاء درو  یادآوري اوو  درحق مؤمن دعاء
  : ستاشرف مؤمنین عالم او  است، یاد مؤمن سرورو  است

  این مجنون بودو  خاصه کان لیلی    بـود میمون یار را یاران یاد
  :608حقيقة 

حجاب کلیّ خیال است، خیالی صورت گرفت خارج بهم رسانید، و  خیال است است از  ب حقّجعالم که حا تمام پندار
  : نمانی هیچ نماند پندار بردارکه بیار رسی توو وهم  متّصل است بکبیر، خیال صغیر

  را شکست آموختی  صورت کلّ      شکستی سوختی ت خود راصور
  :خود را انداختی حجاب بردریدي

  دیار دار در نمـانـد غیر حـق    بار  یکه خیـال از پیش برخیزد ب
  اصلو دوست شوي توبی توئی با    ترا قربی شود آن لحظه حـاصل 

  :خیالی و او اسیر ی باشندسلطان خیال آیدکه سلطان سلطانان است که جمعی اسیر و تمام شرور از
  جنگشانو  و ز خیالی صلحشان      ننگشان و  از خیـالـی نامشان

  توجهانی برخیالی بین روان
سد و  هاي نیک دفع نمایند هاي زشت را به اندیشهبحریف، پس اندیشه جمع نشود مگرو  بخیال و قطع خیال نشود مگر

است  خبر که در نصب اَعينِكُمو  عالم نباشد؛و  امام احسن ازو  تي هي اَحسنجادلْهم بالَّآن بخیالیست احسن   سدو  فرمایند
و  مثل التفات که بمطاعو  ريانظرآوردن عبادت نباشدکه شرك باشد بلکه مثل نیت که د این درو  آن، صریح است در

 کنی ملتفت شوي که چرا می نی ناچارآن که بدون این توجه ممکن نیست اگر خواهی عملی ک دیگرو  .نمائی می حکم او
كُلَّما شغلَك عن  محدود نیست بصورت؛و  جهت نیست در عبادت غیب بدون مظهر نشاید اوو  آوري، می به امرکه بجاو 

كمنصوفَه كبس مثلاً پس توجه به کعبه یا بیت ، رنْ لکن آب حیات درون ظلمات است! شرك است نیز المقدكُ انم م
مولی اطاعت  مولی به امر  اطاعت اجزاءو  شرکی است که بدون اذن است نهی ازو  توحید درون شرك استو  الاّوارِدها



231 
 

ينرلَ بِه  اَنْ تشرِكُوا بِااللهِ مالَمآیات و  خلاف،و  دوست نداشتن شرك استو  خود مولی است نه شرك، بلکه ترك اطاعت
  .است مالَم يأْذَنَ بِه االلهُو ،من دون االلهِو ، سلْطاناً

  :609حقيقة 
این و  !چگونه دورکنی؟ اولیاء خدا راو  خدا  نتوانی دور کرد پس حب دل خود دختر یا پسري افتد از  ترا در دل حب اگر
ت بستو  کشید جلوِ خود فرهاد صورت شیرین در لازم در دین است،   حبدیت را کوه خوو  به نگاه به آن صورت هم

  .برداشت
  :610حقيقة 

 و تحمل مشقّات ابتلاء است اگرچه ناملایم نمایدو  طاعت بر صبرو  مواظبت تکالیفو  فکرو  دوام ذکرو  اهتمام بتوجه
خير  هوو عسي اَنْ تكْرهوا شيئاًملایمت نمایان شود، چون معالجات طبیب مریض را و  گردد کلفت آورد اما عاقبت محمود

  .دواء تلخ دادن صحیح نمودن اوستو  منع طبیب مستسقی را از آب که محبوب اوست دشمنی نیست كُملَ
  :611حقيقة 
ولایت  کشتیو  ظلّ پیر سلوك درو  جذبو  چهار پا بر رفتارو  جوهریست،و  مجاهدات چون دواهاي علفیو  ریاضات

از خود و  ه چون معالجات مرضی بخود مریضتوجو  فکرو  ذکرو  سلوك مغناطیسیو  .چون معالجات نفسانی است
  .نمودن کشتی سیر درو  بخود دادن است بدون خارج

  :612حقيقة 
اخلاق به تبدیل مزاج نفس باید نه به معارضه  563تهذیبو  حجاب،و  دافع مانع استو  طبیعت است 562عارضدواء م

ضّعف جان ت آنها باو  تنقیص استو  تضعیف قويو  شیطان حمله بر درو  .است متر  شیطان چموشو  نفس قویتر قو
  .شود

لکَ دادن تقویت جان استو  آنها را بدست عقل افسارو  نمودن یعنی شیطان را به اسلام آوردن قوت قوي را افسار م.  
  :613حقيقة 

مگر به  دستی حرکت ندهدو  قدمی برنداردو  هر فعل که چشمی بهم نزند نزد نهی است در و تذکرّ امر اعلی مراتب ذکر
  . خدا  اولیاءو  خدا امر

  :614حقيقة 
بنفس بما رسیده   نفساًو  یداً بید) ع( امیرالمؤمنین ازو  مشایخ گویندکه از میو  نمایندمی  که عرفاء تلقین اذکار غرض از

  :خالی گردد اغیار خانه ازو  شود بتوجه ظاهر نزد ذاکر است اینست که مذکور در
  جاي محبوبو  مهیا کن مقـام      ب برو تو خانه دل را فرو رو
  نماید تـو جمال خود بتـو بـی    آید  رتوچون بیرون شوي او اند

  :615حقيقة 
و  را شیرین نمائی که گرفتی بشیرینی مذاق او است که اول رقِیّ را  مستحباست نه عام آنست، وراي  لیمهو و این خاص

                                                
عارض – 562 مقابل –مخالفت: م  
  را خود عادت و خو کردن زهیپاک: بیتهذ – 563
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عقد متبرّك است بعضی به آن و  عرسو  لیمهو شیرینیو  هند،داست می آنکه را حاضرو  آن هم خود را اگرچه از
  .آزاد نماو  را بنده کن است او اولیاء و  شیرینی دل بیاد خداو  استشفاء جویند،

  :616حقيقة 
صبح و  افضل است مخصوصاً مغربوقت  نماز در اولو  حج کبیره است، تأخیرو  آن مناسب استوقت  لعمل او هر

  .قتهاستو داراي همهو  الزمّان است که بیوقتی دل آخروقت  اولو  الصلوة الْوسطي الصلوات و حافظُوا علَي
  :617حقيقة 

الطُّلُوعين نينجاست سگ خواب وجه  درو  خوابست از رحمت آن دور است، هرکه در بنيباینو  رسیده، الطُّلُوعين 
  .طلوع آفتاب بجان استو  لبد است، طلوع فجر اصحاب شرب تریاك ظاهر دروصف 
  :618حقيقة 
المثانی تنزیه لطیفه  عدد سبع نزول ثانوي به عالم بشریت، بنفس رحیمی برو  گشودن چشم بدنیا به نفس رحمانی پس از

 یدسطی نماو ةصلو مةالمثانی اقا بعدد سبعو  سرایت دهد ظاهر آنگاه باطن را در. گردد تن خبردارو  لسان محمدیه نماید تا
و  شهودي مدد یابد،و  خدا خبر شود تا اوسط غیبی آخر عالم خواب عالم جان است بیادو  اولو  تام گردد، تا توجه او

  .عالمِ شهادت است این عالم به بعد سرّ است نه شهادت، ازو  خلوتو  وحدت این عالم عالمِ
  :619حقيقة 

 آمدن از تحلیل آن تسلیم، پس از بخودو  است تکبیر ام نمازاحرو  است، احلال آن به تقصیرو  حج به تکبیر احرام بند
و  را مشاهده نماید، مراتب عالم تا ناسوت جمال او درو  آیات عظمی نمایدو  یادآوري حق به اوصاف بعظمت حضور

 زهراء بهترتسبیح فاطمه و  تنزیه نمایدو  را تسبیح را نماید که او گمُ نمودن اوصاف، حمد اوو  پس از یاد کبریائی او

  .است اذکار
  :620حقيقة 
نموده طلب رحمت  محمد صفاء محمدیت است یاد ازو  روح  صبح که مقام جلاء نماز خروج از بعد از تنزیه در بعد از

یاد نماید،  باتراب گویندو  ابوالحسنو  به علویت که ایلیایش نامندو  را بفتوت اوصاف اوو  نماید،) ص( لطیفه محمد بر
 را در عجائب او تا را ندا نماید که روحانیت لفظ است او عددي او ۀرا ندا نماید تا مرتب مکرّر اوو  بیدهلط او مدد از آنگاه
هیاکل بشریه چهارده معصوم متذکّر  آن لطیفه را در کار آخر را بمدد طلبد، پس در محمدوار او و مشاهده نماید خود
  .آنها طلب رحمت نماید برو  گردد
  :621 حقيقة

 آخرو  ل شب که تمام شدن تغّلاستاو تا روح در در سیر روحانی بعالم مثال به سبب اتّصال همین طریق معمول دارند
و  سد نماید، باب شیطان راو  نماید بقلم خلقت مهرو  پس درِ دل بکوبد  بنماید، دنیا این طلب را حرکت براي اهتمام به امر

چون انفصال روح و   تا در آن داخل شود، نباشد ولایت او معنی جزو  تح نمایدکه باطنف به اسم شاه مردان باب قلب را
به اسم و  به آن اکتـفا ننماید از قلب درِ باطن را بزندو  داخل شودو  است شهادات بر زبان راند که به تمامیت فتح تمام شد

نماید که  او طلب رحمت برو  تنزیه لطیفه محمدیه و یدالعقل نما فتح بابو  را بشکند دوران درهاي دیگر ۀشاه مردان نقط
  .مختوم نماید عقل راو  لوح قلبو  مشغول ةلسان را به اقامه صلواو  مختوم نماید، باب آن راو  واصل شود به او شاید
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  :622حقيقة 
مستغرق  ی اوقات راباقو  دهدنمازصوري؛ نهریست بر درخانه که شستشو می حضوردرو  روزتوجه تامو  پنج مرتبه شب

  .لیل استو  صورت یوم العشيو بِالْغداوةبعبادت،  نماید می
  :623حقيقة 

چون رو بغیر خواهی بنمائی بدانکه و  سجده شکر نماو  تعقیبات آن نعمت حق را بیاد آورو  اذکارو  پس از فراغت از نماز
  .فتح دل را از او بطلبو  ائیبینو  باطن را از او بخواهو  اوست مسبب اسباب، اسباب ظاهر

  :624حقيقة 
قدر  تر است یعنی عدد نیست لهذا بروِ چون حقو  اشرف اعداد هفت است،و  پنجند  اصحاب کساءو  ترْ سه استوِ اول

  .سجده مطلوب است در تروِ رغبت عدد
  :625حقيقة 

حیات  )ع( حضرت رضا قه سلسله اولیاءسرحلو  )ع( سید الشّهداء  پس از فراغت از نماز زیارت بزرگان دین مخصوصاً
خانه خدا یا سرداب  یا جهت بی نزدیک در دور یا الزمّان هم بنمائی ازو  الوقتو  الامر زیارت صاحب اگرو  جان است،

  .آن خواهد بود تر از جامع
  :626حقيقة 
عدد  او بر طلبد از مددو  تنموده بفتو یاد را )ع( اگر مانعی نداشت علی سجده شکر قصدو  اعمال فراغت از پس از

چون بین الطّلوعین و  المثانی است که براي حسنه بودن مضاعف شود تا پس از آن فتح باب شود،اشرف که نزول سبع
 ۀاست یا آی )ع( عدد کبیر که روحانیت اسم علی فرصت است پس از این یاد یونسیه را برو وقت  اگر موقع عبادت است

قرآن خواندن و  بروز زنده شوند،و  ظلمات درآیند آن بخوانند تا از مضاعف عشر را بعدد وتقلیبات او  قدرت حق را
و  عیادتو  زیارت مؤمنو  نظر نمودن به مصحف عبادت است،و  مخصوصه نیک بعض سورو  مخصوصاً سوره یس

  .خواندن بهر زبان عبادت است را خداو  عبادت است تشییع او
  :627حقيقة 
  .النّصره را بخواند آيةبعدد اشرف و  حق نصرت طلبد تمام تعقیبات از صبح پس ازسجده نماز  قبل از

  :628حقيقة 
حساب  ثواب آن تا بغیرو  است جاري نمایند که نور در شب مظهر نور ۀبه آی بین العشائین که مقام ظلمت است زبان را

  .حساب است قدرت حق بیو  است
  :629حقيقة 

و  آن بخوانند اجر هرقدر ازو  اَلْعلي الْعظيمتا  نشد اگرو  سميع عليمتا  نشد اگرو  استدونَ خالشیعه تا  الکرسی نزد يةآ
  .ثواب دارد

  :630حقيقة 
 نثارو  مدد دادن آنانو  بزرگانو  خواب یاد نیکان ةارادو  آخر اوراد مخصوص پس از فراغ کلیّ از اوراد آخر صلوات

درخواست و  سفره فقر درویشان هکذا درو  نام بردن مخصوصان به اسم ایمان،و  گانزندو  اخلاص براي رفتگان و حمد
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  .صلوات است مظهرو  جمله اشمل عبادات شکست سورت نفس انسان از
  :631حقيقة 

ر تغیی حی را باید نمود که در یادو  نموده همیشه اختصاص بحی  باید توسل را میت روا نیست لهذا تقلیدو  توسل به میت
  .تمام موظفّات مؤکدّاست تیره بعد ازو نمازو  تبدیل شود، دور

  :632حقيقة 
  .توظیف است، خودسري بوالهوسی است عبادت اطاعت استو  اوراد برحسب امرو  اذکار ۀنقیصو  اضافه

  :633حقيقة 
و  لقین ممدوح استتو  ملائکه یزدان مطلوب اسلام برو  کلمات ایمان تذکرّ منکر و حضور نکیرو  محتضر اول حضور

ب اللِّسان بود  برو  دار بهر تاریکی نگه چراغ ازو  شمع نور داشتن ملکه نفس آورد، لهذا در این امور مواظبت برو  نرطْ
  .سلام نما ملائکه حق در دخول مسجد

  :634حقيقة 
  .را تلاوت نماید فَاسمعون  اني آمنت بِربكُم اول عود روح که عطسه ظهور اوست ملائکه را مخاطب نموده آیه

را که  به باطل نپوشاند، پس سر که حق را تلاوت مناسب نمایدو  بدن را که لباس پوشاند یاد پوشاندن روح را ببدن نماید
هیچ حال فرو  یاد خدا را درو  تا کمر به اسم مولا بربندد هیچ شمارد خود راو  نماید را یاد )ع( ملبّس نماید فتوت علی

  .ذكْر االلهِ حسن علي كُلِّ حالٍ رد کهنگذا
  :635حقيقة 

لقَ ذکرو  مقام هدایتو  نمازهاي نافله ها دربهترین نشستن و  ذکر رو بقبله است،و  استخارهو  مجامع موظفّه درویشانو  ح
ان نمودن عبادت رحم ۀقلب بوجه  رويِو  زمین ۀقالب بقبل  الموت است رويِ اخو  هکذا خوابیدن چون رفتن روح است

  .است شکل محتضر بهترو  است
  :636حقيقة 

 و شاهدو  نباید داشت اتّکاءو  توجه مرکز ۀنقط دورانست بغیر ةبیعت رضوانست چون دورو  حلقه ذکرکه حلقه ایمان
ن تقدم قدم یمین مقدم است که یمیو  عبادات طرف راست غیره درو  گرفتنو  در دادنو  داشت، يوم الْجمع در مشهود را

  .برگشت بحقیقت است کمال در ظهورو  الْمقَربونَ السابِقُونَ السابِقُونَ اُولئكو مقرّبین است اختیار در یسارو  مقدمین است
  .خدا نورزند اتّکاء بغیر و توجه تام گرددو  تا استغراق باشد كَالمِْيت بين يدي الْغسالتمام قوي باید

  :637حقيقة 
  .پنجم حکم تسلیم دارد عقبه ندارد است، تکبیر میت مؤمن پنج تکبیر بر  ةدر صلو
  :638حقيقة 

  .زبان را مطابق داشت است اتحّاد است باید مظهر و االله آخر یعنی ظاهرو  اول است )ع( گذشت که در رجعت علی
  :639حقيقة 

نیست لهذا  یک که عدد خود هیچند تا بمقام رهائی برسد،  زاو  یک تذلّلی دارند تا غیب پنج مرتبه است که هر عبد ۀمرتب
بحیات جاوید نائل و  تا مقاصد برآید همت نمایند باقی بدستور مقررّ ست که فرد است، درپنج خالیو  سهو  خالی نیست
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  .گردند که از این غیبت درآمده بحضرت قائم برسند
  :640حقيقة 

 فصل مشترك درو  ل استبرگشت مراتب او است، در تیب مراتب مؤخرّترو وسط  درواسطه  و در نزول اصل مقدم
  .استواسطه  روي درونیو  غیب غایب استو  اصل در آخرو وسط 

  :641حقيقة 
  .يدااللهِ فْوق اَيديهِمو  يمين كلْتايديهو  از راست وحدت و جمعو  افتدکثرت بدست چپ میو  تفریق

  :642حقيقة 
 الْمؤمنو احدهو جهاتو و محبات ظاهرهو  قلوب موافقهو  ات صافیها با نیبرآمدن حاجات است اماجتماع چهل مؤمن 

ةٌ،وماعج هدنماز اول دو استوراي  عدد هفت است خطبه  اجتماع جمعه اقلّ در ح.  
  :643حقيقة 

  .بازگشت اول به آخر استو  از یمین استو  تعاهد بیمین
  :644حقيقة 

  .مقابل دعاستو  عاستآمین چون د
  :645حقيقة 

  .برکت یابد لهذا ممتاز باشد وداشرف اعلی ش
  :646حقيقة 

  .غایب استو  خالی جمع مشهود فرد تفریق پس ازو  حساب جمع است
  :647حقيقة 

م  ظرف خالی برکت ندارد خالی رد ننما آنچه در س قَ آن آمد از بخت است لکن بخشش عمومی مساویست که یمین م
  .است )ع( حروف علی ل عدداو  فردو  است

  .کار آخر ل پس ازاو درو  غائب است مشهود پس از برگشت مظروف بطرف در
  :648حقيقة 

   :ت استاعباد جمعیت دل بهتر
  حضور حضرت صاحب دلان  در    نگه دارید اي صاحب دلان  دل

  :649حقيقة 
  .طالع عددو  فصلو  بینهو  زبرو  عدديو  مناسبت کمیت عدد با اشخاص صحیح است جمعی

  :650حقيقة 
صدق  دروسط  خروج تا هکذا در و بخوانندنصيراً  سلْطاناًتا  رب اَدخلْني مدخلَ صدقٍجمع و  در دخول بمحل ریاضت

  .صادق آید
  :651حقيقة 
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س است، خواص ذاتیه را 564تعویذاتو  ادعیهو  اذکارو  اوراد تأثیر اندازه بکسی رسید در آن مؤثّر  هم مدخل است بهر بنفََ
 و اجازه است که مایه توسلو  بطلان امورات دینیه الهیه اذنو  صحت غیرآن صحیح نیست، معیار است، لهذا تصرّف در

و  تلقین ذکر چه جاي آنکه دستگیري یا رسم نبود که بدون اجازه بزرگان خبري را روایت کنندو  ه آنست،توجوجهه 
 ةسلسله اجازو  ضلالت است،و  اضلالو  الهیه بدون اجازه شقاوت بنشستن در مناصو  فتوي نمایند،و  نهیو  فکر یا امر

  :سلسله فقري این ضعیف به این طریق استو  ).ع( مسلسل است تا حضرت آدمو  هدایت معنعنو  بیعتو  مشایخ روایت
 الحاج الغيبية الخائض فی البحارو  العلميةالفنون  یف النّاقد المتبحر البصیرو  الشّهید الماجدوالد  خلیفه حضرت فقیر

  :نمایم می ذکر  صورت فرمان که براي این ضعیف نوشتند اینست که تیمناًو  الملقّب به سلطانعلی شاه ملاسلطان محمد
حیمِ حمنِ الرَّ   بسم االلهِ الرَّ

نواب لازم، که رشته دعوت منقطع نشود و  خلفاءممات  بعد ازو  زمان حیات پوشیده نماندکه هریک از اولیاي عظام را در
این جزو زمان که این ضعیف  لهذا در  .جاري باشد  يااَيهاالرسولُ بلِّغْ ما اُنزِلَجمله ازمان حکم  درو  ارض 565بقاع که در

 زم است که هریک ازاللهیه لانعمةسلسله علیه عالیه  منصب ارشاد متمکنّ بوده در محمد که بر بن حیدر سلطان محمد
این زمان سعادت  درو  ساخته، منصب ارشاد مفتخر بر هویدا باشد او وجود ناصیه تکمیل درو  کمال را که آثار فقراء

نفس را تکمیل نموده، لهذا جناب نورچشم مکرمّ حاجی و  اقتران جناب نورچشم معظم مدتهاي مدید به ریاضت مشغول
و  تربیت مشایخو  قبول فقراءو  جمیع آنچه به این ضعیف راجع است از ردو  نموده رازمنصب ارشاد سراف علی را بر ملا

را روا  این باب لهذا تأخیر ون اشاره غیبیه شده بود درچو  به آن جناب راجع خواهد بود،  عزل آنها تماماًو  ابقاي مشایخ
  .1314رمضان المبارك سنه  شهر 15نداشت بتاریخ 

مقام قرب تحصیل نموده به اسم مخصوص ملقّب گشته لهذا آنجناب و  اي یافته مرتبهو  ان که مقامچون هریک از راهرو و
  .بلقب نورعلیشاه ملقّب نمودم طیب االله له را

آنجناب خلیفه حاجی میرزا و  کاظم اصفهانی ملقّب به سعادتعلیشاه، محمد الدین حاجی آقاشیخ زین ۀو آنجناب خلیف
العابدین  آنجناب خلیفه حاجی میرزا زینو  ملقّب به رحمتعلیشاه، الصدر رزا کوچک شیرازي نائبمی العابدین آقا زین

و  کبودرآهنگی همدانی ملقّب به مجذوبعلیشاه، جعفر آنجناب خلیفه حاجی ملا محمدو  شیروانی ملقّب به مستعلیشاه،
اب خلیفه ملامّحمدعلی اصفهانی ملقّب آنجنو  آنجناب خلیفه شیخ محمدحسین اصفهانی ملقّب به حسینعلیشاه،

قطبیت پس از رضاعلیشاه به و  آنجناب خلیفه رضاعلیشاه دکنی،و  معصوم علیشاه، سید ۀآنجناب خلیفو  بنورعلیشاه،
ایشان  پس ازو  الخلفاء بودند در ایران خليفةحیات رضاعلیشاه سید معصوم علیشاه که  حسین علیشاه رسید، زیرا که در

رضاعلیشاه و  خلافت بالاستقلال رضاعلیشاه یافتند، نورعلیشاه که حسینعلی شاه بودند ۀخلیفو  رحلت نمودند نورعلیشاه
و  آنجناب خلیفه میرشاه شمس الدین ثالث،و  آنجناب خلیفه شیخ محمود دکنی،و  خلیفه شیخ شمس الدین دکنی،

 آنجناب خلیفه میرشاه حبیبو  الدین ثانی،میرشمس ۀلیفآنجناب خو  ثانی، االله عطيةمیرشاه کمال الدین  ۀآنجناب خلیف
 میرشاه ۀآنجناب خلیفو  الدین ثانی، میرشاه برهان ۀآنجناب خلیفو  الدین اول،آنجناب خلیفه میرشاه شمسو  الدین ثانی،

 آنجناب خلیفهو  الدین،برهانمیرشاه  ۀآنجناب خلیفو  ل،الدین او میرشاه حبیب ۀآنجناب خلیفو  االله اول، عطيةکمال الدین 

                                                
  ببندند بازو به بلا دفع و رفع يبرا که ییدعا: ذیتعو – 564
  مکانها – بقعه جمع: بقاع – 565
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آنجناب خلیفه شیخ صالح و  الدین شیخ عبداالله یافعی، آنجناب خلیفه عفیفو  کرمانی،ولی  االلهنعمةخود شاه سیدوالد 
 مغربی، مدینخلیفه شیخ ابی آنجنابو  شیخ ابوالفتوح، ۀآنجناب خلیفو  الدین کوفی،آنجناب خلیفه شیخ کمالو  بربري،

و  آنجناب خلیفه شیخ ابوالفضل بغدادي،و  شیخ ابوالبرکات، ۀآنجناب خلیفو  اندلسی، خلیفه شیخ ابومسعود آنجنابو 
و  کانی،ابوالقاسم گور شیخ ۀآنجناب خلیفو  نساج، شیخ ابوبکر ۀآنجناب خلیفو  شیخ احمدغزالی، ۀآنجناب خلیف

و  آنجناب خلیفه شیخ ابوعلی رودباري،و  علی کاتب،شیخ ابو ۀآنجناب خلیفو  ابوعثمان مغربی، آنجناب خلیفه شیخ
آنجناب خلیفه شیخ و  آنجناب خلیفه شیخ سري سقطی،و  بغدادي، السلاسل شیخ جنید امو  الطّائفه سید ۀآنجناب خلیف

 ه است ازالسلسل امو  طریقت منصوبو  لکن بدعوت )ع( كانَ يأْخذُمن الصادقِروایت  آنجناب درو  معروف کرخی،
خطاب  اُقْلُلْ معارِفَك خبرو  قسم دادنو  بدریا نوشتن اوو  دربان بودنو  ،)ع( الرضّا بن موسی ّعلیجانب امام ثامن ضامن ِ
ل اقطاب ل این سلسله حضرت معروف است لکن اواگرچه اوو  کرامات مزار ایشان بسیاراستو  به ایشان معروف است،

  .مذکور است» وضات الجنّاتر« اوصاف او درو  جنید بود
 جنید پس از رحلت امام حسنو  ظهور آنها بودندو  )ع( حیات ائمه سري درو  جنید خلافت سري داشت لکن معروف و

دستگیري و  کلاء اربعه خلافت نداشتند بلکه سفارت بودو و غیبت حیات داشت لهذا قطب ظاهرگشت،و  )ع( عسکري
  .نمودند نمی
شود عزل سایرین  از احتجاج معلوم میو  ست،ه نفی آنورود  جنید پس حجت در شیئی ازورود  عدم خبرکافی در و

عرف طریقت بقاء نیابد، بدون حی ظاهرو  حلاجی بلکه لعن آنها،و  بلالیو  هلالیو  چون ممیزي درباره غیرو  ی جنید نص 
 ازو  نویسد می حاجتی خواهد و عریضه نویسد )ع( بحضرت قائم اصفهان هرکس خواهد الآن درو  ادعا نشده، خلفاء اوو 

  .رساند می جنید گویندو  شود بر آورده می حاجت اوو  برساند عقب دیواري در آبی مخصوص اندازد که جنید
شخص نتوانم نمایم  گفت من بندگی دوو  درآمد ما نزدو  معلم بردند کودکی نزد را در آنکه او فضل او و بس است در
سري  تا نزد فُلان’  هذا علْم و هذا علْم سيبِويهو هذا علْم الْكَسائي :بهر علمی که خواست بخواندگفتو  ،مرا بخدا بخش

  .اند کرامات از آنجناب بسیار نقل نمودهو  هذا فقْه االلهِ: گفت آوردند
آن حضرت و  ،)ع( النقّیم علیاما ۀسآن حضرت خلیفو  ،)ع( امام حسن عسکري ۀخلیف )ع( حضرت حجت و امام آخر

 ،)ع( کاظم امام موسی ۀآن حضرت خلیفو  ،)ع( بن موسی الرضّا  امام علی ۀآن حضرت خلیفو  ،)ع( امام محمدتقی ۀخلیف
 ،)ع( سجاد سید آن حضرت خلیفهو  ،)ع( باقر محمد امام ۀآن حضرت خلیفو  ،)ع( صادق امام جعفر ۀآن حضرت خلیفو 
شاه اولیاء علی بن   ۀآن حضرت خلیفو  مجتبی، )ع( امام حسن آن حضرت خلیفهو  ،)ع( الشّهداء سید یفهآن حضرت خلو 

  .بود) ع( ابیطالب
يا اَيها و  ليكُم االلهو انما :آیهو  اهل تشیع خلیفه بلافصل دانندو  و اهل سنّت گویند که آن حضرت خلیفه چهارم بود

آنچه راقم و  است، کتب کلامیه مسطور مستند نمایند که در دیگر بسیار اخبارو  آیاتو  من كُنت مولاه ۀقصو  الرسولُ بلِّغَ
 شیعه نسبت بغیرو  سنیّ طریقت در هیچ سلسله فقر ازو  سلطنت معنویهو  سلطنت ظاهریه نیست گوید اینست که مقصود ما

اگرچه بعض آنها گمان و  رسانند) ع( نقشبندیه به صادقو  دانند،مستند به آنحضرت  تمام راو  آن حضرت داده نشده
  .اهل طریق را همین کفایت استو  بکر به آن حضرت رسد دارندکه از ابی

) ع( ابوحنیفه از حضرت صادق علماء اهل سنّت نیزو  است، که و هکذا علماء منسوبند به آن حضرت علماء شیعه معلوم
او از ابن و  عکرمه او ازو  او از ربیعهو  مالکی شافعی ازو  حنبل از شافعی امام احمد و از معروف کرخی،و  نموده اخذ
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  ).ع( علی ابن عباس ازو  عباس
 محمد، بن آن حضرت خلیفهو  نشده، ابداً ادعا) ع( علی نص درباره غیرو  منصوص باشد که خلیفه باید معلوم شد و

 مالک، بن فهر، بن غالب، بن لوي، بن ، بنةمرّ کلاب، بن قصی، بن بن،منافعبد هاشم، بن عبدالمطلّب، بن بن عبداالله،
 الهمیسع، بن الیسع، بن ، بنراد اود، بن معد، بن نزار، بن نضر، بن لیاس، بنا ، بنكةمدر ، بنيمةخز ، بننةکنا بنالنضر، 

عامر،  شروع، بن ارغو، بن قالج، بن ، بنناحور تارخ، بن اسماعیل، بن ابراهیم، بن قیدار، بن حمل، بن نبت، بن سلامان، بن
قینان، بن انوش، بن  بارد، بن مهلائیل، بن اخنوخ، بن متوشلخ، بن لامک، بن ارفحشد، بن سام، بن نوح، بن بن شالح، بن

  ).ع( آدم شیث، بن
تواریخ چنان  از بعض اخبارو  اند، موافق دانسته نیز خلافت را ۀبعضی رشتو  است اخبار در و این نسب موافق مذکور

، عبدمناف ۀخلیف، هاشمۀ، عبدالمطّلب خلیفۀآن حضرت خلیفو  ابوطالب است، آن حضرت خلیفهکه  شود استفاده می
، ۀخلیف ، نزارۀخلیف ، مضرۀخلیف ، الیاسۀخلیف کنانه خلیفه، مدرك ۀخلیفه لوي خلیفه قصی خلیف ، غالبۀخلیف ، فهرۀخلیف
، ۀخلیف ، ناحورۀ، تارخ خلیفۀ، ابراهیم خلیفۀخلیف ، اسماعیلۀ، قیدار خلیفۀخلیف ، نبتۀفخلی ، اودۀخلیف عدنان ، ۀخلیف معد

، ۀ، متوشلخ خلیفۀ، لامک خلیففهینوح خل ،خلیفه خلیفه، سام ، ارفحشدهخلیف ، عامره، قانع خلیفۀخلیف ، ارغوۀشارع خلیف
  ).ع( ، آدم، قینان خلیفه، شیث خلیفهۀ، مهلائیل خلیفۀخلیف ، باردۀاخنوخ خلیف

و بيقالَ الن ،الْفَقيه هرضحلاي نلْقي )ص( في مخ ترتاَخ ثُم ةوبالْاَنبيا بِالن تمي اَكْراَن ملي آدي االلهُ احاَو و  مهيارخ لْتعج
نيٍ مبكُلُّّ نل دلاب صياء، ياآدمالْاَو ليوصِ ااَو مياآد ،ٍصي شيث ةُ االلهِ،وبه وه رٍوثٌ بِاَميصي شهكَذا اَو نِهبلي ابانْ،  االلهِ اش  بانُ  وش

،لَتخلي ما وقٍ، وحلي ما لَتخم لي غَثْميثا، وا وقحم وخ ونلي اَخغَثْميثا ا ريس، ودا وه لي ناحورٍ، وا ريسدا وحٍ، ولي نا ورناح 
لي سامٍ، ووح ان و لي غَثاسٍ،  ساما  غيشاسا، ورلي با غَثاس و وه  ،ثلي يافا لي بره، وا وه ه، وفْنلي جا وه و ،رانملي عا وه و وه 
هو الي  و هو الي شعيب، و رِيا،ثالي بِ هو و لي يوسف،هو ا و الي يعقُوبِ، هو و الي اسحاقٍ، هو  و ، الي اسماعيلٍ هو و الي ابراهيمٍ 

 هو الي شمعونَ، و هو الي عيسي، و هو الي زكَريا، و هو الي آصف، و سلَيمانْ،  الي هو و الي داود، هو و هو الي يوشع، و موسي،
يي، وحلي يا وه و ،ذَرنلي ما وه ه، وليملي سا وه ولُ االلهِ وسه، قالَ ردرلي با وص( ه( رده، وب لَيها افَعد و  كلَيها افَعا اَداَن

ليياع.  
تمام سلاسل منتهی بحضرت و  بود پس قطب او بود) ع( ابیطالب نزد) ع( دایع انبیاءو احتجاج صریح است که خبر و

  .اند بعضی برده را ابوطالب دانستهو  ول شدرس
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 خاتمه
  .طی کتاب ذکر شده آنچه در صوفیه غیرو  لسان عرفاء شرح بعض الفاظ مستعمله بر در

 که کلماتی که مستعمل نبوده یا ی آنکه مواظبنداست حتّ اخبارو  اغلب مطابق کلمات آیات در بدانکه کلمات عرفاء 

احادث شیعه نیست اطلاق و  مستنبط که در اخبارو  عالم لفظ مجتهد یند، مثل آنکه برمنهی بوده اغلب استعمال ننما
 :اخبار رسیده، مثلو  آیات داعی گویندکه درو  پیرو  شیخو  مهديو  هاديو  مریدو  مرشد متعلمّ یاو  بلکه عالم ننمایند، 

داًوشرم ياو  ل،قرينٍ مرشد لِّماًوعتم ماً اَوعال كُن لْملَ الْعاَه باَح اَو و،هِمِضغبِب كلهرابِعاً فَت كُنلات و،خيش لَه كُني لَم نم و خيالش
،همفي قَو ونَواعلَا الد نا لَولَيا ناولي طَريقَتونَ ادشرالْم.  
 جهت نقصِ آنرا منظور خال که نرسیده باشدو  خطّو  فمقام شعریت مثل زل استعمال نمایند، در  لفظی هم شعراء و اگر

مولوي  است که هرکس نداند  را اصطلاحاتی خاص که آنها مخفی نماندو  را بردارند، کمال اوو  ندارند، جهت حسن
  : فرماید می

  بود  مراد الاّ من چـو لا گـویم    من چـو لب گویم لب دریا بود 
 صرف اسم فاعل است درو  است لغت کننده کار فاعل در  ً آنها، مثلا صطلاح خودا غیر لفظی را بر پس حمل نتوان کرد

 نحوي بگوید زید فاعل است فقیه نتواند در فقه زانی است، پس اگرو  حکمت علّت فاعلیه درو  قام به الفعل ما نحو درو 
 خود از اشعار در آنها نیز هریک ازو  است رمنظو الفاظ معانی دیگر را در  اءفهکذا عر زند،   را حد گرفته او 566را قذف نای

در شعراء هست نتوان یک رویه و  کنایات استو  استعاراتو  که تشبیهات اند اراده نموده کلمات بعض معانی دیگر
  :اغلب چنان است که درو  گرفت
حی گاه برو  ام آنستاقس طهورو  کافوريو  تجلیّ، زنجبیلیو  عشقو ولایت  و حب زبان آنها کنایه است از در شراب و 

 567الیقین کافوري را بر بردو  الیقین  حقّ طهور را برو  الیقین عین گاه شراب زنجبیلی را برو  ذوق اطلاق کنند، گاه برو 
  .اطلاق نمایند

  :استعداد عینیو  تجلیّ است خمو  جامو  پیاله و
  باده خوار است  پیـالـه چشم مست   است  شرابی خورکه جامش روي یار

  .نوشیده دست او ازولایت  دلیل باشدکه جام گاه پیرو  مرشد و تجلیّ آیات پیر و ساقی مظهر
  .جوش ذکر اطلاق کنند گاه برو  حب الهی استجد وو  شورمستی  و

و  این اطلاقات که بظاهر نقص نمایدو  مراتب کثرات، است در وحدت نمایشات خال و خط و زلف و جمالو  روو 
و  نهرو  یارو  جلوهو  غلمانو  قصورو  اطلاق حور عالم بیخودي نقصی نیست، نظیر درو  است عالم ظاهر نماید در هتشبی
  : موت استذبح و  شیر،و  عسل

  عبـارات شریعت را نـگه دار    الا تـا بـاخـودي زنهار زنهار
و  بصیرت است یدیدن ب رؤیتو  است بصورت بشري، ظهورجلوه و  مرآت دل بصورت نور، است در ظهورتجلیّ و 

                                                
  کردن یق –دادن دشنام: قذَفَ – 566
567 – سرما: ردب  
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 دل است 568گاه نقطه بیضاءو  است وحدت ۀنقطخال و  در دل، یا ظاهر در مظاهر تجلیّ رحمانی درو  نمایش است ظهور
 است وجود گاه روو  مو شود،و  تعبیر بروجلال  و جمالو  گاه صورت انسانیست، و گاه نمایش برقی را خال گویندو 
خط اراده و  خد قهر ازو  گاه لطفو  است اختلاط معنی بظاهرخط و  است، پیر هرظاو  گاه باطنو  تعینات امکانیه موو 

 عالم بشریت پیراست ابروو  زار است،عالم حیوانیت است که سبزه خطو  نمایش علم است،و  نفس رحمانلب و  شود،
 زینت صفت جمال است در و مشیت، ۀخال مرتب ازو  آن اراده شود احدیت ازو ۀگاه مرتبو  گاه نمایش جمال استو 

گاه و  اشتعال شوق است نارو  است، ظهور نور آفتابو  گاه بشریت امام است،و  گاه تعیناتو  ذات است آینهو  مظاهر،
  :مقام توحیداست خرابات است، قهر

  پارسائیست خود اگر خودي کفراست    شـدن از خود رهائیست خرابـاتی
  :مجذوبخراباتی و  فناستو  وگاه خرابات محو

  کـه التـّوحید اسقاط الاضـافـات    از خرابـات  انـدت نشـانـی داده
  :گاه جبروت استو  گاه خرابات مستی عشق استو  است وگاه خرابات مجمع فقرا 

  عـاشقـان لا ابـالـیـست مقـام    خرابـات از جهـان بی مثالیست
و  عقد خدمت 569زناّرو  است، محدود نورو  استتجلیّ  مظهرو  صورت غیب بتو  گاه محلّ قلندران بی سروپاست، و

 مغبچه پیرو  مغو  تجرید است، 570ترسائیو  هستی است بتفاوت اعتبار، مراد تو و ما و منو  بستگی دل است بغیب،
 بذکراست، 571انتباه سماعو  جد التذاذ بایمان است،و و مؤمنین، مظاهر گاه ظهور نور ایمان است درو  دلیل استو  ارشاد

وقت  ولی و تکوینیهولایت  حبلٌ منَ الناّسِ و حبلٌ منَ االلهِو  بذکر، استغراقو  اختیاري بدن استبی رقصو 
 نمایش آن بچشم درو  خدو  عدم آن بخطّ درو  رخو  حال اشتداد بزلف در فکرو  گاه ذکرو  است ذکر شمشیرو  است،

 روح است بهمراهی متخلیه سیر مکاشفهو  عوالم عالیه، وي درمعنو  عالم مثال است صوري درکشف و  شود، تعبیر ابروو 
 و محوو  این طرف، شهود ازو  کشفو  آنطرف است تجلیّ ازو  ظهورو  عوالم عالیهو  کی خیال بعالم مثال 572هبدرقو 

و  لفناء افعا محق و طمس و محوو  است، وجود و تعینو  وحدت و کثرت معلوم و موهومو  است، بقاء و  فناصهو 
بیرون کردن  تخلیهو  افعال اطلاق شود، در محاضرهو  صفات در مکاشفهو  در ذاتمشاهده و  ذات است،و  صفات
نفس ناطقه است به  عروج ازو  بنمایش تحلیهو  بفکر، تجلیهو  اشتغال بذکراست، تصفیهو  است از دل اغیار
 از منازله و تدانیو  ا حفظ خود است با بینونت،ی سیرو  مراتب است، اتّصال درو  حفظ خود با معراجو  خودیت، بی

و  ظهور نیستی با نمایش هستی تدلیّبا گمی تعین است،  هر دوو  است منازله نسبت بحق طرفین است؛ تدانی نسبت بعبد
علم  را در عبد ظهور اراده کنندو  گاه محق گویندو  نفس الرّحمن است،و ولایت  مقامقاب قوسین و  تجرّد است،

  خودیت است، خلاصی از عبدیتو  خودیت بنده است، با عبودیتو  ضد آن است، المحق محقُو  ق خلافت،بطری

                                                
  دیسف :ضاءیب – 568
  انیسویع بندکمر: زناّر – 569
  بودن يسویع: یترسائ – 570
  يداریب – ياریهوش :انتباه – 571
  راهنما: بدرقه – 572
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  :احکام آنو  هیکل مجذوب درباخته کثرات حق در ظهور نور قلندرو  بیخودي، قلندريو 
  قـلـنـدر هـویـّتو  معـنـی       مــائـیـم حـقـیقـت قـلنـدر

  پـیـدا شـده صـورت قـلـندر    بـردیـده جـان ز صـوت مـا 
  شـد لایــق خـلوت قـلـنـدر    دل چـون ز غبـار پاك کردیم

  جـاریـسـت مـشیـّت قـلـندر     الـهـی مـشـیـّتوفق  بـر
  یـیـنـه قــدرت قــلــندرآز     پـیـداست جمـال قدرت حق

  افـاضت قـلـنـدر ز رشحـی    بحـر اعـظم و  دریــاي محیـط
انوار  محلّ و  مراتب نفس است طوَر یا جمع طوُر اطوارو  مراتب ظهورات اطوار دل است هایاتنو  ثوانی و بدایات و

ملکه است چون فحم و  حال 574تمکین و 573تلوینو  اسماء مراتب انوار است،تجلیات  و لوامع و بوارق،و  است،
 و سماواتو  است، عرفان نور شمعو  آتش شود، خود یا خاموش شودو  زغال سنگ آتش شود یا که آتش شود

 بیعتو  ولایت احمر کبریتو  عالم محیط، دو جابلسا و جابلقاو  است، مراتب مظاهرسایه و  مراتب باطن، یاراض
 پرتو نمایش ماهیت در ذرهو  استعدادات است، ذراتو  نفس انسان است،و  انسان کاملو وقت  ولی و وحدت و نورو 

ه واقع و راقم در(خیالات است، پشه و  دل سیار، عنقاو  دل است،پروانه و  موجودات عالم طبیعت، حشراتو  ،وجود
پس کوه قاف عبارت است از دل  در سیمرغو  ،)شناخته شدنو  خودي دیدم با امتیاز گر حق را بصورت پشه جلوه اعداء
  :پس قاف بدن یا نور دل در دل یا عشق در دل در

  چون کوه قاف آمده  ، دلّو  سیمرغ چو عشق
  همگی انکشاف آن همـگـی اختـفـا این

 قلب در ل، یاعقل او فعل ساري در مشیت، یا خفاء صفات درو  صفات یا اسماءو  احدیت اسماءو یا احدیت ذات در
دل  خدا ۀخانو  انانیت، در وحدت طبیعت، یا حقیقت در یا عبودیت،  ربوبیت در ماهیات، یا در وجود صدر، یا اختفاء
وقت  صاحب خضرو  غیب دل، صورت مقداري یا در فعلیت کمالیه است بر تمثلّ صورت شیخ ظهورو  عارف است،

بر  ۀحالات حاصل مواجیدو  نتایج است از اعمال، مواظبت ظهور محاسبهو  مواظبت حرکات نفس، مراقبهو  است،
 مثل دلال آن چوپان با ،  یازنو  575قلقو  دلالو وصال  شوق حال مستی ازو  ارباب کشف است بمراتب آن، فناء محض

و  خلق است، بودن با انجمنو  توجه دل، خلوتو  دل، وحدت تانیسو  آن را نهی کرد، )ع( که حضرت موسی
توجه به  است یا  خیال بحس گرفتاري سد و  بصور مثالیه،واهمه  و ظهورات جهت طبیعت نفس مأجوج و یأجوج

 یک جنبه از سلیمانو  نفس، دیوو  جمال، جلوه محبوبو  ظاهر، یارو  نور، ظهور دیدارو  باطن که از اضداد است،
 صفاو  بشریت، ۀمرتبو  روح آدمو  است، اضداد ظلمت که ازو  انوارو  طبیعتو  وحدت دریاو  ظهورات اعلاي نفس،

  . استولایت  مقامو  احدیتو عالم وحدت و مجلس جمعو  عوالم دل میکدهو  دل است، منیو 
و ةَ  قَدنس ضانمفي ر تابالْك مظيم ١٣٢٨تالْع دبع تضرح في زاوية رانهكَثْرٍ )ع( في ط عمة الْوارِدات لايا والْب وم  وجه

                                                
  دنیگرد گوناگون – شدن رنگ به رنگ :نیتلو – 573
  بردن فرمان – کردن اطاعت: نیتمک – 574
ق – 575   یآرام نا – ترس – اضطراب: قلََ
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  .آخراًو الْحمدللّّه اَولاً و قةالتفْرِ  اَسبابِ
  آغازگردید 1345اول بهمن ماه  چاپی درو  اصلی خطیّ نسخه دو تطبیق باو  مقابله دومین چاپ کتاب صالحیه پس از

  1387محرّم الحرام 24 پایان پذیرفت مطابق 1346پانزدهم اردیبهشت ماه  و
  


